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الف

پیشگفتار

قلُ ما یعَباَُ بکُِم رَبّی لوَلا دُعاؤُکُـم
			        )سوره فرقان آیه 77(  

علیهم  معصوم  امامان  سنگ  گران  میراث  و  عرشی  گنجینه‌های  ادعیه، 

السلام و به تعبیر امام راحل )ره( قرآن صاعدند که معارف حیات‌بخش 

ادراک  قابل  نور،  این چشمه‌سار  با  عاشقانه  انس  از طریق  عزیز  اسلام 

است. 

کتاب ‌شریف صحیفه‌ سجادیه ـ که در برگیرنده مناجات‌های‌ امام‌العارفین 

و سیدالساجدین حضرت علی بن ‌الحسین علیه‌ماالسلام می‌باشد ـ لجّه‌ای 

از این بحر عمیق است که به سالکان طریق هدایت تقدیم می‌شود. 

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد هماهنگی 

و  دینی  متون  سایر  و  مصاحف  علامت‌گذاری  و  نگارش  شیوه  میان 

با  کتاب شریف »صحیفه سجادیه«  تهیه  به  اقدام  آن،  تسهیل خواندن 

شیوه اعراب‌گذاری آسان )کم‌علامت( نموده است. بهره‌مندی از ترجمه 

متن  چشم‌نواز  صفحه‌بندی  همچنین  و  انصاریان  استاد  جناب  سلیس 

عربی و ترجمه فارسی در قالب قطعی بدیع، از دیگر ویژگی‌های این 

اثر می‌باشد؛ ضمن آنکه با هدف تسهیل در فهم بهتر معارف این کتاب 

...( و همچنین فرازبندی دقیق  شریف، علایم ترقیم )نقطه، ویرگول و 

و مناسبی ـ متناسب با معنای عبارات ـ در این چاپ لحاظ شده است. 

امید آن که این اقدام، گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ انس با ادعیه 

مأثوره و آشنایی با معارف اهل‌بیت‌ علیهم‌السلام باشد. 

مرکز طبع  و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
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ب

مقدمه در بيان اسناد صحيفه سجاديه 
حديث كرد براى ما سيّد اجلّ نجم الدين بهاء الشرف، ابوالحسن، محمد بن‌ الحسن 

فرزند احمد بن على، فرزند محمد بن عمر بن يحيى العلوى‌ الحسينى ـ رحمت خدا 

بر او باد ـ كه گفت: خبر داد ما را شيخ سعيد ابوعبداللهّ محمد بن احمد بن شهريار، 

خزانه دار آستان مَلكَ پاسبان‌ مولايمان اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام در 

ماه ربيع الاول از سال 516 ، در حالى كه صحيفه بر او خوانده مى‌شد و من مستمع 

آن بودم، گفت: شنيدم آن را در حالى كه خوانده مى‌شد بر شيخ راستگو، ابو‌منصور 

ل، ـ رحمت خدا بر او باد ـ از  ى معدَّ محمد بن محمد بن احمد بن عبدالعزيز عُكَْرب

ابوالمفضّل: محمّد بن عبداللهّ بن مطلبّ شيبانى، گفت: حديث كرد ما را شريف 

ابوعبداللهّ، جعفر بن محمّد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن‌ حسن بن حسن بن 

اميرالمؤمنين على بن ابى طالب  گفت: حديث كرد ما را عبداللهّ بن عمر بن 

خطاّب زياّت در سال 265 گفت: حديث كرد مرا دایيم، على بن نعمان اعلم گفت: 

حديث كرد مرا عمير بن متوكّل ثقفى‌ بلخى، از پدرش متوكّل بن هارون گفت: يحيى 

بن زيد بن على  را پس از شهادت پدرش به وقتى كه به سوى خراسان مى‌رفت 

ملاقات‌ كردم و به حضرتش سلام نمودم، به من فرمود: از كجا مى‌آيى؟ عرضه‌ داشتم: 

از حج، پس مرا از حال اهلش و عموزادگان خويش كه در مدينه‌ بودند پرسيد و در 

پرسش از حال جعفر بن محمد  مبالغه نمود، پس از حال آن حضرت و احوال 

ايشان و اندوهشان بر شهادت پدرش زيد بن‌ على  به او خبر دادم، يحيى 

فرمود: عمويم حضرت باقر  پدرم را به ترك خروج و شورش سفارش كرد و به 

او فهماند كه در صورت خروج‌ و جدا شدن از مدينه كارش به كجا خواهد كشيد، 

آيا تو پسر عمويم‌ حضرت جعفر بن محمد  را ملاقات نمودى؟ گفتم: آرى. 

گفت: آيا درباره من و وضع و كارم شنيدى چيزى بگويد؟ گفتم: آرى، گفت: به چه‌ 

صورت از من ياد فرمود؟ به من بگو، گفتم: فدايت گردم، علاقه ندارم‌ آنچه را از آن 

حضرت شنيده‌ام در برابر تو بيان كنم، گفت: آيا مرا از مرگ‌ مى‌ترسانى؟ بگو آنچه 

شنيده‌اى، گفتم، از او شنيدم كه: تو كشته مى‌شوى‌ و بدنت را به دار مى‌آويزند، 

چنانكه پدرت كشته و به دار آويخته شد، پس چهره‌اش تغيير كرد و گفت: »خدايا 

هر سرنوشتى را خواهد محو مى‌كند و يا ثبت مى‌نمايد و امّ‌الكتاب نزد اوست.« اى 
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ت

متوكّل همانا كه‌ حضرت حق اين دين را به وجود ما تأييد فرموده و دانش و اسلحه 

را به ما مرحمت كرده و هر دو براى ما فراهم گشته و عموزادگان ما به دانش تنها 

اختصاص يافته‌اند، گفتم: قربانت گردم، من مردم را مشاهده كردم كه به‌ پسر 

عمويت حضرت صادق مايل‌ترند تا به تو و پدرت، گفت: همانا عمويم محمّد بن 

مرگ  به  را  آنان  ما  و  كرده‌اند  دعوت  زندگى  به  را  مردم  جعفر،  و پسرش  على 

خوانده‌ايم، گفتم: اى فرزند رسول حق! آيا ايشان‌ داناترند يا شما، پس مدّتى ديده به 

زمين دوخت سپس سر برداشت و گفت: هر يك از ما از دانش بهره‌اى داريم جز 

آنكه ايشان هر چه را ما مى‌دانيم مى‌دانند، ولى ما هر چه ايشان مى‌دانند نمى‌دانيم، 

آنگاه به من‌ گفت: آيا از پسر عمويم چيزى نوشته‌اى؟ گفت: آرى، گفت: به من 

نشان‌ بده، پس چند نوع دانش را كه از آن حضرت ضبط كرده بودم به او عرضه‌ 

داشتم و دعايى را به او نشان دادم كه حضرت صادق  بر من املا فرموده‌ بود 

و حديث كرده بود كه پدرش محمد بن على  بر او املا فرموده بود و خبر داده 

بود كه آن از دعاى پدرش على بن الحسين  از دعاى‌ صحيفه كامله است، پس 

يحيى تا پايان آن را نظر كرد و گفت: آيا اجازه‌ مى‌دهى كه نسخه‌اى از روى آن 

اجازت  شماست  خود  از  كه  آنچه  در  آيا  خدا!  رسول  پسر  اى  گفتم:  برداريم؟ 

مى‌خواهى؟ پس گفت: هم اكنون بر تو ارائه خواهم كرد صحيفه‌اى از دعاى كامل 

را از آنچه پدرم از پدرش‌ حفظ فرموده و مرا به نگاه داشتن و بازداشتن آن از نااهل 

سفارش‌ فرموده. عمير گويد: پدرم گفت: پس برخاستم و پيشانى او را بوسيدم و 

گفت: به خدا قسم! اى پسر پيامبر خدا كه من خدا را با محبّت و طاعت‌ ش ما

پرستش مى‌كنم و اميدوارم كه مرا در حيات و ممات به دوستى ش ماسعادتمند كند. 

پس صحيفه‌اى را كه به او داده بودم به جوانى كه با او بود داد و گفت: اين دعا را 

با خطى روشن و نيكو بنويس و به نظر من برسان‌ كه شايد آن را از حفظ نمايم؛ زيرا 

كه من آن را از پسر عمويم جعفر ـ كه‌ در حفظ خدا باد ـ مى‌خواستم او آن را به 

من نمى‌داد. متوكّل گفت: من از كرده خود نادم شدم و نمى‌دانستم چه كنم و 

حضرت صادق  قبل از آن‌ به من دستور نداده بود كه آن را به كسى ندهم، پس 

از آن يحيى‌ جامه دانى را طلبيد و صحيفۀ قفل خوردۀ مهر كرده‌اى را از آن خارج 

كرد و به مهر آن نظر نمود و بوسيد و گريه كرد، سپس مهر را شكست و قفل را باز 

كرد، آنگاه صحيفه را گشود و بر چشم خود گذاشت و بر روى خود ماليد و گفت: 

به  و  شدن  كشته‌  با  رابطه  در  كه  مطلبى  نبود  اگر  متوكّل  اى  قسم!  خدا  .به 
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دار آويختنم از پسر عمويم حديث كردى، بدون شك اين‌ صحيفه را به تو نمى‌دادم 

براى من‌ روشن است كه گفتار حضرت  از تسليمش خوددارى مى‌نمودم ولى  .و 

صادق  حق است و آن را از پدرانش‌ گرفته و به زودى صحّت آن روشن خواهد شد 

.و من ترسيدم كه چنين‌ علمى به دست بنى‌اميه افتد و آن را از ديده‌ها بپوشانند و در 

خزانه خويش‌ براى خود ذخيره نمايند، پس آن را بگير و مرا از پريشانى فكر نسبت به‌ 

آن آسوده كن و اين امانت در نزد تو باشد و تو به انتظار بنشين تا چون‌ خداوند در 

كار من و اين قوم حكم خود را جارى سازد، اين صحيفه را به‌ دو پسر عمويم محمّد 

و ابراهيم، فرزندان عبداللهّ بن حسن بن حسن بن‌ على  برسان كه آن دو نفر 

پس از من در مسئله قيام بر عليه بنى‌اميه‌ قائم مقام منند. متوكّل گفت: من صحيفه 

  را گرفتم و چون يحيى بن زيد به‌ شهادت رسيد به مدينه رفتم و امام صادق

را زيارت كردم و قصّه‌ يحيى را براى آن جناب گفت، آن حضرت گريست و فوق 

العاده بر يحيى‌ اندوهگين شد و فرمود: خدا عموزاده‌ام را رحمت كند و به پدرانش 

ملحق‌ سازد، به خدا قسم! اى متوكّل مرا از دادن اين دعا به او منع نكرد مگر همان 

سبب كه يحيى بر صحيفه پدرش از آن مى‌ترسيد، اكنون آن صحيفه‌ كجاست؟ گفتم: 

اينك اين همان صحيفه است، پس آن را باز كرد و فرمود: به خدا قسم! اين خط 

عمويم زيد و دعاى جدّم على بن الحسين  است آنگاه به فرزندش فرمود: اى 

اسماعيل! برخيز و آن دعا را كه به‌ حفظ و نگهداريش تو را امر كردم بياور، پس 

اسماعيل برخاست و صحيفه‌اى را كه انگار همان صحيفه‌اى است كه يحيى بن زيد 

به من داده‌ بود بيرون آورد، پس حضرت صادق  آن را بوسيد و بر چشم خود 

نهاد و فرمود: اين خط پدرم و املاى جدم  در حضور من است، عرض كردم: 

اى پسر رسول خدا! اگر اجازه دهى آن را با صحيفه زيد و يحيى مقابله نمايم، پس 

اجازه داد و فرمود: تو را براى اين عمل شايسته‌ ديدم، پس من آن دو را مقابله كردم 

و ديدم كه هر دو يكى است و حتى در يك حرف هم با يكديگر اختلاف ندارند، 

سپس از آن حضرت اجازه‌ طلبيدم كه صحيفه يحيى را بنابر وصيّتش به عموزادگانش 

كه  مى‌كند  امر  را  ش ما »خداوند  فرمود:  دارم،  مسترد  بن حسن  عبداللهّ‌  پسران 

امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانيد«، آرى، آن را به ايشان بده، چون براى زيارت‌ 

آن دو برخاستم، فرمود: بنشين، سپس كسى را به احضار محمّد و ابراهيم‌ فرستاد، 

چون حاضر شدند، فرمود: اين ميراث پسرعمويتان يحيى است از پدرش كه ش مارا 

به جاى برادران خود به آن اختصاص داده و ما را در خصوص آن با ش ماشرطى 



ج
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است، گفتند: بگوى، خداوند تو را رحمت كند كه سخن تو مقبول است، فرمود: اين 

صحيفه را از مدينه خارج نكنيد، گفتند: چرا؟ فرمود: پسر عموى ش مادرباره اين 

صحيفه از برنامه‌اى ترس‌ داشت كه من راجع به ش مابه همان​گونه ترس دارم، 

گفتند: او زمانى‌ درباره اين صحيفه ترسيد كه دانست كشته مى‌شود، امام صادق 

  فرمود: ش مانيز از اين واقعه ايمن نباشيد؛ زيرا به خدا قسم من مى‌دانم كه‌ 
ش مابه زودى خروج خواهيد كرد چنانكه او خروج كرد و به زودى كشته‌ خواهيد 

شد چنانكه او كشته شد. پس از جاى برخاستند در حالى كه‌ مى‌گفتند: لاحول و 

 ّالباللهّ العلّى العظيم. چون از نزد حضرت‌ صادق  بيرون رفتند به من  لاقوة ا

فرمود: اى متوكّل! چگونه يحيى به تو گفت‌ كه عمويم محمد بن على و پسرش 

جعفر مردم را به زندگى دعوت كردند، و ما ايشان را به مرگ؟! گفت: آرى ـ اصَلحََكَ 

اللهّ ـ عموزاده‌ات يحيى‌ چنين سخنى به من گفت، فرمود: خدا يحيى را رحمت كند، 

پدرم مرا از پدرش از جدّش از على  حديث كرد كه رسول خدا  را در حالى‌ 

كه روى منبر بود، خواب سبكى ربود، پس در عالم خواب ديد كه مردانى‌ چند همانند 

بوزينگان بر منبرش مى‌جهند و مردم را به عقب )دوران‌ جاهليتّ( برمى‌گردانند. 

پس رسول خدا  به حال عادى بازگشت و نشست و اندوه و حزن در چهره‌اش 

آشكار بود، پس امين وحى اين آيه را براى حضرت آورد: »و ما رؤيايى را كه در 

خواب به تو نمايانديم و شجره ملعونه در قرآن را قرار نداده‌ايم مگر براى آزمايش 

مردم؛ و مردم‌ را بيم مى‌دهيم ولى جز بر سركشى آنان نمى‌افزايد« و مراد از شجره‌ 

ملعونه، بنى‌اميّه هستند. پيامبر فرمود: اى جبرئيل! آيا ايشان در زمان من‌ خواهند 

بود؟ گفت: نه، ولى آسياى اسلام از ابتداى هجرتت به گردش‌ مى‌آيد و تا ده سال 

مى‌گردد، سپس بر سر سال سى و پنجم از هجرتت به‌ گردش مى‌افتد و تا پنج سال 

به آن صورت مى‌ماند، آنگاه به ناچار آسياى‌ ضلالت بر محور خود قائم خواهد شد 

و پس از آن پادشاهى فراعنه است. حضرت صادق  فرمود: و خداى بزرگ در 

اين باره وحى نازل كرد كه: »به تحقيق ما آن را در شب قدر نازل كرديم و چه 

مى‌دانى كه شب‌ قدر چيست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است« كه بنى‌اميّه در آن 

  حكومت‌ كنند و شب قدر در آن نباشد. سپس فرمود: پس خداى عزوّجلّ،‌ پيامبر

را آگاه فرمود كه بنى‌اميه قدرت و حكومت اين امت را به‌ دست مى‌گيرند و مدت 

سلطنتشان برابر همين زمان است، پس اگر كوهها با ايشان به سركشى برخيزند 

ايشان بر كوهها بلندى گيرند تا وقتى كه‌ خداى بزرگ به نابودى حكومتشان حكم 



ح

كند و بنى‌اميه در اين مدت‌ عداوت و كينه ما اهل بيت را شعار خود مى‌نمايند، 

و  دوستان  و  محمد  بيت  اهل  بر  بنى‌اميه  در مدت حكومت  آنچه  از  خداوند 

شيعيانشان مى‌رسد به رسولش خبر داد، آنگاه حضرت صادق  فرمود: و خدا 

درباره‌ بنى‌اميه وحى نازل فرمود كه: »آيا نديدى كسانى را كه نعمت خدا را به‌ كفر 

بدل كردند و قوم خود را به دار هلاكت افكندند دوزخ كه در آن‌ سرنگون شوند و 

بد قرارگاهى است.«! و نعمت خدا محمد و اهل بيت آن‌ حضرتند كه دوستى 

ايشان ايمانى است كه باعث ورود به بهشت است و دشمنى ايشان كفر و نفاقى 

است كه به جهنّم درمى‌آورد، پس رسول خدا اين راز را پنهانى با على و اهل بيتش 

در ميان گذاشت. متوكّل گفت: پس‌ از آن حضرت صادق  فرمود: احدى از ما 

اهل بيت تا روز قيامت قائم‌ ما براى دفع ظلمى يا به پا داشتن حقّى )بدون اذن 

امام يا بدون نيروى‌ لازم( خروج نكرده و نخواهد كرد مگر آنكه طوفان بلا او را از 

ريشه‌ بركند و قيامش موجب افزايش غصّه ما و شيعيان ما گردد. متوكّل گفت: آنگاه 

حضرت صادق  دعاهاى صحيفه را بر من املا فرمود و آن هفتاد و پنج باب 

بود كه من به حفظ يازده باب آن توفيق نيافتم و شصت و چند باب آن را حفظ 

نمودم. )عكبرى گويد:( و حديث كرد ما را ابوالمفضّل، گفت: و حديث كرد مرا محمد 

ابوبكر مداينى كاتب‌ ساكن رحبه در خانه خودش، گفت:  بن حسن بن روزبه 

حديث كرد مرا محمد بن احمد بن‌ مسلم مطهّرى، گفت: حديث كرد مرا پدرم از 

بن  يحيى  گفت:  هارون  بن  متوكّل  پدرش  از  بلخى  متوكّل  بن  .عمير 

كه    پيامبر  تا خواب  را  ـ سپس حديث  را ملاقات‌ نمودم    بن على  .زيد 

حضرت صادق  از پدرانش ـ كه درود خدا بر آنان باد ـ روايت كرد بيان كرد و 

فهرست ابواب‌ دعا در روايت مطهّرى 54 فقره )مطابق فهرست کتاب( است.

و باقى ابواب به لفظ ابوعبداللهّ حسنى  است: حديث كرد ما را ابوعبداللهّ 

جعفر بن محمد حسنى، گفت: حديث كرد ما را عبداللهّ بن عمر بن خطاّب زياّت، 

گفت: حديث كرد مرا دایيم على بن نعمان اعلم، گفت: حديث كرد مرا عمير بن 

.متوكّل ثقفى بلخى، از پدرش متوكّل بن هارون‌ گفت: املا فرمود بر من آقايم 

امام صادق  ابوعبداللهّ جعفر بن محمد، فرمودند: جدّم على بن الحسين بر 

پدرم محمّد بن على ـ بر تمامشان درود ـ در حضور من املا فرمود.

			 	           صحیفه سجادیه    مقدمه
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

1
عاءِ* بدََاَ  لدُّ دَاَ ِاب وَكانَ مِن دعُائهِِِ اِذاَ ابتَـ

اءِ عَليَهِ * فقَالَ:  ـ وَ الثَّن  ـ َّ وَ جَلَّ ـ عَز  ـ ِ َّحميدِ لِله ل‍ت ِاب

}* وَ الآخِرِ  ِ الَاوَّلِ بلِا اوََّلٍ كانَ قبَلَه  (1)اَْلحَمدُ لِله

هِِِ رؤُيَت عَن  ت  َ َ‍ـصُر ق ي  اَْلَّذ  * بعَدَهُ  یكَونُ  آخِرٍ  بلِا 

 

اوَهامُ  نعَتهِِِ  عَن  تَ  عَجَز وَ   * الناّظِرينَــ  ابَصارُ 
الواصِفيَن .

عََهُم  بتدََعَ بقُِدرَتهِِ​الخلَقَ ابتدِاعًا* وَ اختَر (2)اِْ

طَريقَ  م  ِ بِـه سَلكََ  ثُـمَّ  اعًا*  اختِر َّتهِِ  مَشِي  ّْ عَلي
َ‍ملِكونَ  لاي  * هِِِ  بََّت سَبيلِ مَح في  َُهم  بعََث وَ   * اِرادَتهِِِ 
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.دعای امام سجاد علیه السلام چون به دعا برمی​خاست بدین صورت به 

سپاس و حمد خداوند عزوّجلّ ابتداء می​کرد و می​گفت:

كه  بى‌آن  است،  اول  كه  مباركى  وجود  آن  خداست.  مخصوص  سپاس   )1(.

باشد.   او  از  پس  آخرى  كه  بى‌آن  است،  آخر  و  باشد  او  از  پيش  اوّلى‌ 

ستودنش  از  كنندگان  وصف  گمان  و  ناتوان،  ديدنش  از  بينندگان  .ديده 

عاجز است. 

به  را  مخلوقات  و  خوش‌نما  آفريدنى  آفريد؛  قدرتش  به‌  را  موجودات   )2(

در مسير خواسته خود  را  آنها  تمام  آن‌گاه،  زيبا.  اراده‌اش ساخت، ساختنى‌ 

راهى نمود و در راه محبتش‌ برانگيخت. قدرت پس رفتن، به جانب مرزهايى 
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مهَُم الِيَهِ* ولَا يسَتطَيعونَ  خَُّرًا(عَ‍مّا قدََّ تأَخيراً )تَا
ُّلِ روحٍ 

ماً اِليّْ ما اخََّرَهُم عَنهُ* (3)    وَجَعَلَ لكِ تقََدُّ
قُصُ  مِنهمُ قوتًا مَعلومًا مَقسومًا مِنــ رزِقهِِِ * لا يَن
يَزدُ منَ نقََصَ مِن‍هُم زائدٌِ ؛ منَ زادَه} ناقصٌِ * وَ لا ي

 

ًاَل مَوقوتًا * وَ نصََبَ  بَ لهَ} ِيف الحَياةِ اجَ َ َّ ضَر  (4)ثُم

ـِرُهِِ*  عُ‍م مِ  يَّـا بِـا اِليَهِ  اُ   خََـطَّ يَت  * دوداً  مَح امََدًا  لهَ} 
اقَصيّْ  بلَغََ  اِذا   ّْ ّيَت ح  * دَهـِرهِِ  عَوامِ  ِاب هَقُه}  يَر وَ 
ُُمرِهِِ * قبَضََه} اِليّْ ما  هِِ * وَ استوَعَبَ حِسـابَ ع ِ

اثََر
 * ذورِ عِقابهِِِ * اوَ مَح ندََبهَ} اِليَهِ مِن مَوفورِ ثوَابهِِِ

 

يَن  الَّذ يجَِزيَ  وَ  لوا*  ِ عَم ِ‍ما  ب اسَاؤوا  يَن  الَّذ  »ل‍يِجَِزيَ 
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كه آنان را از آنها پيش انداخت‌ ندارند و توان پيش رفتن به سوى حدودى كه 

.آنان را از آنها پس انداخت‌ ندارند. )3( از رزق و روزيش، براى هر يك     .

از جان داران، خوراكى معلوم و قسمت‌ شده قرار داد. سهم كسى را كه فراوان داده، 

احدى نمى‌تواند بكاهد و نصيب‌ كسى از آنان را كه كاسته، هيچ كس نمى‌تواند 

پايانى  و  فرمود  مقدّر   ، معّني                 زمانى را  او  زندگى  آنگاه  بيفزايد. )4( 

با  و  برمى‌دارد  اياّم عمرش قدم  با  پايان،  آن  به‌ سوى  كه  داد  قرار  محدود 

سال‌هاى زندگيش، به آن‌ نزديك مى‌شود، تا هنگامى كه به دورترين باقى 

مانده پايان زندگيش برسد و پيمانه حساب عمرش را تمام و كامل دريافت 

كند. او را به سوى آنچه از پاداش‌ بسيار، يا عذاب دردناك فرا خوانده ببرد،     

نيكوكاران  و  ناپسندشان  كردار  علتّ  به‌  را  بدكاران  عدالتش،  خاطر  به  .تا 
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سَت  مِنـهُ؛ (5) تقََدَّ لحسُنيّْ «*  عَدًال احَسَنوا ِاب
َّما يفَعَلُ اسَماؤُه}* وَتظَاهَرَت آلاؤُه}؛ »لايسُالَُ ع

 

وَ هُم يسُاَلونَ «.
عِب‍ادِهِِ  عَن  حَبسََــ  لوَ  ي  الَّذ  ِ لِله الحَمدُ  وَ   (6)

ابعَِةِ *  هِِ ال‍مُتَت ّْ ما ابَلاهُم مِن مِنَن دِهِِ عَلي مَعرِفةََ حَم
َّفوا  وَ اسَبغََ عَليَِهم مِن نعَِمِهِ ال‍مُتظَاهِرَةِ* لتَصََر
رزِقهِِِ  فی  عوا  وَتَـوَسَّ مَدوهُ*  يَح فلَمَ  هِِ  مِنِـن في 

 

جَوامِن  َرَخ فلَمَ يشَكرُوهُ *  (7) وَ لوَ كانوا كذَّْلكَِ* ل
َّةِ اِليّْ حَدِّ البَ‍هي‍مِيَّةِ * فكَانوا كَما  حُدودِ الِانسانِي
لانَعامِ* بلَ  َاكّال : »اِن هُم  اِ ِ كتِابهِِِ

َمكُح وَصَفَ في م
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نام‌هاى  است  مبارك  و  پاك    )5(         دهد. جزا  نيكشان  كار  سبب  به  را 

.حضرتش و پى در پى است نعمت‌هايش. از آنچه انجام‌ مى‌دهد، بازخواست 

نشود، ولى همگان در پيشگاهش بازخواست شوند.

)6( سپاس مخصوص خداست كه اگر بندگانش را از شناختِ سپاس‌گزاريش بر آنچه 

.كه از عطاياى پياپيش كه محض امتحان كردنشان به آنان عنايت فرمود و نعمت‌هاى 

.پيوسته‌اى كه بر آنان كامل كرد، به چاه محروميّت مى‌انداخت، در عطايا و نعمت‌هايش، دخل 

.و تصرفّ مى‌كردند و او را سپاس نمى‌گزاردند و روزيش را به فراوانى خرج مى‌كردند و به 

بيرون  انسانيّت  حدود  از  بودند،  اگرچنين    )7( برنمى‌خاستند.  عناياتش  .شكر 

مى‌رفتند و به مرز حيوانيّت مى‌رسيدند. در نتيجه به اين صورت بودند كه 

بلكه  نيستند  چهارپايان  مانند  جز  »آنان  كرده:  وصف  محكمش  كتاب  در 
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ـمُ اضََلُّ سَبيًال « .  ه
 * نفَسِهِِ  مِن  فنَا  رَّ عَـ ما   ّْ عَلي  ِ لِله الحَمدُ   (8) وَ 

وَ الََهمَنا مِن شُكرِهِِ * وَ فتَحََ لَنـا مِن ابَوابِ العِلمِ 
في  لهَ}  الِاخلاصِ  مِنَ  عَليَهِ  دَلَّنـا  وَ   * َّتهِِِ  بيِ ُِربو  ب
كِّ في امَرهِِِ؛ َّبنَا مِنَ الِالحادِ وَ الشَّ حيدِهِِ * وَ جَن تَو

 

مِدَه} مِن خَلقِهِِ *  رُ   بهِِِ في منَ حَـ عَمَّ دًا نُـ  (9) حَم

 (10) ؛  عَفوِهِِ  وَ  رِضاهُ  الِيّْ  سَبقََ  منَ  بهِِِ  نسَبِقُ  وَ 
لُ  زخَِ * وَ   يسَُهِّ ُيضي‏ءُ لَنـا بهِِِ ظُلمُاتِ البَر دًا  حَم
مَنازلِنَا  بهِِِ  ِفُ  َّر يشُ وَ    * ال‍مَبعَثِ  سَبيلَ  بهِِِ  عَليَنا 
نفَسٍ   ُّ جزُيّْ كُل ت مَ  »يَو الاشَهادِ*  مَواقفِِ  عِندَ 
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آنان گمراه‌ترند!«.

و  شناساند  ما  به  را  وجودش  كه  سپاس مخصوص خداست  و                  )8(

پروردگاريش  به  را  دانش  درهاى  و  فرمود  الهام  ما  به  را  شكرش 

راهنمايى  يكتاييش  در  ورزى  اخلاص  بر  را  ما  و  گشود  ما  روى  به 

داشت.  دور  دستورش،  در  ترديد  و  دين  در  انحراف  از  و  .كرد 

)9( خدا را سپاس مى‌گزارم، سپاسى كه با  آن، در گروه سپاس‌گزاران از بندگانش‌ زندگى كنم 

.و با آن سپاس بر هر كه به خشنودى و گناه بخشی اش پيشى جسته، سبقت گيرم.   )10( 

سپاسى كه به سبب آن، تاريكى‌هاى برزخ را بر ما روشن     كند    و به وسيله 

.آن، راه رستاخيز را بر ما آسان فرمايد و به كمك آن، رتبه‌هاى ما را نزد گواهان 

.روز قيامت بلند گرداند. »روزى كه هر وجودى، به خاطر آنچه مرتكب شده، 
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ُيغني مَوًيل  مَ لا  ُيظلمَونَ «* »يَو ِ‍ما كسََبتَ وَهُم لا ب
دًا  ونَ«؛  (11)حَم صَر عَن مَولًى شَيئاً وَلا هُم يُن
قومٍ*  ِّيّ‍ينَــ * »في كتِابٍ َرم تفَِعُ مِنّا اِليّْ اعَليّْ عِل يَر
ا  عُيونُن بهِِِ  تقََرُّ  دًا  «؛ (12)حَم رَّبونَ  ال‍مُقَـ دَُهُ  يَشه
* وَ تبَيضَُّ بهِِِ وُجوهُنـا اِذاَ  قِتَِ الابَصارُ  اِذا بَر
الَي‍مِ  بهِِِ مِن  دًا نعُتقَُ  ؛ (13) حَم اسوَدَّتِ الابَشارُ 
احِمُ  دًا نُز نارِ الِله* اِليّْ كرَيِم جِوارِ الِله ؛(14)حَم
انَبِيـاءهَُ  بهِِِ  نضُامُّ  وَ   * ال‍مُقَرَّبيَن  هُ  مَلائكِتََـ بهِِِ 
لَِّ  ولُ * وَ مَح َّ‍تي لاتَز ال‍مُرسَليَن* في دارِ ال‍مُقامَةِ ال

 

ولُ .  َّ‍تي لا تَح كرَامَتهِِ ال

ستايش خداى عزوجل

پاداش‌ داده شود و مورد ستم قرار نگيرد«؛ »روزى كه هيچ دوستى، چيزى از عذاب را از 

.دوستش دفع نكند و اين گنهكاران حرفه‌اى از جانب كسى يارى نشوند«؛ )11(  سپاسى‌ 

كه از جانب ما، در پرونده‌اى كه كردار نيكان در آن رقم خورده و مقرّبان‌ درگاهش 

.گواهان آنند، به سوى اعلا علّيّين بالا رود، )12( سپاسى كه چون ديده‌ها در قيامت 

.خيره شود، سبب روشنى ديده ما شود و هنگامى كه چهره‌ها سياه گردد، به‌ نورانيّت 

دردناك‌  آتش  از  را  ما  كه  سپاسى   )13( رسد.  سپيدى  به  ما  صورت‌هاى  آن 

آن،  وسيله  به  كه  دهد.)14( سپاسى  جاى  كريمانه‌اش  جوار  در  و  آزاد  .خدا 

همدوش فرشتگان شويم و در پيشگاه رحمتش جاى‌ را بر آنان تنگ كنيم و به 

سبب آن، در سراى جاودانى كه از بين نمى‌رود و محل‌ كرامتش كه دگرگونى نمى‌پذيرد 

با پيامبران مرسل همراه شويم. 
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

اسِنَ الخلُقِ *  ي اختارَ لنَا مَح ِ ِ الَّذ  (15)وَالحَمدُ لِله

* وَجَعَلَ  زقِــ  الرِّ اتِ  طَيِبّ عَليَنا  وَاجَريّْ 
يعِ الخلَقِ *  ّْ جَم َ‍كَـةِ عَلي ل‍مَل َ ِاب َـاَن الفَضيلَة ل
ةٌَ اِليّْ  هِِِ مُنقادَةٌ لنَا بقُِدرَتهِِِ * وَ صائِر ُّ خَليقَت فكَُل

زَّتهِِ. ا بعِِـ طاعَتِن
ي اغَلقََ عَنّا بابَ الحاجَةِ  ِ الَّذ  (16) وَ الحَمدُ لِله
مَتيّْ  امَ  ؟@  دَه}  حَم نطُيقُ  فكََـيفَ   * اِليَهِ  اِّال 
 ِ نؤَُدّي شكـ‍ُرَه} ؟@ لا مَتيّْ ؟ (17) وَ الحَمدُ لِله

 

بَ فينا آلاتِ البسَطِ * وَ جَعَلَ لَنـا  ي رََّـك الَّذ

 

 َ رَواحِ الحَياةِ * وَ اثَبَت َّعنَا بِـا ضِ * وَ مَت ادَوَاتِ القَب

 

ستايش خداى عزوجل

برگزيد  ما  براى  را  آفرينش  زيبايى‌هاى  )15( و سپاس‌ مخصوص خداست كه 

همه  بر  تسلطّ  با  را  ما  و  ساخت.  روان  ما  به سوى  را  پاكيزه  روزى‌هاى‌  و 

موجودات برترى داد. در نتيجه، همه موجوداتش بر اساس  قدرت حضرتش 

قرار  ما  از  اطاعت  گردونه‌  در  عزتّش،  سايه  در  و  هستند  ما  .فرمانبردار 

دارند. 	

غير  از  را  ما  نياز  و  احتياج  درِ  كه  خداست  مخصوص  سپاس  و   )16(

زمانى‌  چه  يا  داريم؟  را  او  سپاس‌گزارى  قدرت  چگونه  پس  بست؛  .خود 

مى‌توانيم به اداى شكرش اقدام كنيم؟ هيچ گاه!  )17( و سپاس مخصوص خداست 

.كه در پيكر ما ابزار گشودن اندام را سوار كرد و آلات بستن آنها را قرار داد و 

ما را با روان‌هاى زنده، از زندگى بهره‌مند ساخت و اعضاى انجام دادن كار 
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

اتِ الرِّزقِ *  ِبّ فينا جَوارِحَ الاعَ‍مالِ* وَ غَذّانا بطَِي

 

نا  َ اَرم ثُـمَّ   (18) ؛  ِ‍مَنّهِِِ  ب وَاقَنانا   *ِِ بفَِضلِه اغَنانا  وَ 
 * شكـ‍ُرَنا   َ ليِبَتلَِي انا  نَـه وَ   * ا  طاعَتَن  َ َ‍بِر ليِ‍خـت
فخَالفَنا عَن طَريقِ امَرهِِِ * وَ رَكبِنا مُتونَ زجَرِهِِ * 
قِمَتهِِِ * بلَ  ُيعاجِلنا بِن هِِِ * وَ لمَ  فلَمَ يبَتدَِرنا بعِقُوَتب
ا  راجَعَتَن مُـ انتظََرَ  وَ   * َ‍كَـرُّمًا  ت حَمتهِِِ  َ بِر نا  ّان تَا

أَفتَِـهِِ حِلمًا.  بِر
َّ‍تي  ل َّوبَـةِ* اَْ َيَل الت ي دَلَّنـا ع ِ الَّذ (19)وَالحَمدُ لِله

 ِِ لـمَـ نعَتدَِد مِن فضَلِه ِِ* فَول لمَ نفُِدها اِّال مِن فضَلِه
ـلَّ  وَجَـ  * عِندَنا  بلَاؤُه}  حَسُـَن  د  لقََـ ا*  بِـه اِّال

ستايش خداى عزوجل

را در وجود ما استوار كرد و با روزى‌هاى پاكيزه‌ خوراك داد و با احسانش 

ما را بى‌نياز كرد و با عطايش به ما سرمايه بخشيد، )18( آنگاه دستورهايش را 

متوجّه ما فرمود تا فرمان بردن ما را بسنجد و از محرمّات‌ بر حذرمان داشت تا شكر كردنمان 

را بيازمايد، پس از اين همه عنايت، از مسير دستورش روى گردانديم و بر مركب سخت و 

سنگين محرمّاتش سوار شديم. با اين همه، به كيفرش نسبت به ما شتاب نورزيد و بر انتقام 

گرفتن از ما عجله‌ نكرد؛ بلكه به رحمت و كرمش از سر خشنودى و رضايت با ما معامله كرد و به‌ 

مهربانى و بردباريش، بازگشت ما را از مسير گناه انتظار كشيد.

)19( و سپاس مخصوص خداست كه ما را به بازگشت و توبه از گناه، راهنمايى‌ كرد؛ توبه‌اى كه آن 

را جز از طريق احسانش به دست نياورديم و اگر از فضل و احسان بى شمارش، غير اين عنايت را كه 

عبارت از بخشيدن نعمت توبه و بازگشت است، به حساب نياوريم، محققاً آزمايشش درباره ما نيكو 
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

} عَليَنا* فمَا هّْكذَا  اِحسانهُ} اِليَنا * وَجَسُمَ فضَلُه
َّوبَـةِ ل‍مَِن كانَ قبَلنَا؛ (20)لقََد  َّتهُ} ِيف الت كانَت سُن
فنا  ‍ُيكَـلِّ وَضَعَ عَنّا ما لا طاقةََ لَنـا بهِِِ * وَ لمَ 
يدََع  لمَ  وَ  يسًُرا*  اِّال  منا  ُيجَـشِّ  لمَ  وَ   * وُسعاً  اِّال 
اّـن منَ  ةً وَ لا عُذراً* فاَلهالكُِ مِ مِنّا حُجَّ حََدٍ  ِال

عيدُ مِناّ منَ رَغِبَ اِليَهِ .  هَلكََ عَليَهِ * وَ السَّ
ِ‍كُـلِّ ما حَ‍مِدَه} بهِِِ ادَنيّْ  ِ ب مدُ لِله (21) وَ الحَـ

هِِِ عَليَهِ * وَ ارَضيّْ  مَلائكِتَهِِِ اِليَهِ * وَ اكَرمَُ خَليقَت
َ الحَمدِ*  دًا يفَضُلُ سائِر يهِ ؛ (22) حَم َ حامِديهِ َدل
َّ  لهَُ الحَمدُ  يعِ خَلقِهِِ * ثُم ّْ جَم ا عَلي بِنّ كَـفَضلِ رَ

ستايش خداى عزوجل

و احسانش‌ در حقّ ما بزرگ و بخشش او بر ما عظيم است. روش وجود مقدسش در برنامه توبه درباره 

كسانى كه پيش از ما بودند، چنين نبود؛ )20( آنچه را در عرصه‌گاه توبه، در طاقت و توان ما نبوده، 

از دوش جان‌ ما برداشته و جز به اندازه قدرت و وسعمان به ما تكليف نفرموده، در ميان آن‌ همه 

تكاليف سخت، ما را جز به تكاليف آسان و انداشته و در اين زمينه، براى‌ هيچ يك از ما دليل و بهانه‌اى 

.باقى نگذاشته است؛  بنابراين هلاك شونده از ما، كسى است كه در ميدان مخالفت با او هلاك گردد 

و سعادتمند از ما كسى است‌ كه به سوى او ميل و رغبت نمايد.

فرشتگان  نزديك‌ترين  كه  سپاسى  آن  همه  به  سپاس،  را  خدا  و   )21(

ستايش‌گران  پسنديده‌ترين  و  او  نزد  مخلوقاتش  بزرگوارترين  و  او  .به 

سپاس‌ها،  ديگر  از  كه  سپاسى   )22( ستوده‌اند؛  را  حضرتش  او،  .آستان 

را  او  سپس  مخلوقات.  همه  به  پروردگار  برترى‌  مانند  جويد،  برترى 
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

يعِ عِبادِهِ  ّْ جَم لهَ} عَليَنا* وَ عَلى نعِمَةٍ   ِ
ُّل مَ‍كانَ ك

عِلمُه}  بهِِِ  احَاطَ  ما  عَدَدَ   * الباقيَن  وَ  ال‍ماضيَن 
دَةٍ  ِ واحِـ

ُّل يعِ الاشَـياءِ * وَ ماكـ‍نَ ك مِن جَم
مَدًا  سَر ابَدًَا  مُضاعَفَةً*  اضَعافاً  عَدَدهُا  مِنـها 
هِِ*  َّدِ لحِ َ‍هيّْ  امَةِ؛ (23) حَ‍مدًا لا مُنت مِ القِي اِليّْ يَو
 * ِـهِِ  لغِـايتَ مَبلغََ  لا  وَ   * دَدِهِِ  لعَِـ وَلاحِسـابَ 

 

ً اِليّْ  دًا يكَونُ وُصلَة مََدِهِِ؛ (24) حَم وََال انقِطاعَ ِال
طاعَتهِِِ وَ عَفوِهِِ * وَ سَببَاً اِليّْ رضِوانهِِِ * وَ ذرَيعَةً 
َّتهِِِ * وَ خفَ‍يًرا  رَتهِِِ * وَ طَريقًا اِليّْ جَن اِلىّْ مَغفِـ
 ّْ منِ نقَمَتهِِِ * وَ امَناً منِ غَضَبِهِِ * وَ ظَهيًرا عَلى

ستايش خداى عزوجل

بندگان          تمام به  و  ما  بر  او  كه  نعمت‌هايى  تمام  جاى  به  .سپاس، 

عدد  به‌  سپاسى  دارد،  مى‌آيند  و  هستند  كه  آنانى  همه  و  .گذشته‌اش 

.تمام اشيايى كه دانشش بر آنها احاطه دارد و سپاسى به جاى هر يك از اشيا 

هميشگى  و  ابدى  سپاسى  برابر؛  چندين  .به 

پايانى     را  مرزش‌  كه  سپاسى   )23( قيامت،   روز  .تا 

نهايتى  را  پايانش  و  حسابى  را  آن  شماره  .و 

اتصال  رشته  كه  سپاسى   )24( .و مدّتش را سرآمدى‌ نباشد. 	

و خشنوديش و وسيله  و عامل رضايت 	 به طاعت و بخشش 	

كننده  حفاظت  و  و راهى به  سوى بهشتش 	 .آمرزشش 	

بر  مددكارى  و  و امان از خشمش 	 از كيفرش 	
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

ًانَوع   وَ   * ِهِِ  مَعصِيَت عَنــ  حاجِزاً  وَ   * طاعَتهِِِ 
دًا نسَـعَدُ  هِِ؛ (25) حَم هِِ وَ وَظائفِِـ ّْ تأَدِيةَِ حَقِّ عَلي
نظَمِ  في  بهِِِ  نصَيرُ  وَ   * اوَليِائهِِِ مِن  عدَاءِ  السُّ ِيف  بهِِِ 

يدٌ . ٌّ حَم َّه} وَ لِی هَداءِ بسُِيوفِ اعَدائهِِِ ؛ اِن الشُّ

ستايش خداى عزوجل

كمكى  و  نافرمانيش  از  سدّى  و  مانع  و  .طاعتش 	

بر اداى‌ حق و عهد و پيمانش باشد.)25( سپاسى كه به وسيله آن، در گروه 

سعادتمندان از دوستانش ، به خوشبختى‌ و سعادت برسيم ،  و به سبب آن با شمشير 

دشمنانش در سلك شهيدان قرار گيريم . همانا او يار بندگان ، و خداى ستوده خصال است .
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دٍ وَ آلهِِ َمَّ ّْ مُح لاةُ عَلي باب 2ــ اَْلصَّ

   2   
ميدِ*  ا التَّح َ وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  بعَدَ هّْذ

 

 رَسولِ الِله ّْ لاةِ عَلي ِيف الصَّ

دٍ نبَِيِّهِِ   ِ‍مُحَمَّ ي منََّ عَليَنـا ب ِ الَّذ  (1)وَ الحَمدُ لِله

 ـ صَلَّي اُلله عَليَهِ وَ آلهِِِ ـ دونَـــ الامَُمِ الماضِيةَِ * 

 

‏َيءٍ  ُِز عَن ش َّ‍تي لا تعَج وَالقُرونِ السّالفَِةِ * بقُِدرَتهِِ ال

 

‏َيءٌ وَ اِن لطَُفَ * (2)  ا ش وَ اِن عَظُمَ * وَ لا يفَوتُه
داءَ  َ يعِ منَ ذرََاَ * وَ جَعلَنَا ُهش ّْ جَم ا عَلي مَ بِن فخَتََـ

 . ّْ منَ قلََّ ِ‍مَنّهِِِ عَلي َ * وَ كثََّـرَ نا ب ّْ مَنــ جَحَد عَلي
ّْ وَحيِكَ *  دٍ امَينكَِ عَلي َمَّ ّْ مُح َّـ  فصََلِّ عَلي ُـ  (3)اَْللّْهم

درود بر محمّد و آل محمّد

دعای امام سجاد علیه السلام پس از این ستایش 

در درود بر رسول خدا صلی الله علیه و آله

)1( سپاس مخصوص خداست، كه نه بر امّت‌هاى گذشته و زمان‌هاى سپرى 

شده ؛ بلكه بر ما به وجود محمّد صلى الله عليه و آله منّت نهاد ؛ با قدرتش كه 

از هيچ چيز هر چند بزرگ باشد، ناتوان نمى‌شود و هيچ چيز هر چند كوچك و 

ريز باشد، از دايره‌ اختيار و عرصه ارادتش، بيرون نمى‌رود.)2( خداى توانا، ما را 

بر همه امّت‌هايى كه آفريد، خاتم قرار داد و بر همه منكران‌ حق و حقيقت 

گواه گرفت و با نيكى و احسانش، ما را بر آنان كه اندك بودند، فزونى بخشيد.

بر  امين  كه  مباركى  وجود  آن  فرست،  درود  محمّد  بر  خدايا   )3(
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دٍ وَ آلهِِ َمَّ ّْ مُح لاةُ عَلي باب 2ــ اَْلصَّ

ِّيكَِــ مِن عِبادِكَ *  يبَجكَِ مِن خَلقِكَ * وَ صَف وَ ن

 

كَةَِ *  اِمامِ الرَّحمةَِ * وَ قائدِِ الخيَرِ * وَ مِفتاحِ البَر
 

فيكَ  َّضَ  عَر وَ   * نفَسَه}  مَركَِ  ِال نصََبَ  كَما   (4)

عاءِ اِليَكَ  مكـ‍رو هِ بدََنهَ}* وَ كاشَفَ ِيف الدُّ لِل
قطََعَ  وَ   * اسَرُتهَ}  رضِاكَ  في  حارَبَ  وَ   * حامَّتهَ} 
 ّْ َ‍ينَــ عَلي هَ}* وَ اقََيص الادَن في اِحياءِ دينكَِ رَحِم
هِِم لكََ *  َتب َيَل استجِا جُحودِهِم * وَ قرََّبَ الاقَصَيَن ع

 

وَ واليّْ فيكَ الابَعدَيَن * وَعاديّْ فيكَ الاقَرَبيَن * 

 

ها  اتَعَبَـ وَ   * رسِالتَكَِ  ليغِ  تَب في  نفَسَه}  ادَابََ  وَ 
هَلِ  ُّصحِ ِال لن ا ِاب َّتكَِ * وَ شَغلََه عاءِ اِلیّْ مِل لدُّ ِاب

درود بر محمّد و آل محمّد

توست  بندگان  از  شده  انتخاب  و  مخلوقاتت  از  گزيده  و  وحيت 

است. بركت  كليد  و  خوبى  سالار  قافله  و  رحمت  پيشواى  او  .و 

)4( چنانكه جانش را براى فرمانت به زحمت انداخت و بدنش را در راه وجود مقدّست 

در معرض ناراحتى قرار داد و در دعوت به سوى تو، آشكارا با خويشان و نزديكانش 

رو در رو قرار گرفت و در مسير خشنوديت با اشخاص خانواده‌اش جنگيد و در راه 

برقرارى دينت، از خويشاوندانش بريد و نزديك‌ترين بستگانش را به سبب انكارشان، از 

خود دور كرد و دورترين را به‌ علت پذيرفتن دين تو، به خود نزديك فرمود. با بيگانه‌ترين 

.مردم، به خاطر تو دوستى ورزيد و با نزديك‌ترين خويشان، به هواى تو دشمنى كرد. 

و جانش را در رساندن پيام تو به خستگى افكند و وجودش را به خاطر فراخواندن 

مردم به آيين تو، به زحمت افكند  و خود را به جهت خيرخواهى، نسبت به پذيرندگان 
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دٍ وَ آلهِِ َمَّ ّْ مُح لاةُ عَلي باب 2ــ اَْلصَّ

لَِّ  وَمَح الغرُبةَِ*  بلِادِ  اِليّْ  هاجَرَ  وَ   (5)  * دَعَوتكَِ 
 *  ِِ رجِلِه مَوضِعِ  وَ   *  ِِ رَحلِه ـِن  مَوطِـ عَن  أيِ   الَّـن

مِنهُ  اِرادَةً   * نفَسِـهِِ  مَأنسَِ  وَ   * رَأسِهِِ  مَسقَطِ  وَ 
الكفُرِ   اهَلِ   ّْ عَلي استنِصاراً  وَ  دينكَِ*  عـزازِ  ِ ِال
َّيَت استتَبََّ لهَ} ما حاوَلَ في اعَدائكَِ *   بكَِ * (6) ح

اِليَِهم  هَدَ  فَـن  * اوَ ليِائكَِ  في   َ دَبَّر ما  لهَ}  مَّ  استتََـ وَ 
ضَعفِهِِ   ّْ عَلی يًا  قَوِّ مُتَـ وَ   * بعَِونكَِــ  اًـ  مسُتفَِتح
ـمُ في عُقرِ دِيارهِِـم * وَ هَجَمَ  غزَاه صَِركَ * فَـ بِن
ّْ ظَهَرَ امَُركَ *  ّيَت * ح بوحَةِ قرَارهِِم عَليَِهم في بُح

 

شِرُكونَ . مَِتكَُ * وَ لوَ كرَِهَ الم وَ عَلَت كَل

درود بر محمّد و آل محمّد

دعوتت در عرصه كار و كوشش گذاشت )5( و براى تبليغ‌ دينت، به سرزمين‌هاى 

غربت و جا و مكان دور از وطن و دور از خانه  و منزلش‌ و جداى از مركز سكونت 

و محلّ تولد و آرامگاه جانش، هجرت كرد. اين هجرت‌ اراده و خواست او بود براى 

نيرومند شدن دينت و يارى جستن عليه كافران به‌ حضرتت، )6( تا جايى كه هر 

آنچه، درباه دشمنانت با چاره‌جويى و دورانديشى، در صدد به دست آوردنش بود، 

براى او هموار شد و آنچه در مورد دوستانت، سنجيده و نظام داده بود برايش كامل 

گشت. پس در حالى كه از كمك دهی​ات، خواستار پيروزى بود و از ياريت به جبران 

.ناتوانيش خواهان نيرو و قدرت بود، به سرعت به كارزار، با دشمنان برخاست ؛ 

در نتيجه در وسط سرزمينشان با آنان‌ جنگيد  و در ميان محلّ اقامتشان به آنان هجوم 

برد  تا فرمانت آشكار شد و دينت‌ برترى يافت ؛ گرچه مشركان را خوش نيايد.
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دٍ وَ آلهِِ َمَّ ّْ مُح لاةُ عَلي باب 2ــ اَْلصَّ

رَجَةِ  ِ‍ما كدََحَ فيكَ اَِيل الدَّ ب َّـ فاَرفعَهُ  ُـ (7) اَْللّْهم

 * مَنـزِلةٍَ  في  يسُاويّْ  لا   ّْ ّيَت ح  * َّتكَِ  جَن منِ  العلُيا 

 

َيكَ  َدل ازيَِـه}  يُو لا  وَ   * ةٍَ  تَب َرم في  اكـ‍ُيفاََ   لا  وَ 
في  َّرِفـهُ  ع وَ   * سَلٌ  ُرم  ٌّ نبَِي لا  وَ  رَّبٌ*  مُقَـ مَلكٌَ 
ِ الطّاهِريَن* وَ امَُّتهِِ ال‍مُؤمِنيَن* مِن حُسنِ  اهَلِه
فاعَةِ اجََلَّ ما وَعَدتهَ}؛ (8) يا نافذَِ العِدَةِ * يا  الشَّ
ضَعافهِا مِنَ  اتِ ِاب ِئّي  لَ السَّ َ القَولِ * يا مبُدَِّ واِىف

َّكَ ذوُ الفَضلِ العظَيـمِ .  الحَسَناتِ ؛ اِن

درود بر محمّد و آل محمّد

)7( خدايا ! به خاطر مشقّت و زحمتى كه در راه تو كشيد، مرتبه او را به 

بالاترين‌ درجه بهشت بالا بر، تا جايى كه هيچ فرشته مقربّ و پيامبر مرسل، 

در پيشگاه‌ حضرتت در قدر و منزلت و درجه و مرتبت با او يكسان و برابر و 

مورد  در  او  ميانجى‌گرى  پذيرش  و  شفاعت  نيكى  از  و  .موازى نشود	

آنچه  از  بيش‌تر  مؤمنش،  امّت‌  و  پاكيزه‌اش  بيت  .اهل 

به او وعده داده‌اى، به حضرتش اعلام كن. )8( اى كه‌ وعده‌ات تحقق مى‌يابد 

و عهدت قرين وفاست ! اى كه بدى‌ها را، به چندين برابر به خوبى‌ها تبديل 

مى‌كنى ! همانا تو صاحب احسان و بخشش عظيمى.
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ِ العَرشِ لََة ّْ حَم لاةُ عَلي باب 3ــ اَْلصَّ

    3   
ِ العرَشِ*  لََة ّْ حَم لاةِ عَلي وَكانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف الصَّ

 

ِ مَلكٍَ مقَُرَّبٍ
ُّل وَ ك

ونَ  ينَــ لا يفَ‍تُر رشِكَ الَّذ َُة عَـ لَ َّـ وَ حَم ُـ (1)اَْللّْهم

مِن تسَبيحِكَ * وَلا يسَامَونَـــ مِن تقَديسِكَــ * 
ونَ  ُيؤثِر ونَـــ منِ عِبادَتكَِ * وَ لا  وَلا يسَتحَِرس
دِّ في امَركَِ * وَ لا يغَفُلونَ عَنِ  َيَل الِـج َّقصيرَ ع الت
 * الصّورِ  صاحِبُ  اِسرافيلُ  اِليَكَ؛ (2)وَ  الوَلهَِ 

 

حُلولَ  وَ  الِاذنَ*  مِنكَ  ظِرُ  ينَتَـ ي  الَّذ اَْلشّاخِصُ 
ور؛ِ  َ القُب عيّْ رَهائِن َّفخةَِ صَر لن هُ ِاب الامَرِ * فيَنُبَِـّ

دعا بر حاملان عرش

.دعای امام سجاد علیه السلام در طلب رحمت برحاملان عرش 

و تمام فرشتگان مقرب

گفتن  تسبيح  از  كه  بزرگوارانى  آن  )1( خدايا! و حاملان عرشت؛ 	

و بى‌حال نمى‌شوند و از تقديست به ستوه نمى‌آيند،  .براى تو سست 	

و از بندگيت خسته و وامانده‌ نمى‌گردند، و كوتاهى در عمل را بر كوشش 

در اجراى دستورت ترجيح‌ نمى‌دهند، و از شيفتگى و سرگشتگى نسبت به 

تو، غفلت نمى‌ورزند.)2( و اسرافيل كه صاحب شيپور است؛ آن بلندمرتبه‌اى كه 

چشم به راه اجازه و فرود آمدن دستور، از جانب توست. به محض رسيدن فرمانت 

.با يك بار دميدن‌ در شيپور، افتادگان در زندان گور، از خواب مرگ بيدار مى‌كند.
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ِ العَرشِ لََة ّْ حَم لاةُ عَلي باب 3ــ اَْلصَّ

(3) وَ ميكائيلُ ذوُالجاهِ عِندَكَ * وَ الماكـنِ 

 ّْ  الرَّفيعِ منِ طاعَتكَِ ؛ (4) وَجِيبرلُ الامَيُن عَلي

ماواتكَِ * اَْلمكَيُن  وَحيِكَ * اَْل‍مُطاعُ في اهَلِ سَـ
ي هُوَ  ل‍مُقَرَّبُ عِندَكَ ؛ (5) وَ الرّوحُ الَّذ يكَ * اَْ َ َدل
هُوَ  ي  الَّذ الرّوحُ  وَ   * الحُجُبِ  مَلائِ‍كَـةِ   ّْ عَلي

 

َيَل ال‍مَلائكِةَِ  مِن امَركَِ ؛ (6)فصََلِّ عَليَِهم * وَ ع
ماواتكَِ *  م * مِن سُ‍كاّـنِ سَـ ِ يَن منِ دونِـه الَّذ

 

ينَــ  وَالَّذ ؛(7)  رسِالاتكَِ   ّْ عَلي الامَانةَِ  اهَلِ  وَ 

 

ُُهم سَأمَةٌ مِن دؤُوبٍ * وَ لا اِعيـاءٌ مِن  لا تدَخُل
تسَبيحِكَ  عَن  ُُهم  تشَـغلَ لا  وَ   * فتُورٌ  لا  وَ  لغُوبٍ 

دعا بر حاملان عرش

در  و  است،  مرتبه  و  مقام  صاحب  تو،  نزد  كه  ميكائيل  و   )3(

بر  امين  كه  جبرئيل  و   )4( است.  بلند  درجه‌اى  داراى‌  طاعتت          .عرصه

است؛  اطاعت  مورد  آسمان‌هايت  اهل‌  ميان  در  و  توست،  .وحى 

.فرشته‌اى كه در پيشگاهت ارجمند، و نزد حضرتت مقرب است.    )5(   روحى 

از  كه  است  جانى‌  و  گمارده‌اى،  حجاب‌ها  فرشتگانِ  بر  كه  است 

فرست.  درود  آنان  همه  بر  پس   )6( كرده؛  طلوع  فرمانت  .مشرق 

كه  فرشتگانى  آنانند؛  از  پايين‌تر  مقام  و  مرتبه  نظر  از  كه  فرشتگانى  بر  و 

آنان كه      و   امينند. )7( پيام‌هايت  بر            ساكنان‌ آسمان‌هايت هستند،

از  و  نمى‌شود،  وارد  آنها  بر  ملامت  دائم‌شان،  و  پيوسته  كوشش  خاطر  به 

اميال  پيدا نمى‌كند.  راه  آنان  به  ناتوانى  و  هيچ زحمتى، خستگى و سستى 
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وُ  سَه تعَظي‍مِكَ  عَن  يقَطَعهُُم  وَلا   * هَواتُ  الشَّ
عُ الابَصارِ * فلَا يَـرومونَ  الغفََلاتِ * (8) اَْلخشَُّ
قدَ  يَن  اَْلَّذ  * الاذَقانِ  َّواكِـسُ  اَْلن  * اِليَكَ  َّظَرَ  الن

 

ونَ بذِِكرِ  تَر يكَ * اَْلمسُتَه َ َُتهُم فيما َدل طالتَ رَغب
لِ  آلائكَِ * وَ ال‍مُتوَاضِعونَ دونَ عَظَمَتكَِ وَ جَلا
يَن يَقولونَ اِذا نظََروا اِليّْ  بِر‍ِـك يائكَِ ؛ (9) وَ الَّذ
ِكَ : سُبحانكََ*  ّْ اهَلِ مَعصِيَت فرُِ عَلي مَ* تَز جَهََّـن
عَليَِهم  فصََلِّ   (10) ؛  عِبادَتكَِ  حَقَّ  عَبدَناكَ  ما 
اهَلِ  وَ   * مَلائِ‍كَـتِكَ  منِ  ‍ِّييَن  الرَّوحان َيَل  ع وَ 

 

 * لِكَ  ُّمالِ الغيَبِ اِليّْ رسُُـ الزُّلفَةِ عِنـدَكَ * وَح

 

دعا بر حاملان عرش

غفلت‌ها  از  ناشى  فراموشى  و  نمى‌دارد،  بازشان  تسبيحت  از  شهوات،  و 

بنابراين،  ديدگانند؛  فروهشته   )8( نمى‌كند،  جدا  تو  به  تعظيم  از  را  آنان 

حقارت  از  نمى‌كنند.  درخواست  را  حضرتت  جلال  و  جمال  به  كردن  نظر 

نزد  آنچه  به  شوقشان  افتاده‌اند.  زير  به  سر  عظمتت‌  برابر  در  خوارى،  و 

عظمت  برابر  در  و  شيفته‌اند  نعمت‌هايت‌  ياد  به  شد.  طولانى  .توست، 

)9( و آن دسته از فرشتگانى كه چون به  و بزرگى كبرياييت فروتنند.	

جانب جهنّم بنگرند، و آن را بر متخلفّان از دستورهايت خروشان و عربده‌كنان ببينند، 

.مى‌گويند: خدايا! منزهّ و پاكى. ما تو را چنانكه سزاوار توست بندگى نكرديم؛ )10( پس

. بر آنان درود فرست، و نيز درود فرست بر روحانيون از فرشتگانت   و اهل   

رسولانت،  سوى  به  غيب،  پيام  حاملان‌  و  پيشگاهت  در  منزلت  و  .رتبه 
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ال‍مَلائكِةَِ  قبَائلِِ  وَ  وَحيِكَ*   ّْ عَلي َ‍مَنيَن  ال‍مُؤت وَ 
عَنِ  َ‍هُمــ  اغَنيَت وَ  لنِفَسِكَ*  َُهم  اختصََصت يَن  الَّذ
َُهم بطُونَ  َقديسِكَ * وَ اسَكنَت ابِ ِتب الطَّعامِ وَالشَّر
ا اِذا  ّْ ارَجائِه يَن عَلي اواتكَِ؛  (11)وَ الَّذ اطَباقِ َمس
َ‍مامِ وَعدِكَ؛(12) وَ خزُّانِ ال‍مَطَرِ  َلَ الامَُر ِتب نَز

 

زجَرِهِِ  بصَِوتِ  ي  الَّذ وَ   * حابِ  السَّ زوَاجِرِ  وَ 
يسُمَعُ زجََلُ الرُّعودِ * وَ اِذا سَبحََت بِـهِِ حَفيفَةُ 
وقِ؛ (13) َ‍مَعَت صَواعِقُـــ البُر احـبِ الت السَّ

دِ * وَ الهابطِيَن مَعَ قطَرِ   َ َّلجِ وَ البَر وَ مشَُيِّعِي الث
ِــِن الرِّ ياحِ *  ّْ خَزائ لَ * وَالقُوّامِ عَلى َ ال‍مَطَرِ اِذا نَز

 

دعا بر حاملان عرش

كه  فرشتگانى  اصناف  و  وحيت  بر  امينان  .و 

تقديست،  سايه  در  داده‌اى،  اختصاص  خود  به  را  .آنان 

از خوراك و آشاميدن بى‌نياز كرده‌اى، و در اندرون طبقات آسمان‌هايت، ساكن 

)11( و درود بر آنان كه چون فرمانت به انجام وعده‌ات نازل  فرموده‌اى. 	

.شود، به اطراف‌ آسمان‌ها گماشته شوند.)12( و درود بر خزانه‌داران باران 

فريادش،  صداى‌  به  كه  فرشته‌اى   و  ابر  دهندگان  حركت  .و 

او  وسيله  به  خروشان  ابر  كه  هنگامى  و  مى‌شود،  شنيده  رعدها  .غرشّ 

 )13( گيرد.  درخشيدن  برق  شعله‌هاى  درآيد،  شتابانه  حركتى  .به‌ 

.و درود بر فرشتگانى كه برف و تگرگ را بدرقه مى‌كنند، و فرشتگانى كه‌ همراه قطره 

.باران، چون ببارد، فرود آيند. و درود بر آنان كه سرپرست‌ خزينه‌هاى   بادند، 
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يَن  ولُ؛ (14) وَ الَّذ لجِبالِ فلَا تَز وَ ال‍مُوَ‍َّـكليَن ِاب
ويهِ لوَاعِجُ  َُهم مَثاقيلَ الميِاهِ * وَ كيَلَ ما تَح َّفت عَر
الجُِها * وَ رسُُلِكَ مِنَ ال‍مَلائكِةَِ اِليّْ  الامَطارِ وَ َوع
ِ‍مَكروهِ ما يَ‍نِزلُ مَِــن البلَاءِ *  اهَلِ الارَضِ * ب

 

َ رَةِ *  فَرَةِ الكِرامِ البَر بوبِ الرَّخاءِ *  (15)وَ السَّ وَ مَح
 

‍ِبيَن * وَ مَلكَِ ال‍مَوتِ  وَ الحَفَظَةِ الكِرامِ الاكـ‍ت

 

َ‍كـ‍يرٍ * وَ رومانَ فتَاّنِ  وَ اعَوانهِِِ * وَ مُنكرٍَ وَ ن
لبيَِت ال‍مَعمورِ * وَ مالكٍِ  ورِ * وَ الطّائفِيَن ِاب القُب
 (16) ؛  الجِنانِ  سَدَنةَِ  وَ   * رضِوانَ  وَ  نَةَِ  الخَز وَ 
يفَعَلونَ  وَ   * هُم َ اَرم ما  الَله  يعَصونَ  لا  ينَــ  الَّذ  »وَ 

دعا بر حاملان عرش

 )14( نمى‌روند،  در  جا  از  بنابراين  شده‌اند؛  گماشته  كوه‌ها  بر  كه  آنان  و 

رگبارهاى  و  سيل‌آسا،  باران‌هاى  اندازه  و  آب‌ها،  وزن  كه  آنان  بر  درود  و 

سوى  به  فرستادگانت  بر  درود  و  شناسانده‌اى.  آنها  به  را  .متراكم 

گشايش  و  ناخوشايند  گرفتارى‌  كه  فرشتگانى  از  زمين،  .اهل 

نيكوكار،  بزرگوار  سفيران‌  بر  درود  و   )15( مى‌آورند،  آنان  براى  آيند  .خوش 

مرگ  فرشته  بر  درود  و  مردمند،  اعمال  حافظان  كه  ارجمندى  نويسندگان  .و 

مردگان  كننده  آزمايش  رومان  و  نكير  و  منكر  و  يارانش  .و 

مالك  بر  و  معمور،  بيت  طواف‌كنندگان  بر  درود  و  .قبرها، 

 )16( بهشت.  خدمتگزاران  و  رضوان،  و  دوزخ  خازنان  .و 

.و درود بر فرشتگانى كه، خدا را »در آنچه دستورشان مى‌دهد، مخالفت‌ نمى‌كنند، و آنچه 
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ينَــ يَقولونَ: »سَلامٌ  رونَ «؛ (17)وَ الَّذ ُيؤمَـ ما 
ةَِ  تَرُـم فنَعِمَ عُقبَي الّدارِ «*  وَالزَّبانِي ِ‍ما صَب عَليَكُمــ ب

 

هُ* ثُـمَّ الجَحي‍مَ  َُهلم:  »خذُوهُ فَغّولُ يَن اذِا قيلَ  الَّذ
ظِروهُ * (18)  راعًا وَ لمَ يُن دَروهُ سِـ بتَـ هُ «* اِْ صَّول
 * مِنكَ  مَكانهَ}  نعَلمَ  لمَ  وَ   * ذِكرهَ}  اوَهَمنا  منَ  وَ 

 

نِ الَهواءِ وَ الارَضِ  ّاكُ يَِّ امَرٍ وَ‍َّـكلتهَ} * وَ س وَ ِاب

 

َيَل الخلَقِ ؛ (19) فصََلِّ عَليَِهم  وَ الماءِ * وَ منَ مِنهمُ ع
وَصَلِّ  يدٌ*  وََهش سائقٌِ  مَعَها  نفَسٍ   ُّ تأَتي كُل مَ  يَو
 * هِمــ  كرَامَتِـ  ّْ عَلي كرَامَةً  يَزدُهُم  ت صَلاةً  عَليَِهم 

 

مُ . ِ ّْ طَهارَ تِـه وَ طَهارَةً عَلي

دعا بر حاملان عرش

را فرمان داده مى‌شوند، انجام مى‌دهند«.)17( و درود بر فرشتگانى كه به اهل بهشت مى‌گويند: »بر 

ش مابه خاطر صبرى كه بر عبادات و ترك محرمات كرديد، سلام باد«. بنابراين خانه آخرت براى ش ما

نيكو خانه‌اى است، و درود بر نگاهبانان دوزخ؛ چون به آنها گفته شود: »مجرم را بگيريد و او را زنجير 

.كنيد و سپس به جهنّم دراندازيد، « شتابان و سريع دستگيرش‌ كنند و به او مهلت ندهند، )18( و 

درود بر فرشته‌اى كه يادش را از حساب  انداختيم، و از رتبه و منزلتش آگاه 

نشديم، و نمى‌دانيم او را به كارى گماشته‌اى. و درود بر فرشتگانى كه ساكن هوا، 

و زمين و آبند، و كسانى از  آنان كه‌  گماشتگان بر مخلوقاتند؛ )19( پس بر آنان درود 

فرست، روزى كه هر شخصى به‌ محشر مى‌آيد، در حالى كه همراه او فرشته‌راننده، 

.و فرشته گواه عمل است، و بر آنان درود فرست؛ درودى كه، كرامت بر كرامتشان 

و پاكى بر پاكيشان بيفزايد. 
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ّْ مَلائكِـت‍َـِكَ  َّيتَــ عَلي َّـ وَ اِذا صَل ُـ  (20) اَْللّْهم

ا عَليَـهِم * فصََلِّ  َّغتَـهُمــ صَلا تَن وَ رسُُلِكَ*  وَ بلَ
؛  فيـهِم  القَولِ  حُسـِن  مِن  لنَا  فتَحَتَ  ِ‍ما  ب عَليَنا 

 

. ٌ َّكَ جَوادٌ كرَيم  اِن

دعا بر حاملان عرش

مى‌فرستى،  درود  رسولانت  و  فرشتگان  بر  كه  زمانى  خدايا!   )20(

در  كه  نيكى  گفتار  خاطر  به  مى‌رسانى،  آنان‌  به  را  ما  درود  و 

فرست؛  درود  هم  ما  بر  ساختى،  جارى  ما  زبان  بر  آنان  .وصف 

همانا تو بخشنده ارجمندى.
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   4   
لاةِ*  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف الصَّ

 

قي‍هِمــ ّْ اتَباعِ الرُّسُلِ وَ مُصَدِّ عَلي

قوهُم مِن اهَلِ  َّـ  وَ اتَباعُ الرُّسُلِ* وَ مُصَدِّ ُـ (1)اَْللّْهم

ال‍مُعاندِينَــ  معُارَضَةِ  عِندَ  لغيَبِ*  ِاب الارَضِ 
المرُسَليَن  اَِيل  شتيِاقِ  اِال وَ  َّكـ‍ذيِب*  لت ِاب َُهلم 
زمَانٍ*  وَ  دَهرٍ  لِّ  كُـ في   (2) * الايمانِ  قَائقِِ  بِح
 * دَليًال   ِِ هَلِه ِال اقَمَتَ  وَ   * رَسوًال  فيهِ  ارَسَلَت 
دٍ  ـ صَلَّي اُلله عَليَهِ وَ آلهِِِ ـ  َمَّ َُدلن آدَمَ اِليّْ مُح مِن 

 

 ّْ عَلی  ، ُّقيّْ  الت اهَـِل  وَقادَةِ   * الهدُيّْ  ةِ  ائَ‍ِمَّ منِ 

دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

.دعای امام سجاد علیه السلام در درود 

بر پيروان پیغمبران و ایمان آورندگان به ایشان

)1( خدايا! پيروان رسولان و تصديق كنندگانشان، كه عبارتند از مردم روى‌ 

زمين، آن مردمى كه تصديقشان، قلبى و درونى بود، آنهم زمانى كه دشمنان با 

تكذيب رسالت رسولان، به مخالفت با آنان برخاستند، ولى پيروان و تصديق‌ 

كنندگان، به كمك حقايق ايمانى، مشتاقانه به طرف رسولان روى آوردند، )2( در 

هر روزگار و زمانى كه رسولى فرستادى، و براى مردم آن روزگار و زمان، چراغ راه 

.و دليل و برهان برپا كردى، از زمان آدم، تا دوران محمّد صلى الله عليه و آله ، 

آنان  همه  بر  تقوا،  اهل  فرماندهان  و  هدايت  پيشوايان  از 
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ةٍ  ِ‍مَغفِرَ لامُ ، فاَذكُـرهُم مِنكَ ب جَ‍ميـعِهُِــم السَّ
وَ رضِوانٍ .

يَن  اَْلَّذ ةً*  خاصَّ دٍ  َمَّ مُح وَاصَحابُ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (3)

َُولا البلَاءَ الحَسَنَ  يَن ابَ حابةََ * وَ الَّذ احَسَنوُا الصَّ

 

 * وِفادَتهِِِ اِليّْ  اسََرعوا  وَ  وَاكـنفَوهُ*  نصَِرهِِ  في 

 

لهَ}حَيثُ  وَاستجَـابوا   * ِـتهِِ  دَعَو اِليّْ  وَاسـبقَوا 

 

االازَواجَ  * (4) وَفارَُوق ةَ رسِالاتهِِِ اسَـمَعهَُم حُجَّ

 

الآباءَ  ا  قاتُول وَ   * مَِتهِِِ  كَل اِظهارِ  فی  وَالاوَلادَ 

 

 * بهِِِ وا  انتصََر وَ   * ُبـُوَّتهِِِ  ن تثَ‍بـيتِ  في  الابَناءَ  وَ 
جونَ  »يَر  * هِِِ بََّت مَح  ّْ عَلي مُنطَويَن  اكـنوا  وَمنَ 

دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

خشنودى  و  آمرزش  به  خود،  جانب  از  را  آنان  خدايا!  باد!  .سلام 

ياد كن.

)3( خدايا! و به ویژہ اصحاب محمّد را، آنان كه شرط همنشينى با او را، به 

دادند،  امتحان  يارى دادن به حضرتش،  پاس داشتند، و كسانى كه در  خوبى‌ 

امتحانى‌ نيكو، و او را در تمام پيشامدها كمك كردند، و به زيارت و ديدارش 

شتافتند، و براى شنيدن دعوتش، بر يكديگر پيشى جستند،   و هنگامى كه دليل 

.پيام‌هايش را، به گوش آنان رساند، او را اجابت كردند، و آيينش را پذيرفتند 

)4( و در راه آشكار كردن دينش، از همسران و فرزندان جدا شدند، و براى 

.پابرجا شدن نبوّتش، با پدران و فرزندان خود جنگيدند، و به خاطر وجود او،

در آن جنگ‌ها پيروز شدند. و كسانى كه به رشته محبت او پيچيده شدند، در مسير 
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ُــمُته  َ هَجَر يَن  وَالَّذ  * مَوَدَّتهِِِ  في   » ورَ  تَب لنَ  ارَةً  تِج
مِنهمُُ  انتفََت  وَ   * بعِرُوَتهِِِ  َّقوا  تعَلَ اِذ   * ُِر  العشَائ
 (5) ؛  هِِِ قرَاَتب ظِلِّ  في  سَكَـنوا  اذِ  القَراباتُ*  

 

كَـوا لكََ وَ فيكَ *  َّـ  ــ ما تَر ُـ َُهلمُ ــ اللّْهم فلَا تنَسَ 
ِ‍ما احـشُوا الخلَقَ  وَ ارَضِهِم مِن رضِوانكَِ * وَ ب
عَليَكَ * وَكانوا مَعَ رَسولكَِ دعُاةً لكََ اِليَكَــ * 

 

 * مهِِم  َوق دِيارَ  فيكَ  هَجرهِِم   ّْ عَلي اشكُـرهُم  وَ 

 

 * ضيقِهِِ  اِليّْ  ال‍مَعاشِ  سَعَةِ  منِ  خرُوجِهِم  وَ 
 

تَ في اِعزازِ دينكَِ مِن مَظلومِهِمُ . وَ منَ كثََّر
حِسانٍ *  َُهلم بِـا ـل اَيل التاّبعِيَن  َّـ  وَ اوَصِـ ُـ  (6) اَْللّْهم

دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

دوستى و عشقش، »تجارتى را اميد دارند، كه هرگز كسادى و زيان، در آن راه ندارد«،  

و آنان كه‌ وقتى به دستگيره دين او آويختند، قبايل و عشايرشان از آنان دورى 

گزيدند، و زمانى كه در سايه قرب به او آرميدند، خويشاوندانشان از آنان كناره گرفتند. 

)5( خدايا! لطفت را براى اصحاب محمّد به خاطر آنچه كه محض تو، و در راه تو از 

دست دادند، از نظر دور مدار و آنان را از خشنوديت خشنود ساز! و نيز به خاطر 

آن كه مردم را پيرامون دينت گرد آوردند، و در حالى كه‌ خالصانه، ملتّ را به سوى تو 

دعوت مى‌كردند، همراه فرستاده‌ات بودند، و براى‌ اين كه در راه تو از شهر و ديار 

و قوم خود هجرت كردند و از فراخى معاش، به‌ تنگى و سختى دچار شدند و افراد 

زيادى كه براى بزرگداشت دينت ستم‌ها تحمل كردند، پاداش عنايت كن.

پيامبرند؛  اصحاب  پيرو  نيكى  و  خوبى  به  كه  آنان  به  خدايا!   )6(.
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اَ  خِوانِن اَـن اغفِر لَنـا وَ  ِال َّ يَن » يقَولونَـــ :رَ ب اَْلَّذ
 

(7)  * جَزائكَِ  خَيرَ   *» لايمانِ  ِاب سَبقَونا  يَن  الَّذ
 

َُهم *  َّوا وِجهَت هُم * وَ تحََر تَـ ينَــ قصََدوا َمس اَْلَّذ

 

في  يٌب  رَ م  ِ ِهن‍َث ي لمَ   * هِمــ  ‍ِـكلتَِـ شا  ّْ عَلي مَضَوا  وَ 

 

تلَِجهُم شَكٌّ في قفَوِ آثارهِِم *  م * وَ لمَ يَخ ِ بصَيرَ تِـه
دِايةَِ مَنارهِِم * مُكانفِيَن وَ مُوازرِيَن  وَ الایتِ‍مامِ بِه
 * مــ  ِ دَيِـه بِه تدَونَ  يَه وَ   * بدِ‍ين‍هِِمــ  يدَينونَ   * َُهلم 
َُهم فيما ادََّوا اِليَِهمُ .  َّهِمون َّفِقونَ عَليَِهم * وَ لا  يَت يَت
ا  مِنا هّْذ َيَل التاّبعِيَن* مِن يَو َّـ  وَ صَلِّ ع ُـ (8) اَْللّْهم

ِم*  تِه ّْ ذرُّيِّا ّْ ازَواجِهِم وَ عَلي مِ الّدينِــ * وَ عَلي اِليّْ يَو

 

دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

كه  را  ما  برادران  و  ما   ! پروردگارا   « مى‌گويند:  كه‌  پيروانى  .آن 

 )7( برسان؛  را  پاداشت  بهترين   » بيامرز!  گرفتند  پيشى  ما  بر  ايمان  .به 

.همانان كه روش اصحاب را قصد كردند و سمت و سو و جهت آنان را برگزيدند، 

بيناييشان  در  ترديدى  كه‌  حالى  در  كردند،   دنبال  را  آنان  شيوه  .و 

 ّىكدر پيروى آثارشان، و اقتدا به نشان‌ هدايتشان، دل مشغولشان نساخت.  .خطور نكرد و ش

كمك كاران و تقويت كنندگان اصحاب‌ بودند؛ به دين آنان مى‌گروند و به هدايت 

آنان راه مى‌يابند و نسبت به اصحاب‌ واقعى پيامبر اتفاق نظر دارند، و آنان را در 

برنامه‌هايى كه از رسول اسلام به‌ ايشان رساندند، متهم به دروغ و كذب نمى‌كنند.

بر   		  )8( خدايا! از امروز تا روز قيامت،

كه  آنان  از  كه‌  هر  بر  و  .تابعين و همسران و فرزندانشان 	
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ا  ّْ منَ اطَاعَكَ مِنهمُ * (9) صَلاةً تعَصِمُهُم  بِه وَ عَلي
َّتكَِ *  َُهلم في رِ ياضِ جَن ِكَ * وَ تفَسَحُ  منِ مَعصِيَت

 

ا  يطانِ * وَ تعُينهُُم بِه ا مِن كيَدِ الشَّ نعَهُُم بِه وَ تَم
ِّرٍ * وَ تقَيهِم طَوارقَِ  ّْ مَا استعَانوكَ عَليَهِ مِن ب عَلي
 (10)  * يَرٍ  بِخ يطَرُقُ  طارقِاً  اِّال   * هارِ  الَّـن وَ  لِ  اللَّي

 

َيَل اعتقِادِ حُسنِـــ الرَّجاءِ لكََ *  ا ع ُُهم بِه عَث وَ تَب
و يهِ  مَةِ فيما تَح مَعِ فيما عِندَكَ* وَ تَر كِ التُّه وَ الطَّ
اِليَكَ*  الرَّغبةَِ  اَِيل  رُدَّهُم  لتَِـ العِابـدِ* (11)  ايَدِي 
هُم في سَعَةِ العاجِلِ *  َ هِدّ تُ‍زَ وَ الرَّهَبةِ مِنكَ ؛ وَ 

 

ا  سـِالتعِدادَ ِمل ِ‍لآجِلِ * وَ ا َبّبَِ اِليَِهمُ العَمَلَ ل وَ تُح

دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

از  آن  سبب  به  كه  درودى   )9( تو را اطاعت كرده، درود فرست؛ 	

باغ بهشت، وسعت و گشايش دهى  آنان در  به  بازشان دارى، و  .معصيت‌ 

آن  به  نسبت  كه  نيكى  كار  هر  به  و  گردى،  مانعشان  شيطان  نيرنگ‌  از  .و 

از  و  .از تو مدد جويند، ياريشان دهى، 	

حوادث شب و روز حفظشان كنى، مگر حادثه‌اى كه به خير مى‌آيد، )10(

به‌  نسبت  و  نيك  اميد   به  اعتقاد  اساس  بر  آن درود،  به سبب  را      آنان و 

عنايات  و لطفت، و طمع به آنچه نزد توست و ترك بدگمانى درباره آنچه بندگان‌ 

.مالك و صاحب آنند، برانگيزى.)11( و به جانب شوق و رغبت به سويت، 

زودگذر  دنياى  فراخى‌  به  و  برگردانى  حضرتت  از  بيم  .و 

.و فانى شدنى بى‌رغبتشان سازى، و عمل براى جهان آخرت، و آمادگى براى آنچه 
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َّ ‍َـكربٍ*  نَ عَليَِهم كُل وَِّ بعَـدَ ال‍مَوتِ * (12) وَ تُه
 * ا  ابَدانِه مِن  الانَفُسِ  روجِ  خُـ مَ  يَو م  ِ بِـه ِلُّ  يَح

 

 * ا  ذوراتِه مَح منِ  نةَُ  الِتف بهِِ  تقََعُ  مِمّا  َُهيم  تعُاف وَ 

 

ُ‍م  َ ه دِ فيها * وَ تصَُِرّي رِ وَ طولِ الخلُو وَكبَ‍َّـةِ اّـالن
َّقيَن . اِليّْ امَنٍ مِن مَقيلِ ال‍مُت

 دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

.پس از مرگ است، محبوب آنان فرمايى )12( و هر سختى و مشقت و اندوه و حزنى كه 

روز بيرون رفتن جان‌ها از بدن‌ها بر آنان وارد مى‌شود، آسان كنى، و آنان را از 

امورى كه به سبب آنها، فتنه واقع مى‌شود؛ فتنه‌هايى كه از آن مى‌پرهيزند، 

و از كانون و مركز آتش و طول ماندگارى در آن، سلامت همه جانبه دهى، و 

به مقام امنى كه جايگاه استراحت پرهيزكاران‌ است، منتقل گردانى.
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تهِِ باب 5 ــ دُعاؤُه} لنِفَسِهِِ وَ خاصَّ

   5   
هِِ هَلِ وَلايَت وَ كانَ مِن دعُائهِِِ   لنِفَسِهِِ وَ  ِال

 ّْ ـّلِ عَلي ُِب عَظَمَتهِِِ * صَـ ائ قَضي عَج (1)يا منَ لا تَن

دٍ وَ آلهِِِ * وَ احجُبنا عَنِ الِالحادِ في عَظَمَتكَِ ؛  َمَّ مُح

 

 ّْ هِِ * صَلِّ عَلي ةُ ملُ‍كِـ َ‍هي مُدَّ (2) وَ يا منَ لا تنَت

ا منِ نقَِمَتكَِ؛ (3) وَ يا  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اعَتقِ رقِابَن َمَّ مُح

 

دٍ  َمَّ ّْ مُح ُــِن رَحمتَهِِِ * صَلِّ عَلي نَـ لاتفَنيّْ خَزائ م
وَ آلهِِِ * وَ اجعَل لنَا نصَيًبا في رَحمتَكَِ؛ (4) وَ يـا 

 

دٍ  َمَّ ّْ مُح هِِ الابَصارُ * صَلِّ عَلي يَت قَطِعُ دونَ رؤُ منَ تَن

 

بكَِ؛ (5) وَ يا منَ تصَغرُُ عِندَ  ا اِليّْ قرُ وَ آلهِِِ * وَ ادَنِن

 

دعا براى خود و نزديكانش

دعای امام سجاد علیه السلام درباره خود و دوستانش

)1( اى آن كه، شگفتى‌هاى عظمتش به پايان نمى‌رسد! بر محمّد و آلش درود 

.فرست، و ما را از سركشى و ستيزگى در برابر بزرگيت، حايل و مانع باش. 

)2( و اى‌ آن كه دوران فرمان‌رواييش به نهايت نمى‌رسد! بر محمّد و آل محمّد 

آن  اى  و   )3( .درود فرست،   و ما را از مجازاتت رهايى بخش.	

فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  نمى‌شود!  نابود  رحمتش  خزينه‌هاى  .كه 

اى  و   )4( و از رحمتت براى ما بهره و سهمى قرار ده. 		

.آن كه ديده‌ها، از ديدنش قطع است! بر محمد و آلش     درود فرست، 

نزد  كه  آن  اى  و   )5( و ما را به قرب خود نزديك كن. 	
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 * آلهِِِ وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ  * الاخَطارُ  خطََرِهِ 

 

منا عَليَكَ؛ (6) وَ  يا منَ تظَهَرُ عِندَه}  وَ كَـرِّ
 * آلهِِِ  وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ  * الاخَبارِ  ـُن  اطِـ َوب

 

يكَ. َ وَ لا تفَضَحنا َدل
ِ‍هِبَتكَِ *  ةِ الوَهّاب‍ينَــ ب َ ا عَن ِبه َّـ  اغَنِن ُـ  (7) اَْللّْهم

 ّْ ّيَت ا وَحشَةَ القاطِعيَن بصِِلتَكَِــ * ح وَاِنفكـ

 

َــِك * وَ لا نسَتوَحِشَ  غَبَ اِليّْ احََدٍ مَعَ بذَل لا نَر
مِن احََدٍ مَعَ فضَلِكَ. 

د لنَا  دٍ وَ آلهِِِ * وَ ِـك َمَّ ّْ مُح َّـ  فصََلِّ عَلي ُـ (8) اَْللّْهم

كُـر   د عَليَنا * وَ امكرُ لنَا وَ لا تَم َ‍كِـ وَ لا ت

دعا براى خود و نزديكانش

درود  آلش  و  محمّد  بر  است!  كوچك  مقام‌ها  همه  مقامش،  عرصه‌گاه 

خبرهاى  كه  آن  اى  و   )6(     دار، ارجمند  پيشگاهت  در  را  ما  و  .فرست، 

فرست.  درود  آلش  و  محمّد  بر  مى‌شود،  آشكار  نزدش  .پنهانى، 

و ما را نزد خود رسوا مكن. 	 

)7( خدايا! به عطا و احسانت، ما را از عطا و احسان ديگران بى‌نياز ساز، و از 

ما غم و اندوه بريده شدن احسان ديگران را به احسان و جايزه‌ات كفايت 

فرما، تا با بذل و بخشش تو، به بذل و بخشش احدى رغبت نكنيم، و با فضل 

و احسان    تو از احدى نهراسيم. 

)8( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست و به سود ما چاره فرما و به زیان ما 

.چاره مساز، و به سود ما تدبير كن و به زيان ما تدبير مفرما، و ما را بر ديگــران



30

تهِِ باب 5 ــ دُعاؤُه} لنِفَسِهِِ وَ خاصَّ

َّا.  ا* وَ ادَِل لَنـا وَ لا تدُِل مِن بِن
قنِـا  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ  ُـ اَْللّْهم  (9) 

 * اِليَكَ  اهِدنا  وَ   * بكَِــ  احفَظنا  وَ   * مِنكَ 

 

دِهِِ  اعِدنا عَنكَ . اِنَّ منَ تقَِهِِ يسَلمَ * وَ منَ تَه وَلا تُب
مَ .  يعَلمَ * وَ مَنــ تقَُرِّ بهُ اِليَكَ يغََـن

ا  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اِنفكـ َمَّ ّْ مُح َّـ صَلِّ عَلي ُـ (10) اَْللّْهم

 * يطانِ  الشَّ مَصائدِِ   َّ شَر وَ   * الزَّمانِ   ِ ائِب َون حَدَّ 

 

لطانِ. ارَةَ صَولةَِ السُّ وَ َرم
ـت‍كـُفَونَ بفَِضلِ  فِي ال‍م َّ‍ما يكَتَـ ُّْهمَّ  اِن (11) اَْلل

ا  ا ؛ وَ اِنَّم دٍ وَ آلهِِِ وَ اكِنف َمَّ ّْ مُح َّتكَِ * فصََلِّ عَلي ُوق

 

دعا براى خود و نزديكانش

 پيروزى ده، و ديگران را بر ما پيروز مگردان.

)9( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست و ما را از خشم خود نگاه دار و به‌ 

عنايتت محافظت فرما و به سوى خود هدايت كن و از حضرتت دور مساز؛ همانا 

هر كه را تو حفظ كنى سالم مى‌ماند، و هر كه را تو هدايت فرمايى دانا مى‌شود، و 

هر كه را تو  به خود نزديك كنى، به بهره‌مندى مى‌رسد.

را  ما  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )10(

شيطان  دام‌هاى  شّر  و  زمان  ناگوار  حوادث  شدّت  .از 

و قهر و خشم سلطان، كفايت فرما.

فضل  به  كنندگان،  قناعت  كه  نيست  اين  جز  خدايا!   )11(

فرست  درود  آلش  و  محمد  بر  پس  مى‌كنند؛  قناعت  تو  .نيروى 
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ـّلِ  ُيعطِي ال‍مُعطونَـــ مِن فضَلِ جِدَتكَِ * فصََـ
تدَِي  يَـه َّ‍ما  اِن وَ   اعَطِنا؛  وَ   * آلهِِِ وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي
دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي فصََلِّ   * وَجهِكَ  ورِ  بِن ال‍مُهتدَونَ 

 

 . * وَ اهِدَان وَ آلهِِِ
خِذلانُ  يضَررُهُ  لمَ  واليَتَ  منَ  َّكَ  اِن َّـ  ُـ اَْللّْهم  (12)

قُصهُ مَنعُ المانعِيَن*  الخاذِليَن * وَ منَ اعَطَيتَ لمَ يَن
ُيغوِهِِ  اضِلالُ المضُِليَّن ؛ (13) فصََلِّ  يَت لمَ  َ وَ منَ هَد
 * عِبادِكَ  منِ  بعِزِّكَِ  امنعَنا  وَ   * آلهِِِ وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي

 

ا سَبيلَ  رِفادِكَ * وَ اسلكُ بِن ا عَن غَيركَِ ِاب وَ اغَنِن
رِشادِكَ .  الحَقِّ ِاب

دعا براى خود و نزديكانش

و ما را از فضل نيروى خود كفايت فرما، و جز اين نيست كه بخشندگان از فضل 

جود تو مى‌بخشند؛ پس بر محمد و آلش درود فرست، و از فضل جود خود بر ما 

ببخش، و جز اين نيست كه راه يافتگان، به نور وجه تو راه مى‌يابند؛ پس بر محمد 

و آلش درود فرست، و ما را به نور وجه خود هدايت كن.

)12( خدايا! هر كه را تو يارى دهى، اقدام خواركنندگان براى خوار كردنش 

زيانى‌ به او نمى‌رساند، و هر كه را تو عطا كنى، ممانعت كردن منع كنندگان 

از او نمى‌كاهد، و هر كه را تو هدايت فرمايى، اقدام گمراه كنندگان براى 

گمراه كردنش‌ او را به گمراهى دچار نسازد؛ )13( پس بر محمد و آلش درود 

فرست، و به عزتت ما را از شّر بندگانت باز دار و به عطايت از غير خود 

بى‌نياز كن، و به هدايتت ما را به راه حق ببر.
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اجعلَ  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ  ُـ اَْللّْهم  (14)

ا  ا في ذِكرِ عَظَمَتكَِ * وَ فرَاغَ ابَدانِن سَلامَةَ قلُوبِن
في  ا  الَسِنتَِن انطِلاقَ  وَ   * نعِمَتكَِ  شكـ‍ُرِ   في 

َّتكَِ. وَصفِ مِن
اجعلَنا  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي صَلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (15)

الّداليَّن  اتكَِ  هُد وَ   * اِليَكَ  الّداعيَن  دعُاتكَِ  مِن 
يا  ؛  يكَ  َ َدل الخاصّيَن  تكَِ  خاصَّ منِ  وَ   * عَليَكَ 

يَن . ارَحَمَ الرّاحِم

دعا براى خود و نزديكانش

سلامت  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )14(

را  بدن‌هايمان  آسايش  و  بزرگيت،  ياد  در  را  ما  .دل‌هاى 

در  را  زبانمان  شدن  گشوده  و  نعمتت  شكر  .در 

وصف‌ عطايت قرار ده.

)15( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و ما را از دعوت كنندگانى كه 

به سوى‌ تو دعوت مى‌كنند، و راهنمايانى كه به جانب تو، به دلالت بندگان 

برمى‌خيزند، و از ويژہ بندگانت كه در پيشگاه حضرتت اختصاص به تو دارند 

قرار ده، اى‌ مهربان‌ترين مهربانان.
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باحِ وَ ال‍مَساءِ باب 6 ــ دُعاؤُه} عِندَ الصَّ

      6   
باحِ وَال‍مَساءِ  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  عِندَ الصَّ

تهِِِ *  ارَ بقُِوَّ لَ وَ الَّهن ي خَلقََ اللَّي ِ الَّذ  (1)اَْلحَمدُ لِله

ِ‍كُـلِّ واحِدٍ  َُهنما بقُِدرَتهِِِ * وَ جَعَلَ ل َ   بيَ وَ مَيَّز
دوداً * وَ امََدًا مَمدوداً ؛ (2) يولجُِ  ا مَح مِنهمُا حَدًّ
َّ واحِدٍ مِنهمُا في صاحِبِهِِ * وَ يولجُِ صاحِبهَ}  كُل
ُُهم  عِبادِ فيما يغَذوهُم بهِِِ * وَ  ينُشِئ َقديٍر مِنهُ لِل فيهِ * ِتب

 

منِ  فيهِ  ليِسَكنُوا  لَ  اللَّي َُهلمُ   عَليَهِ؛ (3)فخَلَقََ 
 

 { َّصَبِ * وَجَعَلَه ضَاتِ الن َّعبَِ* وَ نَه حَرَاكـتِ الت
فيَكَونَ   * مَنامِهِِ  وَ  هِِ  راحَتِـ منِ  ليِلَبسَوا  اًـ  لبِاس

دعا به وقت صبح و شام

 

دعای امام سجاد علیه السلام در بامداد     و   شامگاه

آفريد  نيرويش  به  را  روز  و  شب  كه  خداست،  مخصوص  سپاس   )1(.

يك  هر  براى  و  كرد  ايجاد  جدايى  دو  آن  ميان  قدرتش‌  به  .و 

هر   )2( داد.  قرار  گسترده  زمانى‌  و  از آنها مرزى مشخص 	

تقديرى و  سرنوشت  به  مى‌كند،  وارد  ديگرى  درون  در  را  .كدام 

 كه از جانب او، براى بندگان مقرّر  شده،  تا آنان را به اين وسيله روزى‌ 

رساند و رشد و پرورششان دهد. )3( پس شب را براى بندگان آفريد، تا در آن 

از حركات خستگى‌آور و برپا ايستادن‌هاى رنج‌زا بياسايند و آن را پوششى قرار 

داد تا از آسايش و خوابش بهره‌مند شوند و نهايتاً از بركت نعمت شب، پيمانه‌ 



34

باحِ وَ ال‍مَساءِ باب 6 ــ دُعاؤُه} عِندَ الصَّ

وَةً ؛  ةً وَ َهش َّ الوا بهِِِ لَذ َّةً * وَ لَني اماً وَ ُوق َُهلم جَم ّْلكَِ  ذ

 

ا* ليِبَتغَوا فيهِ منِ  ً ارَ مبُصِر َُهلمُ الَّهن (4) وَ خَلقََ 

في  يسََرحوا  وَ   * رزِقهِِِ  اِليّْ  َّبوا  ليِتَسََب وَ   *  ِِ فضَلِه
 * دنيُاهُم  مِن  العاجِلِ  لُ  نَي فيهِ  ِ‍ما  ل طَلبَاً   * ارَضِهِِ

 

ّْلكَِ  ِ‍كُـلِّ ذ وَ دَرَكُ الآجِلِ في اخُراهُم ؛ (5) ب
ظُرُ كيَفَ هُم  لو اخَبارَهُم * وَ يَن َُهم * وَ يَب ُيصلِحُ شَأن
في اوَقاتِ طاعَتهِِِ * وَ مَنازلِِ فرُوضِهِِ * وَ مَواقعِِ 

 

لوا* ِ ِ‍ما عَم يَن اسَاءوا ب ِجِزَـي‍يَ الَّذ * »ل  احَاكـ‍مِهِِ

لحسَُين «. يَن احَسَنوا ِاب وَ يجَِزيَ الَّذ
مِنَ  لنَا  فلَقَتَ  ما   ّْ عَلي مدُ  الحَـ فلَكََ  َّـ  ُـ  (6)اَْللّْهم

دعا به وقت صبح و شام

.وجودشان از نشاط و نيرو لبريز شود و به وسيله آن به لذّت و كام دل رسند. 

و  به طلب فضل  آن  در  تا  آفريد،  بخش  بندگان روشنى  براى  را  روز  و   )4(

احسانش برآيند، و آن را وسيله و ابزارى براى رسيدن به رزق و روزيش قرار 

دهند، و در زمين او از پى به دست آوردن آنچه در آن سود بدون تأخير و سريع‌ 

.دنياى آنهاست، و نيز رسيدن به منفعت دائمى آخرتشان به راه افتند. )5( به تمام 

.اين‌ امور كارشان را اصلاح مى‌كند، و كردارشان را مى‌آزمايد، و مى‌نگرد كه 

    موارد  احكامش    ‍         واجباتش، و    اوقات طاعتش و جايگاه‌هاى .در 

.چگونه‌اند. »تا كسانى‌ را كه بد كردند، به خاطر كار زشتشان،     جزا     دهد 

و آنان را كه خوبى كردند، با بهشت پاداش بخشد.«  

را شكافتى،  تاريكى شب  كه  نعمت:  اين  بر  را سپاس،  تو  )6( خدايا! فقط 
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ا  تَن ارِ * وَ بصََّر ا بهِِِ منِ ضَوءِ الَّهن َّعتَن الِاصباحِ * وَ مَت

 

مِن مطَالبِِ الاقَواتِ * وَ وَقيَتنَا فيهِ منِ طَوارقِِ 
الآفاتِ.

ا  ُِجملتَِه ُّها ب (7) اصَبحَنا وَ اصَبحََتِ الاشَياءُ كُل

ِ واحِدٍ 
ُّل اؤُها وَ ارَضُها * وَ ما بثَثَتَ في ك لكََ: َمس

 

َّركِهُ} * وَ مقيُمُه}وَ شاخِصُه}*  مِنهمُا * ساكنِهُ} وَ مُتحَ
يّْ . َ الثَّر وَ ما عَلا ِيف الَهواءِ * وَ ما كنََّ تَحت

ملُكُـكَ  وينا  يَح  * قبَضَتكَِ  في   (8)اصَبحَنا 

فُ  َّ صََر َتن وَ   * َّتكَُ  مَشِي تضَُمُّنـا  وَ   * سُلطانكَُ  وَ 
َُّب في تدَب‍يركَِ * ليَسَ لَنـا مِنَ  قََل عَن امَركَِ * وَ َتن

دعا به وقت صبح و شام

و روشنى صبح را آشكار كردى، و ما را به شكافتن تاريكى شب از روشنى 

روز بهره‌مند ساختى و در راه به دست آوردن خوردنى‌ها بينا فرمودى، و از 

پيشامدهاى ناگوار بلاها نگاه داشتى. 

قدم  تو  براى  آفريده‌ها  همه‌  و  كرديم،  صبح  تو  براى  را  شب   )7(.

كدام  هر  در  آنچه  و  زمينشان،  و  آسمان  گذاشتند.  صبح  عرصه  .در 

رونده‌اش، و  ايستاده  جنبنده‌اش،  و  ساكن  پراكنده‌اى،  آنها  .از 

و آنچه در هوا بالا رفته و آنچه زير خاك پنهان شده. 

پادشاهيت  و  فرمانروايى  كرديم.  صبح  تو  ملكيّت  گاه  عرصه  در   )8(.

.ما را گرد آورده، و اراده​ات ما را جمع كرده. از بركت‌ فرمانت، در كارها تصرفّ 

آنچه  جز  مى‌شويم.  دگرگون  تدبيرت  سايه  در  و  .مى‌كنيم، 
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اِّال ما  اّال ما قضََيتَ * وَ لا مَِــن الخيَرِ    الامَرِ  

 

 * جَديدٌ  احـدِثٌ  مٌ  يَو ا  هّْذ وَ   (9) اعَطَيتَ؛ 
 

وَدَّعَنا  احَسَنّا  اِن  ؛  عَتيدٌ   ٌ شاهِد عَليَنـا  هُوَ  وَ 
. َمدٍ * وَ اِن اسََأنا فارَقنَا بذَِمٍّ بِح

قنا  ارزُ وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي صَلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (10)

هِِِ * وَ اعصِمنا مِن سوءِ مُفارَقتَهِِِ حُسنَ مُصاحَبَت

 

افِ صَغيرَ ةٍ اوَ كبَيرَ ةٍ *   رتكِابِ جَر‍يرَةٍ * اوَِ اقتِر ِاب

 

فيهِ  اخَلِنا  وَ   * الحَسَناتِ  مِنَ  فيهِ  لنَا  اجَزلِ  وَ 
دًا  حَم طَرَفيَهِ  َ‍يَن  ب ما  لنَا  املَأ  وَ   * اتِ  ِئّي  السَّ مِنَ 

 

 . وَ شُ‍كرًا* وَ اجَرًا وَ ذخُرًا* وَ فضًَال وَ اِحساًان

دعا به وقت صبح و شام

فرمانت بر آن صادر شده، براى ما كار و مطلبى نيست، و جز آنچه را به ما 

بخشيدى، خيرى وجود ندارد.)9( امروز روز آفريده شده جديدى است، و او 

بر ما گواه آماده‌اى است. اگر خوبى كنيم، ما را با سپاس ترك مى‌كند و اگر 

بدى كنيم، نكوهش‌كنان از ما جدا مى‌شود! ​      

اين روز  با  )10( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و نيكو همنشينى 

گناه،  به  زدن  او، همراه دست  با  بد جدا شدن  از  و  گردان،  ما  نصيب  .را 

بهره  آن،  در  و  فرما،  حفظ  را  ما  بزرگ،  يا  كوچك  معصيت‌  ارتكاب  و 

كن. تهى  زشتى‌ها  از  و  ده  قرار  فراوان  و  سرشار  خوبى‌ها  از  را  .ما 

و از ابتدا تا پايانش را، براى ما از سپاس و شكر و پاداش و اندوخته آخرتى‌ و 

فضل و احسان پرُ فرما. 	
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َيَل الكِرامِ الكاتِ‍بيَن مَؤونتَنَا *  ِرّس ع َّـ  ي ُـ  (11) اَْللّْهم

تخُِزنا  لا  وَ   * ا  ائَنف َحص ا  حَسَناتِن مِن  لَنـا  املَأ   وَ 
عِندَهُم   بسِوءِ اعَمالنِاَ. 

ِ ساعَةٍ منِ ساعاتهِِِ 
ُّل َّـ  اجعَل لنَا في ك ُـ (12) اَْللّْهم

 َ حَظًّا مِن عِبادِكَ * وَ نصَيًبا مِن شُكرِكَ * وَ شاهِد

 

قٍ مِن مَلائِ‍كتَكَِ. صِد
دٍ وَ آلهِِِ * وَ احفَظنا  َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ  (13) اَْللّْهم
ا* وَ عَن  ا* وَ عَن ‍​ا‍يمانِن َ‍يِن ايَدينا وَ مِن خَلِنف مِن ب

 

احينا * حِفظًا عاصِمًا  يعِ َون ائلِِنا * وَ مِن جَم شَم
ِكَ * هادِيًا اِليّْ طاعَتكَِ * مسُتعَمًِال   منِ مَعصِيَت

دعا به وقت صبح و شام

)11( خدايا! سختى و دشوارى ما را به بركت تقوا و اعمال‌ شايسته، بر كرام كاتبين 

كه فرشتگان نويسنده اعمالند، آسان ساز، و صفحات‌ پرونده ما را از   خوبى‌ها 

پر كن، و ما را نزد فرشتگان ​نويسنده اعمال، به‌ كردارهاى زشتمان رسوا مساز.

ساعات از  ساعتى  هر  در                  خدايا!  )12(.

از  راستى  شاهد  و  شكرگزاريت،  از  سهمى  و  بندگيت،  از  بهره‌اى  روز   

		 فرشتگانت براى ما قرار ده.

را  ما  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )13(.

چپ  جانب  و  راست  طرف‌  و  سر  پشت  و  رو،  پيش  از 

را  ما  كه  حفظى  كن،  حفظ  سويمان،  و  سمت  تمام  از  .و 

براى  و  كند،  راهنمايى  فرمانبرداريت  به  و  دارد،  باز  نافرمانيت  .از 
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دٍ وَ آلهِِِ *  َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ كَِ .(14) اَْللّْهم ل‍مَِحَبَّت
 

يعِ  هِِ* وَ في جَم ِ ا هّْذ ا وَ ليَلتَِن مِنا هّْذ وَ وَفقِّنا في يَو

 

 *  ِ َّّر الش هِجـرانِ  وَ   * الخيَرِ  ستعِمالِ  ِال مِنا  ايَّا
 

ةَِ البِدَعِ *  انَب ِ * وَ مُج نَن اعِ السُّ وَ شُ‍كرِ النعَِّمِ * وَ اتِبّ
َّ‍هِي عَنِ ال‍مُن‍كَـرِ *  لمعَروفِ * وَ الن وَ الامَرِ ِاب

 

 وَ حِياطَةِ الِاسلامِ * وَ انتقِاصِ الباطِلِ وَ اِذلالهِِِ * 

 * الضّالِّ  اِرشادِ  وَ   * اِعـزازِهِِ  وَ  الحَقِّ  صَرُةِ  ن وَ 

 

َّ‍هيفِ.  عيفِ * وَ اِدراكِ الل وَ معُاوَنةَِ الضَّ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجعَُله ايَمنََ  َمَّ ّْ مُح َّـ صَلِّ عَلي ُـ  (15)اَْللّْهم

بناهُ * وَ خَيرَ  ِ مٍ عَهِدناهُ * وَ افَضَلَ صاحِبٍ َحص يَو

 

دعا به وقت صبح و شام

.عشق و محبتت به‌ كار گيرد. )14( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، 

تمام‌  در  و  شبمان،  و  روز  اين  در  را  ما  .و 

شر، از  دورى  و  خير،  كارگيرى  به  بدار:  موفقّ  امور  اين  براى  .اياممان 

بدعت‌ها،  از  دورى  و  نيك،  روش‌هاى  از  پيروى  و  نعمت‌ها  شكر  .و 

منكر،  از  نهى        و معروف،  به  امر  .و 

ساختن ‌باطل،  خوار  و  كردن  كم  و  اسلام  از   	 .و پاسدارى

گمراه،  راهنمايى  و  .و يارى و گرامى داشت حق، 	

و كمك كردن به ناتوان، و پناه دادن به‌ درمانده و گرفتار.

.)15( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و امروز را فرخنده‌ترين روزى كه تاكنون

 شناخته‌ايم، و برترين همنشينى كه با او همراه بوده‌ايم و بهترين زمانى كه‌ در 
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َّ عَليَهِ  وَقتٍ ظَلِلنا فيهِ ؛ وَ اجعلَنا مِن ارَضيّْ منَ َرم

 

ا  ‍ـرَهُم ِمل ِ خَلقِكَ * اشَكَ‍ لَة ارُ * منِ جُم لُ وَ الَّهن اللَّي

 

منِ  َعتَ  شَر ِ‍ما  ب اقَومَهَُم  وَ   * نعَِمِكَ  منِ  اوَليَتَ 

 

يِكَ.  رتَ منِ نَه َّما حَذَّ ائعِكَِ * وَ اوَقفَهَُم ع شَر
 * يدًا  َهش بكَِ  كفَيّْ  وَ  اشُِهدُكَ  اِّين  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (16) 

َُهما منِ  اءَكَ وَ ارَضَكَ* وَ منَ اسَكنَت وَاشُِهدُ َمس

 

ا* وَ ساعَتي  مي هّْذ ِ خَلقِكَ* في يَو مَلائِ‍كتَكَِ وَ سائِر

 

ا * اّين اشََهدُ  هِِ* وَ مسُـتقََرّي هّْذ ِ هِِ* وَ ليَلَتي هّْذ ِ هّْذ
لقِسطِ *  هَ اِّال انََت * قائِ‍مٌ ِاب ي لا اِلّْـ َّكَ انََت اُلله *اَْلَّذ انَ

 

لعِبادِ * مالكُِ ال‍مُلكِ *  عَدلٌ ِيف الحكِمُ * رَؤوفٌ ِاب

 

دعا به وقت صبح و شام

آن به سر برده‌ايم قرار ده، و ما را از ميان تمام آفريده‌هايت، از خشنودترين‌ 

كسانى كه شب و روز بر آنها گذشته، و شاكرترين كسانى كه نعمت‌هايت را به‌ 

آنان داده‌اى، و مستقيم‌ترين آنان، در عرصه گاه آيين‌هايى كه وضع كرده‌اى، و 

خويشتن‌دارترين مردمى كه از نافرمانيت بيمشان داده‌اى، قرار ده.

بودن گواه  نظر  از  تو  و  مى‌گيرم،  گواه  را  تو  قاطعانه  خدايا!   )16(.

زمينت  و  آسمان  ميان  كه  فرشتگانى  و  زمينت  و  آسمان  و  هستى  كافى 

و  ساعتم  اين  و  امروزم  در  را  آفريده‌هايت  ديگر  و  كرده‌اى،  ساكن 

مى‌دهم  شهادت  من  كه  مى‌گيرم،  گواه‌  جايگاهم  اين  و  شبم،  اين 

عادل  قسط،  پايه  بر  نيست،  تو  جز  خدايى  كه  خدا؛  تويى  همانا  .كه 

هستى،  مالك  بندگان،  به  مهربان  حكم،  .در 
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دًا عَبدُكَ  َمَّ لخلَقِـــ * (17) وَ انََّ مُح رَحيـمٌ ِاب
لتهَ}  حَ‍مَّ  * خَلقِكَ  مِن  تكَُ  َ خَِري وَ  رَسولكَُ*  وَ 
ُِالمَّتهِِِ فنَصََحَ  ُّصحِ  لن تهَ} ِاب رسِالتَكََ فاَدَّاها * وَ اَرم

 

 َ دٍ وَ آلهِِِ * اكَثَر َمَّ ّْ مُح َّـ  فصََلِّ عَلي ُـ َا؛ (18) اَْللّْهم َهل
 

ّْ احََدٍ مِن خَلقِكَ * وَ آتهِِِ عَنّا افَضَلَ  َّيتَ عَلي ما صَل

 

هِِ عَنّا افَضَلَ  ما آتيََت احََدًا مِن عِبادِكَ* وَ اجزِ

 

؛   وَ اَ كرَمَ ما جَزَيَت* احََدًا منِ انَبِيائكَِ عَن امَُّتهِِِ

 

 * عظَيِم  لِل اَْلغافرُِ   * لجَسيِم  ِاب ال‍مَناّنُ  انََت  َّكَ  اِن

 

دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي فصََلِّ  ؛  رَحيٍم   ِ
ُّل ك منِ  ارَحَمُ  انََت  وَ 

 

‍ِبّيَن الطّاهِريَن* اَْلاخَيارِ الانَجبَيَن . وَ آلهِِ* اَْلطَّي

دعا به وقت صبح و شام 

رحيم به‌ آفريده‌هايى.)17( و شهادت مى‌دهم كه محمد، بنده و فرستاده و 

برگزيده‌ات، از ميان‌ آفريده‌هاى توست. رسالتت را برعهده‌اش گذاشتى و او 

حق آن رسالت را ادا كرد و حضرتش را به خيرخواهى براى امتش دستور دادى، 

و او براى امت‌ خيرخواهى كرد.)18( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، 

بيش از آنچه بر احدى از آفريده‌هايت‌ درود فرستاده‌اى، و از جانب ما بهترين 

چيزى كه به يكى از بندگانت داده‌اى، به‌ او عنايت كن، و از ناحيه ما برترين 

و كريمانه‌ترين پاداشى كه به يكى از پيامبرانت از طرف امتش داده‌اى، به او 

بده؛ همانا تو بسيار احسان كننده‌اى؛ احسان كننده به نعمت‌هاى تنومند، 

و آمرزنده‌اى؛    آمرزنده  گناه بزرگ، و تو از هر مهربانى مهربان‌ترى، پس بر 

محمد و آل پاكيزه   و پاكش كه نيكوكاران‌ برگزيده‌اند، درود فرست.
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   7   
ةٌ*  ضََت لهَ} مهُِمَّ وَ كانَ مِن دعُائهِِِ   اِذا عَر

 

ةٌ * وَ عِندَ الكرَبِ َلتَ بهِِِ ملُِمَّ اوَ نَز

حَـُـلُّ بهِِِ عُقَدُ ال‍مَاكـرِ هِ * وَ يا منَ   (1)يا منَ ت

مِنهُ  َ‍مَسُ  ُيلت  منَ  يا  وَ  دائدِِ*  الشَّ حَدُّ  بهِِِ  ُيفثاَُ 

 

َّت لقُِدرَتكَِــ  جِ ؛ (2) ذلَ ال‍مَخرجَُ اِليّْ رَوحِ الفَـرَ
َّبتَ بلِطُفِكَ الاسَبابُ * وَ جَريّْ  عابُ * وَ تسَبَ الصِّ
ّْ اِرادَتكَِــ  * وَ مَضَت عَلی بقُِدرَتكَِــ القَضاءُ 

 

َ‍مِرَةٌ *  لكَِ مُؤت َّتكَِ دونَـــ َوق ِ‍مَشِي َ ب الاشَياءُ*فِيه

 

يِكَ مُنزجَِرَةٌ .  رِادَتكَِ دونَ نَه وَ ِاب

ت و رنج دعا به وقت مهمّا

 

.دعای امام سجاد علیه السلام هنگامی که مهمی به وی دست می​داد 

یا رنجی فرود می​آمد و به وقت اندوه

)1( اى آن كه گره‌هاى امور رنج‌آور، به وسيله او گشوده مى‌شود، و اى آن كه‌ تندى 

.و تيزى سختى‌ها، به عنايت او فرو مى‌نشيند، و اى آن كه بيرون آمدن از تنگى 

.وفشار، و قرار گرفتن در راحتى گشايش، و رهايى از غم و اندوه، از او خواسته مى‌شود.)2( 

دشوارى‌ها در برابر قدرتت آسان گردد. وسايل زندگى و اسباب حيات، به‌ لطفت 

فراهم آيد، و فرمان و حكم به نيرويت جريان يابد. و همه چيز بر اساس و اراده‌ات 

مى‌گذرد؛ پس همه موجودات به خواست تو بى آن كه فرمان قولى‌ دهى، فرمان 

برند، و به اراده‌ات، بى آن كه با گفتار نهى كنى از كار باز ايستند.
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ال‍مَفزَعُ  انََت  وَ   * مُهِمّاتِ  لِل  ُّ ال‍مَدُوع (3)انََت 

 * دَفعَتَ  ما  اِّال  مِنـها  ينَـدَفعُِ  لا   * ال‍مُلِمّاتِ  ِيف 

 

لَ  َ كشَِفُ مِنها اِّال ما كشََفتَ * (4) وَ قدَ نَز وَ لا يَن

 

} * وَ الَمََّ بي ما  َّدَني ثقِلُه َ‍كاَـ بي ــ يا رَبِّ ــ ما قدَ ت

 

 *  َّ َیَل ع اوَرَدتهَ}  بقُِدرَتكَِ  وَ   *{ لُه حَم ظَني  َ بَـه قدَ 

 

ِ‍ما  ل مُصدِرَ   فلَا   *  َّ اِلَی وَجَّهتهَ}  بسُِلطانكَِ  وَ 

 

لافاتحَِ وَ   * وَجَّهتَ  ل‍ِما  لاصارفَِ  وَ   * اوَرَدتَ 

 

 َ ِرّس ا اغَلقَتَ * وَ لا مُغلِقَ لِ‍ما فتَحَتَ * وَ لا مُي ِمل
ِ‍مَن خَذَلتَ ؛ (5)فصََلِّ  َ  ل تَ* وَلا ناصِر لِ‍ما عََّرس

 

دٍ وَ آلهِِِ * وَ افتحَ لي ــ يا رَبِّ ــ بابَ الفَرَجِ  َمَّ ّْ مُح عَلي

 

ت و رنج دعا به وقت مهمّا

)3( تنها تو را در دشوارى‌ها مى‌خوانند، و در بلاهاى سخت و دشوار، تنها تو پناهگاهى. 

بلاهاى سخت و دشوار از انسان دور نمى‌شود، مگر آنچه را كه تو دور كنى، و از گره‌هاى 

رنج آور، چيزى گشوده نمى‌شود، مگر آنچه را تو بگشايى.)4( پروردگارا! بلايى بر من 

نازل شده، كه سنگينى‌اش مرا به زحمت و رنج‌ انداخته، و سختى و مشكلى به دردم 

آورده، كه تحمّلش مرا در فشار قرار داده. و تو آن را به قدرتت بر من وارد كرده‌اى، 

و به اقتدارت به سوى من فرستاده‌اى؛ چیزی را که تو آورده​ای کسی نبرد، و آنچه تو 

فرستاده​ای کسی بازنگرداند، و چيزى را كه تو بسته‌اى گشاينده‌اى برايش‌ نمى‌باشد، و 

.چيزى را كه تو بگشايى، كسى قدرت بستنش را ندارد، و آنچه را كه‌ تو دشوار كرده‌اى، 

آسان كننده‌اى برايش نيست، و كسى را كه تو بى يار و ياور گذاشته‌اى ياورى براى 

او وجود ندارد.)5( پس بر محمد و آلش درود فرست، اى پروردگارم! به توان و 
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َولكَِ *  بطَِولكَِ * وَ اكِرس عَّين سُلطانَـــ الَهمِّ بِح

 

اذَِقني  وَ  شَكوَتُ*  فيـما  َّظَرِ  الن حُسنَ  انَلِني  وَ 
َُدلنكَ   مِن  لي  هَب  وَ   * سَالَتُ  فيما  نعِ  الصُّ وَةَ  حَلا

 

رَحمةًَ وَ فرََجًا هَ‍نيئاًـ* وَ اجعلَ لي منِ عِندِكَ 
امِ عَن  هتِم ِالِاب مَخرجًَا وَحِيًّا؛ (6) وَ لا تشَغلَني 

 

َّتكَِ* فقََد ضِقتُ  ِ فرُوضِكَ* وَ استعِمالِ سُن تعَاهُد

 

تُ بحَِـملِ  ِ‍ما نَـزَلَ بي ـ يا رَبِّ ـ ذرَعًا * وَ امتلََأ ل

 

ّْ كشَفِ ما  ا *وَ انََت الاقـدِرُ عَلي َّ هَمًّ َيَل ما حَدَثَ ع
ّْلكَِ*  مُنيُت بهِِِ * وَ دَفعِ ما وَقعَتُ فيهِ * فاَفعَل بي ذ

وَ اِن لمَ اسَتوَجِبهُ مِنكَ؛ يا ذاَ العَرشِ العظَي‍مِ .

ت و رنج دعا به وقت مهمّا

تواناييت درِ گشايش و فرج را به روى من باز كن، و به چاره سازيت، تسلطّ غم و اندوه 

را از من بشكن و مرا در موردى كه از آن شكايت دارم، به تأمل و تدبرّ نيك برسان.و 

.در آنچه از تو درخواست مى‌كنم، شيرينى اجابت را بچشان، و از جانب‌ خودت، 

خود،  نزد  از  من  براى  و  ببخش،  من  به  گوارا  گشايشى  و  .رحمت 

اندوه  و  حزن  و  غمگينى  خاطر  به  مرا  و   )6( ده.  قرار  سريع  نجاتى  .راه‌ 

.از رعايت‌ واجباتت، و به كار گرفتن مستحباتت باز مدار.  پروردگارا! به سبب بلايى 

.كه بر من نازل شده، درمانده شده‌ام و از تحمّل‌ آنچه براى من پيش آمده، 

.دلم از اندوه و غصه پر شده، و تو به برطرف كردن‌ آنچه كه به آن گرفتار شده‌ام، 

و دور كردن بلايى كه در آن افتاده‌ام، توانايى؛ بنابراين قدرت و تواناييت را درباره 

من به كار گير؛ اگر چه از جانب تو سزاوار آن نيستم. اى داراى عرش بزرگ!
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   8   
ستعِاذةَِ مِنَ ال‍مَكارهِِ*  وَ كانَ منِ دعُائهِِِ   ِيف اِال

 

وَ سَيِّئِ الاخَلاقِ* وَ مَذامِّ الافَعالِ

صِ *  اّين اعَوذُ بكَِ مِن هَ‍يجَانِ الحِر َّـ   ُـ  (1)اَْللّْهم

ضَعفِ  وَ   * الحَسَدِ  غَلبَةَِ  وَ   * الغضََبِ  سَورَةِ  وَ 
اعَةِ * وَ شَاكـ‍سَةِ الخلُقِ *  ِ الَنق بِر * وَ قلَِّة الصَّ

 

مُتابعََةِ  وَ   * الحَمِيَّةِ  مَلكَةَِ  وَ   * هوَةِ  الشَّ الِحاحِ  وَ 
 * ِ ةِ الغفَلَة ةِ الهدُيّْ * وَ سَِـن الفََـ الَهويّْ * وَ مُخ

 

َيَل الحَقِّ *  فَةِ * (2) وَ ايثارِ الباطِلِ ع وَ تعَاطِي الكُل
 

َ‍مِ * وَ استصِغارِ المعَصِيةَِ *  َىَل ال‍مَأث وَ الِاصرارِ ع

 

دعا در پناه بردن به خداوند

.دعای امام سجاد علیه السلام در پناه بردن به حق از ناملایمات 

و اخلاق سوء و کارهای ناپسند

تندى  و  حرص  توفان  از  مى‌آوريم،  پناه  تو  به  خدايا!   )1(.

ناتوانى  و  حسد  چيرگى‌  و  خشم،  شدّت  .و 

پافشارى  و  اخلاق،  ناسازگارى  و  قناعت  كمى  و  .صبر، 

پيروى  و   	 .و سماجت         ‌ شهوت و صفت تعصّب.

و  غفلت  خواب  و  هدايت،  از  ماندن  عقب  و  نفس  هواى  از 

حق  بر  باطل  دادن  ترجيح  و   )2( پرمشقت  و  سخت  كار  .انجام 

معصيت  شمردن  كوچك‌  و  گناه،  بر  پافشارى  .و 
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 * ينَــ  ال‍مُكثِر مُباهاةِ  * وَ  الطّاعَةِ  استكِبارِ  وَ 
 

 َ نَ تَحت َــّين * وَ سوءِ الوِلايةَِ ِمل ل‍مُقِل وَ الِازراءِ ِاب
كـرِ  ل‍ِمَنِ اصطَنعََ العارفِةََ  ايَدينا * وَ تَر كِ الشُّ
ذُلَ  دَ ظـال‍مًِا * اوَ نَخ عِندَنـا * (3) اوَ انَ نعَضُـ
َقٍّ * اوَ نقَولَ ِيف  ومَ ما ليَسَ لنَا بِح مَلهوفاً * اوَ نَر

العِلمِ بغِيَرِ عِلمٍ .
 * احََدٍ  غِشِّ   ّْ عَلي طَوِيَ  نَن انَ  بكَِ  نعَوذُ  وَ   (4) 

 (5) ؛  آمالنِا  فى  َ‍مُدَّ  ن وَ  عَمالنِا*  ِاب نعُجِبَ  انَ  وَ 

 

غيرَ ةِ *  وَ نعَوذُ بكَِ مِن سوءِ الَّرس يَرةِ * وَ احتقِارِ الصَّ

 

اَ  َنبُكـ‍َن ي اوَ   * يطانُ  الشَّ عَليَناَ  يسَتحَوِذَ  انَ  وَ 

دعا در پناه بردن به خداوند

و  ثروتمندان  فروشى  فخر  و  و سنگين دانستن طاعت 	

زيردستمان،  به  نسبت  سرپرستى  بدى  و  دستان  تهى‌  .تحقير 

خوبى  و  احسان  ما  به  كه‌  كسى  به  نسبت  سپاس  ترك  .و 

يارى  را  ستمگرى  كه  اين  از  مى‌آوريم  پناه  تو  به  )3( خدايا!  كرده.	

نيست  حق  ما  براى  كه  آنچه  يا  گذاريم،  تنها  را  ديده‌اى‌  ستم  يا  كنيم، 

بخواهيم، يا بدون آگاهى در امور علمى سخن گوييم.

)4( و به تو پناه مى‌آوريم از اين كه راه خيانت به كسى را بپـيماييم، و نسبت 

.به‌ كردارمان خودپسندى كنيم، و آرزوهاى خود را دور و دراز سازيم )5( و به

كه  اين  و  كوچك،  گناه  شمردن  ناچيز  و  باطن  بدى  از  مى‌آوريم،  پناه‌  تو 

يا  اندازد،  نكبت  و  بلا  عرصه  به  را  ما  روزگار  يا  شود،  ما چيره‌  بر  شيطان 
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لطانُ؛ (6) وَ نعَوذُ بكَِ  مَناَ السُّ هََضَّ الزَّمانُ * اوَ يَت
اوُلِ الِاسرافِ * وَ مِن فقِدانِ الكفَافِ؛  مِنــ تَن
اتةَِ الاعَداءِ * وَ مِنَ الفَقرِ  (7) وَ نعَوذُ بكَِ مِن شَم

 ّْ ةٍ * وَ ميتةٍَ عَلي اَِيل الاكَـفاءِ * وَ مِن مَعيشَةٍ في شِدَّ
ة؛ٍ (8) وَ نعَوذُ بكَِ مِنَ الحَسَرةِ العظُميّْ *  غَيرِ عُدَّ

 

قاءِ * وَ سوءِ  وَ المصُيَبةِ الكبرُيّْ * وَ اشَقَى الشَّ
َّوابِ * وَ حُلولِ العِقابِ . ال‍مَآبِ * وَ حِرمانِ الث

دٍ وَ آلهِِِ * وَ اعَِذني مِن  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (9)اَْللّْهم

ال‍مُؤمِن‍ينَــ  يعَ  جَم وَ  حَ‍مَتكَِ*  بِر ّْلكَِ  ذ لِّ  ُكـ

 

يَن . وَ ال‍مُؤمِناتِ؛ يا ارَحَمَ الرّاحِم

دعا در پناه بردن به خداوند

از  مى‌آوريم،  پناه  تو  به  و   )6( پادشاه بر ما جور و ستم‌ روا دارد. 	

كافى  و  اندازه  به  زندگى  در  كه  آنچه  دادن  از دست  و  اسراف،  به  رسيدن 

به احتياج  از  و  دشمنان  سرزنش  از  مى‌آوريم  پناه  تو  به  و   )7( .است 

مرگ  از  و  سختى،  در  معيشت  از  و  نوعان،  .هم 

عظيم‌تر  حسرت  از  مى‌آوريم،  پناه  تو  به  و   )8( .بدون توشه.	

بدى  و  بدبختى‌  بدترين  و  بزرگ‌تر،  بلاى  .و 

و محروميت از ثواب، و داخل   شدن مجازات. بازگشت، 	

تمام  و  مرا  و  فرست  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )9(.

زشت  امور  اين  همه  از  رحمتت  به‌  را  مؤمنات  و  .مؤمنين 

پناه ده، اى مهربان‌ترين مهربانان!
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   9     
 ِ

شتيِاقِ اِليّْ طَلَب وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف اِال
ُ لهُ ال‍مَغفِرَةِ* مِنَ الِله جَلَّ جَلا

نا اِليّْ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ صَِرّي َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (1)اَْللّْهم

َّوبةَِ * وَ ازَلِنـا عَن مَكروهِكَ مِنَ  بوبكَِ مِنَ الت مَح
الِاصرارِ . 

ديٍن  في  نقَصَيِن  بيََن  وَقفَنا  مَتيّْ  وَ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (2) 

  * فنَاءً  سََرعِهِما  ِاب َّقصَ  الن اَـوَقعِِ  ف  * دنيُا  اوَ 
 (3) ؛  بَـقاءً  هِما  اطَوَلِـ في  َّوبةََ  الت ـِل  اجعَـ وَ 

 

اّـن *  ضيكَ احََدُهُما عَ يِن يُر مَّ َ وَ اِذاهَمَمنا بِـه

 

دعا در شوق به آمرزش

 

.دعای امام سجاد علیه السلام در شوق به طلب 

آمرزش از خدای بزرگ

توبه كه به جانب  را  ما  راه  آلش درود فرست، و  بر محمّد و  .)1( خدايا! 

محبوب‌ توست تغيير ده، و وجودمان را از پافشارى بر گناه كه مورد نفرت 

توست، دور ساز.

قرار  كاهش  دو  ميان  دنيا،  يا  دين  با  ارتباط  در  گاه  هر  خدايا!   )2(

و  كن،  وارد  مى‌رود،  دست  از  زودتر  كه  دنيامان  بر   را  كاهش  گرفتيم، 

)3(      	      .توبه و انابه را در دينمان كه با دوام‌تر است قرار ده.

.و زمانى كه دو برنامه را قصد كرديم كه يكى از آنها تو را از ما خشنود مى‌كند، 
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ضيكَ  ا الِيّْ ما يُر وَ يسُخِطُكَ الآخَرُ عَليَنا * فمَِل بِن
* عَليَنا  طُكَ  يسُخِـ عَ‍مّا  َّتنَـا  ُوق اوَهِـن  وَ   * عَنّا 

 

ا  ّْلكَِ بيََن نفُوسِنا وَ اختيِارهِا * فاَنَِّه َلِّ في ذ وَ لا تُخ
لسّـوءِ  َّقتَــ * امَّارَةٌ ِاب اطِلِ اِّال ما وَف تارَةٌ لِلب مُخ

 

تَ .  اِّال ما رَحِم
خَلقَتنَـا*  عفِـــ  الضُّ مِنَ  َّكَــ  اِن وَ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (4) 

َيَل الوهَـِن بنَيَتنَا * وَ منِ ماءٍ مهَيِن{ ابتدََأتنَـا *  وَ ع

 

َّةَ لنَا اِّال بعَِونكَِ؛  تكَِ * وَ لا ُوق فلَا حَولَ لنَا اِّال بقُِوَّ
دنا بتِسَديدِكَ * وَ اعَـمِ  دِّ وَفيقِكَ * وَ سَـ فاَّيدِنا ِتب
عَل كََ * وَ لا تَج بََّت ابَصارَ قلُوبنِـا عَ‍مّا خالفََ مَح

 

دعا در شوق به آمرزش

و آن ديگرى تو را بر ما خشمگين مى‌سازد، ما را به جانب آن كارى كه‌ تو را از ما 

خشنود مى‌كند، رغبت ده، و قدرت و توانمان را از عملى كه تو را بر ما خشمگين 

مى‌كند، سست كن  و در اين امور ما را ميان نفوسمان و انتخابشان‌ رها مكن كه 

نفَْس انتخاب كننده باطل است، مگر آن كه تو در انتخاب حق‌ توفيقش دهى، و 

فراوان دستور دهنده به زشتى و بدى است، مگر آن كه رحمتش‌ آرى.

آفريدى،  ناتوانى  از  را  ما  خدايا!   )4(.

آوردى؛  وجود  به  بى‌مقدار  و  ناچيز  آب  از  و  كردى،  بنا  سستى  بر  .و 

.پس ما را جز به نيروى تو چاره و تدبير نيست، و جز به ياريت قوت و قدرت نمى‌باشد؛

.پس ما را به توفيقت نيرو بخش و به هدايتت‌ استوار دار، و ديده قلوبمان 

از   يك  هيچ‌  براى  و  كن،  كور  توست  عشق  مخالف  آنچه  از  .را 
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ِكَ .  ‏َيءٍ مِن جَوارحِِنا نفُوذاً في مَعصِيَت  لشِ
اجعلَ  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي فصََلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (5)

 * ا  اعَضائِن حَرَاكـتِ  وَ   * ا  قلُوبِن هَمَساتِ 

 

ا في موجِباتِ  َ‍هَجاتِ الَسِنتَِن َ‍مَحاتِ اعَينُنِا * وَل وَ ل

 

ا  بِـه نسَتحَِقُّ  حَسَـنةٌَ  ا  تفَوتَن لا   ّْ ّيَت ح  * ثوَابكَِــ
ا  بِه نسَتوَجِبُ  سَيِّئَـةٌ  لَنـا  قيّْ  تَب وَلا   * جَزاءكََ 

عِقابكََ .

دعا در شوق به آمرزش

اعضاى ما راه نفوذى به جانب معصيتت قرار مده. 

دلمان  رازهاى  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )5(

گفتارهاى  و  چشم‌هايمان،  نگاه‌هاى  و  اعضامان،  حركات  .و 

نيكى  كار  كه  جايى  تا  ده،  قرار  ثوابت  موجبات  در  را  .زبانمان 

ما  دست  از  مى‌شويم،  تو  پاداش  مستحق  آن  خاطر  به  كه 

مى‌شويم، مجازاتت  سزاوار  آن  سبب  به  كه  بدى  كار  و  .نرود 

 براى ما نماند.
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   10   
َّجَاِ اَِيل الِله تعَاليّْ  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف الل

َّـ  انِ تشََأ تعَفُ عَنّا فبَِفَضلِكَ * وَ اِن تشََأ  ُـ  (1)اَْللّْهم

ِ‍مَنّكَِ *  ب ل لَنـا عَفوَكَ  عَدلكَِ * فسََـهِّ بنا فبَِـ تعُذَِّ

 

َّه} لا طاقةََ  جَاوُزكَِ * فاَنِ وَ اجَِرنا مِنــ عَذابكَِ ِتب
حََدٍ مِناّ دونَ عَفوِكَ؛ (2)  اةَ ِال لنَا بعَِدلكَِ * وَ لا نَج
يدََيكَ*  َ‍يَن  ب عِبادكَُ  نُ  نَح ها   * اءِ  الاغَِين  َّ غَِين يا 

 

ُِوبسعِكَ *  ا  وَ اَان افَقَرُ الفُقَراءِ اِليَكَ * فاَجبُر فاقتََن

 

تَ  * فتَكَونَ قدَ اشَقَي نَعِكَ  وَلا تقَطَع رَجاءنَا بِم
فدََ فضَلكََ *  منَِ استسَعَدَ بكَِ * وَ حَرَمتَ منَِ استَر

 

دعا در پناه بردن به خداوند

 

دعای امام سجاد علیه السلام در پناه بردن به خداوندمتعال

)1( خدايا! اگر بخواهى ما را عفو كنى، به فضل و احسانت عفو مى‌كنى، و اگر 

بخواهى عذابمان كنى، به عدالتت عذاب مى‌كنى. عفوت را از سر منّتت بر ما آسان 

كن، و ما را به چشم پوشى و گذشتت، از عذابت پناه ده. مسلمّاً ما را نسبت‌ به 

 ّرسنمى‌باشد. عدالتت تاب و توان نيست، و براى احدى از ما بدون عفوت، نجاتى مي

)2( اى بى‌نيازترين بى‌نيازان! اينك ما بندگانت پيش روى توايم، و من‌ تهيدست‌ترين 

تهيدستان در پيشگاه توام. تهيدستى و ندارى ما را، به تواناييت‌ جبران كن، و اميد ما 

را به بازدارندگيت قطع مفرما! كه اگر چنين كنى، به تحقيق‌ كسى كه خود را به تو 

خوشبخت خواسته، بدبخت كرده‌اى، و آن كه فضل و احسانت را طلبيده، محروم 
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ا  ا عَنكَ ؟@ وَ اِليّْ ايََن مَذهَُنب‍ فاَلِيّْ منَ حينئَذٍِ مُنقَلُنب

 

يَن  نُ المضُطَرّونَ الَّذ  عَن بابكَِ ؟@ (3) سُبحانكََ* نَح

يَن وَعَدتَ  هَُم * وَ اهَلُ السّوءِ الَّذ اوَجَبتَ اِجاَتب
َّتكَِ * وَ اوََيل  الكشَفَ عَنهمُ * وَ اشَبهَُ الاشَياءِ بِ‍مَشِي
كََ* حَم الامُورِ بكَِ في عَظَمَتكَِ* رَحمةَُ منَِ استَر

 

ُّعَنا اِليَكَ *  ثُ منَِ استغَاثَ بكَِ * فاَرحَم تَرض وَ غَو

 

وَ اغَِثنا اِذ طَرَحنا انَفُسَنا بيََن يدََيكَ . 
 ّْ ا اذِ شايعَناهُ عَلي ِتَ بِن يطانَ قدَشَم َّـ اِنَّ الشَّ ُـ  (4) اَْللّْهم

دٍ وَ آلهِِِ * وَ لا تشُمِتهُ  َمَّ ّْ مُح ِكَ؛ فصََلِّ عَلي مَعصَِتی
هُ لكََ * وَ رَغبتَنِا عَنهُ اِليَكَ . كنِا اِيّا ا بعَدَ تَر بِن

دعا در پناه بردن به خداوند

ساخته‌اى.در اين وقت از پيشگاه تو، به سوى چه كسى بازگرديم و با محروميت از 

درِ رحمتت، راه ما به كجا خواهد افتاد؟ )3( پاك و منزهّى. ما درماندگانى هستيم 

كه پذيرش دعايشان را واجب كرده‌اى، و گرفتارانى هستيم كه برطرف كردن گرفتارى 

آنان را وعده فرموده‌اى. خدايا! شبيه‌ترين چيزها به خواسته‌ات و سزاوارترين امور به 

حضرتت،در عرصه عظمت و بزرگيت، رحمت آوردن بر كسى است كه از تو رحمت 

خواسته، و فريادرسى نسبت به كسى است كه به تو فرياد خواهى كرده، پس زارى ما 

را به‌ پيشگاهت رحمت آر و به فرياد ما رس؛ چون وجودمان را در برابرت‌ انداخته‌ايم.

)4( خدايا! شيطان ما را سرزنش كرد؛ چون او را در نافرمانيت همراهى كرديم. پس بر 

محمّد و آلش درود فرست، و پس از اين كه او را به خاطر تو رها كرديم و از او روى 

گردانده، به سوى تو آمديم، وى را با دوباره گرفتار شدن به دست او،شيرين كام مكن.
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 11    
ِ الخيَرِ  وَاتِم وَ كانَ مِن دعُائهِِِ   بِخ

ِ‍لّذاكرِيَن * وَ يا منَ شُكرُ ه}  َفٌ ل (1)يا منَ ذِكرُ ه} شَر

مُطيعيَن *  اةٌ لِل شّاكرِيَن * وَ يا منَ طاعَتهُ} نَج زٌ لِل َوف

 

ا بذِِكرِكَ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اشغلَ قلُوبَن َمَّ ّْ مُح صَلِّ عَلي
ِ شُكرٍ * 

ُّل ا بشُِكرِكَ عَن ك لِّ ذِكرٍ * وَ الَسِنتََن عَن كُـ

 

ِ طاعَةٍ؛ (2) فاَنِ 
ُّل وَ جَوارحَِنا بطِاعَتكَِ عَنــ ك

رتَ لنَا فرَاغاً منِ شُغلٍ* فاَجعَُله فرَاغَ سَلامَةٍ  قدََّ
 ّْ ّيَت ا فيهِ سَأمَةٌ* ح عَِةٌ * وَلا تلَحَُنق لا تدُركِنُا فيهِ تَب

 

اتِ* بصَِحيفَةٍ خاليِةٍَ  ِئّي  فَ عَنّا كتُاّبُ السَّ ِ صَر يَن

دعا در عاقبت به خيرى

 

دعای امام سجاد علیه السلام در طلب عاقبت به خيرى

)1( اى آن كه يادش، براى يادكنندگان مجد و بزرگوارى است، و اى آن كه سپاس‌ 

گزاريش، براى سپاس گزاران پيروزى و رستگارى است، و اى آن كه فرمان‌ برداريش 

.براى فرمانبرداران، نجات و رهايى است! بر محمد و آلش درود فرست، و دل‌هاى 

سپاسى،  هر  از  گزاريت  سپاس  به  را  زبانمان  و  يادى،  هر   از  يادت  به  را  .ما 

اگر  و   )2( كن.  غافل  طاعتى  هر  از  طاعتت  به  را  اعضامان  .و 

.در جنب كار و كوشش، فراغت و آسايشى براى ما مقدّر فرموده‌اى، آن‌ فراغت و آسايش را 

.قرين سلامت قرار ده كه در عرصه‌گاه آن، پى‌آمد بدى به ما نرسد، و ملالت و دل‌تنگى به ما 

خالى  و  پاك  پرونده‌اى  با  بدى‌ها،  نويسنده   فرشتگان  تا  نپيوندد، 
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ّْ كتُاّبُ الحَسَناتِ عَنّا  وََّيل * وَ يَت ا  اتِن ِئّي مِن ذِكرِ سَ
اِذاَ  (3)وَ  ا؛  حَسَناتِن مِن  وا  كتََب ِ‍ما  ب يَن*  مَسرور
َّمَت مُدَدُ اعَمارنِا *  وَ تصََر  * ا  مُ حَياتِن انقَضَت ايَّا

 

منِ  وَ  مِنـها  بدَُّ  لا  َّ‍تي  ال دَعَوتكَُ  َتنا  وَاستحََرض
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجعلَ خِتامَ  َمَّ ّْ مُح هِا * فصََلِّ عَلي اِجاَتب

 

مَقبولةًَ*  بةًَ  تَو اعَمالِنـا  ةَُ  كتََب عَليَنا  صي  تُح ما 

 

حَناهُ* وَلامَعصِيةَِ{  ّْ ذنَِب{ اجتَر ا بعَدَها عَلي لاتوقُنف

 

 ّْ تهَ}عَلي َ‍كشِف عَنّا سِتراًسَتَر فَناها. (4) وَلات اقتَر
 

َّكَ  لو اخَبارَ عِبادِكَ؛ اِن مَ تَب رؤُوسِ الاشَهادِ * يَو
نَ ناداكَ . ِ‍مَن دَعاكَ * وَ مسُتجَيبٌ ِمل رَحيـمٌ ب

دعا در عاقبت به خيرى

خوبى‌ها،  نويسنده‌  فرشتگان  و  برگردند،  ما  بدى‌هاى  ثبت  .از 

و   )3( آيند.  باز  شادان  و  خوشحال  نوشته‌اند،  ما  از  كه  خوبى‌هايى  سبب  به 

.هنگامى كه روزگار زندگيمان سپرى شود، و مقدار عمرمان بگذرد و به‌ پايان برسد 

افتادن  آماده‌  را  ما  نيست،  اجابتش  و  آن  از  چاره  كه  مرگ  به  دعوتت  .و 

به كام مردن كند. پس بر محمد و آلش درود فرست، و پايان آنچه‌ نويسندگان 

بده،  قرار  شده  پذيرفته  توبه  نوشت،  خواهند  ما  پرونده  در  ما  .اعمال 

.توبه‌اى كه پس از آن ما را بر گناهى كه كسب كرده‌ايم و معصيتى كه مرتكب‌ شده‌ايم، 

نايستانى. )4( و پرده‌اى كه بر ما پوشاندى، در برابر حاضران روز قيامت، از روى 

گناهان‌ ما برندار، روزى كه خبرهاى بندگانت را آشكار مى‌كنى. مسلمّاً تو نسبت به‌ 

كسى كه مى‌خواندت، مهربانى و نسبت به كسى كه صدايت مى‌زند، جواب‌ دهنده‌اى.
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   12   
افِ*  عتِر وَكانَ مِن دعُائهِِِ   ِيف اِال

 

َّوبةَِ اَِيل الِله تعَاليّْ ِ الت
وَ طَلَب

لٌ  َّه} يَـحجُبنُي عَن مَساَلتَكَِــ ِلاخ اِن َّـ   ُـ (1)اَْللّْهم

دَة؛ٌ  واحِـ  ٌ خَلَّة َيهاَل  ع دونی  تَح وَ   * ثلَاثٌـــ 
َ‍هٌي  تَ بهِِِ فاَبَطَأتُ عَنـهُ * وَ ن يَـحجُبنُي امٌَر اَرم
ا  َ‍ني عَنهُ فاَسََرعتُ اِليَهِ * وَ نعِمَةٌ انَعَمتَ بِه َيت نَـه

تُ في شكـ‍ُرِها.  َّ فقََصَّر َيَل ع
ّْ منَ  لكَُ عَلي ّْ مَساَلتَكَِ* تفََضُّ دوني عَلي (2) وَ يَح

ُِحسنِ ظَنّهِِِ اِليَكَ * اِذ  جَهِهِِ اِليَكَ * وَ وَفدََ ب اقَبلََ ِوب

دعا در اقرار به گناه

 

.دعای امام سجاد علیه السلام در اعتراف به گناه 

و درخواست بازگشت به حق

)1( خدايا! مسلمّاً سه خصلت، مرا از درخواست از حضرتت مانع مى‌شود، و يك‌ 

خصلت، مرا به جانب درخواست از تو پيش مى‌برد. )آن سه خصلتى كه مانع‌ درخواست 

من مى‌باشد اين است:( 1- كار خوبى كه مرا به آن فرمان دادى، و من در انجامش كندى 

كردم.2- كار زشتى كه مرا از آن بازداشتى، و من در ارتكابش شتاب ورزيدم.3- نعمتى 

كه به من دادى، و من در سپاس گزاريش كوتاهى كردم.

)2( و آنچه مرا به جانب درخواست از تو پيش مى‌برد، احسان توست به كسى كه‌ با نيت 

خالص به سوى تو آمد، و با خوش گمانيش به پيشگاه حضرتت وارد شد؛ زيرا تمام احسانت 
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ُّ نعَِمِكَ ابتدِاءٌ ؛  لٌ * وَ اِذ كُل يعُ اِحسانكَِ تفََضُّ جَم

 

كَ *  ِّزِ ابِ ع ــ واقفٌِ بِب هي  ــ يا اِلّْـ (3) فهَا اَان ذا 

َیَل  ع اسـئلِكَُ  وَ   * الذَّليـلِ  ال‍مُستسَلِمِ  وُقوفَ 
لكََ  مُقِرٌّ  ال‍مُعيــِل*  البائسِِ  سُؤالَ  مِّين  الحَيـاءِ 
لِاقلاعِ عَن  ّين لمَ اسَتسَلِم وَقتَ اِحسانكَِ* اِّال ِاب ِاب
ُّلهِا مِنِ  عِصيـانكَِ * وَ لمَ اخَلُ ِىف الحالاتِ ك
هي ــ اِقراري  فَعنُي ــ يا اِلّْـ انكَِ؛ (4) فهََل يَن امتِن
جيني  يُن هَل  وَ  اكـتسََبتُ؟  مَا  بسِوءِ  عِندَكَ 
َ‍كَـبتُ * امَ  يحِ مَا ارت افي لكََ * بقَِب مِنكَ اعتِر
ا سُخطَكَ * امَ لزَمَِني  اوَجَبتَــ لي في مَقامي هّْذ

دعا در اقرار به گناه

.تفضّل و همه نعمتت، آغاز و ابتدايى از جانب تو نسبت به‌ آفريده‌هاست.  

ايستاده‌ام؛ عزتّت  پيشگاه  به  كه  منم  اينك  من!  معبود  اى   )3(.

شرمم  و  حيا  اساس  بر  و  خوار،  فرمان‌بردار  .ايستادن‌ 

اقرار دارم  .از تو درخواست كننده‌ام، درخواست‌ كننده بى‌نواى عيال‌وار.	

از   ماندن  بركنار  جز  احسانت،  هنگام  كه  اين  .به 

احسانت، و  نيكى  از  حالات  تمام  در  و  نبرده‌ام،  فرمانى‌  .نافرمانيت، 

كه اعمالى  زشتى  به  تو  نزد  اقرارم  من!  معبود  اى   )4( نبودم.   .بى‌بهره 

محضر  به  اعترافم  و  داشت؟  خواهد  سودى  برايم  آيا  شده‌ام،  .مرتكب 

.حضرتت به بدى كردارى كه از من‌ صادر شده، آيا مرا از عذاب تو نجات خواهد داد؟

.يا در اين وضعى كه هستم، خشم و غضبت را بر من حتم و واجب نمودى، 
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ُقتكَ؟  في وَقتِ دعُايَ مَ
* وَ قدَ فتَحَتَ لي  (5) سُبحانكََ* لا ايَاسَُ مِنكَــ

ليلِ  َّوبةَِ اِليَكَ * بلَ اقَولُ مَقالَ العبَدِ الذَّ بابَ الت
هِ*  رَبِـّ ةِ  مَـ بحُِر اَْل‍مُستخَِفِّ  لنِفَسِـِه*  مِ  الظّالِـ
مهُ}  تَـــ ايَّا ي عَظُمَت ذنُوبهُ} فجََلَّت * وَ ادَبَر اَْلَّذ
انقَضَت*  قدَِ  العَمَلِ  ةَ  مُدَّ ّْي  راَ اِذا   ّْ ّيَت ح َّت*  لَ َوف

 

يصَ لهَ}  َّه} لا مَح وَ غايةََ العمُُرِ قدَِ انتهََت * وَ ايَقَنَ انَ
لِانابةَِ *  مِنكَ * وَلا مهَرَبَ لهَ} عَنكَ * (6) تلَقَّاكَ ِاب

 

اِليَكَ بقَِلٍب طاهِـٍر  َّوبةََ * فقَامَ  وَ اخَلصََ لكََ الت
ِّيٍ * قدَ تطََأطَاَ  ِّيقٍ * ثُـمَّ دَعاكَ بصَِوتٍ حائلٍِ خَف ن

دعا در اقرار به گناه

يا در وقت درخواستم، دشمنيت‌ ملازم من گشته؟!

به محضرت  توبه  درِ  كه  آن  حال  و  نااميد نمى‌شوم  تو  از  منزهّى،  و  پاك   )5(

بنده‌اى  خوار؛  بنده‌اى  سخن  مى‌گويم،  سخن  بلكه  گشوده‌اى؛  رويم  به‌  را 

شمرده؛   سبك  را  پروردگارش  حرمت  كه  بنده‌اى  خويش؛  به‌  كننده  .ستم 

بنده‌اى كه گناهانش‌ بزرگ شده و روى هم انباشته گشته و روزگارش از او روى گردان 

شده، و به او پشت كرده، تا جايى كه چون نظر مى‌كند، مى‌بيند زمان عمل سپرى 

شده، و نهايت عمر به پايان رسيده. يقين مى‌كند كه براى او گريزگاهى از عذابت، و 

پناهگاهى از كيفرت وجود ندارد.)6( همراه انابه و ناله با حضرتت روبه‌رو مى‌شود 

و بازگشت و توبه را براى تو خالص مى‌كند، پس با دلى پاك و پاكيزه در پيشگاهت 

.مى‌ايستد. سپس با ناله‌اى سوزناك و آهسته تو را مى‌خواند. در جائى كه در برابرت، 
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د  َ‍نيّْ * قَـ ه} فاَنث َ‍كَّـسَ رَأسَـ لكََ فاَنحنَيّْ * وَ ن
َّقتَ دمُوعُه}  ه} رجِليَهِ * وَ غَر ارَعَشَت خَشيتَُـ
يَن * وَ يا ارَحَمَ  ا ارَحَمَ الرّاحِم يهِ * يدَعوكَ بِي خَدَّ
ونَــــ * وَ يا اعَطَفَ منَ  حِم منَِ انتابهَُ ال‍مُستَر
َُر   اطَافَ بهِِ ال‍مُستغَفِرونَ * وَ  يا منَ عَفوُه} اَ ‍كـث
 * سَخطَِهِِ منِ  رُ  اوَفَـ رضِاهُ  منَ  يا  وَ   * نقَِمَتهِِِ  منِ 
اوُزِ *  ُِحسنِ التَّج دَ اِليّْ خَلقِهِِ ب  (7) وَ يا منَ تحََـمَّ

نَِـ  وَ يا م  * عِبادَه} قبَولَ الِانابَـةِ  دَ  وَّ وَ يا منَ عَـ

 

َ مِن  َّوبةَِ* وَ يا مَنــ رَِيض لت ـمُ ِاب استصَلحََ فاسِدَه
 * لك‍ثـيرِ  ِاب َُهم  قلَيل كافيّْ  منَ​ وَیا   * ليسَيرِ  ِاب م  ِ فِعلِه

 

دعا در اقرار به گناه

سر تواضع و فروتنى پايين انداخته، تا جايى كه خميده گشته و از خوارى سر به زير 

افكنده؛ به طورى كه قامت‌ راستش كج شده، بيم و ترسش از عظمت تو، قدم‌هايش 

را به لرزه انداخته، و اشك‌هايش صفحه رخسارش را فراگرفته. تو را با اين جملات 

مى‌خواند: اى‌ مهربان‌ترين مهربانان! و اى رحيم‌ترين كسى كه درخواست كنندگان 

.رحمت به‌ او توجّه مى‌كنند، و اى عطوف‌ترين كسى كه آمرزش خواهان گِرد او گردند، 

و اى آن كه گذشتش از انتقامش بيشتر، و خشنوديش از خشمش افزون‌تر است.

مخلوقش  به  را  بودنش  ستوده  نيكويش  باگذشت  كه  آن  اى  و   )7(.

مى‌دهد،  عادت  توبه  پذيرفتن  به  را  بندگان  و  .مى‌نماياند، 

از عمل  اى آن كه  توبه‌ مى‌خواهد، و  به  را  تباه كاری​شان  و اصلاح شدن 

.بندگان، به اندكش خشنود است، و عمل اندك‌ آنان را پاداش فراوان مى‌دهد.
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عاءِ * وَ  يا منَ وَعَدَهُم  َُهلم  اِجابةََ الدُّ وَ يا منَ ضَمِنَ 
زاءِ.  ِِ حُسنَ الَـج لِه فََضُّ ّْ نفَسِهِِ ِتب عَلي

 * لهَ}  فَرتَ  فَـغ عَصاكَ  منَ  عَصيّْ  ِاب اَـان  ما   (8) 

 * مِنهُ  ِلَت  فقََب اِليَكَ  ذَرَ  اعتَـ منَِ  لَوَمِ  ِاب اَـان  ما  وَ 

 

ظَلمَِ منَ تابَ اِليَكَ فعَدُتَ عَليَهِ. وَ ما اَـان ِاب
ّْ ما  بةََ نادِمٍ عَلي ا* تَو (9)اتَوبُ اِليَـكَ في مَقامي هّْذ

َ‍مَعَ عَليَهِ * خالصِِ  ا اجت فرََطَ مِنهُ * مشُفِقٍ مِمَّ
نِب  نََّ العفَوَ عَنِ الذَّ الحَيـاءِ مِمّا وَقعََ فيهِ* عالمٍِ ِاب
جاوُزَ عَنِ  عَاظَمُكَ* (10) وَ انََّ التَّـ العظَيـمِ لا يَت
مالَ  الِاثـمِ الجَليــِل لا يسَتصَعِبكَُ * وَ انََّ احتِـ

دعا در اقرار به گناه

احسانش،  به  و  شده،  ضامن  را  دعايشان  اجابت  كه  آن  اى  .و 

		 پاداش نيكو را به‌ آنان وعده داده.

)8( خدايا! من نه از گناهكارترين گناهكارانم كه او را آمرزيده‌اى، و نه از نكوهيده‌ترين 

از  نه  و  پذيرفته‌اى،  را  تو عذرشان  و  پيشگاهت عذر خواسته‌اند،  از  كه  .كسانى 

ستم كارترين كسانى كه به سويت بازگشته‌اند، و تو بازگشتشان را قبول كرده‌اى.

)9( خدايا! در اين مقام و وضعى كه هستم، به درگاهت توبه مى‌كنم؛ توبه 

پشيمانى‌ كه بى اختيار گناهانى از او سرزده و از آنچه بر سرش آمده، در وحشت 

و ترس‌ است، و از امور زشتى كه در آن افتاده خالصانه شرمگين است.  دانايم  به 

اين كه‌ گذشت از گناه بزرگ، در نظرت بزرگ نمى‌آيد، )10( و بخشيدن معصيت 

گران بر تو سخت نمى‌باشد.  و تحمل جنايات زشت       و ناپسند كه از مردم بدكار 



59

افِ عتِر ه} ِيف اِال باب 12 ــ دُعاؤُ

َّدكَُ * وَ انََّ احََبَّ  َ‍كاَـ الجِناياتِ الفاحِشَةِ لا يَت
ستِكـ‍بارَ عَليَكَ *  َ كَ اِال عِبادِكَ اِليَكَ منَ تَر

 

ستغِفارَ؛ (11) وَ اَان  َ الِاصرارَ * وَ لزَمَِ اِال وَ جاَبن
 * َّ َ * وَ اعَوذُ بكَِ مِن انَ اصُِر ابَراَُ اِليَكَ مِن انَ اسَتكَبِر

 

 ّْ تُ فيهِ * وَ اسَتعَيُن بكَِ عَلي ِ‍ما قصََّر وَ اسَتغَفِرُكَ ل
تُ عَنهُ. ما عَجَز

دٍ وَ آلهِِِ * وَ هَب لي  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ  (12) اَْللّْهم
َّ لكََ * وَ عافنِي مِمّا اسَتوَجِبهُ} مِنكَ *  َيَل ُِبَج ع  ما ي

 

َّكَ مَ‏ليءٌ  افهُ} اهَلُ الِاساءةَِ * فاَنِ وَ اجَِرني مِمّا يَخ
اوُزِ * ليَسَ  لتَّج مَغفِرَةِ * مَعروفٌ ِاب جُوٌّ لِل لعفَوِ * َرم ِاب

دعا در اقرار به گناه

.صادر مى‌شود، تو را به‌ مشقت و زحمت نمى‌اندازد.و آگاهم به اين كه محبوب‌ترين 

بندگانت نزد تو كسى است كه از سركشى و تكبر نسبت به تو دست بردارد، و از 

پافشارى بر گناه اجتناب كند و استغفار را بر خود واجب بداند. )11( من از 

اين كه در برابر تو سركشى كنم بيزارم، و از اين كه بر گناه پافشارى ورزم، به 

تو پناه مى‌آورم، و نسبت به آنچه كوتاهى كردم، از تو آمرزش مى‌خواهم، و 

بر آنچه از انجامش عاجزم، از تو يارى مى‌طلبم.

من  عهده  بر  كه  حقوقى  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )12(

دارى بر من‌ ببخش، و از عذابى كه از جانب تو سزاوار آنم، مرا به سلامت 

به گذشتِ  از آن مى‌ترسند پناهم ده. مسلماً  از امورى‌ كه بدكاران  دار، و 

از گنهكار قدرت دارى و براى آمرزش، مورد اميدى، به بخشيدن معصيت 
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نبي غافرٌِ غَيركَُ *  َ ٌ سِواكَ * وَ لا لِذ لحِاجَتي مطَلَب

 

َّكَ  كَ؛ انِ ّْ نفَسي اّال ايِّا حاشاكَ وَ لا اخَافُ عَلى
 ّْ ـّلِ عَلي ؛  (13)صَـ ال‍مَغفِرَةِ  اهَلُ  وَ  َّقويّْ  الت اهَلُ 
دٍ * وَ اقضِ حاجَتي * وَ انَِجح  مَّ دٍ وَ آلِ مُحَـ َمَّ مُح
ر ذنَبي * وَ آمِن خَوفَــ نفَسي ؛  طَلِبتَي * وَاغفِـ

 

 . ّْلكَِ عَليَكَ يسَيرٌ  * وَ ذ ‏َيءٍ قدَيرٌ  ِ ش
ُّل ّْ ك َّكَ عَلي اِن

يَن . آميَن رَبَّ العاَمل

دعا در اقرار به گناه

معروفى، براى حاجتم‌ محلّ‌طلبى جز تو نيست، و براى گناهم، آمرزنده‌اى 

.غير تو وجود ندارد. حاشا كه‌ چنين نباشى، من بر خود به غير تو نمى‌ترسم. تو 

محمّد  آل  و  محمّد  بر   )13( آمرزشى.  و  تقوا  .اهل 

برآور  را  خواسته‌ام  و  كن  روا  را  حاجتم  و  فرست.  .درود 

و گناهم را بيامرز، و ترسم را ايمنى‌ ده. همانا تو بر هر چيز توانايى، و امورى 

كه از تو خواستم، روا كردنش براى تو آسان است. دعايم را مستجاب كن 

اى پروردگار جهانيان!
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13
ِ الحَوائجِِ اَيل الِله تعَاليّْ 

وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  في طَلَب

يا  وَ  الحااجـتِ*   ِ
مطَلَب َ‍هيّْ  مُنت يا  َّـ   ُـ  (1)اَْللّْهم

يبَيعُ  لا منَ  يا  وَ  لِباتِ*  الطَّ لُ  نَي عِندَه}  مَنــ 
عَطاياهُ  رُ  ‍ُيكَـدِّ  لا  منَ  يا  وَ  لاثَ‍مانِ*  ِاب نعَِمَه} 
متنِـانِ* وَ يا مَنــ يسُتغَنيّْ بهِِِ وَ لا يسُتغَنيّْ  ِالِاب
غَبُ عَنهُ*  اِليَـهِ وَلا يُر غَبُ  عَنـهُ* وَ يا منَ يُر
هُ ال‍مَسائلُِ* وَ يا منَ  نَـ لا تفُني خَزائَـن وَ يا م

 

قَطِعُ  الوَسائلُِ*  وَ يا منَ لا تَن لُ حِكمَتهَُ  دَِّ لا تُب
هِ دعُاءُ  ُيعَّين عَنهُ حَوائجُِ ال‍مُحتاجيَن*  وَ يا منَ لا 

دعا در طلب حاجت‌ها

 

دعای امام سجاد علیه السلام در درخواست نيازمندى‌ها     از خداوند متعال

حاجات،     خواستن            نهايت اى  خدايا!   )1(.

و اى آن كه رسيدن به تمام خواسته‌ها به‌ دست قدرت اوست، و اى آن كه 

نعمت‌هايش را به بها و قيمت نمى‌فروشد، و اى‌ آن كه بخشش‌هايش را، 

به منّت گذاشتن، تيره و ناصاف نمى‌كند، و اى آن كه به‌ او بى نياز مى‌شود، 

و از او بى نياز نمى‌شوند،       و اى آن كه به او رغبت مى‌كنند، و از او 

گنج‌هايش  درخواست‌ها،  كه  آن  اى  و       	     روى برنتابند،

نمى‌دهد،  تغيير  را  حكمتش  آويزها،  دست  و                    نمى‌برد، بين  از  .را 

نمى‌شود، قطع‌  او  از  نيازمندان  حوايج  رشته  .و 
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الّداعينَــ . 
لغنَاءِ عَن خَلقِكَ* وَ انََت اهَلُ  حتَ ِاب َ‍مَدَّ  (2) ت

ـمُ  ه وَ  الفَقرِ*  اِلَى  َُهم  نسََبت وَ  عَنهمُ*  الغِنيّْ 
َّتهِِِ  خَل سَدَّ  حاوَلَ  فمََن   (3) اِليَكَ؛  الفَقرِ  اهَلُ 

 

فَ الفَقرِ عَن نفَسِهِِ بكَِ*  منِ عِندِكَ * وَ رامَ صَر

 

هَ}  ا * وَ اتَيّْ طَلِبَت ه} في مَظانِهّ َ حاجَتَـ فقََد طَلَب

 

اجَتهِِِ اِليّْ احََدٍ  هَ بِح جََّ مِن وَجهِها؛ (4) وَ منَ تَو
دونكََ*  نجُـحِها  سَببََ   { جَعَلَه اوَ  خَلقِكَ*  منِ 

 

مانِ * وَ استحََقَّ مِن عِندِكَ  حِر رَّضَ لِل فقََد تعََـ
تَ الِاحسانِ . َوف

دعا در طلب حاجت‌ها

و دعاى دعا كنندگان او را خسته و درمانده نمى‌كند.

)2( وجودت را به بى‌نيازى از همه آفريده‌ها ستوده‌اى، و حضرتت به بى‌نيازى 

از آنها شايسته است. آفريده‌ها را به نيازمندى نسبت داده‌اى، و آنان هم 

بى‌چون و چرا نيازمند به تو هستند. )3( پس كسى كه ترميم خلأ و شكاف 

زندگيش را از تو بخواهد، و تغيير تهيدستى و فقرش را از تو درخواست كند، 

محقّقاً حاجتش را از جايگاه اصلى‌اش خواسته و به دنبال مطلبش، از راه 

صحيح و درستش آمده، )4( و كسى كه براى حاجتش به يكى از آفريده‌هاى 

او را به جاى تو وسيله رسيدن به نيازش قرار دهد، محقّقاً  يا  تو رو كند، 

خود را در معرض  محروميت قرار داده، و سزاوار از دست رفتن احسان تو 

گشته است.
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عَنـها   َ قصََّر قدَ  حاجَةٌ  اِليَكَ  لي  وَ ​ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (5)

لتَ  سَوَّ وَ   * حِيلَي  ا  دونَـه تقََطَّعَت  وَ   * جُهدي 
فعَُ حَوائجَِه} اِليَكَــ *  لي نفَسي رَفعَها اِليّْ منَ يَر

 

مِن  َّةٌ  ل زَ   َ هِي وَ   * عَنـكَ  طَلِباتهِِِ  في  يسَتغَني  وَلا 

 

‍ِبيَن؛  اتِ ال‍مُذن زَ للَِ الخاطِئيَن * وَ عَثرةٌَ مِن عَثَر
 * ذَ‍كـيركَِ لي مِن غفَلَتي  (6) ثُـمَّ انتبََـهتُ ِتب

َّ‍تي * وَ رَجَعتُ وَ نكَصَتُ  وَفيقِكَ مِن زَل ضَتُ ِتب وَ نَه
 * رَّيب سُبحانَ   : ُلتُ  ق وَ   * عَثرتَي  عَن  بتِسَديدِكَ 
غَبُ معُدِمٌ  ّْ يَر تاجًا؟ وَ اّين تاجٌ مُح كيَفَ يسَالَُ مُح
لرَّغبةَِ *  هي ــ ِاب  اِليّْ معُدِمٍ؟ (7) فقََصَدتكَُ ــ يا اِلّْـ

دعا در طلب حاجت‌ها

)5( خدايا! براى من در پيشگاه حضرتت حاجتى است كه دست طاقت و توانم، از 

دست يابى به آن كوتاه است، و رشته چاره‌ام، بدون لطف تو بريده است، و نفَْسم‌ 

در نظرم چنين آراسته كه رفع نيازم را از كسى بخواهم كه رفع نيازهايش را از تو 

مى‌خواهد، و در حاجاتش از تو بى‌نياز نيست. اين درخواست حاجت از غير تو 

لغزشى است، از لغزش‌هاى خطاكاران، و افتادنى است، از افتادن‌هاى‌ گناهكاران.

.)6( آن گاه به يادآورى تو، از خواب غفلت بيدار شدم و به توفيق تو از عرصه گاه 

لغزشم برخاستم و به راهنمايى تو از افتادنم به وادى خطر پس آمدم، و از 

علل در افتادن به گمراهى دست برداشتم، و گفتم: منزه و پاك است پروردگارم، 

.چگونه نيازمندى از نيازمند ديگر طلب حاجت كند، و از كجا تهى دستى به 

تهى‌ دستى ديگر ميل و رغبت نشان دهد؟!)7( روى اين حساب، با اشتياق و 
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قَةِ بكَِ *  وَ عَلِمتُ  لثِـّ وَ اوَفدَتُ عَليَكَ رَجائي ِاب
انََّ  وَ   * ث‍يرَ ما اسَالَكَُ يسَيرٌ في وُجدِكَ  َـك انََّ 
وَ انََّ   * ُِبهكَ حَق‍يرٌ في وُسعِكَ  خطَيرَ ما اسَتوَ
انََّ  وَ   * احََدٍ  سُؤالِ  عَن  يضَيقُ  لا  رَمَكَ  َـك

لِّ يدٍَ . لعطَايا اعَليّْ مِن كُـ يدََكَ ِاب
دٍ وَ آلهِِِ * وَ احِملني  َمَّ ّْ مُح َّـ  فصََلِّ عَلي ُـ (8) اَْللّْهم

َيَل  مِلني بعَِدلكَِ ع لِ * وَ لا تَح َّفَضُّ َيَل الت بكِرََمِكَ ع

 

اِليَكَ  رَغِبَ  راغِبٍ  وََّلِ  ِاب اَان  ؛فمَا  ستحِقاقِ  اِال
وََّلِ سائلٍِ  فاَعَطَيتهَ}* وَ هُوَ يسَتحَِقُّ المنَعَ * وَ لا ِاب
مانَ . سَالَكََ فاَفَضَلَت عَليَهِ * وَ هُوَ  يسَتوَجِبُ الحِر

 

دعا در طلب حاجت‌ها

.شوق، آهنگ تو كردم، و از باب اطمينان به تو، اميدم را به جانب حضرتت آوردم،  

و دانستم آنچه را از تو مى‌خواهم، هر چند زياد باشد، در كنار داراييت اندك 

است، و چيزهاى با ارزشى كه بخشش را از تو درخواست مى‌كنم، در جنب 

تواناييت كوچك و بى مقدار است، و دايره كرم‌ و بزرگواريت با تقاضاى هيچ كس 

تنگ نمى‌شود، و دست بخشندگيت از هر دستى برتر است.

)8( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست و مرا به كرم و بزرگواريت بر دست‌ يافتن به 

احسانت كمك فرما، و از باب عدالتت بر كيفرى كه سزاوار آنم دچار مكن.من اولّين 

رغبت كننده‌اى نيستم كه به حضرتت رو آورده، پس به او عطا كرده‌اى، و حال آن كه 

سزاوار ممنوع شدن از عطايت بوده، و اولين خواهنده‌اى‌ نيستم كه از تو طلب حاجت 

كرده و تو بر او احسان كرده‌اى در حالى كه مستحق‌ محروميت از احسان توست.
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ُِدلعائي  دٍ وَ آلهِِِ * وَ كنُ  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (9)اَْللّْهم

اً *  ُّعي راحِم يباً * وَ لتَِرض ر يبُجاً * وَ منِ ندِائي قَـ م
وَ لصَِوتي سامِعاً؛ (10) وَ لا تقَطَع رَجائي عَنكَ * 
هني في حاجَتي*  جَِّ َّ سَببَي مِنكَ* وَ لا تُو وَ لا تبَُت
ُِنجحِ  ب َّني  لَ تَو وَ   (11) سِواكَ؛  اِليّْ  وَغَيرهِا  هِِ  ِ هّْذ
قبَلَ  سُؤلي*  لِ  نَي وَ  حاجَتي*  قضَاءِ  وَ  طَلِبتَي* 
 * العسَيرَ    َ ِيل َ‍يسيركَِ  ِتب ا*  هّْذ مَوقفِي  عَن  زوَالي 
يعِ الامُور؛ِ (12)وَ صَلِّ  وَحُسنِ تقَديِركَ لي في​جَم

 

انقِطاعَ  دٍ وَ آلهِِِ * صَلاةً دائ‍ِمَةً نامِيةًَ*َال َمَّ ّْ مُح عَلي
ّْلكَِ  ل ذ مَدَِها؛ وَ اجعَـ ِال َ‍هيّْ  بَدَِها* وَلا مُنت ِال

دعا در طلب حاجت‌ها

كننده  مستجاب  و  فرست  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )9(

آر،  رحمت  زاريم  به  و  كن،  توجه  ندايم‌  به  و  باش  .دعايم 

مكن،  قطع  حضرتت‌  از  را  اميدم  و   )10( باش،  شنوا  را  صدايم  .و 

ديگر حوايجم،  و  اين حاجتم  در  و  مساز،  از خود جدا  مرا  آويز  .و دست 

		 )11( و به برآورده شدن   .مرا به سوى غير خودت روانه مكن،

از  پيش  مطلبم،  به  رسيدن  و  حاجتم  شدن‌  روا  و  .خواسته‌ام، 

كه  خوبى  سرنوشت  با  و  مشكلم  ساختن  آسان  با  و  جايم  از  .برخاستن 

محمّد  بر  و   )12( باشد.  من      ساز كار  مى‌زنى،  رقم  برايم  امور  تمام  .در 

مدّتش‌  براى  كه  فزاينده  و  دائمى  درودى  فرست؛  درود  آلش  و 

و  مدد،  برايم  را  درود  اين  نباشد.  پايانى  زمانش  براى  و  انقطاعى، 
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   ٌ َّكَ واسِعٌ كرَيم ِ‍نجَاحِ طَلِبتَي ؛ اِن ًانَوع لي* وَ سَببَاً ل
ـ كذَا وَ كذَا* ...  ـ ـ يا رَبِّ وَ منِ حاجَتي ـ

ُُد وَ تقَولُ في سُجودِكَ :( رُ حاجَتكََ* ثُـمَّ  تسَج )وَ تذَكُـ

بكَِ  فاَسَالَكَُ   * َّني  دلَ احِسانكَُ  وَ   * آنسََني  فضَلكَُ 

 

اً . َُر دَّ  ني خائِب  ـ    انَ لا ت اتكَُ عَليَِهم     ـ  ـ  صََول دٍ وَ آلهِِِ    ـ ِ‍مُحَمَّ وَ ب

دعا در طلب حاجت‌ها

كريمى  و  واسع  تو  همانا  ده؛  قرار  سبب  حاجتم  شدن  برآورده‌  .جهت 

 و اى پروردگارم! از جمله‌ درخواست‌هايم چنين و چنان است. 

)و نياز به درخواستت را مى‌گويى، سپس به‌ سجده مى‌روى، و در سجده‌ات مى‌گويى:(

عطاو بخششت به من آرامش‌ مى‌دهد، و احسانت راهنماييم مى‌كند. به حق خودت و به حق 

محمّد و آلش كه‌ درودت بر آنان باد، از تو مى‌خواهم كه مرا از پيشگاهت نااميد برنگردانى.
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   14   
وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  اِذاَ اعتدُِيَ عَليَهِ* 

 

ُّ ِبُح يَن ما لا ي ! ي مِنَ الظّاِمل اوَ رَا

 * ِّمينَــ ظَل ال‍مُتَـ انَباءُ  عَليَهِ  فيَخّْ  لاي منَ   (1)يا 

هـاداتِ  َـش اِليّْ  قصََصِهِمــ  في  تاجُ  يَح لا  منَ  يا  وَ 
صَرُتهُ} مِنَ ال‍مَظل‍وميَن*  يَن * وَ يا منَ قرَُ بَت ن الشّاهِد

 

يَن* (2) قدَ عَلِمتَ  نهُ} عَنِ الظّاِمل وَ يا منَ بعَدَُ َوع

 

هي  ـ   ما نالنَي مِن )فلُانِ بِن فلُانٍ( مِمّاحَظَرتَ*  ـ يا اِلّْـ
 

تَ عَليَهِ* بطََرًا فى  وَ انتهََكهَ} مِّين مِمّا حَجَز
كَيركَِ عَليَهِ.  اراً بِن نعِمَتكَِــ عِندَه} * وَ اغتِر

دعا در دادخواهى از ستمگران

 

.دعای امام سجاد علیه السلام هرگاه ستمی به او می​رسید 

یا از ستمگران چیزی را که خوش نداشت می​دید

)1( اى آن كه اخبار شاكيانِ از ستم بر او پنهان نيست! و اى آن كه نسبت 

به ستمى‌ كه بر ستم ديدگان رفته، نياز به شهادت شاهدان ندارد!  و اى آن 

كه يارى و نصرتش به ستم ديدگان نزديك، و مددكاريش از ستمگران دور است! 

)2( اى خداى‌ من! محقّقاً مى‌دانى، از فلانى فرزند فلانى ستمى به من رسيده كه او را از آن‌ 

ستم نهى كردى، و پرده حرمتم را دريده كه دريدنش را بر او منع فرمودى. اين‌ ستمگرى 

و پرده‌درى، از باب طغيان در نعمت توست كه در اختيار اوست، و براساس غفلت و 

بى‌اعتنايى به خشم و غضب توست كه گريبان او را خواهد گرفت.
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ذ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ خُـ َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ فصََـ ُـ (3) اَْللّْهم

 * تكَِ  بقُِوَّ ظُلمي  عَن  عَدُوّی  وَ  ِ‍مي  ظال

 

‍َــل لهَ}  ه} عَّين بقُِدرَتكَِــ * وَ اجع وَ افللُ حَدَّ
اويهِ .  َّما يُن شُغًال فيـما يلَيهِ * وَ عَجزاً ع

غ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ لا تسَُوِّ َمَّ ّْ مُح َّـ وَ صَلِّ عَلي ُـ  (4)اَْللّْهم

ني * وَ اعصِمني  لهَ} ظُلمي* وَ احَسِن عَليَهِ َوع
 . حالهِِ  مِثــِل  في  عَلني  تَج وَلا   * افَعالهِِِ مِثـلِ  مِن 
اعَدِني  وَ   * آلهِِِ وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (5)

بهِِِ  غَيظي  مِن  تكَونُ   * ةً  َ حاضِر عَدويّْ  عَليَهِ 
شِفاءً * وَ منِ حَنقَي عَليَهِ وَفاءً. 

دعا در دادخواهى از ستمگران

)3( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و ستم‌كننده بر من و دشمنم را با نيرويت‌ از 

ستم بر من بازدار، و با قدرتت تندى و تيزى ستمش را بر من بشكن، و برايش‌ در آنچه 

كه دوست دارد، مشغوليّت و سرگرمى قرار ده، تا از ستم ورزى غافل‌ گردد، و بر وجودش 

در برابر مظلومى كه به دشمنى برمى‌خيزد، داغ عجز و ناتوانى زن.

رخصت  را  كار  ستم  و  فرست.  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )4(

نيكو  او  برابر  در  من،  به  نسبت  را  ياريت  و  مده،  من  بر  ستم 

كن،  حفظ  او  كار  مانند  كارهايى‌  به  زدن  دست  از  مرا  و  ده،  قرار 

آلش  و  محمّد  بر  خدايا!  مده.)5(  قرار  او  حال  مانند  حالتى  در  .و 

درود فرست و مرا بر دشمنم يارى ده؛ يارى دادن‌ بى‌درنگى كه خشمم را 

نسبت به او شفا، و كينه‌ام را در برابر او وفا باشد.
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َّوعِضني  * وَ وَ آلهِِِ دٍ  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (6) اَْللّْهم

منِ ظُلمِهِِ لي عَفوَكَ * وَ ابَدِلني بسِوءِ صَنيعهِِِ بي 
ٍ جَللٌَ دونَ سَخطَِكَ *  ُّ مكـ‍روه رَحمتَكََ *فكَُل

 

زئِةٍَ سَواءٌ مَعَ مَوجِدَتكَِ.  ُّ َرم وَ كُل
َّ انَ اظُلمََ*  َّـ  فكََما كَـرَّهتَ اِلَی ُـ (7) اَْللّْهم

فقَِني مِن انَ اظَلِمَ. 
َّـ  لا اشَكو اِليّْ احََدٍ سِواكَ * وَ لا اسَتعَيُن  ُـ (8) اَْللّْهم

دٍ  َمَّ ّْ مُح ٍــمِـك غَيركَِ * حاشاكَ؛ فصََلِّ عَلي ا بِح

 

لِاجابةَِ * وَ اقرِن شِكايتَي  وَ آلهِِِ * وَ صِل دعُائي ِاب
َّغي‍يرِ. لت ِاب

دعا در دادخواهى از ستمگران

)6( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست و عفو و بخششت را، در برابر ستمى 

كه‌ دشمن به من روا مى‌دارد عوض ده و به جاى رفتار بدش نسبت به من، 

رحمتت‌ را قرار ده، پس هر شدّتى وراى خشم تو ناچيز، و هر بلايى با وجود 

غضب تو معتدل است.

)7( خدايا! همان طور كه ستم كردن ديگران را بر من در نظرم ناخوشايند 

جلوه‌ دادى، مرا از اين كه بر ديگران ستم ورزم حفظ فرما.

غير  حاكمى  هيچ  از  و  نمى‌كنم،  شكايت  تو  غير  كسى  به  خدايا!   )8(

درود  آلش  و  محمّد  بر  پس  كنم.  چنين  كه  حاشا  نمى‌خواهم؛  يارى‌  تو 

فعلى‌ام  وضع  تغيير  به  را  شكايتم  و  برسان،  اجابت  به‌  را  دعايم  و  .فرست 

مقرون ساز.
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 * اِنصافكَِ  مِنــ  وطِ  لُنق ِاب تفَِتّين  لا  َّـ  ُـ  (9)اَْللّْهم

 ّْ عَلي  َّ فيَصُِر اِناكـ‍ركَِ*  مِن  لامَنِ  ِاب تفَِتنهُ  وَلا 
َّما قلَيلٍ  َّرِفهُ ع َّيق * وَ ع ني بِح َ اضِر ظُلمي * وَ يُح
َّرِفني ما وَعَدتَ منِ  يَن * وَ ع ما اوَعَدتَ الظّاِمل

اِجابةَِ المضُطَرّيَن. 
وَفقِّني  وَ   * وَآلهِِِ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي صَلِّ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (10)

ِ‍ما اخََذتَ  ني ب َّ* وَ رَضِّ َيَل لقَِبـولِ ما قضََيتَ لي وَ ع
َ اقَومَُ * وَ استعَمِلني  َّ‍تي هِي لي وَ مِّين * وَ اهِدني لِل

ِ‍ما هُوَ اسَلمَُ. ب
ةَُ لي عِندَكَ في  ِ الخَِري َّـ  وَ اِن اكـنَت ُـ (11) اَْللّْهم

دعا در دادخواهى از ستمگران

)9( خدايا! مرا به نااميدى از عدل و انصاف آزمايش نكن، و دشمن را به 

ايمنى‌ از كيفرت امتحان مفرما تا بر ستمش نسبت به من پافشارى كند، و 

.بر حقّم چيره‌ شود، و به زودى او را به عذابى كه ستمكاران را به آن تهديد 

وعده  بيچارگان  دعاى  به  نسبت  كه  اجابتى  با  مرا  و  كن،  آشنا  .كردى 

دادى آگاه فرما.

)10( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و مرا به پذيرفتن هر سود و زيانى كه‌ 

برايم مقدور كرده‌اى موفق دار، و مرا به آنچه از ديگرى براى من، و از من براى‌ 

ديگرى مى‌ستايى، خشنود ساز، و به راست‌ترين راه هدايتم كن، و به سالم‌ترين‌ 

برنامه به كارم گمار.

)11( خدايا! اگر خير من نزد تو در اين است كه در گرفتن حقّم تأخير افتد و 
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نتقِامِ مِمَّن ظَلمََني  كِ اِال تأَخيرِ الاخَذِ لي* وَ تَر
 ّْ عَلي الخصَمِ؛فصََلِّ  مَعِ  مَج وَ  الفَصــِل*  مِ  يَو اِليّْ 
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اّيدِني مِنكَ بنِيَِّةٍ صادِقةٍَ* وَ صَبٍر  َمَّ مُح
ٍــِم *  وَ اعَِذني منِ سوءِ الرَّغبةَِ* وَ هَلعَِ اهَـِل  دائ
ر في قلَبي مِثالَ مَا ادَّخَرتَ لي  صِ * وَ صَوِّ الحِر
جَزائكَِ  مِن  لخِصَمي  اعَدَدتَ  وَ   * ثوَابكَِ  منِ 

 

اعَتي  ّْلكَِ سَببَاًـ لَنق وَ عِقابكَِ *  (12)وَ اجعَل ذ
تَ. ََّري ِ‍ما تَخ ِ‍ما قضََيتَــ * وَ ثقَِتي ب ب

الفَضلِ  ذوُ  َّكَ  اِن ؛  ينَــ  العاَمل رَبَّ  آميَن   (13)

‏َيءٍ قدَيرٌ . ِ ش
ُّل ّْ ك العظَيِم * وَ انََت عَلي

دعا در دادخواهى از ستمگران

انتقام از كسى كه به من ستم روا داشته، تا روز جدا شدن حق از باطل و جايگاه 

گرد آمدن‌ مدعيان متروك گذاشته شود، همان  را در حق من عملى فرما. پس بر 

.محمّد و آلش درود فرست، و مرا از جانب خود، به نيتّ صادقانه، و پايدارى 

اهل  بى‌قــرارى  و  بد  رغبت  و  ميل  از  و  فرما،   يارى  .هميشگى‌ 

كرده‌اى،  ذخيره  من  براى  كه  ثوابى‌  از  نقشى  و  ده  پناه  .حرص 

و كيفر و عقابى كه براى دشمنم مهيا ساخته‌اى، )12( در دلم به تصوير آر، و 

آن را وسيله‌اى براى خرسندى و رضايت من نسبت به آنچه‌ كه برايم مقدور 

كرده‌اى، و اطمينان به آنچه كه برايم انتخاب فرموده‌اى قرار ده. 

)13( اى پروردگار جهانيان! دعايم را مستجاب كن؛ همانا تو داراى احسان 

بزرگى و بر هر كارى توانايى.
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    15   
ضَِ*  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ   اِذا َرم

 

َلَ بهِِِ كرَبٌ اوَ بلَِيَّةٌ اوَ نَز

فُ فيهِ  َّ ّْ ما لمَ ازَلَ اتَصََر َّـ  لكََ الحَمدُ عَلي ُـ (1)اَْللّْهم

ّْ ما احَدَثتَ  مِن سَلامَةِ بدََني * وَ لكََ الحَمدُ عَلي

 

ـ  هي ـ ـ يا اِلّْـ ٍ في جَسَدي؛ (2) فمَا ادَري ـ بي مِن عِلَّة
 

كـرِ لكََ؟ وَ ايَُّ الوَقتيَِن  لشُّ ايَُّ الحاليَِن احََقُّ ِاب
َّأتنَي  هَ‍ن َّ‍تي  ال حَّةِ  الصِّ لكََ؟اوََقتُ  لحَمدِ  ِاب اوَليّْ 
بتغِاءِ  ِال ا  بِه طتنَي  نشََّ وَ   * رزِقكَِ  اتِ  طَيِبّ فيـها 
ما   ّْ عَلی مَعَها  َّيتَ‍ني  َوق وَ   * فضَلِكَ  وَ  ضاتكَِ  َرم

دعا به وقت بيمارى

 

.دعای امام سجاد علیه السلام به وقت بیماری 

یا روی آوردن اندوه و بلا

از  پيوسته  كه  بدنم  تندرستى  بر  سپاس  را  تو  خدايا!   )1(

كه  مرضى  و  بيمارى  بر  سپاس  را  تو  و  بودم،  برخوردار  .آن 

در جسمم پديد آوردى.    )2( اى خداى من! كدام يك از اين دو حال، براى 

سپاس گزارى به درگاهت‌ سزاوارتر، و كدام يك از اين دو وقت، براى سپاس 

و ثنا به پيشگاهت شايسته‌تر است؟ آيا زمان سلامت كه روزى‌هاى پاكيزه‌ات 

را در آن برايم گوارا فرمودى، و به سبب آن براى به دست آوردن خشنودى و 

احسانت به من نشاط دادى، و مرا همراه آن، بر آنچه كه از اطاعتت توفيق 
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 ِ العِلَّة وَقتُ  امَ   (3) طاعَتكَِ؟  منِ  لهَ}  َّقتنَي  وَف
ا*   بِـه اتَحفَتنَي  َّ‍تي  ال النعِّمَِ  وَ   * ا  بِه َ‍ني  َّصت مَح َّ‍تي  ال
ّْ ظَهري مِنَ الخطَيئاتِ *  لَ عَلي فيَخفًا ل‍ِما ثقَُــ ت

 

 * اتِ  ِئّي  السَّ مِنَ  فيهِ  انغَمَستُ  ِ‍مَا  ل ا  تطَهيرً  وَ 

 

َّوبةَِ * وَ تذَكيرً ا ل‍ِمَحوِ الحَوبةَِ  اوُلِ الت وَ تنَبيهاً لتَِن
 َ ّْلكَِ*  ما كتَبََ ِيل لِ ذ بقَِديِم النعِّمَةِ؟(4) وَ في ِلاخ
فكََّرَ  قلٌَب  لا  ما   * الاعَمالِ  ىِّ  زِـك مِن  انِ  الكاتِب
هُ *  ََّتف فيهِ * وَ لا لسِانٌ نطََقَ بهِِِ * وَ لا جارحَِةٌ تكََل

 

 . َّ َّ * وَ اِحساًان مِن صَنيعكَِ اَِيل َيَل بلَ اِفضاًال مِنكَ ع

 

حَبِّب  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي فصََلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (5)

دعا به وقت بيمارى

دادى، نيرو بخشيدى.)3( يا هنگام‌ بيمارى كه مرا به وسيله آن از ناخالصى‌ها 

خالص ساختى، و نعمت‌هايى كه به من‌ هديه دادى، براى سبك كردن گناهانى 

كه پشتم را گران و سنگين كرده و پاك‌ كردن زشتى‌هايى كه در آن فرو رفته‌ام، 

و آگاهى دادن براى اين كه توبه را فراگيرم، و به ياد آوردن نعمت‌هاى قديم، 

.براى محو كردن گناهان بزرگ از پرونده‌ام؟)4( و در اثناى آن بيمارى، از جمله 

به  نويسنده  فرشتگان  كه  است‌  اين  كردى   عنايت  من  به  كه  تحفه‌هايى 

حساب من اعمال پاكيزه‌اى نوشتند؛ اعمالى  كه نه دلى‌ در آن فكر كرده، و نه 

زبانى به آن گويا شده، و نه عضوى در انجامش رنج برده، بلكه بخششى از 

جانب تو بر من و احسانى از ساخته تو به سوى من بود.

پسنديده‌اى  برايم  را  آنچه  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )5(
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 * بي  احَللََت  ما  لي  ِرّس  ي وَ    * لي  رَضيتَ  ما   َّ اَِيل

 

 َّ رني منِ دَنسَِ ما اسَلفَتُ * وَ امحُ عَّين شَر وَ طَهِّ
وَةَ العافيِةَِ * وَ اذَِقني  متُ * وَ اوَجِدني حَلا ما قدََّ
َّ‍تي  الِيّْ  ل مَخرجَي عَن عِل لامَةِ * وَ اجعَـ دَ السَّ بَر
اوُزكَِ *  عَتي اِليّْ تَج عَفوِكَ * وَ مُتحََوَّلي عَن صَر
بي اِليّْ رَوحِكَ * وَ سَلامَتي مِن  صي مِن كرَ وَ َلاخ
لُ  ال‍مُتفََضِّ َّكَ  اِن  (6) فرََجِكَ؛  اِليّْ  ةِ  دَّ الشِّ هِ  ِ هّْذ
اَْلوَهّابُ   * انِ  متِن ِالِاب  لُ  ل‍مُتطََوِّ اَْ  * لِاحسانِـــ  ِاب

الكَـ‍ريـمُ * ذوُ الجَلالِ وَ الِاكرامِ .

دعا به وقت بيمارى

آلودگى  از  و  كن،  آسان  كرده‌اى  وارد  من  بر  را  آنچه  و  ساز،  من‌  محبوب 

پيش  كه  آنچه  شّر  و  فرما،  پاكم  داده‌ام  انجام  گذشته  در  كه  زشتى  اعمال 

عافيت  شيرينى  از  و  كن،  محو  وجودم  صفحه  از  شده‌ام،  مرتكب  اين  از 

از  رفتن  بيرون  راه  و  بچشان،  من  به  را  تندرستى‌  گوارايى  و  ساز،  كاميابم 

بيمارى  بستر  از  را  و جابه‌جا شدنم  و عفوت  به سوى بخشش  را  بيماريم 

.به جانب گذشتت، و نجاتم را از اندوهم به‌ عرصه رحمتت، و تندرستيم را 

كننده  تفضّل  تو   همانا   )6( ده،  قرار  گشايشت  دايره  به  دشوارى  اين  .از 

بخشنده  بسيار  نعمتى،  به  كننده  عطا  و  احسان  .به 

و بزرگوارى؛ داراى جلال و اكرامى.
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16
* وَ كانَ مِن دعُائهِِِ   اِذاَ استقَالَ مِن ذنُوبهِِِ

 

ِ العفَوِ عَن عُيوبهِِ 
َّعَ في طَلَب  اوَ تَرض

ونَ*  ال‍مُذنِب يسَتغَيثُ  حََمتهِِِ  بِر منَ  يا  َّـ  ُـ  (1)اَْللّْهم

وَ يا منَ اِليّْ ذِكرِ اِحسانهِِِ يفَزَعُ المضُطَرّونَ* وَ يا 
 ِ
ُّل ينَتحَِبُ الخاطِئونَ؛ (2) يا انُسَ ك ِهِِ  منَ لخِيَتف

لِّ مَكروبٍ  مسُتوَحِشٍ غَر يٍب * وَ يا فرََجَ ُكـ
يدٍ * وَ   يا عَضُدَ  ذولٍ فرَ ِ مَخ

ُّل ثَ ك كئَيبٍ * وَ  يا غَو
تاجٍ طَر يدٍ .  ِ مُح

ُّل ك
‏َيءٍ رَحمةًَ وَ عِلمًا*  َّ ش ي وَسِعتَ كُل (3) انََت الَّذ

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

 

.دعای امام سجاد علیه السلام در آمرزش خواهی از گناهان، 

و زاری در طلب عفو از عیوب

مى‌طلبند،  يارى  رحمتش  از  گنهكاران  كه  آن  اى  خدايا!   )1(.

كه  آن  اى  و  مى‌برند،  پناه  احسانش  ياد  جانب  به  بيچارگان‌  كه  آن  اى  .و 

هر    آرامش  اى   )2( مى‌كنند!  گريه  شدّت  به‌  عذابش  بيم  از  .خطاكاران 

دل  اندوهگين  هر  گشايش  اى  غريب!  .ناآرام 

دهنده  يارى  اى  و  تنها!  شده  خوار  هر  كننده  كمك  اى‌  .شكسته! 

هر نيازمند رانده شده!

گرفته‌اى   فرا  را  چيز  همه  دانش،  و  رحمت  جهت  از  كه  تويى   )3(
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لوقٍ في نعَِمِكَ  ِ‍كُـلِّ مَخ ي جَعَلَت ل وَ انََت الَّذ
 * عِقابهِِِ  مِن  اعَليّْ  عَفوُه}  ي  الَّذ انََت  وَ  مًا*  سَه

 

ي تسَعيّْ رَحمتَهُ} امَامَ غَضَبِهِِ * وَ انََت  وَ انََت الَّذ

 

َّسَعَ  ي ات ِ َُر مِن مَنعِهِِ * وَانََت الَّذ ي عَطاؤُه} اكَ‍ث الَّذ
غَبُ  ي لا يَر ُّهُم في وُسعِهِِ * وَ انََت الَّذ الخلَائقُِ كُل
ُيفرِطُ   لا  ي  الَّذ انََت  وَ   * اعَطاهُ  منَ  جَزاءِ  في 
ــ  هي  اِلّْـ يا  ــ  اَان  وَ   (4) ؛  عَصاهُ  منَ  عِقابِ  في 
َّيكَ  عاءِ* فقَالَ: لبَ لدُّ رتهَ} ِاب ىَّذ امََـ عَبدُكَ ال
َ‍ينَــ  وَ سَعدَيكَ ؛ ها اَان ذا ــ يا رَبِّ ــ  مطَروحٌ ب
ي اوَقرَتَِ الخطَايا ظَهرَه} *  يدََيكَ ؛ (5) اَان الَّذ

 

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

نعمت‌هايت  از  نصيبى  و  سهم  آفريده‌اى،  هر  براى‌  كه  تويى  .و 

است،  برتر  عقابش  از  بخشش  و  عفو  كه  تويى  و  داده‌اى،  .قرار 

كه  تويى  و  مى‌كند،  حركت  غضبش  پيشاپيش  رحمتش  كه  تويى  .و 

.عطا و بخشش،    از منع كردنش بيشتر است، و تويى   كه همه‌ آفريده‌ها را

.در سعه رحمتش فرا گرفته، و تويى كه هر كسى را نعمت عطا كردى، از او 

كه  كسى  كيفر  در  كه  تويى  و  ندارى،  پاداش  .انتظار 

من!  خداى  اى  من  و   )4( نمى‌گذرى.  اندازه  از  كرده،  نافرمانى  تو  .از 

لبيك  پس  دادى؛  دستور  دعا  به  را  او  كه  توام؛  .بنده 

در  شده  انداخته  كه  پروردگارم!  اى  منم  اينك  گفت.  سعديك  .و 

كرده؛  سنگين  را  پشتم  خطاها  كه‌  منم   )5( .برابر توام؛ 	
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ي  الَّذ اَان  وَ   * ُُمرَه}  ع نوبُ  الذُّ افَنتَِ  ىَّذ  ال اَان  وَ 
اكَ .  ِِ عَصاكَ * وَ لمَ تكَنُ اهًَال مِنهُ لِذ هَلِه بِج

ـ  راحِمٌ منَ دَعاكَ فاَبُلِغَ  هي ـ ـ يا اِلّْـ (6) هَل انََت ـ

سرُعَِ ِيف  ِ‍مَن بكَاكَ فاَ رٌ ل عاءِ؟ امَ انََت غافِـ ِيف الدُّ
رَ لكََ وَجهَه}  ن عَفَّـ البكُاءِ؟ امَ انََت مُتجَاوِزٌ عَ‍مَّ
كًَُّال ؟  ًُّال‍ ؟ امَ انََت مُغنٍ منَ شَكا اِليَكَ فقَرَه} تَو تذََل

 

دُ معُطِياً غَيركََ *  ِ يِّب منَ لا يَج
َ هي لا تُخ  (7) اِلّْـ

حََدٍ دونكََ . ذُل منَ لا يسَتغَني عَنكَ ِاب وَ لا تَخ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ لا تعُرِض  َمَّ ّْ مُح هي فصََلِّ عَلي  (8) اِلّْـ
د  د اقَبُلت عَليَكَ * وَلا تحَرمِني وَ قَـ عَّين وَ قَـ

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

و منم كه گناهان عمرم را نابود ساخته؛ و منم كه به‌ نادانيم، تو را نافرمانى 

كردم، و تو شايسته اين نبودى كه من اين گونه با تو معامله كنم.

)6( اى خداى من! آيا حضرتت به كسى كه تو را بخواند، رحم مى‌كند، تا در خواندن تو 

اصرار ورزد؟ يا كسى كه به درگاهت گريه و زارى كند مى‌آمرزى تا در گريه شتاب كند؟ 

يا گذشت مى‌كنى از كسى كه از باب فروتنى، صورت به‌ خاك درگاهت سايد؟ يا كسى 

كه از باب توكّل و اعتماد، از تهى دستى خودش به‌ تو شكايت كند، بى نياز مى‌سازى؟

)7( اى خداى من! كسى را كه جز تو عطا كننده‌اى نمى‌يابد، نااميد مكن و 

كسى‌ را كه از تو به احدى غير تو بى نياز نمى‌شود، خوار و بى‌يار رها مكن.

روى  تو  به  كه  حالى  در  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  من!  خداى   )8(

آورده‌ام، از من روى مگردان و اكنون كه به تو رغبت كرده‌ام، مرا از لطف و 
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لرَّ  دِّ*  وَ قدَِ انتصََبتُ  ني ِاب بَه رَغِبتُ اِليَكَ * وَ لا تَج
بيََن يدََيكَ. 

ـّلِ  لرَّحمةَِ؛ فصََـ ي وَصَفتَ نفَسَكَ ِاب (9) انََت الَّذ

َّيتَ  ي َمس ني * وَ انََت الَّذ * وَ ارحَم دٍ وَ آلهِِِ َمَّ ّْ مُح عَلي
يا  ــ  يّْ  تَر قدَ   (10) ؛  عَّين فاَعفُ   * لعفَوِ  ِاب نفَسَكَ 
وَجيبَ  وَ   * ِكَ  خيَتف مِن  دَمعي  فيَضَ  ــ  هي  اِلّْـ
قلَبی مِن خَشيتَِـكَ * وَ انتقِاضَــ جَوارحِي 
لسِوءِ  مِنكَ  حَياءً  ّْلكَِ  ذ  ُّ (11)كُل هَ‍يبتَكَِ؛  مِنــ 
اِليَكَ *  دََ صَوتي عَنِ الجَأرِ    لكَِ خَم ّْ لَي * وَ لِذ عَم

 

َّ لسِاني عَن مُناجاتكَِ.  وَ كَل

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

رحمتت محروم‌ مكن. اينك كه در برابرت قرار گرفته‌ام، دست ردّ به سينه‌ام 

مزن، و با من‌ برخورد تلخ و بد نداشته باش؛ 

)9( تويى كه وجود مقدّست را به رحمت وصف‌ كرده‌اى، بر محمّد و آلش 

درود فرست، و به من رحم كن، و تويى كه خود را خطابخش ناميده‌اى؛ 

بنابراين مرا ببخش )10( اى خداى من! جريان اشكم را به خاطر ترسى كه از تو 

دارم، و لرزيدن دلم را محض خشيتى كه نسبت به عظمت تو دارم، و حركت و تكان 

اعضايم را در برابر بيمى كه از تو دارم مشاهده مى‌كنى. )11( همه اينها محصول 

شرمسارى من از حضرت توست؛ آنهم به خاطر اعمال زشتى‌ كه از من سرزده؛ به 

همين سبب صدايم از اين كه به درگاهت به زارى بلند شود، خاموش شده و زبانم 

از راز و نياز با تو باز مانده.
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ا  تَه ةٍَ سَتَر هي فلَكََ الحَمدُ؛فَكَمــ منِ عائِب (12) يا اِلّْـ

 َّ َيَل َّ فلَمَ تفَضَحني@  وَكمَــ منِ ذنٍَب غطََّيتهَ} ع َيَل ع
ا  بِه الَ‍مَمتُ  ةٍَ  شـائِب منِ  م  وََـك تشَـهَرني@  فلَمَ 
ني مَ‍كروهَ  لمَ تقَُلِدّ وَ  هَا @  تر‍ِـ تكِ عَّين س فلَمَ تَـه
سُِ مَعائبِي مِن  نَ يلَتَم ا* ِمل دِ سَوءاتِه شَنارهِا * وَ لمَ تُب
هَني  جيرَتي * وَ حَسَدَةِ نعِمَتكَِ عِندي*ثُـمَّ لمَ يَن
* ّْلكَِ عَن انَ جَرَ يتُــ اِليّْ سوءِ ما عَهِدتَ مِّين ذ

ُِرشدِهِِ؟@ وَ منَ  ـ ب هي ـ ـ يا اِلّْـ  ـ (13) فمََن اجَهَلُ مِّين

دُ مِّين  ؟@ وَ منَ ابَعَـ هِِ ‍َـــُل مِنّی عَن حَظِّ اغَف
يَت  اجَرَ  ما  انُفِقُ  حيَن  *؟  نفَسِهِِ استصِلاحِ  مِنِ 

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

)12( اى خداى من! تو را سپاس، چه بسيار عيوبى كه بر من پوشاندى، و مرا رسوا 

نكردى، و چه بسيار گناهى كه مستور داشتى، و به آنم مشهور نساختى، و چه‌ 

بسيار خيانت و نيرنگ و امور هوسناكى كه مرتكب شدم، ولى پرده آنها را به‌ 

خاطر حفظ آبرويم ندريدى، و حلقه عار و ننگ آنها را به گردنم نياويختى، و 

زشتى هايم را نزد همسايگانى كه به دنبال عيوب من هستند، و حسودانى كه‌ 

نعمت‌هايت را نزد من مى‌بينند، آشكار نكردى.  سپس اين همه الطاف و عناياتت‌ 

نسبت به من، مرا از گرايش به بدى‌هايى كه از من سراغ دارى باز نداشت. 

كيست؟  خود  كار  صلاح  به  من  از  نادان‌تر  من!  خداى  اى   )13(

چه  و  است؟  انسان  كدام  بهره‌اش  و  نصيب  به‌  من  از  غافل‌تر  و 

تمام  كه  آنگاه   است،  من  از  افتاده‌تر  دور  وجودش،  اصلاح  از  كسى 
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ِكَ؟@  َ‍ني عَنهُ منِ مَعصِيَت يَت َّ منِ رزِقكَِ* فيما نَه َيَل ع
َيَل  راً ِيف الباطِلِ * وَ اشََدُّ اِقداماً ع وَ منَ ابَعَدُ غَو
وَ دَعَوةِ  َ‍ينَــ دَعَوتكَِ  * حيَن اقَفُِ ب السّوءِ مِّين
مِّين  عًيم‍  غَيرِ   ّْ عَلي دَعَوتهَ}  ِعُ  فاََتَّب يطانِ*  الشَّ
لهَ}؟@ (14)  حِفظي  مِن  نسِيانٍ  لا  وَ   * بهِِِ مَعرِفةٍَ  في 

 

اَِيل  دَعَوتكَِــ  َ‍هيّْ  مُنت نََّ  ِاب نٌِـ  موق حينئَذٍِ  اَان وَ 

 

َ‍هيّْ دَعَوتهِِِ اَِيل الناّرِ. َّةِ* وَ مُنت الجَن
 ّْ عَلي هِِ  بِـ اشَـهَدُ  ما  اعَجبََ  ما   * سُبحانكََــ  (15)   
دهُ} مِن مَكتومِ امَري@ وَ اعَجبَُ منِ  نفَسي @ وَ اعَُدِّ
 @ معُاجَلَتي  عَن  اِبطاؤُكَ  وَ   * عَّين  انَاتكَُ  ّْلكَِ   ذ

 

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

فرمودى  نهى  آن  از  مرا  كه‌  گناهانى  در  مى‌دهى،  من  به  كه  نعمت‌هايى 

رفته  فرو  باطل  غرقاب  در  من  از  بيش  كسى  چه  مى‌كنم؟!و  .صرف 

تو،  دعوت  ميان  كه  زمانى  كرده،  زشتى  به‌  اقدام  من  از  سخت‌تر  .و 

 ، مى‌كنم  پيروى  او  دعوت  از  ولى  مى‌ايستم،  شيطان  دعوت  .و 

با اين كه او را، به صورتى كه بايد مى‌شناسم، و نسبت‌ به وضع او فراموشى 

تو  دعوت‌  نهايت  كه  دارم  يقين  موقعيت،  اين  در  من  و   )14( .ندارم، 

به سوى بهشت، و عاقبت دعوت او به جانب جهنّم است.

)15( پاك و منزهّى تو؛ چه شگفت است كه به زيان خود شهادت مى‌دهم، 

و امور پنهان خود را شماره مى‌كنم،  و شگفت‌تر از آن بردباريت نسبت به 

من، و درنگت از مؤاخذه سريع اين بنده گنهكار است. سببش اين نيست كه 
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نيًِّـا  َ تَا بلَ  ؛ (16)  عَليَكَ  كرََمي  مِن  ّْلكَِ  ذ ليَسَ  وَ 
عَن  ارَتدَِعَ  نَ  ِال  *َّ َيَل ع مِنكَ  ًال  تفََضُّ وَ   * لي  مِنكَ 
 َ اِيت ِئّي سَ عَن  اقُلِعَ  وَ   * طَةِ  ال‍مُسخِـ ِكَ  مَعصِيَت
اِليَكَ منِ  نََّ عَفوَكَ عَّين احََبُّ  * وَ ِال ال‍مُخلِقَةِ 
َُر ذنُوبًـا *  هي ـ ا‍كـث  ـ يا اِلّْـ عُقوبتَي؛ (17) بلَ اَـان

 

ِيف  دُّ  اَـش وَ   * افًَالاعـ  عُ  اشََـن وَ   * آثاراً  حُ  اقَبَـ وَ 
طاعَتكَِــ  عِنـدَ  اضَعَفُ  وَ   * وُّراً  َ تَـه الباطِلِ 

 

ظًا * وَ اقَلَُّ لوَِعيدِكَ انتبِاهًا وَ ارتقِابًـا *  مِن  قَُّ  تَي
ّْ ذِكرِ ذنُوبي.  َ لكََ عُيوبي * اوَ اقَدِرَ عَلي انَ احُِيص
ذا نفَسي *طَمَعاً في رَأفتَكَِ  ّْ خُ بِه ا اوَُبِــّ (18) وَ اِنَّم

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

من در آستان حضرتت انسانى گران قدرم؛ )16( بلكه علتّش، مدارايت با من 

و تفضّل وجود مقدست بر من است، براى اين كه از نافرمانيت كه موجب 

خشم توست باز ايستم، و وجودم را از عرصه‌گاه گناهانى كه فرسوده كننده 

هويت و شخصيت من‌ است درآوردم؛ به خاطر اين كه گذشتت نسبت به 

.من نزد تو، از مجازات كردن‌ من محبوب‌تر است، )17( وگرنه اى خداى من، 

در  گستاخيم  و  ناپسندتر      كردارم و  زشت‌تر  آثارم  و  فراوان‌تر  .گناهانم 

ضعيف‌تر،  طاعتت  نزد  بيداريم  و  شديدتر،  .باطل 

كه  است  آن  از  ناچيزتر  تهديدت،  برابر  در  مراقبتم  و  هشيارى  .و 

بتوانم عيوبم را برايت شماره كنم، يا توان ذكر كردن گناهانم را داشته باشم. 

حالى  در  مى‌كنم،  نكوهش  اين صورت  به  را  خود  كه  است  اين  جز   )18(
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‍ِبيَن * وَ رَجاءً لرَِحمتَكَِ  ا صَلاحُ امَرِ ال‍مُذن َّ‍تي بِـه ال
ا فاكـكُ رقِابِ الخاطِئيَن . َّ‍تي بِه ال

الذُّنوبُ؛  َّتهاَ  ارََق قدَ  رَقبَتَي  هِِ  ِ هّْذ وَ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (19)

 * بعِفَوِكَ  اعَتقِها  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  فصََـ

 

 ّْ ا ظَهري قدَ اثَقَلتَهُ الخطَايا ؛ فصََلِّ عَلي وَ هّْذ
ف عَنهُ بِ‍مَنّكَِ .  دٍ وَ آلهِِِ * وَ خفَِّ َمَّ مُح

ّْ تسَقُطَ اشَفارُ  ّيَت هي لوَ بكَيَتُ اِليَكَ ح (20)يا اِلّْـ

قَطِعَ صَوتي * وَ قمُتُ لكََ  ّْ يَن ّيَت َّ * وَ انتحََبتُ ح عَيَين
خلَِعَ  ّْ يَن ّيَت َ قدََمايَ * وَ رَكعَتُ لكََ ح َ‍نشََّر ّْ تَت ّىَت ح
اَ حَدَقتَايَ *  فََقَّ ّْ تَت ّيَت دتُ لكََ ح صُلبي * وَ سََـج

 

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

كه به مهربانى بيش از اندازه‌ات كه‌ صلاح كار گنهكاران به آن است، چشم 

طمع دارم، و به رحمتت كه آزادى‌ خطاكاران، در گروى آن است اميدوارم.

بردگى كشيده؛  بند  به  را  او  گناهان  كه  است  اين وجود من  )19( خدايا! 

بردگى  بند  از  به عفوت  را  و وجودم  فرست،  آلش درود  و  بر محمّد  پس 

سنگين  و  گران  را  آن  خطاها  كه  است  من  پشت  اين‌  و  كن،  آزاد  گناهان 

.كرده؛ پس بر محمّد و آلش درود فرست، و به احسانت آن را سبك فرما 

دو  پلك‌هاى  كه  جايى  تا  كنم  گريه  درگاهت  به  اگر  من!  خداى  اى   )20(

تا صدايم قطع شود، و  ناله زنم  به شدّت  افتد، و چنان  چشمم روى هم 

ركوع  برايت  مقدار  آن  و  كند،  ورم  پايم‌  كه  بايستم  پيشگاهت  به  چندان 

كنم كه استخوان‌هاى پشتم از جا كنده شده و زدوده گردد، و به اندازه‌اى 
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ُبت ِ
ري * وَ شَر ابَ الارَضِ طولَ عُم ُلتَـك تُر واَ

 

لِ  رتكَُ في ِلاخ ماءَ الرَّمادِ آخِرَ دَهري * وَ ذََـك
َّ  لمَ ارَفعَ طَرفي اِلىّْ  َّ لسِاني * ثُم ّْ يكَِل ّيَت ّْلكَِ* ح ذ
استوَجَبتُ  مَا  مِنكَ*  استحِيـاءً  ماءِ  السَّ آفاقِ 
 (21) اتي؛  ِئّي سَ منِ  دَةٍ  واحِـ ةٍَ  ِئّي سَ وَ  مَح بذِّْلكَِ 

 

وَ اِن كُـنتَ تغَفِرُ لي حيَن اسَتوَجِبُ مَغفِرَتكََ * 

 

ّْلكَِ  ​ُّـــعَفوَكَ* فاَنَِّ ذ وَ تعَفو عَّين حيَن اسَتحَِق
لهَ}  اهَـٌل  اَان  لا  وَ   * ستحِقاقٍ  ِاب لي  واجِبٍ  غَيرُ 
ما  لِ  اوََّ في  مِنكَ*  جَزائي  كانَ  اِذ   * س‍تيجابٍ  ِاب
بني فاَنََت غَيرُ ظالمٍِ لي .  عَصَُيتكَ الناّرَ * فاَنِ تعُذَِّ

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

را  زمين  خاك  عمرم  در طول‌  و  درآيد،  كاسه  از  كه چشم‌هايم  كنم  .سجده 

اثناى  در  و  بنوشم،  خاكستر  به  آلوده  آب  حياتم  پايان  تا  و  .بخورم، 

بماند،  كار  از  زبانم  كه  گويم  تو  ذكر  چندان  احوال،  و  اوضاع  .اين 

نكنم،  باز  آسمان  آفاق  به  چشم  تو،  از  شرمسارى  روى  از  .آنگاه 

)21( نيستم.  گناهانم  تمام  از  گناه  يك  محو  سزاوار  همه  اين  .با 

.و اگر زمانى كه سزاوار آمرزشت شوم، مرا بيامرزى، و هنگامى كه مستحق‌ 

خاطر به  عفو،  و  آمرزش  اين  همانا  كنى؛  عفو  مرا  گردم،  .عفوت 

به من واجب نيست، و من مستحق وجوب آمرزش .استحقاق من‌ نسبت 

مرتكب  كه  بارى  اولين  در  تو،  جانب  از  من  پاداش  زيرا  نيستم؛  عفو  و 

معصيتت شدم آتش بود، بنابراين اگر مرا عذاب كنى، ستمكار بر من نيستى. 
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بسِِتـركَِ  دتنَي  مَّ تَـغ د  قَـ اَِـذ  ف هي  اِلّْـ  (22) 

َّيتنَي بكَِـَر‍مِكَ فلَمَ تعُاجِلني *  نَ فلَمَ تفَضَحني * وَ تَا

 

 * َّ َيَل لِكَ فلَمَ تغُِرّي نعِمَتكََ ع فََضُّ وَ حَلمُتَ عَّين ِتب

 

ر مَعروفكََ عِندي * فاَرحَم طولَ  وَ لمَ تكَُـدِّ
 . َ ةَ مَسكنَتَي * وَ سوءَ مَوقفِِي ُّعي * وَ شِدَّ تَرض

دٍ وَ آلهِِِ * وَقنِي مِنَ  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (23) اَْللّْهم

ارزُقني  وَ   * لطّاعَةِ  ِاب استعَمِـلني  وَ   * ال‍مَعاصي 
دني  َّوبةَِ * وَ ايَِـّ لت رنى ِاب حُسنَ الِانـابةَِ * وَ طَهِّ
اذَِقني  وَ   * لاعـفيِةَِ  ِاب استصَلِحني  وَ   * لعِصمَةِ  ِاب
‍َـل‍ني طَليقَ عَفوِكَ *  رَةِ * وَ اجع وَةَ ال‍مَغفِـ حَلا

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

پوشيده‌اى  در  پوشيت  پرده  به  مرا  كه  اكنون  من!  خداى   )22(.

.و رسوايم نكردى، و به كرمت با من مدارا كرده، و به كيفرم شتاب نورزيدى 

ندادى  تغيير  من  به  نسبت  را  نعمتت  و  گذشتى  من‌  از  احسانت  به  .و 

طول  بر  پس  نكردى،  تار  و  تيره  را  خوبيت  و  نيكى  من  نزد  .و 

زاريم، و سختى بيچارگيم و بدى جايگاهم رحمت آر.

از  مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )23(.

گير،  كار  به  خود  از  فرمانبردارى  و  طاعت  به  و  كن،  حفظ  .گناهان 

گناه،  از  به دورى  و  پاكم‌ كن،  توبه  به  و  فرما،  را روزيم  بازگشت  نيكو  .و 

كن‌  اصلاح  را  زندگيم  جانبه،  همه  سلامت  به  و  ده،  .ياريم 

عفوت  شده  رها  مرا  و  بچشان،  من  به  را  آمرزش  شيرينى  .و 
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وَ عَتيقَ رَحَمتكَِ * وَ اكتبُ لي امَاًان منِ سُخطِكَ * 

 

 * الآجِلِ  دونَ  العاجِلِ  ِيف  َــِك  بذِّْل ني  بشَِرّ وَ 
َّرِفني فيهِ عَلامَةً اتَبََّـينهُا ؛  شرُيّْ اعَِرفهُا* وَ ع ب

 

 * وُسعِكَ  في  عَليَكَ  يضَيقُ  لا  َــِك  ّْل ذ اِنَّ   (24) 

صََعَّدُكَ  يَت لا  وَ   * قدُرَتكَِ  في  َّدكَُ  كَاَـ يَت لا  وَ 
َّ‍تي  ل في انَاتكَِ * وَ لا يؤَودكَُ في جَزيلِ هِ‍باتكَِ* اَْ
ُُمكَح   َّكَ تفَعَلُ ما تشَاءُ * وَ ت َيهاَل آياتكَُ ؛ اِن َّت ع دَل

‏َيءٍ قدَيرٌ . لِّ ش ّْ ُكـ َّكَ عَلي يُردُ ؛ اِن ما ت

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

بده،  امانم  خطّ  خود  خشم  از  و  ده  قرار  رحمتت‌  شده  آزاد  .و 

فرما،  خوشحالم  آن‌  مژده  به   		  .و هم اكنون نه در آينده،

بينم، آشكارا  را  آن  كه،  نشانه‌اى  به  و  بشناسم،  را  آن  كه  اى  .مژده 

)24( آگاهم كن كه اين كار در عرصه​گاه سعه رحمتت، بر تو دشوار نيست، 

و تو را در ميدان قدرتت به مشقت نمى‌اندازد، و در حوزه بردباريت، تو 

را دچار سختى‌ نمى‌كند، و در فضاى بخشش‌هاى فراوانت كه آياتت بر آنها 

گواه است، تو را در فشار و تنگنا قرار نمى‌دهد. همانا هر چه بخواهى انجام 

مى‌دهى و هر چه را اراده‌ فرمايى حكم مى‌كنى، مسلماً بر هر كارى توانايى.
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   17   
يطانُ *  رَ الشَّ ِـكُ وَ كانَ منِ دعُائهِِِ   اِذا ذ

فاَستعَاذَ مِنهُ * وَ مِن عَداوَتهِِِ وَ كيَدِهِ 

يطـانِ  َغاتِ الشَّ َّـ  اِّان نعَوذُ بكَِــ مِن نَز ُـ (1)اَْللّْهم

ِّيِهِِ  مَان الرَّجيِم * وَ كيَدِهِِ وَ مَكائدِِهِِ * وَ مِنَ الثقَِّةِ ِاب
ُيطمِعَ  ورهِِِ وَ مَصائدِِهِِ * وَ انَ  وَ مَواعيدِهِِ * وَ غُر

 

ا انِن امتِه وَ   * طاعَتكَِ  عَن  لِنـا  اضِلا في  نفَسَه} 

 

ـَن  سُنَ عِنـدَنا ما حَسَّ ِكَ * اوَ انَـــ يَح ِ‍مَعصِيَت  ب
قُلَ عَليَنا ما كَرَّهَ اِليَناَ. لَنـا * اوَ انَ يَث

ا  هُ بدُِؤو بِن َّـ  اخسَأهُ عَنّا بعِِبادَتكَِ * وَ اكبِت ُـ   (2)اَْللّْهم

دعا هنگاميکه نام شيطان برده مى‌شد

.دعای امام سجاد علیه السلام به هنگامی که از شیطان یاد می​شد، 

و از دشمنی و مکر او به خدا پناه می​برد

شيطان  فتنه‌انگيزى‌هاى  از  مى‌برم  پناه  تو  به  خدايا!   )1(.

و از اطمينان به دروغ‌ها  	 و از نيرنگ و مكرهايش، 		 رانده شده،

در  را  خود  كه  اين‌  و  و وعده‌ها و فريب‌كارى و دام‌هايش، 		

.گمراه كردن ما از راه بندگيت، و خوار كردنمان بر اثر معصيتت، به‌ طمع اندازد 

يا نزد ما نيكو شود زشتى‌هايى كه او در نظر ما نيكو جلوه مى‌دهد، يا گران 

و سخت شود، خوبى‌هايى كه او در نظر ما زشت نشان مى‌دهد.

)2( خدايا! به عبادت و بندگى ما، او را از عرصه‌گاه زندگيمان دور كن و به 
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ل بيَننَـا وَ بيَ‍َـنه} سِتراً  َّ‍تِـكَ * وَ اجعَـ في مَحَـب

 

اًـ مُصمِتاً لا يفَتقُُهُ. تكِهُ} * وَ رَدم لا يَـه
اشغُله  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (3)

ُِحسنِ  ب مِنهُ  اعصِمنا  وَ   * اعَدائكَِ  عَضِ  بِب عَنّا 
ه} *  ا خَترهَ} * وَ وَلِنـاّ ظَهرَ كَِ * وَ اِنفكـ رعِايَت

 

هَُ. وَ اقـطَع عَنّا اِثر
دٍ وَ آلهِِِ * وَ امَتعِنا مَِــن  َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ (4) اَْللّْهم

َّقويّْ *  هِِ * وَ زَوّدِنا مَِــن الت الهدُيّْ بِ‍مِثلِ ضَلالتَِـ

 

فَ  ُّقيّْ ِلاخ ا مِنَ الت هِِِ * وَ اسلُكــ بِن ايَت َّ غَو ضِد
ِِ مِنَ الـرَّدَي .  سَبيلِه

دعا هنگاميکه نام شيطان برده مى‌شد

سبب‌ جدّيتّ و تلاشمان در راه محبتت، او را ذليل و خوار گردان، و بين ما و 

.او پرده‌اى قرار ده كه آن را ندرد، و حجابى ضخيم برقرار كن كه آن را نشكافد.

به  با سرگرم شدن  را  بر محمّد و آلش درود فرست، و شيطان  )3( خدايا! 

برخى‌ دشمنانت از ما منصرف كن و ما را به رعايت نيكويت از او حفظ 

.فرما، و از خيانت و نيرنگش كفايت كن و رويش را از ما برگردان، و ردّ پايش 

را از ما قطع‌ كن. 

)4( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و ما را از هدايتى كه در دوام 

و پابرجايى مانند گمراهى او باشد، بهره‌مند ساز، و ما را در برابر بى‌راهى 

او، توشه تقوا كرامت فرما، و خلاف راه هلاكت بار او، ما را به مسير تقوا 

رهنمون‌ باش.
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 * ًالَـ  مَدخ ا  قلُوبِن في  لهَ}  ـل  عَـ تَج لا  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (5) 

 . ينا مَنزًال َ َّ لهَ}فيما َدل وَ لا توطِنَن
رّفِناهُ *  َّـ  وَ ما سَوَّلَ لَنـا منِ باطِلٍ فعََـ ُـ  (6) اَْللّْهم

اكـ‍ُیدُِه} بهِِِ *  نا ما ن اهُ* وَ بصَِرّ اهُ فِنق َّفتَن وَ اِذا عَر

 

 ِ ه} لهَ}* وَ ايَقِظنا عَن سِنةَِ الغفَلَة وَ الَِهمنا ما نعُِدُّ
ا عَليَهِ . نَن وَفيقِكَ َوع لرُّكونِ اِليَهِ* وَ احَسِن ِتب ِاب

ِِ * وَ الطُف لَِه ا اِنكارَ عَم َّـ  وَ اشَِرب قلُوبَن ُـ  (7) اَْللّْهم

 . ِ لَنـا في نقَضِ حِيلَِه
ل  حَوِّ وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (8)

سُلطانهَ} عَنّا * وَ اقطَع رَجاءهَ} مِنّا * وَادرَأهُ عَنِ 

دعا هنگاميکه نام شيطان برده مى‌شد

)5( خدايا! براى او در دل‌هاى ما راه وارد شدن قرار مده، و در شئون زندگى 

ما براى او جايگاه اقامت فراهم نكن. 

)6( خدايا! ما را به آنچه كه از باطل در نظرمان‌ بيارايد، آگاه ساز، و چون 

آگاهمان كردى، از آن نگاهمان دار و ما را به‌ زمينه‌هاى چاره‌جويى در برابر 

او بينا گردان، و آنچه را كه بايد عليه او آماده‌ كنيم، به ما الهام كن، و ما را 

از خواب غفلتى كه سبب گرايش به اوست بيدار فرما، و يارى دادن ما را 

در جنگ با او، به توفيقت نيكوگردان.)7( خدايا! دل‌هاى ما را از ردّ كردن 

و انكار عملش سرشار ساز، و به ما براى‌ درهم شكستن حيله‌اش لطف فرما.

)8( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و سلطه و تسلطّ شيطان را از ما 

بگردان، و اميدش را از ما قطع كن، و او را از حرص ورزيدن به گمراهى 
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اَ . الوُلوعِ بِن
اجعلَ  وَ   * وَآلهِِِ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ  ُـ اَْللّْهم  (9)

ا * وَ ذوَي  آباءنَا وَ امَُّهاتنِـا* وَ اوَلادَنا  وَ اهَالَني
نَِـ ال‍مُؤمِنيَن  ا م ا* وَ جيرانَن راباتِن ارَحامِنا وَ قَـ
حِصنٍ  وَ   * حارزٍِ  رزٍ  حِـ في  مِنهُ*  ال‍مُؤمِناتِ  وَ 
اً  جُنَن مِنهُ  الَبسِهُم  وَ   *  ٍ مانِع وَ كهَفٍ  حافظٍِ* 

واقيِةًَ * وَ اعَطِهِم عَليَهِ اسَلِحَةً ماضِيةًَ. 
َّةِ*  لرُّبوبِي دَ لكََ ِاب ِ

َّـ وَ اع‍مُم بذِّْلكَِ منَ َهش ُـ  (10) اَْللّْهم

َقيقَةِ  َّةِ* وَ عاداهُ لكََ بِح لوَحدانِي وَ اخَلصََ لكََ ِاب
مَعرِفةَِ  في  عَليَهِ  بكَِ  استظَهَرَ  وَ   * العبُودِيَّةِ 

دعا هنگاميکه نام شيطان برده مى‌شد

مـا دفــع‌  فرما.

فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )9(.

ما  اهل  و  فرزندان  و  مادران  و  پدران  .و 

مؤمن،  مردان  از  اعمّ  همسايگانمان  و  نزديكان  و  خويشان  .و 

و زنان مؤمنه را از وجود خطرناكى چون شيطان در جايگاهى محكم، و دژى 

او،  زيان  براى دفع  را  آنان  و  ده  قرار  بازدارنده  پناهگاهى  و  كننده  حفظ 

زره‌هاى نگاه دارنده‌ بپوشان و اسلحه‌هاى برنّده بر ضد او عطا كن.

پروردگاريت گواهى  به  كه  را  قرار ده كسى  دعا  اين  )10( خدايا! مشمول 

با  بندگيت  حقيقت  به  و  مى‌ورزد،  اخلاص  وحدانيتت  به  و  مى‌دهد، 

يارى  او  عليه  رباّنى،  علوم  شناخت  براى  تو  از  و  مى‌كند،  دشمنى  .شيطان 
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َّةِ .  نِي العلُومِ الرَّبّـا
دَ * وَ افتقُ ما رَتقََ *  َّـ احللُ ما عَقَـ ُـ  (11)اَْللّْهم

مََ * وَ انقُض ما ابَرمََ .  َّبطِهُ اِذا عَز َ * وَ ث وَ افسَخ ما دَبَّر
َّـ  وَ اهزمِ جُنـدَه} * وَ ابَطِل كيَدَه} *  ُـ  (12) اَْللّْهم

وَ اهِدم كهَفَه} * وَ ارَغِم انَفَهُ .
َّـ  اجعلَنا في نظَمِ اعَدائهِِِ * وَ اعزلِنـا  ُـ (13) اَْللّْهم

وانا * * لا نطُيعُ لهَ} اِذاَ استَه ئهِِِ لِيـا عَن عِدادِ اوَ

 

ِ‍مُناواتهِِِ منَ  رُ ب وَلا نسَتجَيبُ لهَ} اِذا دَعانا * نأَمُـ
 . عََ زجَرََان اطَاعَ امََرنا * وَ نعَِظُ عَن مُتابعَتَهِِِ منَِ اتَّب
َّبِيّ‍يَن*   الن خاِـتمِ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (14) 

دعا هنگاميکه نام شيطان برده مى‌شد

جويد.

)11( خدايا! آنچه را گره زده بگشاى، و هر راهى كه باز كرده ببند، و هر تدبيرى كه‌ انديشيده 

به هم زن، و   از هر كارى كه قصد كرده بازش دار، و هر چه را محكم‌ كرده سست كن.

)12( خدايا! لشكرش را شكست ده، و نيرنگش را باطل ساز، و پناهگاهش را 

ويران كن،   و بينى‌اش را به خاك مال.

)13( خدايا! ما را در سلك دشمنانش قرار ده، و از شمار دوستانش بركنار 

كن تا چون ما را بفريبد از او پيروى نكنيم، و هر گاه ما را بخواند، جوابش 

دهيم  دستور  او  با  دشمنى  به  ماست  دستور  پيروى  را  كه  هر  و  ندهيم، 

دهيم. پند  او  اطاعت  از  بازداشتن  براى  ماست،  نهى‌  پيروى  را   هركه  .و 

انبيا  خاتم  محمّد  بر  خدايا!   )14(.
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‍ِبّيَن  الطَّي بيَتهِِ  اهَلِ   ّْ عَلي وَ   * ال‍مُرسَليَن  سَيِّدِ  وَ 
ا*  ا* وَ اِخوانَن الطّاهِرينَـــ * وَ اعَِذنا وَ اهَالَني

 

استعَذَنا  ا  مِمَّ وَال‍مُؤمِناتِ*  ال‍مُؤمِنيَن  يعَ  وَجَم
 (15) * نا بكَِ منِ خَوفهِِِ ا استجََر مِنهُ * وَ اجَِرنا مِمَّ
 * اغَفَلناهُ  ما  اعَطِنا  وَ   * بهِِِ  نا  دََوع ما  لنَا  اسمعَ  وَ 

 

في  َــِك  بذِّْل نا  صَِرّي وَ   * نسَيناهُ  ما  لَنـا  وَاحفَظ 
ِ ال‍مُؤمِنيَن .  اتِب دَرَجاتِ الصّالحِيَن*  وَ َرم

يَن . آميَن رَبَّ العاَمل

دعا هنگاميکه نام شيطان برده مى‌شد

پاك  اهل  بر  و  فرست  درود  رسولان،  سيد  .و 

ما  برادران  و  ما  اهل  و  ما  و   ، او  پاكيزه  .و 

ده،  پناه  مى‌جوييم  پناه  آن‌  از  آنچه  از  را  مؤمنات  و  مؤمنان  تمام  و 

 )15( بخش،  امان  مى‌خواهيم  ايمنى  تو  از  آن،  بيم  از  آنچه  از  .و 

و دعاى ما را نسبت به آنچه دعا مى‌كنيم بشنو، و آنچه را از درخواستش غفلت‌ مى‌كنيم، 

.به ما عطا فرما، و آنچه را فراموش كرديم براى ماحفظ كن، و ما را به‌ سبب آن به 

درجات شايستگان و رتبه‌هاى اهل ايمان انتقال ده. دعايمان را مستجاب كن. 

اى پروردگار جهانيان!
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   18   
ذَرُ  * وَ كانَ منِ دعُائهِِِ   اِذا دفُعَِ عَنهُ ما يَح

 

لَ لهَ} مطَلبَهُُ  ُّجِ اوَ ع

ِ‍ما  ّْ حُسنِ قضَائكَِ * وَ ب َّـ  لكََ الحَمدُ عَلي ُـ (1)اَْللّْهم

عَل حَّيظ مِنــ  فتَ عَّين منِ بلَائكَِ * فلَا تَج َ صَر
كَِ * فاَكَـونَ قدَ  َّلَت لي منِ عافَتي رَحمتَكَِ ما عَج
ا كرَِهتُ ؛  ا احَبُبت * وَ سَعِدَ غَيري بِم شَقيتُ بِم
ُّ فيهِ مِنــ  (2)وَ اِن يكَنُ ما ظَلُِلت فيهِ* اوَ بِت

قَطِعُ * وَ وِزرٍ  ةِ* بيََن يدََي* بلَاءٍ لا يَن هِ العافَـي ِ هّْذ
ر  اخَِـّ وَ   * اخََّرتَ  ما  لی  م  دِّ فقََـ  * تفَِعُ  يَر لا 

دعا در دفع بلاها و سختى‌ها

 

.دعای امام سجاد علیه السلام به وقتی که خطری از او می​گذشت، 

و یا حاجت او زودتر برآورده می​شد

)1( خدايا! تو را سپاس بر سرنوشت خوبى كه مقدّر مى‌كنى، و بر بلا و مصيبتت‌ 

كه از من مى‌گردانى؛ پس بهره‌ام را از رحمتت، در اين عافيتى كه در زندگى دنيا 

به من عنايت كرده‌اى منحصر مكن؛ كه در نتيجه به سبب آنچه كه دوست 

.دارم‌ بدبخت شوم، و ديگرى به خاطر آنچه كه خوش ندارم، خوشبخت شود، 

.)2( و اگر عافيتى كه روز را در آن به شب مى‌رسانم، يا شب را در آن به روز مى‌رسانم،

. مقدّمه بلايى است كه قطع نمى‌شود، و پيشاپيش بار سنگينى است كه بر طرف

نمى‌گردد، پس آنچه را برايم به تأخير انداخته‌اى، پيش انداز، و آنچه را پيش‌ انداخته‌اى 
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اءُ *  َُتهُ الَنف متَ * (3) فغَيَُر كثَ‍يرٍ ما عاقبِ عَّين ما قدََّ

 

دٍ  َمَّ ّْ مُح َُتهُ البقَاءُ * وَ صَلِّ عَلي وَ غَيرُ قلَيلٍ ما عاقبِ
وَ آلهِِ .

دعا در دفع بلاها و سختى‌ها

به تأخير افكن؛ )3( زيرا چيزى كه پايانش فنا و نابودى است، بسيار فراوان به حساب 

نمى‌آيد و آنچه عاقبتش بقا و هميشگى است، اندك و كم‌ نمى‌باشد، و بر محمّد و 

آلش درود فرست.
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   19   
بِ ستسِقاءِ بعَدَ الجَد وَكانَ مِن دعُائهِِِ  عِندَ اِال

اَ الغيَثَ * وَ انشُر عَليَنا رَحمتَكََ  َّـ  اسِنق ُـ (1)اَْللّْهم

اتِ  لنَِب حابِ ال‍مُنساقِ  ال‍مُغدِقِ* مِنَ السَّ بغِيَثكَِ 
ارَضِكَ* اَْل‍مونقِِ في جَ‍ميعِ الآفاقِ * وَ امنُنــ 
ُِبلوغِ  َّ‍مَـَرةِ * وَ احَِي بلِادَكَ ب ينِاباعِ الث ّْ عِبادِكَ  عَلي

 

رامَ  الكِـ مَلائكِتَكََ  اشَِهد  وَ   (2)  * الزَّهرَةِ 
ه} * واسِعٍ  رُ ٍــِم غُز فَرَةَ*  بسَِقٍي مِنكَ نافعٍِ * دائ السَّ
يي بهِِِ ما قدَ ماتَ *  يٍع عاجِلٍ* تُح دِرَرُه} * وابلٍِ سَر

 

 * آتٍ  هُوَ  ما  بهِِِ  تخُرجُِ  وَ   * فاتَ  قدَ  ما  بهِِِ  َـترُدُّ  وَ 

دعا به وقت درخواست باران

 

دعای امام سجاد علیه السلام به وقت طلب باران پس از خشکسالی

فراوان  و  آب  پرُ  باران  به  را  رحمتت  و  فرست،  باران  ما  براى  خدايا!   )1(

و  ناحيه‌ها  تمام  در  زمينت،  زيباى  گياه  براى  كه  ابرى  از  بگستران؛  ما  بر 

رسيدن  و  آمدن  بار  به  با  بندگانت  بر  و  شده.  داده  سوق‌  اطراف 

شكوفه‌ها  شكفتن  با  را  مرده‌ات  سرزمين‌هاى‌  و  گذار،  منّت  .ميوه 

زنده كن،)2( و فرشتگان بزرگوار نويسنده‌ات را با فرستادن بارانى سودمند 

و پيوسته، از جانب خودت گواه گير؛ بارانى كه فراوانى‌ و انبوهش وسيع، و 

باريدنش  بسيار تند و آمدنش سريع و زود باشد  تا به آن‌ باران، هر چه 

از زمين و گياه مرده است، زنده كنى، و به سبب آن از دست رفته‌ها را 
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 * مًا  اِـك مُتَر سَحاًاب  الاقَواتِ*  ِيف  بهِِِ  عُ  سَِّ تُو وَ 
ٍ وَدقهُ} *  ِّث * غَيرَ مُل لَجًَال يَرمئاً* طَبقًَا مُج هَنيئاً 

ٍ بَـرقهُُ .
وَلا خلَُّب

اًـ مُمرِعًا*  يَرمع ا غَيثاًـ مُغيثاً*  َّـ اسِنق ُـ (3)اَْللّْهم

ُُر  ب يضَ* وَ تَج ُّ بهِِ الَّهن َُرد يـَزرًا * ت يَرضًا واسِعاً غ ع
بهِِ ال‍مَهيضَ .

رابَ *  ا سَقياً تسُيلُ مِنـهُ الظِّ َّـ  اسِنق ُـ  (4)اَْللّْهم
ُِرّ بهِِ الانَهارَ * وَ تنُبِتُ  َُالَم مِنهُ الجِبابَ * وَ تفَُج  وَ ت
يعِ  خِصُ بهِِ الاسَاعـرَ  في جَم بهِِ الاشَجارَ * وَ تُر
ائِ‍مَ وَ الخلَقَ * وَ تكُمِلُ عَشُ بهِِ البَه الامَصارِ * وَ تَن

 

دعا به وقت درخواست باران

بازگردانى، و آنچه از دل زمين آمدنى است، بيرون آرى، و از بركت آن‌ باران، 

روزى‌ها را وسعت بخشى، از ابرى انباشته، لذّت بخش، گوارا، فراگير و غراّن 

كـه  بـارانـش   اندك نباشد، و برقش نفريبد. 

)3( خدايا! براى ما بارانى فريادرس و برطرف كننده قحطى فرست؛ بارانى روياننده گياه، و سرسبز 

كننده دشت و دمن، و بارانى وسيع و فراوان كه به وسيله آن گياه از رشد ايستاده را به عرصه رشد 

و نموّ بازگردانى و در سايه آن، مردگى و خشكى زمينى كه علف و گياهش از بين‌ رفته جبران كنى.

.)4( خدايا! ما را بارانى فرست كه به وسيله آن از تپّه‌ها آب سرازير فرمايى، 

برويانى، را  درختان  و  سازى،  روان  را  نهرها  و  كنى،  پر  آن  از  چاه‌ها  .و 

مخلوقات    و  چهارپايان  و  كنى،  ارزان  شهرها  تمام  در  را  قيمت‌ها  .و 

كنى،  كامل  ما  براى  را  پاكيزه  روزى‌هاى  و  دهى،  قوّت  و  نشاط  .را 
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اتِ الرِّزقِ * وَ تنُبِتُ لنَا بهِِ الزَّرعَ * وَ تدُِرُّ  لنَا بهِِِ طَيِبّ

 

اَـن.  َّ ت َّةً اِليّْ ُوق عَ * وَ تَز يدُنا بهِِِ ُوق بهِِ اَّرضلـ
 * ومًا  َمس عَليَنـا   { ظِلَّه عَل  تَج لا  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (5) 

عَل صَوبهَ}  دَه} عَليَنا حُسوماً * وَ لا تَج عَل بَر وَ لا تَج

 

عَل ماءهَ} عَليَنا اجُاجًا.  عَليَنا رجُوماً * وَ لا تَج
 * دٍ  َمَّ مُح آلِ  وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ  (6)اَْللّْهم

ماواتِ وَ الارَضِ ؛  اكـتِ السَّ وَ ارزُقنا مِن بَر
‏َيءٍ قدَيرٌ . ِ ش

ُّل ّْ ك َّكَ عَلي اِن

دعا به وقت درخواست باران 

سازى،  شير  پر  را  پستان‌ها  و  برويانى،  را  زراعت  .و 

			  و نيرو به نيروى ما بيفزايى.

مساز،  زهرآگين  و  گرم  باد  ما  بر  را  ابر  سايه  خدايا!    )5(.

را  بارانش  و  مكن،  نحس  و  شوم  ما   بر  را  آن  سردى  .و 

بر ما  عذاب قرار مده، و آبش را براى ما تلخ و شور مگردان.	

فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )6(.

بخش؛  روزى  زمين‌  و  آسمان‌ها  بركت  از  را  ما  .و 

همانا تو بر هر كارى توانايى.
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   20   
وَكانَ مِن دعُائهِِِ  في مَكارِمِ الاخَلاقِ*

 

ِّيضَرمِ الافَعالِ    وَ 

يماني  ِّغ ِاب دٍ وَآلهِِِ * وَ بلَ َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ صَـ ُـ  (1)اَْللّْهم

اكَمَلَ الايمانِ* وَ اجعَل يقَيني افَضَلَ اليقَيِن * 

 

اِليّْ  بعَِمَلي  وَ  ِّيّناتِ*  ال احَسَـِن  اِليّْ  َّتي  بنِيِ انتهَِ  وَ 
احَسَنِ الاعَمالِ .

ِ‍ما  ب ح  َّحصِ  وَ   * َّ‍تي  نِي بلِطُفِكَ  وَفرِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (2) 

فسََدَ  ما  بقُِدرَتكَِ  استصَلِح  وَ  يقَيني*  عِندَكَ 

 

 * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (3)  .  مِِيّن 

دعا در مکارم اخلاق

 

.دعای امام سجاد علیه السلام در مكارم اخلاق 

و اعمال پسنديده

به  را  ايمانم  و  فرست  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )1(.

ده. قرار  يقين  برترين  را  يقينم  و  رسان  ايمان  .كامل‌ترين 

به  را  عملم  و  نيّت‌ها  بهترين  به  را  نيّتم  .خداوندا! 

بهترين اعمال برسان. 		

در  رحمتت  به  را  يقينم  و  گردان  كامل  لطفت‌  به  را  نيّتم  خدايا!   )2(

كن. اصلاح  قدرتت  به  را  فسادم‌  و  ده  قرار  سلامت  و  صحّت  .گردونه 

فرست،  درود  محمّد  آل  و  محمّد  بر  خدايا   )3(.
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امُ بهِِِ * وَ استعَمِلني  هتِم ِيُنل اِال وَ اكفِني ما يشَغ
فيـما  مي  ايَّا استفَرِغ  وَ   * عَنهُ  غَدًا  تسَالَنُي  ا  بِم
؛  رزِقكَِ  في   َّ َيَل ع اوَسِع  وَ  اغَننِي  وَ  لهَ}*  خَلقَتنَي 

 

ني*  زَّ اعَِـ وَ   ) لبَـطَرِ  )ِاب ظَرِ  لَّـن ِاب تفَِتّين  لا  وَ   (4) 

لكِبِر وَ عَبِّدني لكََ* وَ لا تفُسِـد  وَ لا تبَتلَِيّين ِاب
ّْ يدَِيَ الخيَرَ *  ِّلناسِ عَلي لعجُبِ* وَ اجَرِ ل عِبادَتي ِاب

 

الاخَلاقِ*   َ مَعاِيل لي  وَهَب  ؛  ل‍مَنِّ ِاب َ‍محَقهُ  ت وَلا 

 

وَ اعصِمني مِنَ الفَخرِ . 
فعَني  دٍ وَ آلهِِِ * وَلا تَر َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ (5) اَْللّْهم

نفَسي  عِندَ  حَطَطتنَي  اِّال  دَرَجَةً*  الناّسِ  ِيف 

دعا در مکارم اخلاق

.و مرا از آنچه توجّه به آن دچار سرگرمى و مشغوليت مى‌كند، كفايت كن، و در امورى 

.به كارگير كه فرداى‌ قيامت در ارتباط با آن از من بازپرسى مى‌كنى، و روزگارم را در اهدافى كه‌ 

.مرا به خاطر آن به وجود آوردى مصروف دار.و مرا توانگر كن و روزيت را بر من وسعت ده،

)4( و مرا به چشم داشت نسبت به‌ آنچه در دست اين و آن است مبتلا مكن، و 

ارجمندم ساز. و مرا به سركشى و گردن كشى، گرفتار مساز، و بر مدار بندگيت قرار 

ده، و عبادتم را به خودپسندى تباه مكن، و خير و نيكى را به دست من براى تمام 

مردم‌ جارى ساز و آن را با آلوده شدن به منت نابود مكن، و اخلاق شريفه و بلند 

مرتبه‌ به من ببخش و از فخرفروشى نگاهم دار.

مرتبه‌اى  و  درجه  مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )5(

پست  خودم  نزد  اندازه  همان  به  كه  آن  مگر  مكن،  بلند  مردم  نزد 



99

باب 20 ــ دُعاؤُه}في مَکارمِِ الاخَلاقِ

ًّا ظاهِرًا* اِّال احَدَثتَ  دِث لي عِز ا * وَ لا تُح مِثلَه
َّةً باطِنةًَ عِندَ نفَسي بقَِدَرهَِا .  لي ذِل

دٍ * وَ مَتعِّني  َمَّ دٍ وَ آلِ مُح َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ  (6) اَْللّْهم

ةِ حَقٍّ  حٍ لا اسَتبَدِلُ بهِِِ * وَ طَريقَـ ُِهدًي صالِـ ب

 

رني  َّمِ َّةِ رشُدٍ لا اشَُكُّ فيها * وَ ع ُ عَنها * وَ نِي لا ازَيغ
اكـنَ  فاَذِا   * طاعَتكَِ  في  بذِلةًَ  ري  عُم كانَ  ما 
يطانِ فاَقبِضني اِليَكَ* قبَلَ انَ  شَّ تعَاً لِل ري َرم عُم
. َّ َيَل مَ غَضَبكَُ ع َّ * اوَ يسَتحَكِـ ُقتكَ اَِيل يسَبِقَ مَ

اِّال  مِّين  تعُابُـــ   ً خَصلَة َـتدَع  لا  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (7)

 * ا  نتَه حَسَّ اِّال  ا  بِه َُّبن  اؤَُ ةًَ  عائِب لا  وَ   * ا  اصَلحَتَه

 

دعا در مکارم اخلاق

اندازه،  همان  به  كه  آن  مگر  مكن،  ايجاد  برايم‌  آشكارى  عزتّ  و  .گردانى، 

خوارى باطنى برايم ايجاد كنى.

)6( خدايا! بر محمد و آل محمد درود فرست، و مرا به هدايتى شايسته 

بهره‌مند ساز كه آن    را با روشى ديگر عوض نكنم، و راه حقّى نصيبم كن كه 

از آن منحرف‌ نشوم، و نيّت استوارى به من عنايت كن كه در آن شك نورزم.

و مرا زنده دار، مادامى كه عمرم در طاعت تو به كار رود، و هنگامى كه‌ 

عمرم بخواهد چراگاه شيطان شود، جانم را بستان پيش از آن كه دشمنى 

و نفرتت‌ بر من پيشى گيرد، يا خشمت نسبت به من محكم و استوار شود.

)7( خدايا! خصلت قابل سرزنشى را در وجود من مگذار، جز اين كه اصلاحش‌ 

كه  اين  جز  مكن،  رها  حياتم  گاه  عرصه  در  را  ملامتى  قابل  عيب  و  كنى، 
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اَ. َّ ناقصَِةً اِّال اتَ‍مَمتَه وَ لا اكـُرومَةً ِىف
 * دٍ  َمَّ مُح آلِ  وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (8) 

 * َّةَ  ال‍مَحَب نآَنِ  الشَّ اهَلِ  بغِضَةِ  مِن  ابَدِلني  وَ 

 

َّةِ اهَلِ  وَ مِن حَسَدِ اهَلِ البغَِي ال‍مَوَدَّةَ * وَ مِن ظِن

 

الوَلايةََ*  الادَنيََن  عَداوَةِ  مِن  وَ   * الثقَِّةَ  لاحِ  الصَّ

 

منِ  وَ   * َّةَ  ال‍مَبَر الارَحامِ  ذوَِي  عُقوقِــ  منِ  وَ 

 

ُّصَرةَ * وَ مِن حُبِّ المدُاريَن  خِذلانِ الاقَربَيَن الن
تصَحيحَ ال‍مِقَةِ * وَ مِن رَ دِّ ال‍مُلابسِيَن كرََمَ العِشَرةِ *

 

وَةَ الامََنةَِ.  ينَــ حَلا ارَةِ خَوفِ الظّاِمل وَ مِن َرم
اجعَل  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ  ُـ اَْللّْهم  (9) 

دعا در مکارم اخلاق

نيكويش‌ گردانى، و كرامتى را در من ناقص مگذار، جز اين كه كاملش فرمايى.

خصلت‌هايى  اين  و  فرست  درود  محمد  آل  و  محمد  بر  خدايا!   )8(

محبت،  به  را  دشمنان  كينه  شدت  ده:  تغيير  من  نفع  به‌  مى‌شمارم،  كه 

را  صلاح  اهل  تهمت  و  بدگمانى  و  مودّت،  به  را  متجاوزان  حسد  .و 

مخالفت  و  دوستى،  به  را  نزديكان  دشمنى  و  اطمينان،  .به 

گذاشتن  بى‌يار  و  تنها  و  رفتارى،  خوش  به  را  .خويشان 

شدن  درست  به  را  فريبكاران  دوستى  و  يارى،  به‌  را  .نزديكان 

كريمانه،  رفتارى  به  را  همنشينان  كردن  ردّ  و  .دوستى، 

و تلخى ترس از ستمكاران را به شيرينى امنيتّ.

)9( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و مرا بر كسى كه به من ستم مى‌كند غالب 
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منَ  ّْ عَلي لسِـاًـان  وَ   * ظَلمََني  منَ   ّْ عَلي يَـدًا  لي 

 

لي  وَهَب  عاندََني؛  ِ‍مَن  ب ظَفَرًا  وَ   * خاصَمَني 
نَِـ  م  ّْ عَلي قدُرَةً  وَ   * كايدََني  منَ   ّْ عَلي مكـ‍رًا 
سَلامَةً  وَ   * قصََ‍بنَي  ِ‍مَن  ل تكَذيباً  وَ   * اضطَهَدَني 
 * دَني  سَدَّ منَ  لطِاعَةِ  وَفقِّني  وَ  عََّدَني؛  تَو مِمَّن 

 

وَ متُابعََةِ منَ ارَشَدَِين . 
دني  دٍ وَ آلهِِِ * وَ سَدِّ مَّ ّْ مُحَـ َّـ صَلِّ عَلى ُـ (10) اَْللّْهم

ُّصحِ * وَ اجَزيَِ منَ  لن ني ِاب نَ اعُارضَِ منَ غشََّ ِال

 

 * لبَـذلِ  ِاب حَرَمَني  منَ  اثُيَب  وَ   * ِّرِ  لب ِاب َني  هَجَر
اخُالفَِ  وَ   *  ِ لَة لصِّ ِاب قطََعَني  منَ  ااكـُفئَِ  وَ 

دعا در مکارم اخلاق

و چيره، و بر ضدّ كسى كه با من به مجادله برمى‌خيزد زبان گويا، و بر كسى‌ كه با من 

دشمنى مى‌ورزد، پيروز قرار ده، و عليه كسى كه نيرنگم مى‌زند، چاره‌ جويى بخش، و 

در برابر كسى كه به من ستم مى‌كند قدرت عنايت فرما، و عليه‌ كسى كه به من دشنام 

مى‌دهد و غيبت مى‌كند، توان تكذيب مرحمت فرما، و از دست كسى كه مرا تهديد 

مى‌كند به سلامت دار، و از آن كه مرا به راه صواب‌ مى‌برد، توفيق فرمانبرى ده، و از آن 

كه مرا به راه راست هدايت مى‌كند، توفيق‌ پيروى عنايت كن.

)10( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و مرا به اين امورى كه از تو مى‌خواهم‌ پايدار و 

استوار دار: ايستادن در برابر كسى كه به من خيانت كرده با سلاح‌ نصيحت، پاداش دادن به 

كسى كه از من دورى جسته با نيكى ، جزا دادن به كسى كه مرا از عطايش محروم ساخته، 

با  بخشش، تلافى كردن نسبت به كسى كه با من قطع رابطه كرده، با صله و پيوند، مخالفت‌ 
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اشَكرَُ  انَ  وَ   * كـرِ  اّلذِ حُسنِ  اِليّْ  اغتابنَي  منَِ 
ّـيِئةَِ .  َ عَنِ السَّ الحَسَـنةََ * وَ اغُِيض

دٍ وَ آلهِِِ * وَ حَِنيّل  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (11) اَْللّْهم

َّقيَن : في  ِليةَِ الصّالحِيَن * وَ الَبِسني ز ينةََ ال‍مُت بِح
ةِ *  َ بسَطِ العَدلِ * وَ كظَمِ الغيَظِ * وَ اِطفاءِ الناّئِر

 

 * البيَِن  ذاتِ  اِصلاحِ  وَ   * الفُرقةَِ  اهَلِ  ضَِــّم  وَ 

 

ةَِ * وَ ليِن العَريكةَِ *  وَ اِفشاءِ العارفِةَِ * وَ سَترِ العائِب

 

* وَ سُكونِ  ةِ  * وَ حُسنِ السّيرَ وَ خفَضِ الجَناحِ 
اِلَى  بقِ  السَّ وَ   * ال‍مُخالقََةِ  طيبِ  وَ   * يّحِ  الر
 * َّعي‍يرِ  الت كِ  تَر وَ  لِ*  َّفَضُّ الت اياثـرِ  وَ   *  ِ الفَضيلَة

 

دعا در مکارم اخلاق

.ورزيدن با كسى كه از من غيبت كرده، با نيكو ياد كردن از او، به جا آوردن‌ سپاس، 

در برابر خوبى و چشم پوشى از بدى.

مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )11(.

به زيور شايستگان بياراى، و زينت پرهيزكاران را به من بپوشان كه زيور و زينت 

.شايستگان و پرهيزكاران‌ در اين امور است: گسترش عدالت، فروخوردن خشم، 

مردم،  بين  اصلاح  شدگان،  پراكنده  كردن  جمع  فتنه،  آتش  كردن  خاموش 

خويى،  نرم  انسان‌ها،  عيوب  پوشاندن  مردم،  خوب  كارهاى  كردن  .آشكار 

آرامش،  رفتارى،  خوش  .فروتنى، 

سوى  به  گرفتن  پيشى  اخلاقى،  خوش  وقار، 

سرزنش،  ترك‌  احسان،  و  نيكى  انتخاب  .فضيلت، 
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القَولِ  وَ   * ِـــّ 
ال‍مُستحَِق غَيرِ   ّْ عَلي الِافضالِ  وَ 

 َ كثَُر انِ  وَ  الخيَرِ   استقِلالِ  وَ   *  َّ عَز اِن  وَ  لحَقِّ  ِاب
ِ وَ اِن قلََّ مِن  َّّر لي وَ فعِلي * وَ استكِـث‍ارِ الش مِن َوق
ّْلكَِ لي بدَِوامِ  لي وَ فِعلي ؛ (12) وَ اكَـمِل ذ َوق
الطّاعَةِ* وَلزُومِ الجَماعَةِ * وَ رَفضِ اهَلِ البِدَعِ* 

عَِ. وَ مسُتعَمِلِ الرَّأيِ ال‍مُختَر
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجعلَ  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ  (13) اَْللّْهم
 َّ َّتكَِ ِيف تُ * وَ اقَويّْ ُوق َّ اِذا كبَِر َيَل اوَسَعَ رزِقكَِ ع
لكسََلِ عَن عِبادَتكَِ *  اِذا نصَِبتُ؛ وَ لا تبَتلَِيّين ِاب
َّعرَُّضِ لخِِلافِ  لت وَ َال العَميّْ عَن سَبيلكَِ * وَ لا ِاب

دعا در مکارم اخلاق

باشد،  سنگين  گرچه  گويى،  حق  مستحق،  غير  به  كردن  .خوبى 

و  باشد  زياد  چند  هر  خوبم،  كردار  و  گفتار  دانستن  .اندك‌ 

بدم،  رفتار  و  گفتار  شمردن  .زياد 

دوام  به  را  امور  اين  همه  و   )12( باشد،   اندك  چند  .هر 

.اطاعتم از حضرتت، و همراهى با مسلمانان، و دست برداشتن از اهل بدعت، 

و آنان    كه رأى ساختگى در دين را به‌ كار مى‌گيرند، كامل كن.

)13( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و فراخ‌ترين روزى را،  هنگامى 

و  كه خسته  زمانى  را،  نيرويت  نيرومندترين  و  ده،  قرار  برايم  شدم  پير  كه 

درمانده شدم‌ نصيبم فرما، و مرا به سستى و كسالت از بندگيت مبتلا نكن، 

و نه به نابينايى از شناخت راهت، و نه به دچار شدن خلاف دوستيت، و نه 
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امَعَةِ منَ تفََرَّقَ عَنكَ * وَ لا مفُارَقةَِ  كَِ * وَ لا مُج بََّت مَح

 

مَعَ  اِليَكَ . منَِ اجتَـ
ورَةِ *  َّـ اجعَلني اصَولُ بكَِ عِندَ اَّرضلـ ُـ  (14) اَْللّْهم

اِليَكَــ  َّعُ  وَاتََرض الاحـجَةِ*  عِندَ  َــُك  اسَاَل وَ 
عانَـةِ  ستِـ ِالِاب  تفَِتّين  وَلا  ال‍مَسكَـنةَِ؛  عِندَ 
لسُِؤالِ  لخضُوعِ  ِاب لا  وَ   * اضطُرِرتُ  اِذاَ  بغِيَركَِ 
منَ  اِليّْ  عِ  رُّ َّضَـ لت ِاب وَلا  افتقََرتُ*  اِذاَ  غَيركَِ 
دونكََ اِذا رَهِ‍بتُ * فاَسَتحَِقَّ بذِّْلكَِ خِذلانكََ* 

ينَــ .  وَ مَنعَكَ وَ اِعراضَكَ ؛ يا ارَحَمَ الرّاحِم
فی  يطـانُ  الشَّ ُيلِيق   ما  اجعَل  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (15)

دعا در مکارم اخلاق

به همراهى كردن با كسى‌ كه از تو جدا شده، و نه به جدا شدن از كسى كه 

       	 با تو همـراه گشته.

)14( خدايا! چنانم قرار ده كه هنگام ضرورت با كمك حضرتت به دشمنان حمله‌ 

كنم، و به هنگام نياز از تو بخواهم، و زمان درماندگى و مسكنت، به درگاه تو 

بنالم. خدايا! مرا به اين امور امتحان مكن: كمك خواستن از غير خودت، هنگامى‌ 

كه مضطر شوم. به خاكسارى و فروتنى در برابر ما سواى وجودت، زمانى كه به‌ 

تهى دستى گرفتار آيم. به زارى كردن به درگاه غير حضرتت، وقتى كه دچار ترس 

شوم، تا به خاطر اين امور مستحق خوارى و منع نعمت و روى گردانى و بى‌اعتنايى 

از جانب تو گردم.اى مهربان‌ترين مهربانان! 

باطل  آرزوى  از  شيطان  آنچه   )15(.
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َّظَّين وَ الحَسَدِ* ذِكـرًا  َّ‍مَّين وَ الت روعي* مِنَ الت

 

وَ تدَب‍يراً   * وَ تفََ‍كُّـرًا في قدُرَتكَِ   * لعِظََمَتكَِ 

 

ّْ لسِاني منِ لفَظَةِ  ّْ عَدُوِّكَ * وَ ما اجَريّْ عَلى عَلي
هادَةِ باطِلٍ*  ضٍ اوَ َـش جرٍُ * اوَ شَتِم عِر فحُشٍ  اوَ ه

 

 * ٍ حاضِر سَبِّ  اوَ   *  ٍ غائِب نٍِـ  مُؤم اغتيِابِ   اوَِ 

اِغراقاً  وَ   * لكََ  لحَمدِ  ِاب نطُقًا   * ّْلكَِ  ذ اشَبهََ  ما  وَ 
َ‍مجيدِكَ*  ت في  ذهَاًاب  وَ   * عَليَكَــ  اءِ  الثَّن ِيف 

 

حِسانكَِ  ِاب افاً  اعتِر وَ   * لنِعِمَتكَِ  كـُرًا  ش وَ 

 

كَِ .  ِ‍مِنَن وَ اِحصاءً ل
* وَلا اظُلمََنَّ  دٍ وَ آلهِِِ َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ صَـ ُـ (16)اَْللّْهم
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ياد  را  همه  مى‌اندازد،  من  دل  در  حسد  و  بدگمانى  .و 

طرح‌  و  تصميم  و  قدرتت،  در  انديشه  و  .بزرگيت 

از  مى‌كند،  جارى  زبانم  بر  آنچه  و  ده،  قرار  دشمنت  .عليه 

باطل،  شهادت  يا  مردم،  ناموس  به  ناسزا  يا  بدگويى  و  .فحش 

حاضرى  به   دشنام  يا  غايبى،  مؤمن  غيبت  .يا 

مبالغه  و  سپاست  و  حمد  به  سخن  را  همه  اينهاست،  شبيه  آنچه  .و 

تعظيمت  در  رفتن  فرو  و  ثنايت،  .در 

و شمردن  			  و شكر نعمتت و اقرار به احسانت

			  نعمت‌هايت قرار ده.

نشود،  ستم  من  بر  و   	 )16( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست،
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انََت  وَ  اظَلِمَنَّ  وَلا   * عَّين  ِلد‍َّفعِ  ل مطُيقٌ  وَانََت 

 

قدَ  وَ  ّـَـنَّ  اضَِل وَلا   * مِّين  ضِــ  القَب َيَل  ع القادِرُ 
عِندِكَ  مِن  وَ  افَتقَِرَنَّ  لا  وَ   * ايتَي  هِد امَكنَتَكَ 

َّ وَ مِن عِندِكَ وُجدِيَ .  وُسعي * وَ لا اطَغَني
اِلیّْ  وَ   * وَفدَتُ  مَغفِرَتكَِ  اِليّْ  َّـ  ُـ (17)اَْللّْهم

اشتقَتُ*  اوُزكَِ  تَج اِلیّْ  وَ   * قصََدتُ  عَفوِكَ 
وَ بفَِضلِكَ وَثقِتُ * وَ ليَسَ عِندي ما يوجِبُ لي 
لَي ما اسَتحَِقُّ بهِِِ عَفوَكَ *  مَغفِرَتكََ * وَ لا فى عَم

 

ّْ نفَسي اِّال فضَلكَُ ؛  وَ ما لي بعَدَ انَ حَكَمتُ عَلي
 . َّ َيَل ل ع * وَ تفََضَّ دٍ وَ آلهِِِ َمَّ ّْ مُح فصََلِّ عَلي

دعا در مکارم اخلاق

در حالى كه به‌ دفعش از من توانايى، و بر ديگرى ستم نكنم، در حالى كه بر 

بر  كه  حالى  در  نشوم  گمراه  و  نگاه داشتنش از من‌ قادرى، 	

هدايت من نيرومندى، و تهى دست نشوم، در حالى كه فراخى روزى من نزد 

توست، و طغيان نكنم، در حالى كه توانگرى‌ من از جانب  توست.

جانب  به  و  آمدم،  آمرزشت  سوى  به  خدايا!   )17(.

مشتاقم،  گذشتت  به‌  و  كردم،  روى  .بخششت 

.و به احسانت اعتماد كردم. چيزى نزد من نيست كه به خاطر آن‌ سزاوار 

كردم، داورى  خود  عليه  كه  اين  از  پس  و  شوم،  .بخششت 

نيست؛  برايم  احسانت  جز  چيزى  كه  رسيدم  نتيجه‌  اين  .به 

پس بر محمد و آلش درود فرست و به‌ من احسان كن.
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لهدُیّْ * وَ الَ‍هِمِين  َّـ  وَ انَطِقني ِاب ُـ (18) اَْللّْهم

َ ازَكيّْ * وَ استعَمِلني  َّ‍تي هِي َّقويّْ * وَ وَفقِّني لِل الت
ِ‍ما هُوَ ارََيض .  ب

 * ال‍مُثليّْ  الطَّريقَةَ   َ ِيب اسلُكــ  َّـ  ُـ  (19)اَْللّْهم

َّتكَِ امَوتُ وَ احَياَ .  ّْ مِل وَ اجعَلني عَلي
مَتعِّني  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (20)

دادِ * وَ منِ  قتصِادِ * وَ اجعَلني منِ اهَلِ السَّ ِالِاب
زَ  َّةِ الرَّشادِ * وَ مِن صالحِِ العِبادِ * وَ ارزُقني َوف ادَِل

ال‍مَعادِ * وَ سَـلامَةَ ال‍مِراصـدِ .
ِّصُها *  َل َّـ  خذُ لنِفَسِكَ مِن نفَسي ما يُخ ُـ (21) اَْللّْهم
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به  را  تقوا  و  كن  گويايم  )18( خدايا! به هدايت، 		

امورى به  و  ده،  توفيقم  روش  پاكيزه‌ترين‌  به  و  فرما،  الهام  .من 

  كه   پسنديده‌تر است به كارم گير. 

)19( خدايا! مرا به بهترين راه بر، و مرا بر آيينت قرار ده كه بر اساس آن 

بميرم و بر مبناى آن زنده باشم.

از  امور زندگى  بر محمد و آلش درود فرست، و مرا در تمام  )20( خدايا! 

به  از زمره راهنمايان  ميانه‌روى بهره‌مند كن، و اهل صواب و درستى،  و 

خير، و از بندگان شايسته‌ات قرار ده، و رستگارى روز قيامت و سلامت از 

كمينگاه‌ عذاب را روزيم فرما. 

)21( خدايا! از نفَس من آنچه كه او را رهايى و نجات مى‌دهد، براى خود دريافت‌ كن 
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ُيصلِحُها * فاَنَِّ نفَسي  وَ ابَقِ لنِفَسي منِ نفَسي ما 
هالكِةٌَ اوَ تعَصِمَهَا .

* وَ انَتَــ  تی اِن حَزُنت  َّـ  انََت عُدَّ ُـ (22)اَْللّْهم

مُنتجََعي اِن حُرِمتُ * وَ بكَِ استغِاثتَي اِن كرَِثتُ * 

 

ِ‍ما فسََدَ صَلاحٌ *  وَ عِندَكَ مِمّا فاتَ خَلفٌَ * وَ ل
َّ قبَلَ البلَاءِ  َيَل وَ فيما انَ‍كَـرتَ تغَي‍يرٌ * فاَمنُن ع
لالِ  ةِ * وَ قبَلَ الضَّ َ لجِد ِ ِاب

لعافيِةَِ * وَ قبَلَ الطَّلَب ِاب
لرَّشادِ؛ وَ اكـفِني مَؤونةََ مَعَرَّةِ العِبادِ * وَ هَب  ِاب

مِ المعَادِ * وَ امنحِني حُسنَ الِارشادِ. لي امَنَ يَو
دٍ وَآلهِِِ * وَ ادرَأ عَّين  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ صَـ ُـ  (23)اَْللّْهم

دعا در مکارم اخلاق

و براى نفس من از نفس من آنچه كه او را اصلاح مى‌كند باقى گذار. همانا نفس من در 

معرض هلاكت است؛ مگر اين كه تو حفظش كنى.

)22( خدايا! اگر اندوهگين شوم، تو ذخيره و مايه دل خوشى منى، و اگر از هر درى‌ 

محرومم كنند، تو محلّ رفت و آمد منى، و اگر در فشار و سختى قرار گيرم، كمك 

خواهيم از وجود توست، و آنچه از دستم رود، عوض و بدلش نزد توست، و براى 

هرچه فاسد شود، مايه اصلاح پيش توست، و هر آنچه را ناپسند دارى، تغييرش به 

دست توست.خدايا! پيش از بلا به عافيت، و قبل از درخواست، به توانگرى، و پيش از 

گمراهى، به هدايت بر من منّت گذار، و مرا از سختى و دشوارى، آزار بندگان‌ كفايت 

فرما، و ايمنى روز قيامت را نصيبم كن، و ارشاد كردن نيكو و خوب را به‌ من عطا فرما.

)23( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، شرور را به لطف خود از من دفع 
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اصَلِحني  وَ   * عِمَتكَِــ  بِن اغذُني  وَ  بلِطُفِكَ* 
بكِرََمِكَ * وَ داوِني بصُِنعِكَ * وَ اظََِّنيل في ذرَاكَ * 

 

اشتكََـلَت  اِذاَ  وَفقِّني  وَ   * رضِاكَ  ِّل‍ني  جَل وَ 
تَِ الاعَمالُ  هَداها * وَ اِذا تشَابَه َّ الامُورُ ِال َىَل ع

رَضاهَا.  اقضََتِ الملِلَُ ِال زَكاها * وَ اِذا تَن ِال
َّوِجني 

ت وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (24)

ني حُسنَ الوِلايةَِ * وَ هَب لي  فايةَِ * وَ ُمس لكِـ ِاب
عَةِ * وَ امنحِني  لسَّ قَ الِهدايةَِ * وَ لا تفَِتّين ِاب صِد
ا *  ا كدًَّ دًّ عَل عَيشي َـك عَةِ ؛ وَ لا تَج حُسنَ الدَّ

 

ا *  ًّ َّ رَدًّا * فاَّين لا اجَعَلُ لكََ ضِد َيَل َُردَّ  دعُائي ع وَلا ت

 

دعا در مکارم اخلاق

كن، و به نعمتت مرا پرورش ده، و به بزرگواريت، مرا اصلاح كن، و به احسانت 

مرا مداوا فرما، و در سايه پناهت جاى ده، و خلعت خشنوديت را بر من 

بپوشان، و زمانى كه امور بر من مبهم و مشكل شود، به هدايت آميزترينش، 

و هنگامى كه‌ اعمال برايم مشتبه شود، به پاكيزه‌ترينش، و چون آيين‌ها دچار 

اختلاف شوند، به‌ پسنديده‌ترينش، موفقم دار.

)24( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و تارك وجودم را به تاج كفايت‌ 

بياراى، و به حسن سرپرستى، بلند مرتبه‌ام گردان، و مرا صدق هدايت بخش، 

و به گشايش در امور زندگى آزمايشم مكن، و آرامش نيكو به من عطا فرما، و 

زندگيم را دشوار و سخت قرار مده، و دعايم را به من بر مگردان؛ برگرداندنى‌ 

تلخ و ناهنجار، همانا من براى تو ضدى در اعتقادم قرار نمى‌دهم، و با تو 
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ا. وَ لا ادَعو مَعَكَ ندًِّ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ امنعَني  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ  (25) اَْللّْهم
َّلفَِ * وَ وَفرِّ  ن رزِقي مِنَ الت فِ * وَ حَصِّ َ مِنَ الَّرس
سَبيلَ  بي  اصَِب  وَ   * فيهِ  كَةَِ  لبَر ِاب َ‍ك‍َـتي  مَل

ِرِّ فيما انُفِقُ مِنهُ .  الِهدايةَِ  لِلب
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اكـفِني  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ صَـ ُـ (26) اَْللّْهم

كتسِابِ * وَ ارزُقني مِن غَيرِ احتسِابٍ *  مَؤونةََ اِال
 

لَِ  ِ * وَ لا احَتَم
لطَّلَب فلَا اشَتغَِلَ عَن عِبادَتكَِ ِاب

عِاتِ المكَسَبِ . اِصَر تَب
 * ُُب  اطَل ما  بقُِدرَتكَِــ  فاَطَلِبني  َّـ  ُـ  (27)اَْللّْهم

دعا در مکارم اخلاق

همانند   و  شبيهى نمى‌خوانم.

از مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )25(.

اسراف بازدار، و روزيم را از تلف شدن نگاه دار، و داراييم را به بركت در 

آن افزون كن، و مرا براى خير و نيكى در آنچه از آن مال خرج مى‌كنم، به 

راه هدايت  برسان.

)26( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و مرا از سختى و دشوارى كسب 

و كار كفايت كن و روزيم را از جايى كه گمان نمى‌بريم عنايت فرما، تا در 

راه به‌ دست آوردن روزى از بندگيت باز نمانم، و سنگينى وبال‌هاى كسب 

را به دوش‌ نكشم. 

آنچه  از  و  كن،  فراهم  برايم  قدرتت  به  مى‌طلبم،  را  آنچه  خدايا!   )27(
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َُب .  تكَِ مِمّا ارَه وَ اجَِرني بعِزَِّ
ن  دٍ وَآلهِِِ * وَ صُـ مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (28)اَْللّْهم

 * لِاقتارِ  ِاب جاهي  تبَتذَِل  لا  وَ   * ليسَارِ  ِاب وَجهي 
 

ارَ خَلقِكَ * َ شِر زقَِ اهَلَ رزِقكَِ * وَ اسَتعَطِي فاَسَتَر

 

مَدِ منَ اعَطاني * وَابُتلَيّْ بذَِمِّ منَ مَنعَنَي *  َ بِح فاَفَتتَِن

 

 . ُّ الِاعطاءِ وَ ال‍مَنعِ ِيل م وَ ِ وَ انََت منِ دونِـه
ارزُقني  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي صَلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (29)

ِيف  عِلمًا  وَ  زهَادَةٍ  في  فرَاغاً  وَ   * عِبادَةٍ  في  َّةً  ِحص
استعِمالٍ * وَ وَرَعًا في اِجمالٍ . 

في  ق  حَقِّ وَ   * اجََلي  بعِفَوِكَ  اخِمت  َّـ  ُـ (30)اَْللّْهم

دعا در مکارم اخلاق

مى‌ترسم، به‌ عزتّت پناهم ده.

)28( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و آبرويم را به توانگرى حفظ 

كن، و قدر و منزلتم را به تنگدستى پست مفرما كه از روزى خوارانت روزى 

بخواهم، از بدَان و اشرار آفريده‌هايت عطايى بطلبم، تا به سپاسگزارى كسى 

كه عطايم‌ مى‌كند گرفتار شوم، و به سرزنش كسى كه از عطا كردن به من 

 ّىلعطا و منعى، نه ديگران. باز مى‌ايستد دچار گردم، و حال آن كه تو متو

.)29( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و صحت و سلامتى كه در عبادت‌ مصرف شود، 

آسايش و فراغتى كه در فضاى زهد به كارم آيد، و دانش و معرفتى‌ كه در عمل به 

.كار گرفته شود، و پارسايى و تقوايى كه از افراط و تفريط دور باشد، روزى من فرما.

)30( خدايا! مدت عمرم را به عفو و بخششت پايان ده، و آرزويم را در اميد به‌ 



112

باب 20 ــ دُعاؤُه}في مَکارمِِ الاخَلاقِ

ل اِليّْ بلُوغِ رضِاكَ  َّهِ رَجاءِ رَحمتَكَِ امََلي * وَ س
 . َ لَِي يعِ احَوالي عَم ن في جَم ليُ * وَ حَسِّ سُب

َّبهِني  دٍ وَ آلهِِِ * وَن مَّ ّْ مُحَـ َّـ  صَلِّ عَلي ُـ (31) اَْللّْهم

* وَاستعَمِلني بطِاعَتكَِ  ِ كرِكَ في اوَقاتِ الغفَلَة ِ لِذ

 

سَبيًال  كَِ  بََّت مَح اِليّْ  لي  انهجَ  وَ   *  ِ ال‍مُهلَة مِ  ايَّـا في 
نيا وَ الآخِرَةِ.  ا خَيرَ الدُّ ً*  اكَـمِل لي بِه لَة سَه

فَضَلِ ما  دٍ وَ آلهِِِ * َاك مَّ ّْ مُحَـ َّـ وَصَلِّ عَلي ُـ (32)اَْللّْهم

} * وَانََت مُصَلٍّ ّْ احََدٍ مِن خَلقِكَ قبَلَه َّيتَ عَلي صَل

 

ِيف  وَ  حَسَنةًَ*  نيا  الدُّ ِيف  ا  وَآتِن بعَدَه}*  احََدٍ   ّْ عَلي
حَمتَكَِ ـ عَذابَ الناّرِ . الآخِرَةِ حَسَنةًَ * وَقنِي   ـ بِر

دعا در مکارم اخلاق

رحمتت تحقّق ده، و راههايم را  براى رسيدن به خشنوديت هموار ساز، و  در 

تمام احوال،   كردارم را نيكو گردان.

اوقات  در  مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )31(.

براى  مهلت  روزگار  در  و  ده،  بيدارى  يادت‌  براى  .بى‌خبرى 

فرمانبرداريت به كار گير، و برايم راه‌ آسانى به سوى محبّتت باز و هموار كن 

و به سبب آن، خير دنيا و آخرت را برايم‌ كامل ساز.

برترين مانند  فرست؛  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )32(.

پس  و  فـرستادى،  بندگانت  از  يكى  بر  او  از  پيش  كه  درودى 

دنيا  در  را  ما  و  مى‌فرستى،  آفريده‌هايت  از  يكى  بر  او  .از 

و آخرت خوبى عطا كن، و مرا به رحمتت از شكنجه آتش حفظ فرما.



113

باب 21 ــ دُعاؤُ ه} اِذا احَزَنهَ} امٌَر

   21   
  اِذا حَزَنهَ} امٌَر* وَاكـنَ مِن دعُائهِِِ

 

تهُُ الخطَايا   وَ اهََ‍مَّ

َ الامَ‍رِ  عيفِ * وَ واقِي ردِ الضَّ َ الفَـ َّـ  يا كاِيف ُـ (1) اَْللّْهم

ال‍مَخوفِ * افَـرَدَتِين الخطَايا فلَا صاحِبَ مَعي * 
وَ ضَعفُتُ عَن غَضَبِكَ فلَا مُؤَ ّيدَِ لي * وَ اشََرفتُ 
لرَِوعَتي؛  نَِـّ  مسَُك فلَا  لقِائكَِ*  خَوفِ   ّْ عَلى
؟  اخََفتنَي  انَتَــ  وَ  مِنكَــ  ُيؤمِننُي   منَ  وَ   (2) 

وَ مَنــ يسُاعِدُني وَ انََت افَرَدتنَي ؟ وَ منَ ُيقَوّيني 
هي ــ اِّال  يرُ ــ يا اِلّْـ وَ انََت اضَعَفتنَي ؟ (3) لا يُج

دعا به هنگام محزون شدن از امری

 

.دعای امام سجاد علیه السلام چون برنامه​ای او را اندوهگین می​ساخت 

و خطاها او را نگران می​کرد

)1( خدايا! اى بى‌نياز كننده فرد ناتوان! و اى حافظ بندگان از حادثه ترسناك! 

خطاها مرا دچار تنهايى كرده؛ پس هم‌نشينى كه وزرو وبال و عذاب خطاها را 

از من دفع كند برايم نيست، و از تحمل خشمت ناتوان شده‌ام، و نيرو دهنده‌اى 

برايم‌ نمى‌باشد، و بر ترس ديدارت، به وقت مرگ و قيامت، آنهم ديدارى نامناسب 

و هولناك نزديكم، و آرام بخشى براى ترسم وجود ندارد.)2( اگر مرا بترسانى چه 

كسى در برابر تو امانم مى‌دهد؟ و اگر تنهايم بگذارى چه‌ كسى مرا يارى مى‌دهد؟ 

و اگر ناتوانم سازى چه كسى مرا تقويت مى‌كند؟)3( اى خدا! منِ پرورده را جز 
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 ّْ ُيؤمِنُ اِّال غالبٌِ عَلي بوبٍـــ * وَ لا  ّْ َرم رَبٌّـــ عَلي
مطَلوبٍ*   ّْ عَلي طالبٌِ  اِّال  ُيعيُن   لا  وَ   * مَغلوبٍ 

 

 * ببَِ  السَّ َــِك  ّْل ذ يعُ  جَم ــ  هي  اِلّْـ يا  ــ  دَِكَ  بِي وَ 

 

دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي فصََلِّ  ؛  وَال‍مَهرَبُ  ال‍مَفَرُّ  اِليَكَ  وَ 

 

 . َ ِيَبل
وَ آلهِِِ * وَ اجَِر هَرَ بي * وَ انَِجح مطَ

وَجهَكَ  عَّين  فتَ  َ صَر اِن  َّكَــ  اِن َّـ  ُـ اَْللّْهم  (4) 

َ * اوَ مَنعَتنَي فضَلكََ الجَسي‍مَ * اوَ حَظَرتَ  الكرَيم
دِ  اجَِـ لمَ   * سَببَكََ  عَّين  قطََعتَ  اوَ   * رزِقكََ   َّ َيَل ع
اقَدِر  لمَ  وَ   * غَيَركَ  امََلي  مِن  ‏َيءٍ  ش اِليّْ  بيلَ  السَّ
عَبدُكَ  فاَّين   * سِواكَ  بِـمَعونةَِ  عِندَكَ  ما   ّْ عَلي

 

دعا به هنگام محزون شدن از امری 

و  امان نمى‌بخشد،  پيروز  جز  را  و شكست خورده  پناه نمى‌دهد،  پروردگار 

خواسته شده را جز خواستار كمك نمى‌كند.

و  توست،  اراده  دست  به  اسباب  و  وسايل  آن  تمام  من!  خداى  اى 

فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  پس  توست،  سوى  به  پناهگاه  و  .گريزگاه 

گريزم را پناه ده، و خواسته‌ام را روا كن.	

احسان  از  مرا  يا  بگردانى،  من  از  را  كريمت  روى  اگر  خدايا!   )4(

رشته  يا  ورزى،  دريغ  من  از  را  روزيت  يا  كنى،  محروم  .بزرگت 

يك  هيچ  به  يابى،  دست  براى  راهى  بگسلى،  من  از  را  .پيوندت‌ 

جز  توست،  پيش  آنچه  بر  و  نيابم،  تو  جز  آرزوهايم  از 

تو،  بنده  من  كه  چرا  نكنم؛  پيدا  رسى  دست  تو  يارى  .به 
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دَِكَ * لا امََر لي مَعَ   وَ في قبَضَتكَِ ؛  (5)ناصِيتَي بِي
َّ قضَاؤُكَ *  َّ حُكمُكَ * عَدلٌ ِيف امَركَِ * ماضٍ ِيف

 

 * سُلطانكَِــ  مِن  الخُـروجِ  َيَل  ع لي  َّةَ  ُوق وَلا 

 

ميلُ  اوَزةََ قدُرَتكَِ * وَ لا اسَتَـ وَلا اسَتطَيعُ مُج
هَواكَ * وَ لا ابَلغُُ رضِاكَ * وَ لا انَالُ ما عِندَكَ 

كَ.  كَ * وَ بفَِضلِ رَحمتَِـ اِّال بطِاعَتِـ
داخِرًا  عَبدًا  امَسَيتُ  وَ  اصَبحَتُ  هي  اِلّْـ  (6)

؛  بكَِ  اِّال  ا  ًّ ضَر لا  وَ  نفَعاً  لنِفَسي  امَلِكُ  لا   * لكََ 
بضَِعفِ  فُِ  وَاعَتَر  * نفَسي   ّْ عَلي بذِّْلكَِ  اشََهدُ 
م  َ‍مِّ ِ حيلَتي * فاَنَجِز لي ما وَعَدتنَي * وَ ت َّتي وَ قلَِّة ُوق

 

دعا به هنگام محزون شدن از امری

و در قبضه اراده توام.)5( اختيارم به دست توست، با فرمان تو فرمانى براى 

من‌ نيست. حكم تو در تمام شئون زندگى من جارى است، و تقديرت درباره 

من‌ عين عدالت است. مرا نيروى بيرون رفتن  از قلمروى سلطنت تو نيست، و 

استطاعت تجاوز از حيطه قدرتت برايم وجود ندارد، و توان جلب دوستيت 

را ندارم، و به خشنوديت نمى‌رسم، و به آنچه نزد توست جز به طاعتت و 

فضل‌ رحمتت، دست نمى‌يابم.

بى‌مقدار  و  خوار  بنده  كه  درحالى  كردم،  شب  و  صبح  خدايا!   )6(.

.توام. براى خود جز با كمك حضرتت بر جلب سودى و دفع زيانى قدرت ندارم. 

نيرويم، ناتوانى  به  مى‌دهم.  شهادت  گفتم،  خود  درباره‌  آنچه  .به 

دادى  وعده  من  به  را  آنچه  پس  مى‌كنم؛  اعتراف  تدبيرم  كمى  و 
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لي ما آتيَتنَي * فاَّين عَبدُكَ المسِكيُن ال‍مُستكَيُن* 
ال‍مَهيُن*  الحَق‍يرُ  اَْلذَّليلُ   * يـَّرضلـرُ  ا عيفُ  اَْلضَّ

.  ُ اَْلفَق‍يرُ   الخائفُِ المسُتجَير
علَني  دٍ وَ آلهِِِ * وَلا تَج َمَّ ّْ مُح َّـ صَلِّ عَلي ُـ  (7) اَْللّْهم

حسانكَِ  ِ َ‍ني * وَ لا غافًال ِال كرِكَ فيما اوَليَت ِ ناسِياً لِذ

 

كَِــ لي *وَ اِن  اجِاَتب َ‍ني * وَ لا آيسًِـا مِن  فيما ابَليَت
ةٍ  اءَ * اوَ شِدَّ َّر َّراءَ كنُتُ اوَ ض ابَطَاتَ عَّين * في س
اوَ رَخاءٍ *اوَ عافيِةٍَ اوَ بلَاءٍ * اوَ بؤُسٍ اوَ نعَماءَ * 

واءَ * اوَ فقَرٍ اوَ غًِين . اوَ جِدَةٍ اوَ لَأ
اجعَل  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (8)

دعا به هنگام محزون شدن از امری 

ساز؛ كامل  فرموده‌اى،  عطا  بنده‌ات  اين  به  كه  را  آنچه  و  كن،  .وفا 

.زيرا كه من بنده بى‌نوا، ذليل، ناتوان، دردمند، كوچك، بى‌مقدار، تهى دست، 

ترسان و پناهنده به توام.

در  خود  ياد  به  نسبت  مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )7(

به من  آنچه  در  احسانت  به  و  فراموشكار مكن،  به من‌ عطا كردى،  آنچه 

اگر چه  نااميد مكن  دعايم،  اجابت  از  و  غافل و بى‌خبر مساز،  بخشيده‌اى 

تأخیر افتد. هر چند در خوشى‌ باشم، يا ناخوشى، در سختى باشم يا رفاه، در 

سلامت همه جانبه باشم يا بلا، در تنگدستى و بيچارگى باشم يا نعمت، در 

دارايى باشم يا محنت، در تهيدستى‌ باشم يا توانگرى.

)8( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست و ثنايم را براى خودت، و ستودنم 
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دي لكََ في  كَ * وَ حَم ائي عَليَكَ * وَ مَدحي اِيّا ثَن
مَِــن  آتيَتنَي  ا  بِم افَرَحَ  لا   ّْ ّىَت ح حالاتي*   ِ

ُّل ك
ّْ ما مَنعَتنَي فيها ؛ وَ اشَعِر  نيا * وَ لا احَزَنَ عَلي الدُّ
} مِّين *  قلَبي تقَواكَ * وَ استعَمِل بدََني فيما تقَبلَُه
 * َّ َیَل ِدُ ع ِ ما يَر

ُّل ـل بطِاعَتكَِ نفَسي عَن ك وَ اشَـغ

 

ّْ لا احُِبَّ شَيئاًـ مِن سُخطِكَ * وَ لا اسَخطََ  ّيَت ح
شَيئاً منِ رضِاكَ. 

رِّغ قلَبي 
دٍ وَ آلهِِِ * وَ فَـ َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ (9) اَْللّْهم

وَفكَِ  كَِ * وَ اشغُله بذِِكرِكَ * وَ انعشَهُ بِخ ِ‍مَحَبَّت ل

 

لرَّغبةَِ اِليَكَ * وَ امَُِله  هِِ ِاب وِّ
لوَجَلِ مِنكَ * وَ قَـ وَ ِاب

دعا به هنگام محزون شدن از امری

را محض حضرتت، و سپاسم را در تمام حالاتم به خاطر وجود مباركت قرار 

ده، تا به آنچه از دنيايم عطايم مى‌كنى، خوشحال نشوم، و بر آنچه در دنيا 

محرومم‌ مى‌كنى اندوهگين نگردم، و تقوايت را به قلبم بچسبان، و بدنم 

را در اعمالى كه‌ از من قبول مى‌كنى به كارگير و وجودم را، براى دور ماندن 

از هر خلافى كه به‌ جانب من مى‌آيد، به طاعت و بندگيت مشغول دار، تا 

ذره‌اى از خشمت را دوست نداشته باشم، و نسبت به ذرهّ‌اى از خشنوديت 

خشم نورزم.

خالى  دوستيت  براى  را  دلم  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )9(

نشاطش  خود  از  هراس  و  بيم  به  و  ساز،  مشغول  خود  ياد  به‌  و  كن، 

طاعتت  جانب  به  و  كن،  نيرومندش  سويت  به‌  رغبت  و  شوق  به  و  ده، 
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بلُِ اِليَكَ *  اِليّْ طاعَتكَِ * وَ اجَرِ بهِِِ في احََبِّ السُّ

 

ها*  لِّ مَ حَياتي ُكـ لـِابرَّغبةَِ فيما عِندَكَ ايَّا ُِّله‍  وَ ذَ ل
نيا زادي * وَ اِليّْ  (10) وَ اجعَل تقَواكَ مِنَـــ الدُّ

ضاتكَِــ مَدخَلي *  َ‍تی * وَ في َرم رَحمتَكَِ رحِل

 

َّةً  ُوق لى  هَب  وَ   * مَثوايَ  َّتكَِ  جَن في  اجعَل  وَ 

 

ضاتكَِ * وَ اجعَل فرِاري  يعَ َرم ا جَم َ‍مِلُ بِه احَت
 َ قِيلب الَبِس  وَ   * عِنـدَكَ  فيما  رَغبتَي  وَ   * اِليَـكَ 
َ الانُسَ  ارِ خَلقِكَ * وَ هَب لِى الوحَشَةَ منِ شِر
ئكَِــ وَ اهَـِل طاعَتكَِ ؛ (11)  وَلِيـا * وَ ِاب بكَِــ
َّةً * وَ لا لهَ}  َّ مِن َيَل رٍ ع عَل لفِاجِرٍ وَ لا كافِـ وَ لا تَج

 

دعا به هنگام محزون شدن از امری 

تمام  در  و  ساز،  روانش  سويت  به  راههاى‌  محبوب‌ترين  در  و  ده،  ميلش 

.دوره زندگيم او را به رغبت داشتن نسبت به‌ آنچه نزد توست رام گردان.

توشه‌ام  را  تقوايت  دنيا،  از   )10(.

و  خشنوديت،  در  را  ورودم  و  رحمتت،  جانب  به  را  سفرم  .و 

كه  بخش  قدرتى  مرا  و  ده،  قرار  بهشتت  در  را  .جايم 

را  گريزم  كنم.  حمل  جان  دوش  به  را  خشنوديت  بار  .تمام 

وحشت  لباس  و  ده،  قرار  توست  نزد  آنچه  در  را  ميلم  و  سويت،  .به 

گرفتن  انس  و  بپوشان،  دلم  بر  را  بندگانت  شرار  .از 

 )11( دار.   ارزانى  من  به  را  طاعتت  اهل‌  و  عاشقانت  و  خودت  .به 

و  مده.  قرار  نعمت  و  منّت  من  بر  كافرى  و  بدكار  هيچ  سود  به  و 
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ب‍َــِل   * حاجَةً  اِليَـهِم  بي  لا  وَ   * يدًَا  عِندي 
اجعَل سُكونَ قلَبي* وَ انُسَ نفَسي* وَ استغِنائي 

 

ِيـارِ خَلقِكَ .  وَ كفِايتَي* بكَِ وَ بِخ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجعلَني  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (12) اَْللّْهم

 َّ َيَل َُهلم نصَيرً ا * وَ امنُن ع َُهلم قرَ يناً * وَ اجعَلني 
ضيّْ ؛  بُّ وَ تَر ِ ِ‍ما تُح لعَمَلِ لكََ ب بشَِوقٍ اِليَكَ * وَ ِاب

 

ّْلكَِ عَليَكَ يسَيرٌ . ‏َيءٍ قدَيرٌ * وَ ذ لِّ ش ّْ ُكـ َّكَ عَلي اِن

 

دعا به هنگام محزون شدن از امری

جان،  انس  و  دل،  آرامش  بلكه  مكن؛  آنان  جانب  به‌  را  نيازم  .روى 

و خود،  برعهده  را  كارم‌  گرفتن  انجام  و  بى‌نيازى  .و 

     	 برگزيدگان از بندگانت قرار ده.

يار  و  همنشين  مرا  و  )12( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، 	

چنانكه  برايت  عمل  به  و  به سويت،  ورزيدن  به‌ شوق  و  ده،  قرار  ايشان 

.دوست دارى و مى‌پسندى بر من منّت گذار؛ همانا تو بر هر كارى توانايى، 

و تحقق آن همه كه گفتم بر تو آسان‌ است.
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   22   
ةِ وَ الجَهدِ*  دَّ وَ كانَ منِ دعُائهِِِ  عِندَ الشِّ

 

ِ الامُورِ  وَ تعَُّرس

َّفتنَي مِن نفَسي ما انََت امَلكَُ  َّكَ كَل َّـ  انِ ُـ (1) اَْللّْهم

َُب مِنـــ  َّ اغَل َيَل بهِِِ مِّين * وَ قدُرَتكَُ عَليَهِ وَ ع
قدُرَتي * فاَعَطِني مِن نفَسي ما يُـرضيكَ عَّين * 

 

وَ خذُ لنِفَسِكَ رضِاها مِن نفَسي في عافيِةٍَ . 
َيَل  لجَهدِ * وَ لا صَبرَ لي ع َّـ  لا طاقةََ لي ِاب ُـ (2) اَْللّْهم

َّ رزِقي *  َيَل ظُر ع َيَل الفَقرِ * فلَا تَح َّةَ لي ع البلَاءِ * وَ لا ُوق

 

 * اجَتي  بِح تفََرَّد  بلَ   * خَلقِكَ  اِليّْ  تكَِلني  لا  وَ 

دعا در سختی و گرفتاری

 

.دعای امام سجاد علیه السلام به وقتی که سختى روی می​داد 

و دشواری در امور رخ می​نمود

كه  نهاده‌اى  من  عهده  بر  را  نفسم  اصلاح  چون  دشوارى  كار  خدايا!   )1(

خودت از من به آن كار تواناترى، و تواناييت بر آن كار و بر من، بيش از 

توانايى من‌ است؛ پس چيزى كه تو را از من خشنود مى‌كند به من عطا فرما، 

و  خشنوديت را در حال تندرستى‌ام، از من دريافت كن.

و  مصيبت،  بر  شكيبايى  و  مشقت،  بر  طاقت  مرا  خدايا!   )2(

به  مرا  و  مكن  منع  را  روزيم  پس  نيست؛  دستى‌  تنگ  بر  قدرت 

ساز  كار  و  برآور  را  حاجتم  تنهايى‌  به  خود  بلكه  وامگذار؛  .بندگانت 
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في  لى  انظُر  وَ   *  َّ اَِيل انظُر  وَ   * كفِايتَي  لََّ  تَو وَ 
تنَي اِليّْ نفَسي  َّكَ اِن وَكَل يعِ امُوري ؛ (3) فاَنِ جَم
ا * وَ اِن  تُ عَنها * وَ لمَ اقُمِ ما فيهِ مَصلحََتُه عَجَز
مونی * وَ اِن الَجَأتنَي  هََّ تنَي اِليّْ خَلقِكَ تَج وَكَل
اعَطَوا  اعَطَوا  اِن  وَ   * حَرَمونی  قرَابتَي  اِليّْ 
ذمَّوا  وَ   * طَوًالي  َّ َيَل ع مَنّوا  وَ   * دًا  َ‍كِـ ن قلَيًال 
َّـ  ــ  فاَغَننِي *  ُـ ث‍يراً ؛ (4) فبَِفَضلِكَ ــ اللّْهم َـك

 

وَ بعِظََمَتكَِ فاَنعشَني * وَ بسَِعتَكَِ فاَبسُط يدَي * 
ِ‍ما عِندَكَ فاَكـفِِين .  وَ ب

ِّصني  دٍ وَ آلهِِِ * وَ خَل َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (5) اَْللّْهم

دعا در سختی و گرفتاری

من باش، و به من با نظر رحمت بنگر، و در تمام‌ امورم مصلحتم را در نظر 

گير؛ )3( زيرا اگر مرا به خود واگذارى، از تحقق دادن‌ كارهايم عاجز شوم، 

بندگانت  به‌  مرا  اگر  و  برنخيزم،  است  آن  در  من  كه مصلحت  كارى  به  و 

فرستى،  خويشانم  پناه  به  اگر  و  بنگرند،  من  به  ترش‌رويى  با  واگذارى، 

	 و اگر عطا كنند، عطايى اندك و پر دردسر دهند،  .محرومم سازند،

كنند. نكوهش  اندازه  از  بيش  و  گذارند،  بسيار  منّت‌  من  بر  و 

مرتبه  بزرگيت  به  و  كن،  بى‌نيازم  احسانت  به  پس  خدايا!   )4(

كه  آنچه  به  و  ساز،  گشاده  را  دستم  توانگريت،  به‌  و  ده  .بلندم 

نزد توست بى‌نيازم فرما.

مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )5(.
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نوبِ * وَ وَرّعِني  ني عَنِ الذُّ مِنَ الحَسَدِ * وَ احصُر

 

 * ال‍مَعاصي  َيَل  ع رّئِني  َـجُ ت لا  وَ   * ال‍مَحارمِِ  عَنِ 

 

 َّ َيَل وَ اجعَل هَوايَ عِندَكَ * وَ رضِايَ فيما يَـرِدُ ع
لتنَي *  زَقتنَي وَ فيما خَوَّ مِنكَ * وَ باركِ لي فيـما رَ

 

لِّ  ُكـ في  اجعَلني  وَ   *  َّ َيَل ع بهِِِ  فيـماانَعَمتَ  وَ 
مَمنوعًا*   مَستوراً  مَكلوءاً*  فوظًا  مَح حالاتي 

اراً. معُاذاً مُج
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اقضِ عَّين  َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ (6) اَْللّْهم

َّ لكََ في وَجهٍ مِن  َيَل َّ ما الَزَمتنَيـهِ* وَ فرََضتهَ} ع كُل
وُجوهِ طاعَتكَِ* اوَ لخِلَقٍـــ مِن خَلقِكَ* وَ اِن 

دعا در سختی و گرفتاری

حرام‌ها  از  و  دار،  بازم  گناهانم‌  از  و  ده،  رهايى  حسد  .از 

مگردان، دليرم  معاصى  بر  و  ده،  .پرهيز 

.و ميل و رغبتم را متوجه خود فرما، و خشنوديم را در آنچه از جانب تو 

.به من مى‌رسد قرار ده، و مرا در آنچه روزيم كرده‌اى، و از روى بزرگوارى به من 

تمام  در  مرا  و  ده،  بركت  فرموده‌اى  احسان‌  و  .بخشيده‌اى، 

داده  پناه  نايافتنى،  دست  پوشيده،  شده،  حراست  محفوظ،  .حالاتم، 

و امان يافته قرار ده.

انجام  به  مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )6(.

تمام آنچه براى خود يا بنده‌اى از بندگانت، در جهتى از جهات طاعتت بر 

.من لازم و واجب فرموده‌اى‌ توفيق ده، و   اگر بدنم از انجامش ناتوان باشد،
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َّتی *  ّْلكَِ بدََني * وَ وَهَ‍نتَ عَنهُ ُوق ضَعفَُ عَن ذ

 

ذاتُ  وَلا  مالي   يسََعهُ  لمَ  وَ   * مَقدُرَتي  ُله  تَن لمَ  وَ 
ـ   ـ ـ يا رَبِـــّ رتهُ} اوَ نسَيتهُ} * (7) هُوَ ـ يدَي * ذَـك

 

َّ* وَ اغَفَلتهُ} اَان مِن نفَسي *  َيَل مِمّاقدَ احَصَيَته} ع

 

ما  كثَ‍يرِ  وَ  كَِ*  عَطَِّتي جَزيلِ  مِنــ  عَّين  فاَدَِّهِِ 
 َّ َيَل قيّْ ع ّْ لا يَب ّيَت ٌ * ح ريم َّكَ واسِعٌ َـك عِندَكَ * فاَنِ
ني بهِِِ مِن حَسَناتي * اوَ  يُردُ انَ تقُاصَّ ‏َيءٌ مِنهُ * ت ش

مَ الَقاكَ؛ يا رَبِّ .  اتي يَو ِئّي تضُاعِفَ بهِِِ منِ سَ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ ارزُقِين  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (8) اَْللّْهم

ّْ اعَـرفَِ  ّيَت خِرَتي * ح الرَّغبَـةَ ِيف العَمَـِل لكََ ِآل

دعا در سختی و گرفتاری

نرسد،  آن  به  قدرتم  و  توان  و  شود،  سست  آن  از  نيرويم  .و 

يادش‌ خواه  .و مال و منالم گنجايشش را نداشته باشد، 	

از  پروردگارم!  اى  تكليف،  آن  و   )7( باشم،  كرده  فراموشش  يا  .باشم 

امورى باشد كه‌ به حساب من گذاشته‌اى، و من از انجامش غفلت كرده‌ام، 

تو  ادا كن كه  از جانب من  از عطاى‌ عظيمت، و رحمت واسعه‌ات  را  آن 

توانگر كريمى، اى‌ پروردگارم! آن تكاليف را به گونه‌اى از جانب من ادا كن 

كه چيزى از آن‌ برعهده من نماند، تا روزى  كه تو را ملاقات مى‌كنم، لازم 

نيايد از  خوبى‌هايم كم‌ كنى، و  بر بدى‌هايم بيفزايى.

)8( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و براى آخرتم ميل و رغبت در عمل، 

آنهم عمل براى خودت روزيم فرما، تا جايى كه درستى اين عمل را از قلبم‌ 
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 َّ َيَل ّْ يكَونَ الغالبُِ ع ّيَت ّْلكَِ مِن قلَبي * وَ ح قَ ذ صِد
ّْ اعَملََ الحَسَناتِ شَوقاً *  ّيَت الزُّهَد في دنيُايَ * وَ ح

 

اتِ فرََقاً وَ خَوفاً ؛ وَ هَب لي نوراً  ِئّي  وَ آمنََ مِنَ السَّ
لمُاتِ *  امَشي بهِِِ ِيف الناّسِ * وَ اهََتدي بهِِِ ِيف الظُّ

 

اتِ .  بُه كِّ وَ الشُّ وَ اسَتضَي‏ءُ بهِِِ مِنَ الشَّ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ ارزُقني  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (9) اَْللّْهم

خَوفَ غَمِّ الوَعيدِ * وَ شَوقَ ثوَابِ ال‍مَوعـودِ * 
بةََ ما اسَتجَيرُ  ةَ ما ادَعوكَ لهَ} * وَ كَأ َّ ّْ اجَِدَ لَذ ّىَت ح

بكَِ مِنهُ . 
ُيصلِحُني مِن امَرِ دنيُايَ  د تعَلمَُ ما  َّـ  قَـ ُـ (10) اَْللّْهم

دعا در سختی و گرفتاری

بيابم، و به گونه‌اى كه بى‌رغبتى نسبت به دنيايم بر من چيره شود، و به صورتى‌ 

كه از سر شوق خوبى‌ها را به جا آورم، و از بيم و ترس از عذاب، از بدى‌ها در 

.امان مانم، و نورى به من بخش كه به وسيله آن در ميان مردم      زندگى كنم،

و در تاريكى با فروغش راه يابم، و به سبب آن از اشك و شبهه‌ها، رهايى 

يافته، روشنى ايمان و اعتقاد محكم و استوار به دست آورم.

و  عذاب،  و  اندوه  و  ترس  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )9(

را  تو  آنچه  لذّت  تا  فرما،  روزيم  را  شده  داده  وعده  پاداش  اشتياق 

مى‌آورم،  پناه  تو  به  آن  از  كه  چيزى  دشوارى  و  مى‌خوانم،  آن  خاطر  .به 

		 بيابم.

)10( خدايا! آنچه از كار دنيا و آخرتم، مرا اصلاح مى‌كند مى‌دانى؛ پس به‌ 
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ًّا . َوائجِي حَفِي وَ آخِرَتي؛ فكَنُ بِح
 * دٍ  َمَّ مُح آلِ  وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ  ُـ اَْللّْهم  (11) 

كـرِ  الشُّ ِيف  تقَصيري  عِندَ  الحَقَّ  وَارزُقِين 
العسُرِ*  وَ  اليسُرِ  ِىف   َّ َيَل ع انَعَمتَ  ِ‍ما  ب لكََ* 

 

نفَسي  منِ  فَ  اتَعَرََّ  ّْ ّيَت ح  * قَمِ  السَّ وَ  حَّةِ  الصِّ وَ 
ُِبَج   ِ‍ما ي َّفسِ مِّين ب رَوحَ الرِّضا * وَ طُمَأنينةََ الن
 * الامَنِ  وَ  الخوَفِ  حالِ  في  دُثُ  يَح فيـما  لكََ* 

 

َّفعِ . ِ وَ الن َّّرضلـ
خطِ * وَ ا وَ الرِّضـا وَ السُّ

دٍ وَ آلهِِِ * وَ ارزُقني  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (12) اَْللّْهم

ّْ لا احَسُدَ احََدًا  ّيَت درِ مِنَ الحَسَدِ* ح سَلامَةَ الصَّ

دعا در سختی و گرفتاری

برآوردن    خواسته‌هاى من مهربان باش.

)11( خدايا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست، و هنگام كوتاهى در شكر 

گزاريت، آنهم شكرگزارى به خاطر نعمت‌هايى كه در زمان آسايش و سختى، 

و سلامت و بيمارى به من عنايت فرمودى، حق را كه تسليم بودن در برابرت، و 

اقرار به‌ احكام حكيمانه‌ات و اعتراف به كوتاهى ورزيدنم در شكر است روزيم 

كن، تا از وجودم نسيم خشنودى و آرامش باطن دريابم؛ آنهم در برابر اداى 

وظيفه‌اى‌ كه نسبت به حضرتت بر من واجب است، اداى وظيفه در امورى كه در 

حال‌ ترس و امنيتّ، و خشنودى و خشم، و زيان و سود پيش مى‌آيد. 

حسد  از  سينه  سلامت  و  فرست  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )12(

آنها  به  از احسانت كه  براى ذرهّ‌اى  بندگانت  از  به‌ هيچ يك  تا  روزيم كن 
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ّْ لا ارَيّْ  ّيَت ‏َيءٍ مِن فضَلِكَ * وَ ح ّْ ش مِن خَلقِكَ * عَلي
ّْ احََدٍ منِ خَلقِكَ* في دينٍــ  نعِمَةً مِن نعَِمِكَ عَلي
اوَ دنيُا * اوَ عافيِةٍَ اوَ تقَويّْ * اوَ سَعَةٍ اوَ رَخاءٍ*  
مِنكَ  وَ  بكَِ  ّْلكَِ  ذ افَضَلَ  لنِفَسي  رَجَوتُ  اِّال 

يَركَ لكََ.  وَحدَكَ* لا ش
دٍ وَ آلهِِِ * وَ ارزُقِين  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (13) اَْللّْهم

للَِ  اسَ مِنَ الزَّ حتِر َّحَفُّظَ مِنَ الخطَايا * وَ اِال ال‍ت
رَةِ * في حالِ الرِّضا وَ الغضََبِ *  نيا وَ الآخِـ ِيف الدُّ

 

ِ‍مَنزلَِـةٍ  ب مِنـهُما   َّ َيَل ع يَـرِدُ  بِـما  اكَـونَ   ّْ ّيَت ح

 

 ّْ عَلي  * رِضاكَ  لِـ اً  مؤُثِر  * بطِاعَتكَِ  عامًِال  سَواءٍ* 

 

دعا در سختی و گرفتاری

.عنايت كردى، حسد نورزم، و تا جايى كه هيچ نعمتى از نعمت‌هايت را، 

دنيا،  يا  دين‌  در  بندگانت  از  احدى  .بر 

از  برتر  كه  آن  جز  نبينم؛  راحت  يا  فراخى  يا  تقوا،  يا  سلامت  يا 

يگانه‌اى  كنم،  آرزو  خود  براى  تو  سوى  از  و  تو،  لطف  به‌  را  .آن 

و شريكى       برايت نيست.

خطاها،  از  خوددارى  و  فرست  درود  محمّد  آل  و  محمّد  بر  خدايا!   )13(

خشم  و  خشنودى  حال  در  آخرت،  و  دنيا  در  را  لغزش‌ها  از  پرهيز  و 

روزيم فرما؛ به طورى كه‌ حالت درونم نسبت به آنچه كه از خشنودى و 

يكسان‌ و مساوى باشد، .خشم بر من وارد مى‌شود، 		

حق‌  در  را  تو  خشنودى  و  باشم  طاعتت  به  كننده  عمل  كه  حالى  در 
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ّْ يأَمنََ  ّيَت ءِ وَ الاعَداءِ * ح ما سِواهُما ِيف الاوَلِيـا
اسََ  يَي وَ   * جَوری  وَ  ظُلمي  مِن  ىّ  عَدُو

 

 (14)  * هَوايَ  انحِـطاطِ  وَ  مَيلي  مِنـــ  وَلّيي 

 

الرَّخاءِ*  ِيف  لِصًا  مُخ يدَعوكَ  ن  مِمَّ اجعَلني  وَ 
؛  عاءِ  الدُّ ِيف  لكََ  ال‍مُضطَرّيَن  ال‍مُخلِصيَن  دعُاءَ 

يدٌ . يدٌ مَج َّكَ حَم اِن

دعا در سختی و گرفتاری

ترجيح  توست  خشنودى  و  طاعت  غير  آنچه  بر  دشمنان  و  دوستان 

از  دوستم  و   	 دهم، تا دشمنم‌ از ستم و جورم ايمن باشد،

 )14(  	 .رغبتم و پايين آمدن هواى نفسم به‌ سويش نااميد گردد،

حال  در  مخلصانه  را  تو  كه  ده  قرار  آنان  از  مرا  و 

درمانده؛  مخلصين  خواندن  مانند  مى‌خوانند،  .آسايش‌ 

همانا تو ستوده بزرگوارى.
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      23   
وَ كانَ مِن دعُائهِِِ   اِذا سَالََ الَله العافيِةََ 

 

وَ شكـ‍ُرَها 

دٍ وَ آلهِِِ * وَ الَبِس‍ـني  مَّ ّْ مُحَـ َّـ  صَلِّ عَلى ُـ (1) اَْللّْهم

ّين  حَصِّ وَ   * كََــ عافَتي ِّلني  جَل وَ  كََ*  عافَتي
اغَننِي  وَ   * كَِــ  بعِافَتي اكَـرِمني  وَ  كَِ*  بعِافَتي
لي  هَب  وَ   * كَِ  بعِافَتي  َّ َيَل ع ق  تصََدَّ وَ   * كَِ  بعِافَتي
كََ * وَاصَـلِح لي  كََ * وَ افَرِشنی عافَتي عافَتي
ِيف  كَِ  عافَتي بيََن  وَ  ‍َيني  ب تفَُرِّق  وَلا   * كََــ  عافَتي

نيا وَالآخِرَةِ .  الدُّ

دعا براى تندرستى

 

.دعای امام سجاد علیه السلام به وقتی که عافيت و شكر آن را از 

خداوند می​خواست

عافيتت  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )1(.

عافيتت  به  و  فراگير،  عافيتت  به  را  سراپايم‌  و  بپوشان،  من  بر  را 

بى‌نيازم   عافيتت  به‌  و  دار،  گراميم  عافيتت  به  و  دار،  محفوظم 

ببخش، من  به  را  عافيتت  و  ده،  صدقه  من  بر  عافيتت  به  و  .كن، 

برايم  را  عافيتت  و   	 و عافيتت را بر من بگستران،

جدايى  عافيتت  و  من  بين  آخرت‌  و  دنيا  در  و   	 .شايسته گردان،

مينداز.
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دٍ وَ آلهِِِ * وَ اعـفنِي  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (2) اَْللّْهم

عافيِةًَ   * نامِيةًَ  عاليِةًَ  شافيِةًَ  اكـفيِةًَ*   عافيِةًَ 
نيا وَ الآخِرَةِ ؛ ةَ * عافيِةََ الدُّ ُِدّل في بدََِين العافَـي  َ تُو

 

 * لامَةِ  السَّ وَ  الامَنِ  وَ  حَّةِ  لصِّ ِاب  َّ َيَل ع امنُن  وَ   (3)

َّفاذِ  وَ الن  * وَ البصَيرةَِ في قلَبي   * وَ بدََني  في ديني 
َــَك * وَ الخوَفِ مِنكَ *  في امُوري * وَ الخشَيةَِ ل

 

 * طاعَتكَِــ  مِن  بهِِِ  رتنَي  امََـ ما   ّْ عَلي ةِ  القُوَّ وَ 

 

ِكَ .  َ‍ني عَنـهُ منِ مَعصِيَت يَت ا نَه ابِ ِمل جتِن وَ اِال
 * العمُرَةِ  وَ  لحَجِّ  ِاب  َّ َيَل ع امنُنــ  وَ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (4) 

اتكَُ عَليَهِ وَ رَحمتَكَُ  ـ صََول وَزيِارَةِ قبَِر رَسولكَِ ـ

دعا براى تندرستى

عافيت  مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )2(

شونده؛  افزون  برتر،  شفابخش،  كننده،  بى‌نياز  عافيتى  ده؛ 

آخرت.   و  دنيا  عافيت  كند،  توليد  عافيت  بدنم  در  كه  .عافيتى 

سلامت  و  امنيّت  و  تندرستى  به  گذار،  منّت  من  بر  و   )3(.

قاطعيت  و  دلم،  در  بينايى  و  بدنم  و  دين  .در 

حضرتت،  از  بيم  و  برايت،  هراس  و  امورم،  .در 

دادى،  فرمان  من  به  طاعتت  از  آنچه  بر  نيرو  و  توان  .و 

و دورى از نافرمانيت نسبت به  آنچه مرا از آن برحذر داشتى.	

عمره،  و  حجّ  به  گذار  منت  من  بر  خدايا!   )4(.

و  او  بر  بركاتت  و  رحمت  و  درود  كه  رسولت  قبر  زيارت  و 
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* وَ آلِ رَسولكَِ  ّْ آلهِِِ اكـتكَُ عَليَهِ وَ عَلی وَ بَر
ا  َ‍ني * في عامي هّْذ ت لامُ ــ ابَدًَا ما ابَقَي عَليَِهمُ السَّ
ّْلكَِ مَقبوًال مَشكوراً *  ِ عامٍ * وَ اجعَل ذ

ُّل وَ في ك

 

 (5) عِندَكَ؛  مَذخــوراً   * يكَ  َ َدل مَذكـوراً 

 

َمدِكَ وَ شُكرِكَ وَ ذكِرِكَ* وَ حُسنِ  وَ انَطِق بِح
دينكَِ  ل‍مَِراشِدِ  اشَرح  وَ  لسِاني*  عَليَكَ  اءِ  الثَّن
يطانِ  الشَّ مِنَ  َّتي  ذرُّيِ وَ  اعَِذنی  وَ   (6)  * قلَبي 
َّرِ السّامَّةِ وَ الهامَّةِ * وَ العامَّةِ 

الرَّجيـمِ * وَ منِ ش
َّرِ 

يَرمدٍ * وَ منِ ش ِ شَيطانٍ 
ُّل َّرِ ك

مَّةِ * وَ منِ ش وَ الّال‍
ِ مترُفٍَ حَفيدٍ * 

ُّل َّرِ ك
ِ سُلطانٍ عَنيدٍ * وَ منِ ش

ُّل ك

 

دعا براى تندرستى

و بر زيارت قبور اهل بيت رسولت  .بر آل او باد، 		

هميشه تا وقتى كه مرا زنده بدارى، .عليهم السلام ، 		

منظور  و  پسنديده  و  مقبول‌  را  زيارت  آن   و  سال  همه  و  امسالم  در 

ده. قرار  خود  نزد  برايم  اندوخته‌اى  و   	 .نظر پيشگاهت،

به  نسبت  نيك،  ستايش  و  ذكر  و  شكر  و  سپاس  به  را  زبانم  و   )5(

فرما،  گشاده  دينت  مستقيم  راههاى  براى  را  دلم  و  كن،  گويا  .حضرتت 

شده،  رانده  شيطان  از  ده  پناه  را  فرزندانم  و  مرا  و   )6(.

زهر،  بدون  حيوانات  و  زهردار،  جانوران  شّر  از  .و 

سركش،  شيطان  هر  شر  از  و  شور،  چشم  مردم  و  جانداران،  ساير  و 

نازپرورده،  گذران  خوش  هر  شر  و  ستمگر،  پادشاه‌  هر  شر  و 
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 ِ
ُّل ك َّرِ 

ش منِ  وَ   * شَديدٍ  وَ  ضَعيفٍ   ِ
ُّل ك َّرِ 

ش منِ  وَ 
ِ صَغيرٍ وَ كبَيرٍ * 

ُّل َّرِ ك
ريفٍ وَ وَضيعٍ * وَ مِن ش َـش

 

منَ   ِ
ُّل ك َّرِ 

ش مِن  وَ   * بعَيدٍ  وَ  قرَيٍب   ِ
ُّل ك َّرِ 

ش مِن  وَ 
الجِنِّ  مِنَ   * حَرًاب  بيَتهِِِ  هَلِ  ِال وَ  لرَِسولكَِ  نصََبَ 

 

هِا ؛  اصَِتي َّةٍ انََت آخِذٌ بِن ِ داب
ُّل َّرِ ك

وَ الِانسِ * وَ منِ ش

 

اطٍ مسُتقَيمٍ .  ّْ صِر َّكَ عَلي اِن
دٍ وَ آلهِِِ * وَ منَ ارَادَني  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (7) اَْللّْهم

بسِوءٍ فاَصِرفهُ عَّين * وَ ادحَر عَّين مَكرَه} * وَ ادرَأ 
يدَه} في نحَرِ هِِ * (8) وَ اجعلَ  َّه} * وَ ردَُّ َـك عَّين شَر
ه} * وَ تصُِمَّ  َ َ عَّين بصََر ّْ تعُِيم ّيَت ا* ح بيََن يدََيهِ سَدًّ

دعا براى تندرستى

و      فرومايه، و   مقام  عالى ‌  هر  شّر  و  قوى،  و  ناتوان  هر  شر  .و 

بزرگ،  و  كوچك  هر  .شر 

در  كه  انس  و  جن  هر  شّر  از  و  نزديك،  و   دور  هر  شر  و 

، كرد  برپا  را  جنگى  .برابر پيامبرت و اهل بيتش، 		

دارى.  دست  به  را  اختيارش  زمام  تو  كه  جنبنده‌اى  هر  شر  از  .و 

همانـا تـو  بر راه راستى.

)7( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و هر كه نسبت به من آهنگ 

بدى كند، او را از من بگردان، و نيرنگش را از من دور ساز، و شرش را از من 

پيش  مانعى  و   )8( دفع كن، و مكرش را به گلوگاهش برگردان، 	

رويش قرار ده تا چشمش را از ديدن من كور، و گوشش را از شنيدن گفتار 
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معَه} * وَ تقُفِلَ دونَ اِخطارى  عَن ذِكري سَـ
 * رَأسَه}  تقَمَعَ  وَ   * لسِانهَ}  عَّين  تخُرسَِ  وَ   * قلَبهَ} 

 

وَتذُِلَّ   * وتهَ}  جَبَر  َ َِرس‍كـ‍ ت وَ   * َّه}  عِز وَتذُِلَّ 
يعِ  جَم مِن  تؤُمِننَي  وَ   * ه}  كبِرَ تفَسَخَ  وَ   * رَقبََـتهَ} 
 * َ‍مـِزهِِ  ل وَ  هَمزِهِِ  وَ  غَ‍مـِزهِِ  وَ   * هِِ  رِّ َـش وَ  هِِ  رِّ َـض

 

ِِ وَ مَصائدِِهِِ*  * وَ حَبائلِِه داوَتهِِِ وَ حَسَـِدهِِ وَ عَـ

 

يـَززٌ قدَيرٌ . َّكَ ع ِِ ؛ اِن ِِ وَ خَيلِه وَ رَجلِه

دعا براى تندرستى

گفتگو  از  را  زبانش  و  من كر سازى، و دلش را از ياد من‌ قفل كنى، 	

و عزتّش را خوار كنى، .درباره من لال گردانى، و سرش را بكوبى، 	

		       گردن بند خوارى‌   و بزرگيش را بشكنى، و بر گردنش،

و  و شّر و طعنه  زيان  از تمام  مرا  و  بپاشى،  از هم  را  و كبرياييش  .اندازى، 

جويى،  عيب  و  .غيبت 

پياده  دام‌ها،  بندها،  دشمنى،   .حسد، 

همانا تو شكست‌ناپذير توانايى. و سواره‌اش ايمن دارى؛ 	
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   24   
لامُ  يَهِ عَليَِهمَا السَّ َوب   ِال وَ كانَ مِن دعُائهِِِ

دٍ عَبدِكَ وَ رَسولكَِ *  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ  (1)اَْللّْهم

فَضَلِ  وَ اهَلِ بيَتهِِ الطّاهِريَن * وَ اخصُصهُم ِاب
 * سَلامِكَ  وَ  كَاتكَِ  بَر وَ  رَحمتَكَِ  وَ  اتكَِ  صََول

 

يكَ *  َ ل‍كرَامَةِ َدل يَّ ِاب َ َّـ  ــ واِدل ُـ وَ اخصُصِ ــ اللّْهم

 

يَن.  لاةِ مِنكَــ ؛ يا ارَحَمَ الرّاحِم وَ الصَّ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ الَِهمني  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (2) اَْللّْهم

َّ الِهاماً * وَ اجمعَ لى عِلمَ  َيَل َُهلما ع ُِبَج   عِلمَ ما ي
 * مِنهُ  لِهُمُني  ت ا  بِم استعَمِلني   َّ ثُم  * امًا  تَم ُّلهِِِ  ك ّْلكَِ  ذ

 

دعا براى پدر و مادر

دعای امام سجاد علیه السلام برای پدر ومادرش که بر هر دو درود باد

بر  و  فرستاده‌ات،  و  بنده  محمّد  بر  خدايا!   )1(.

و  درودها  برترين  به  را  آنان‌  و  فرست،  درود  پاكش  بيت  اهل 

گردان.   مخصوص  .رحمت و بركات و  سلام خود، 		

خدايا! پدر و مادرم را به گرامى داشتن نزد خود، و درود از جانب حضرتت‌ 

		 اختصاص ده. اى مهربان‌ترين مهربانان!

)2( خدايا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست، و دانش آنچه از حقوق ايشان 

بر من‌ واجب است، به من الهام فرما، و دانش همه آن حقوق واجبه را برايم 

فراهم آور؛ سپس مرا به آنچه در اين زمينه الهام كرده‌اى به كار گير، و براى 
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 ّْ ّيَت ح  * عِلمِهِِ  منِ  ُِرّني   صَ تُب فيما  ُّفوذِ  لِلن وَفقِّني  وَ 
قُلَ  َّمتنَيهِ * وَ لا تَث ‏َيءٍ عَل لا يفَوتِين استعِمالُ ش

ارَكاني عَنِ الحَفوفِ فيـما الََهمتنَيهِ . 
ا  َّفتَن دٍ وَ آلهِِِ * كَما شَر مَّ ّْ مُحَـ َّـ صَلِّ عَلي ُـ (3) اَْللّْهم

دٍ وَ آلهِِِ *  كمَا اوَجَبتَ لنَاَ  َمَّ ّْ مُح بهِِِ * وَ صَلِّ عَلي
َيَل الخلَقِ بسَِببَهِِ .  الحَقَّ ع

لطانِ  ُُـهما هَيب‍ةََ السُّ َّـ  اجعلَ‍ني اهَـاب ُـ (4) اَْللّْهم

َّ الامُِّ الـرَّؤوفِ * وَ اجعَل  ُّهُما بِر العسَوفِ * وَ ابََر

 

ِما * اقَرََّ لعَِيني مِن رَقدَةِ  ِّري بِه يَّ وَ ب َ طاعَتي لوِاِدل

 

مآنِ*  الظَّ بةَِ  شَر مِن  لصَِدري  اثَلجََ  وَ   * الوَسنانِ 

دعا براى پدر و مادر

انجام آنچه به‌ دانستنش بينايم مى‌كنى توفيق ده، تا به كار بستن چيزى كه 

به من آموخته‌اى از دستم نرود، و اندامم از خدمت كردن بر اساس حقوقى 

كه به من الهام فرموده‌اى، سنگين نشود.

)3( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست؛ چنانكه ما را به وجود مباركش 

سبب  به  كه  سان  فرست؛ همان  درود  آلش  و  محمّد  بر  و  دادى،  شرافت‌ 

حضرتش حقّى به‌ سود ما برعهده مردم واجب فرمودى.

)4( خدايا! چنانم قرار ده كه از پدر و مادرم مانند ترسيدن از پادشاه ستمكار 

بترسم، و به هر دو همچون مادرى مهربان نيكى كنم، و اطاعت و نيكوكاريم 

سوز  براى  و  شيرين‌تر،  آلوده            خواب خواب  از  نظرم  در  آنان،  به‌  را 

سينه‌ام، از شربت‌ گوارا، در ذايقه تشنه، خنك‌تر گردان تا خواسته هر دو را 
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 ّْ عَلي مَ  دِّ اقَُـ وَ   * هَواهُما  هَوايَ   ّْ عَلي اوثِـرَ   ّْ ّيَت ح
رَّهُما بي  َ بِـ َ‍كـ‍ثِر رضِایَ رضِاهُما * وَ اسَت

 

 .  َ ما وَ اِن كثَُر ِ ِّري بِـه وَ اِن قلََّ * وَ اسَتقَِلَّ ب
َُهلما  َُهلما صَوتي * وَ اطَِب  ض  َّـ  خفَِّ ُـ (5) اَْللّْهم

اعطِف  وَ   * ‍يَرك‍َـتي  ع َُهلما   الَنِ  وَ   * كلَامي 
 * رَفيقًا  ما  ِ بِـه نی  صَِرّي وَ   * قلَبی  عَليَـهِما 

 

وَ عَليَـهِما شَفيقًا . 
 ّْ هُما عَلي َ‍تي * وَ اثَِب بِي َُهلما تَر َّـ  اشكرُ  ُـ (6) اَْللّْهم

َُهلما ما حَفِظاهُ مِّين في  تكَـرِمَتي * وَ احفَظ 
ريَِ .  صَِـغ

دعا براى پدر و مادر

بر خواسته خود ترجيح‌ دهم. و خشنودى آنها را بر خشنودى خود مقدّم 

دارم، و نيكوكارى ايشان را در حق خود، هر چند اندك باشد، زياد شمارم، و 

نيكوكارى خود را درباره ايشان هر چند بسيار باشد، اندك به حساب آورم.

پاكيزه را  گفتارم  و  آهسته،  آنان  محضر  در  را  صدايم  خدايا!   )5(.

به  را  دلم  و  فرما،  نرم  آنان  به  نسبت  را  خويم  و  دلنشين،  و   .

هر دو مهربان ساز، و مرا نسبت به هر دو اهل مدارا و نرمش و مهربان 

و دلسوز گردان.

)6( خدايا! آنان را به پاس پرورش من پاداش ده، و در برابر گرامى داشت 

من‌ جزا عنايت فرما، و هر چه را در كودكى من نسبت به من منظور داشتند، 

در حق‌ آنان منظور دار.
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اوَ   * اذَيً  منِ  مِّين  هُما  مَسَّ ما  وَ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (7)

خَلصََ الِيَِهما عَّين مِن مَكروهٍ * اوَ ضاعَ قبِلَي 
 * ما  ِ ُِذنوبِـه ل ةً  حِطَّ فاَجعَُله   * ٍـــّ حَق مِن  َُهلما 

 

ِما ؛ يا  ِما * وَ زيِادَةً في حَسَناتِه ًّا في دَرَجاتِه وَعُولُ
ضَعافهِا مِنَ الحَسَناتِ. اتِ ِاب ِئّي  لَ السَّ مبُدَِّ

اوَ   * لٍ  َوق مِن  فيهِ   َّ َيَل ع يا  دَّ تعََـ ما  وَ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (8)

َّ فيهِ مِن فعِلٍ * اوَ ضَيَّعاهُ لي مِن حَقٍّ *  َيَل اسََرفا ع

 

ُبت‍ه}  وَهَ فقََد   * واجِبٍ  مِن  عَنهُ  بي  ا  قصََّر اوَ 
اِليَكَ  رَغِبتُ  وَ   * عَليَـهِما  بهِِِ  جُدتُ  وَ   * َُهلما 
 ّْ عَلي ِمُهُما  اتََّه لا  فاَّين   * عَنهمُا  عِتَهِِِ  تَب وَضعِ  في 

دعا براى پدر و مادر

يا  رسيده  ايشان  به  آزار  من  جانب  از  آنچه  خدايا!   )7(.

آنان  از  كه  حقى  يا        داده، رخ  آنها  به  نسبت‌  من  از  ناپسندى  .كار 

گناهانشان،  ريختن  موجب  را  همه  شده،  ضايع  من  عهده  .بر 

اى ده،  قرار  خوبى‌هاشان  افزونى  و  مقامشان  بلندى  .و 

تبديل‌ كننده بدى‌ها، به چندين برابرش به خوبى‌ها.         

 )8( خدايا! آنچه را پدر و مادرم، در سخن گفتن با من از اندازه بيرون رفتند، 

تباهى  به  من  از  را  حقى  يا  كردند،  زياده‌روى  من  به  نسبت  كارى  در  يا 

كشيدند، يا واجبى را نسبت به من كوتاهى كردند، همه را به آنان بخشيدم، 

و تمام آنها را بر هر دو نثار كردم، و از تو مى‌خواهم كه وزر و وبال   آن را از 

دوش آنان بردارى؛ زيرا من آنان را نسبت به خود، در كوتاه آمدنشان از حقم 
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ِّري * وَ لا اكَـرَهُ  نفَسي * وَ لا اسَتبَطِئُـهُما في ب
اوَجَبُ  فهَُما   (9) ؛  رَبِّ يا  امَري  مِن  َّياهُ  لَ تَو ما 
َّةً  مِن اعَظَمُ  وَ   *  َّ اَِيل اِحساًان  اقَدَمُ  وَ   *  َّ َیَل ع حَقًّا 
 ّْ َُـهما عَلي هُما بعِدَلٍ * اوَ اجُازيِ َيَّ مِن انَ اقُاصَّ َدل

 

ما  ِ شُغلِه طولُ  ـ  هي  اِلّْـ يا  ـ  اِذاً  ايََن   (10) ؛  مِثلٍ 
حِراسَتي؟  في  ما  ِ تعَبَِه ةُ  شِدَّ ايَنَــ  وَ  ؟  َ‍تي  بِي ِ‍تَر ب

 

َّ؟  َيَل ع َّوسِعَةِ  لِلت انَفُسِهِما   ّْ عَلي اِقتارهُُما  ايََن  وَ 
 * حَقَّهُما  مِّين  يسَتوَفيِـانِ  ما  هاتَ*  هَي  (11) 

َُهلما * وَ لا اَان بقِاضٍــ   َّ َيَل ُِبَج ع  وَ لا ادُركُِ ما ي
دٍ  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي هِما ؛ (12) فصََـ وَظيفَةَ خِدمَتِـ

دعا براى پدر و مادر

انگار نمى‌دانم،  متهم نمى‌كنم و آنان را در نيكوكاريشان درباره خود سهل 

و از آنچه درباره‌ام انجام‌ داده‌اند ناراضى نيستم. )9( اى پروردگار من! حق 

و  پيش‌تر  من  به  احسانشان‌  و  واجب‌تر،  آنان  بر  من  از حق  من،  بر  آنان 

ديرين‌تر، و نعمتشان نسبت به من عظيم‌تر است از اين كه آنان‌ را بر اساس 

عدالت، به دايره تلافى كردن وارد كنم، يا با آنان مانند آنچه را با من‌ رفتار كردند، رفتار كنم. 

)10( اى خداى من! اگر چنين كنم، روزگار مديدى كه به‌ تربيتم مشغول بودند و زحمت 

سختى كه در نگاهدارى من تحمل كردند، و آن‌ همه بر خود تنگ گرفتند، تا در زندگى 

من گشايش باشد چه مى‌شود؟! )11( بعيد است‌ كه بتوانند حق خود را به طور كامل از 

من دريافت كنند، و من قدرت ندارم‌ حقوقى كه از آنان برعهده من واجب شده، تدارك 

كنم، و وظيفه خدمت را نسبت به آن دو به جا آورم؛ )12( پس بر محمد و آلش درود 
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وَ آلهِِِ * وَ اعَِّين يا خَيرَ منَِ استعُيَن بهِِِ * وَ وَفقِّني يا 
عَلني في اهَلِ  اهَديّْ مَنـــ رُغِبَ اِليَهِ ؛ وَ لا تَج
ُّ نفَسٍ  جزُيّْ كُل مَ ت ِ‍لآباءِ وَ الامَُّهاتِ* »يَو العقُوقِ ل

ُيظلمَونَ « . ِ‍ما كسََبتَ*  وَ هُم لا  ب
هِِِ *  دٍ وَ آلهِِِ وَ ذرُِّ يَّت مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ   (13) اَْللّْهم
فَضَلِ ما خَصَصتَ بهِِِ آباءَ  وَ اخصُص ابََـوَيَّ ِاب

 

يَن.  ِم ؛ يا ارَحَمَ الرّاحِم عِبادِكَ ال‍مُؤمِنيَن وَ امَُّهاتِه
اتي *  َّـ  لا تنُسِني ذِكرَهُما في ادَبارِ صََول ُـ  (14) اَْللّْهم

مِن  ساعَةٍ  ـّلِ  كُـ في  وَ   * ليَلي  آناءِ  مِن  اًِين  في  وَ 
اريَِ .  ساعاتِ نَـه

دعا براى پدر و مادر

فرست، و اى بهترين‌ كسى كه از او يارى خواهند! مرا بر اداى حق آنان يارى ده و اى راه 

نماينده‌تر كسى كه به او رو كنند! مرا براى خدمت به پدر و مادر توفيق عنايت كن، » و 

روزى كه هر انسانى به خاطر آنچه مرتكب شده جزا داده مى‌شود، و در برنامه‌ جزا به 

آنان ستم نمى‌شود « ، مرا در زمره آنان كه عاقّ پدر و مادرند قرار مده.

پدر  و  فرست،  درود  او  نسل  بر  و  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )13(

مؤمنت  بندگان  مادران  و  پدران  كه  چيزى  برترين‌  به  را  مادرم  و 

مهربانان! مهربان‌ترين  اى  ده،  اختصاص‌  دادى،  اختصاص  آن  به  .را 

وقتى  در  و  نمازهايم،  پى  در  را  ايشان  ياد  خدايا!   )14(

از  روزم،  ساعات  از  ساعتى  هر  در  و  شبم،  اوقات  .از 

يادم مبر.       
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دٍ وَ آلهِِِ * وَ اغفِر لي  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ  (15) اَْللّْهم

ِّرِهِما بي مَغفِرَةً  ِ‍ب َُهلما ب َُهلما * وَ اغفِر  بدُِعائي 
َُهلما رًيض  حَتـمًا * وَ ارضَ عَنـهُما بشَِفاعَتي 

لامَةِ.  لكرَامَةِ مَواطِنَ السَّ ِّغهُما ِاب مًا * وَ بلَ عَز
َُهلما   رَتكَُ  مَغفِـ سَبقََت  اِنـــ  وَ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (16)

لي  مَغفِرَتكَُ  سَبقََت  اِنـــ  وَ   *  َّ ِيف عهُما  فشََفِّ
أَفتَكَِ فى دارِ  َ‍مِعَ بِر ت ّْ نَج ّيَت عني فيـهِما * ح فشََفِّ
َّكَــ  لَِّ مَغفِرَتكَِ وَ رَحمتَكَِ ؛ اِن كرَامَتكَِ * وَ مَح
انََت  وَ   * القَديـمِ  ال‍مَنِّ  وَ   * العظَيـمِ  الفَضلِ  ذوُ 

يَن . ارَحَمُ الرّاحِم

دعا براى پدر و مادر

براى  دعايم  بركت  به  مرا  و  فرست  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )15(  

آمرزش  گردونه  در  من،  به  احسانشان  خاطر  به  را  آنان  و  بيامرز،  آنان 

آنها  از  آنان،  به خاطر شفاعتم در حقّ  قرار ده؛ آمرزشى لازم و قطعى، و 

خشنود شو؛ خشنودى استوار و پابرجا، و آنان را با گرامى داشتن به جاهاى 

پيشى  من  بر  آنها  به  نسبت  آمرزشت  اگر  خدايا!   )16( برسان.  سلامت 

.گرفته، پس آنها را شفيع من‌ قرار ده، و اگر مرا پيش از آنها مورد مغفرت 

سراى  در  مهربانيت،  پرتو  در  تا  فرما  آنان‌  شفيع  مرا  پس  داده‌اى،  .قرار 

آييم؛  گرد  رحمتت  و  آمرزش  جايگاه  و  .كرامتت 

مهربان‌ترين  تو  و  قديمى،  نعمت  و  عظيم  احسان  داراى  تو  .همانا 

مهربانانى.
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   25   
لامُ  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ   لوُِلِدهِِ عَليَِهمُ السَّ

صِلاحِهِم  َقاءِ وُلدي * وَ ِاب َّ بِب َيَل َّـ  وَ منَُّ ع ُـ (1)اَْللّْهم

ِم . اِِــمتاعي بِه لي وَ ب
في  لي  زدِ  وَ   * اعَمارهِِم  في  لی  امدُد   َ ِيهّْـ اِل  (2)

َّوقِ لي ضَعيفَهُم * 
هُم * وَ  م * وَ رَبِّ لي صَغيَر ِ آجاِهل

 

َُـهمــ وَ اخَلاقهَُمــ *  َُـهمــ  وَ ادَيان وَ اصَِحَّ لي ابَدان

 

وَ اعـفهِِمــ فی انَفُسِهِمــ وَ في جَوارحِِهِم* 
 

 ّْ ِ ما عُنيُت بهِِِ مِن امَرهِِـم * وَ ادَررِ لي وَ عَلي
ُّل وَ في ك

اءَ*  يدَي ارَزاقهَُم * (3) وَ اجعَُلهمــ ابَراراً اتَقِي
 

دعا براى فرزندان

 

دعای امام سجاد علیه السلام درباره فرزندانش که بر آنان درود باد

)1( خدايا! به باقى ماندن فرزندانم، بر من منت گذار و به شايسته نمودنشان، براى 

پيروى از من، و به بهره‌مند شدنم در دنيا و آخرت از ايشان بر من منت‌ گذار، 

)2( خدايا! عمرشان را به سود من طولانى كن، و مدّت زندگى آنها به خاطر 

براى  را  ناتوانشان  و  كن،  تربيت  من  نفع  به  را  خردسالشان  و  بيفزا،  من 

دار،  به سلامت  برايم  را  اخلاقشان  و  آيين‌ها  و  بدن‌ها  و  نيرومند ساز،  من‌ 

سلامت  دارم،  اهتمام  آن  به  كه  كارشان  هر  و  اعضا  و  جان  در  آنها  به  و 

فراوان را  آنان  به دست من، روزى  براى من و  و  .همه جانبه عنايت كن، 

شنوا،  بينا،  و  بصير  پرهيزكار،  نيكوكار،  را  آنان   و   )3( فرما.   .
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ليِائكَِ  وَ ِال وَ   * َــَك ل مطُيعيَن  اسـمِعيَن  اءَ  بصَُر
يَن * وَلجَِميعِ اعَدائكَِ معُاندِيَن  بِّيَن مُناِحص مُح

وَمبُغِضيَن.آميَن .
ِم اوََدي *  مِ عَضُدي * وَ اقَمِ بِه َّـ  اشدُد بِه ُـ  (4) اَْللّْهم

 * ي  َرضَح م ِم  بِه زَِنــّي  وَ   * عَدَدي  ِم  بِه وَ‍َـكثِرّ 

 

َ‍تي *  ِم في غَيب ِم ذِكري * وَ اكـفِني بِه  وَ احَِي بِه

بِّيَن *  ّْ حاجَتي * وَ اجعَُلهم لي مُح ِم عَلي وَ اعَِّين بِه

 

َّ حَدِبيَن مقِبُليَن * مسُتقَيميَن لي*  مطُيعيَن  َيَل وَ ع
الفِ‍ينَــ  مُخ لا  وَ  عاقيَّن*  لا  وَ  عاصينَــ  غَيرَ 

 

هِم  بيِتَِـ ّْ تَر  وَلا خاطِئ‍ينَــ * (5) وَ اعَِّين عَلى

دعا براى فرزندان

خيرخواه،  و  عاشق  دوستانت  به  نسبت  و  خود،  فرمانبردار  .و 

معاند  دشمنانت،  به        ارتباط در  .و 

		 و كينه ورز قرار ده.

راست  آنان  به وسيله  را  نيرومند، و كجى‌ام  آنان  به  را  )4( خدايا! وجودم 

ده،  زينت  آنان  به  را  مجلسم  و  كن،  افزون  آنان  به  را  تبارم  و  .فرما، 

وسيله  به  را  كارهايم  من  نبود  در  و  دار،  زنده‌  آنان  به  را  يادم  و 

ده،  يارى  نيازم  شدن  روا  بر  آنان  سبب  به  مرا  و  كن،  كفايت  ايشان 

برايم  و  آورنده،  روى  و  مهربان،  و  عاشق  من  به  نسبت  را  آنان  و 

مخالف و  عاق  و  كننده  عصيان  نه  ده؛  قرار  مطيع  و  .مستقيم 

نيكى  و  كردن  ادب  و  تربيت  در  مرا  و   )5(  و خطاكار، 		
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مَعهَُم  َُدلنكَ   مِن  لي  هَب  وَ   * ِّرهِِم  ب وَ  تأَديبهِِم  وَ 
 * لي  خَيراً  ّْلكَِ  ذ اجعَل  وَ   * ذكـُوراً  اوَلاداً 

 

ّْ ما سَالَتكَُ؛ (6) وَ اعَِذني  ًانَوع عَلي وَاجعَُلهم لي 

 

خَلقَتنَا  َّكَ  فاَنِ  * الرَّجيِم  يطانِ  الشَّ مِنَ  َّتي  ذرُّيِ وَ 

 

ا *  تَن يَتنَا * وَ رَغَّبتنَا في ثوَابِ ما اَرم ا وَ نَه تَن وَ اَرم

 

ا يَ‍كيدُنا *  ‍بتنَا عِقابهَ} * وَ جَعَلَت لنَا عَدُوًّ وَ رَهَّ

 

 * مِنهُ  عَليَـهِ  تسَُلطِّنا  لمَ  ما   ّْ عَلي مِنّا  ه}  َّطتَـ سَل
ا *  اريَِ دِمائِن يتهَ} مَج ورَنا * وَ اجَرَ  اسَكنَتهَ} صُد
ا  ُيؤمِنُن لا يغَفُلُ اِن غفََلنا * وَ لا ينَسيّْ اِن نسَينا * 

فنُا بغِيَركَِ  . َوِّ عِقابكََ * وَ يُخ

دعا براى فرزندان

پسر  اولاد  آنان  بر  علاوه  خود  جانب  از  مرا  و  فرما،  يارى  حقّشان  در 

مى‌خواهم تو  از  آن‌چه  در  را  آنان  و  ده،  قرار  خير  برايم  را  آن  و  .بخش، 

)6( و مرا و نسلم را از شيطان رانده شده پناه ده؛  		  ياورم ساز.

چرا كه تو ما را آفريدى، و به ما امر و نهى فرمودى، و ما را در ثواب آنچه به 

آن امر كردى ترغيب، و به عذاب‌ آنچه از آن نهى فرمودى تهديد كردى، و براى 

ما دشمنى قرار دادى كه با ما نيرنگ مى‌كند، و او را بر ما تسلطّى دادى كه ما 

را به آن اندازه بر او تسلطّ نيست، در دل‌هايمان جايش دادى، و در رهگذرهاى 

خونمان روانش ساختى، اگر ما از او غفلت ورزيم، او از ما غافل نمى‌شود، و اگر 

.او را فراموش كنيم، او ما را فراموش نمى‌كند. ما را از عذاب تو ايمنى مى‌دهد، 

و از غير تو مى‌ترساند.
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اِن  وَ   * َيهاَل  ع شَجَّعَنا  بفِاحِشَةٍ  هَمَمنا  اِن   (7)

لنَا  عََرَّضُ  يَت  * عَنهُ  َّطَنا  ثَب حٍ  صالِـ بعَِمَلٍ  هَمَمنا 
اتِ ؛ اِن وَعَدَنا  بُه لشُّ صِبُ لنَا ِاب هَواتِ * وَ يَن لشَّ ِاب
عَنّا  تصَِرف  اِّال  وَ   * ا  اخَلَنف مَنّانا  اِن  وَ   * ا  كذََبَن
َّناَ .  ِ ل َّنـا * وَ اِّال تقَِنـا خَبالهَ} يسَتَز ُيضِل يدَه}  َـك
 * بسُِلطانكَِ  عَناّ  سُلطانهَ}  فاَقهَر  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (8)

عاءِ لكََ* فنَصُبِحَ  منِ  ةِ الدُّ بسَِه} عَناّ بكِثَرَ  ّْ تَح ّيَت ح
كيَدِهِِ ِيف ال‍مَعصوميَن بكَِ . 

َّـ اعَطِني ُكـلَّ سُؤلي * وَ اقضِــ لي  ُـ  (9) اَْللّْهم

ا لي‌*  نعَِين الِاجابةََ *  وَ قدَ ضَمِنتَه حَوائجِي * وَ لا تَم

 

دعا براى فرزندان

كار  قصد  چون  و   كند،  دلير  آن  بر  را  ما  كنيم،  زشتى  كار  آهنگ  چون   )7(.

بناى  و  به شهوات مى‌طلبد،      را ما  دارد.  باز   آن  از  را  ما  كنيم،  .شايسته‌اى‌ 

شبهه‌ها را براى ما برپا مى‌كند. اگر به ما وعده دهد، دروغ مى‌گويد، و اگر به 

آرزويمان نشاند، تخلف مى‌كند، و اگر تو نيرنگش را از ما نگردانى، ما را گمراه 

مى‌كند و اگر از فسادش، حفظمان نكنى، ما را به لغزش مى‌اندازد.  

)8( خدايا! سلطه‌اش را نسبت به ما با سلطنتت مغلوب كن تا به سبب كثرت‌ 

دعايمان به پيشگاهت، او را از ما باز دارى تا به وسيله تو، از نيرنگش در زمره‌ 

حفظ شدگان از شّر او قرار گيريم.

و  برآور،  را  حاجاتم  همه  و  كن،  عطا  را  خواسته‌هايم  تمام  خدايا!   )9(

مكن،  محرومم  كرده‌اى  ضمانت  برايم  را  اجابتش  كه  دعا  اجابت  از 
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تنَي بهِِِ ؛ (10) وَ لا َـتحجُب دعُائي عَنكَ * وَ قدَ اَرم

 

ُيصلِحُني في دنيُايَ وَ آخِرَ تي* ُّلِ ما 
َّ بكِ َيَل وَ امنُن ع

 

اظَهَرُـــت  اوَ   * نسَيتُ  ما  وَ  مِنهُ  رتُ  ذَـك ما 
 (11) ؛  اسَـرَرتُ  اوَ  اعَلنَتُــ  اوَ   * تُ  اخَفَي اوَ 

 

ال‍مُصلِحينَــ  مِنَ  ّْلكَِ  ذ يعِ  جَم في  وَاجعلَ‍ني 
 * اِليَكَــ   ِ

لطَّلَب ِاب ل‍مُنجِحيَن  اَْ  * كَ  اِيّا بسُِؤالي 

 

ديَن  ل‍مُعَوَّ لِ عَليَكَ *  اَْ َّوَُّـك لت غَيرِ ال‍مَمنوعيَن ِاب
 * عَليَكَ  جارَةِ  التِـّ ِيف  يَن  اَْلرّابِح بكَِ*  ذِ  عَوُّ لتَّـ ِاب

 

اَْل‍مُجارينَــ بعِِـزِّكَ* اَْل‍موسَعِ عَليَـهُِــم الرِّزقُ 

 

ودِكَ وَ كرََمِكَ *  ـلاَـلُ* مِن فضَلِكَ الواسِعِ بِج الح

 

دعا براى فرزندان

مفرما،  منع  داده‌اى  دستور  آن  به  مرا  كه‌  درگاهت  از  را  دعايــم  .و 

به من عنايت كن؛  باعث اصلاحم‌ شود  دنيا و آخرتم  آنچه در  .)10( و هر 

كردم  اظهار  شد،  فراموشم  آنچه  و  كردم  ياد  آن  از  كه  را  .آنچه 

 )11( كردم،  پنهان  يا  نمودم  آشكار  داشتم،  پوشيده  .يا 

از  مرا  دارم،  تو  از  كه  درخواستى  سبب‌  به  امور  اين  تمام  در  .و 

.اصلاح كنندگان قرار ده؛ آنان كه به‌ درخواستشان از تو، در شمار كاميابان شدند، 

.و با توكّل بر تو محروم از لطفت‌ نشدند.  و مرا از آنانى قرار ده كه به پناه آوردن 

برده‌اند،  سرشار  سود  تو  با  سوداى  از  و  گرفته‌اند،  خو  تو  .به 

به  فراگيرت‌  احسان  از        حلال رزق  و  شدند،  عزتت  به  پناهنــده  .و 

مدار  از  تو  وسيله  به  و  دادى،  وسعت  آنان       بر كرمت  و  .جود 
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لمِ  الظُّ مِنَ  ال‍مُجاريَن  وَ   * بكَِ  لِّ  الذُّ مِنَ  ل‍مُعَزّيَن  اَْ
حَمتَكَِ *  بعَِدلكَِ * (12) وَ ال‍مُعافيََن مَِــن البلَاءِ بِر
وَ ال‍مُغنيََن مِنَ الفَقرِ بغِِنـاكَ * وَ ال‍مَعصوميَن مِنَ 
َّقيَن  َقواكَ * وَ ال‍مُوَف نوبِ وَ الزَّللَِ وَ الخطََاِ ِتب الذُّ
وابِ بطِاعَتكَِ * وَ ال‍مُحالِ  خيَرِ وَ الـرُّشدِ وَ الصَّ لِل
ُّلِ 

َ‍ينَــ الذُّنوبِ بقُِدرَتكَِ * اَْلتاّركِيَن لكِ َُهنم وَ ب بيَ
ِكَ * اَْلسّاكنِيَن في جِواركَِ .  مَعصِيَت

وَفيـقِكَ  ِتب َــِك  ّْل ذ يعَ  جَم اعَطِنا  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (13) 

عيرِ * وَ اعَطِ  وَ رَحمتَكَِ* وَ اعَِذنا مِن عَذابِ السَّ

 

يعَ ال‍مُسلِمينَــ وَ ال‍مُسلِماتِ*  وَ ال‍مُؤمِن‍يَن  جَم

دعا براى فرزندان

خــــــوارى درآمده به‌ تخت عزت نشستند، و از ستم و جور، به عدالتت 

و مصيبت، سلامت همه جانبه  بلا  از  به رحمتت،  و   )12( پناهنده شدند، 

تو  تقواى  به  و  رسيدند،  توانگرى‌  به  تهيدستى  از  تو،   غنـاى  به  و  .يافتند، 

طاعتت، به‌  و  ماندند،  محفوظ  خطاها،  و  لغزش‌ها  و  گناهان  .از 

قدرتت  به  و  يافتند،  توفيق  درستى،      و هدايت  و  خير  .به 

كننده  رها  شد،  ايجاد  مانع  و  حايل  گناهان‌  و  آنان  .بين 

معصيت‌هاى تواند، در جوار رحمتت ساكنند.

رحمتت  توفيق  به  را  امور  اين  همه  خدايا!   )13(.

ده،  پناه  دوزخ  عذاب‌  از  را  ما  و  كن،  عطا  ما  .به 

مردان  و  مسلمان  زنان  و  مردان  تمام  به  .و 
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وُلِدهِ باب 25 ــ دُعاؤُه} لِـ

لنِفَسي  سَالَتكَُــ  ي  الَّذ مِثلَ   * ال‍مُؤمِناِـــت وَ 

 

نيـا وَ آجِلِ الآخِرَةِ ؛  وُلدي * في عاجِلِ الدُّ وَ لِـ
يعٌ عَليمٌ  * عَفُوٌّ غفَورٌ *  يبٌ * َمس يٌب مُج ر َّكَ قَـ اِن

 

نيا حَسَـنةًَ *  ا ِيف الدُّ رَؤوفٌ رَحيـمٌ ؛ (14) وَ آتِن
 

وَ ِيف الآخِرَةِ حَسَنةًَ* وَ قنِا عَذابَ الناّرِ .

دعا براى فرزندان

فرزندانم  و  خود  براى  را  آنچه  مانند  ايمان،  با  زنان  .و 

فرما!  عطا  جهان  آن  و  جهان  اين  در  خواستم،  تو  .از 

.همانا تو به بندگان نزديك، اجابت كننده دعا، شنوا و دانا، بخشنده و آمرزنده، 

حسنه  دنيا  آن  و  دنيا  اين  در  را  ما  و   )14( رحيمى،  و  .مهربان 

عنايت كن، و از عذاب‌ دوزخ حفظ فرما.
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باب 26 ــ دُعاؤهُ} لجِيرانهِِِ وَاوَليِائهِِ

   26   
 لجِيرانهِِِ وَ اوَليِائهِِِ * وَ كانَ مِن دعُائهِِِ

 

رَه  اِذا ذَـك

َّني في  لَ دٍ وَ آلهِِِ * وَ تَو َمَّ ّْ مُح َّـ صَلِّ عَلى ُـ (1) اَْللّْهم

ال‍مُنابذِيَن وَ   * ا  َِنّق بِح العارفِيَن   َّ مَواِيل وَ  جيراني 

 

قهُمــ   ِـّ * (2) وَ وَف كَِــ فَضَلِ وَلايَت ا* ِاب عَدائِن ِال
نِِـ ادَبَكَِــ  ِ‍مَحاس ب َّتكَِ * وَ الاخَـذِ  قامَةِ سُن ِ ِال
َّتِـهِم * وَ عِيادَةِ  في اِرفاقِ ضَعيفِهِم * وَ سَدِّ خَل
ةِ  َ مُناَحص وَ   * شِدِهِم  مسُتَر ايةَِ  هِد وَ   * يَرمضِهِم 
تمانِ  ِـك وَ   * قادِمِهِم  تعَهَُّدِ  وَ   * مسُتشَيرهِِـم 

دعا براى همسايگان و دوستان

.دعای امام سجاد علیه السلام درباره همسايگان و دوستانش 

به وقتی که از ایشان یاد می​فرمود

)1( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و سرپرستى مرا، درباره همسايگان 

و دوستانم كه به حق ما آگاه و با دشمنان ما مخالفند، به برترين سرپرستيت 

.به عهده‌ گير و آنان را به اين امور موفق فرما: )2( برپا داشتن روش و طريقه‌ات، 

جبران  ناتوانشان،  به  رساندن  سود  براى  اخلاقت  محاسن  گرفتن‌  فرا 

مسافرشان،  كردن  هدايت  بيمارشان،  عيادت  شان،  تنگدستى  كردن 

برگشته  از مسافران  دیدار نمودن  کنندگان،  به مشورت  نسبت  خیرخواهی 

به دادن  يارى  عيوبشان،  پوشاندن‌  اسرارشان،  داشتن  پنهان  وطن،  .به 
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باب 26 ــ دُعاؤهُ} لجِيرانهِِِ وَاوَليِائهِِ

صَرُةِ مَظلومِهِم *  ِم * وَ ن راتِه اسَرارهِِم * وَ سَترِ َوع

 

ل‍ماعونِ * وَ العوَدِ عَليَـهِمــ  ِم ِاب وَ حُسنِ مُواساتِه
بُــ لـهَُمــ  ِ ةِ وَالِافضالِ * وَ اِعطـاءِ ما يَج َ لجِد ِاب
 ـاجَزي  َّـ  ـ ُـ  ـاللّْهم ـؤالِ ؛ (3) وَاجعَِيلن ـ قبَلَ السُّ
َّجاوُزِ عَن  ل‍ت لِاحسانِ مسُيئَـهُمــ * وَ اعِرُضُ ِاب ِاب
م *  ِ َّتِه ظـال‍مِِهِمــ * وَ اسَتعَمِلُ حُسنَ الظَّنِّ في كاف

 

عَنهمُ  ي  بصََر اغَضُُّ  وَ   * َُهم  عامَّت ِّرِ  لب ِاب  ّْ َّيل اتََو وَ 
 ّْ اضُعاً * وَ ارَقُِّ عَلي َُهلم تَو ةً * وَ الُينُــ جانبِي  عِفَّ
لغيَبِــ  َُهلم ِاب  ُّ اهَلِ البلَاءِ مِنـهُمــ رَحمةًَ * وَ اسُِر
 * نصُحًا  ـمُ  عِندَه النعِّمَةِ  بقَاءَ  احُِبُّ  وَ   * مَوَدَّةً 

 

دعا براى همسايگان و دوستان

زندگيشان،  مايحتاج‌  در  آنان  به  كردن  كمك  خوب  مظلومشان، 

فراوان،  بخشش  و  ثروت  و  مال  با  ايشان  به  .احسان 

از پيش  است  لازم  آنان  براى  آنچه‌  .عطا كردن 	

به  را  بدكارشان  كه  ده  قرار  چنان  مرا  خدايا!   )3( .درخواستشان. 

نيكى و خوبى پاداش دهم و از ستمكارشان   با گذشت و بخشش      صرف‌نظر كنم، 

.درباره همه آنان خوش گمانى‌ را به كار گيرم،  تمامشان را با نيكوكارى سرپرستى كنم، 

فروتنانه  بپوشم،  خطايشان  از  چشم  .عفيفانه 

پنهان،  در  آورم،  رقت‌  آنان  بلاديده  بر  مهربانانه  باشم،  نرم  آنان  .با 

خيرخواهانه  سازم،  ظاهر  آنان  بر  را  خود  .دوستى 

مى‌دانم، لازم  خود  اقوام  براى  آنچه  بخواهم،  را  نعمتشان‌  .دوام 
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باب 26 ــ دُعاؤهُ} لجِيرانهِِِ وَاوَليِائهِِ

َُهلم  َُهلم ما اوجِبُ لحِامَّتي * وَ ارَعيّْ  وَ اوجِبُ 

 

. َ ِيت لخِاصَّ ما ارَعيّْ 
دٍ وَ آلهِِِ *وَ ارزُقني  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلى َّـ  صَـ ُـ  (4) اَْللّْهم
الحظُوظِ  اوََيف  لي  اجعَل  وَ   * مِنهمُ  ّْلكَِ  ذ مِثلَ 
*  وَ مَعرِفةًَ  ةً في حَّيق فيما عِندَهُم * وَ زدِهُم بصَيرَ

ِم  . ّْ يسَعدَوا بي وَ اسَعَدَ بِه ّيَت بفَِضلي* ح
يَن .  آميَن رَبَّ العاَمل

دعا براى همسايگان و دوستان

 براى آنان لازم بدانم، آنچه براى‌ مخصوصان خود رعايت مى‌كنم، براى آنان 

رعايت    كنم.

)4( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و مرا هم از جانب ايشان، رفتارى 

به‌ همين صورت نصيب فرما، و كامل‌ترين بهره‌هايى كه نزد ايشان است براى 

من‌ قرار ده، و بصيرتشان را در حق من و معرفتشان را به فضل من افزون 

فرما، تا به‌ خاطر من نيك‌بخت شوند، و من نيز به خاطر آنان نيك‌بخت شوم. 

پروردگار جهانيان! دعايم را مستجاب كن.
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ِ ُّغور هَلِ الث باب 27 ــ دُعاؤُه} ِال

   27   
ُّغورِ  هَلِ الث وَ كانَ منِ دعُائهِِِ  ِال

نِـّ   دٍ وَ آلهِِِ * وَ حَص ّْ محَـُمَّ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (1) اَْللّْهم

تكَِ *  ا بقُِوَّ اتَـه ثغُورَ ال‍مُسلِميَن بعِزَِّتكَِ * وَ اّيدِ حُم
وَ اسَبِغ عَطاياهُم منِ جِدَتكَِ.

وَ‍َـكثِرّ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي صَلِّ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (2)

َُهم *  َُهم * وَاحرُس حَوزَت َُهم * وَ اشَذح اسَلِحَت ت عِدَّ

 

عهَُم * وَ دَبِرّ امََرهُم *  َُهم * وَ الَفِّ جَم وَ امنعَ حَومَت
م *  ِ د بكِِـفايةَِ مُؤَنِـه حََّ هِِم * وَ تَو وَ واتِر بيََن مَِري
بِر * وَ الطُف  لصَّ َّصِر * وَ اعَِنهمُ ِاب لن وَ اعضُدهُم ِاب

دعا براى مرزداران

 

دعای امام سجاد علیه السلام برای مرزداران

)1( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و به عزتّت مرزهاى مسلمانان 

بخش،  توانايى  را  مرزها  نگهبانان  نيرويت  به  و  ساز،  استوار  و  محكم‌  .را 

و عطاياى آنان را به توانگريت كامل و سرشار كن. 

)2( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و تعدادشان را بيفزا و سلاحشان را 

تيز و براّ كن، و اطراف و جوانبشان را محكم و نفوذناپذير ساز، و جمعشان 

را به هم‌ پيوند ده، و كارشان را رو به راه كن، و آذوقه آنان را پى در پى 

برسان، و سختى‌هاشان را به تنهايى كارساز باش، و به يارى خود نيرومندشان 

ساز، و به‌ شكيبايى مددشان ده، و آنان را در چاره‌جويى، دقتّ نظر عنايت 
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ِ ُّغور هَلِ الث باب 27 ــ دُعاؤُه} ِال

َُهلمــ ِيف المكَـرِ.
َّرِفهُمــ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ ع َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (3) اَْللّْهم

هُم  ِّمهُم ما لا يعَلمَونَ * وَ بصَِرّ هَلونَ * وَ عَل ما يَج
ونَ.  صِر ما لا يُب

* وَ انَسِهِم  دٍ وَ آلهِِِ  مَّ ّْ مُحَـ َّـ صَلِّ عَلي ُـ  (4) اَْللّْهم

اَْلخدَّاعَةِ   * ُُم  دنيُاه ذِكـرَ  العَدُوَّ  ُــم  ِ لقِائِـه عِندَ 
ال‍مالِ  خطََراتِ  مــ  ِ قلُوبِـه عَن  وَامحُ  الغرَورِ* 
 * هِم  اعَيِـنُ نصُبَ  ةَ  الجََّـن اجعَلِ  وَ   * ونِ  الَتف
مِن  فيها*   اعَدَدتَ  ما  بَصارهِِم  ِال مِنـها  ح  لوَِّ وَ 
مَساكنِِ الخلِدُ * وَ مَنازلِِ الكَـرامَةِ * وَ الحورِ 

دعا براى مرزداران

فرما.

)3( خدايا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست، و آنچه را به آن جاهلند به 

آنان‌ بشناسان و آنچه را نمى‌دانند، به آنان بياموز و آنچه را بينش ندارند، 

نسبت به‌ آن بيناشان كن. 

برخورد  هنگام  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )4(

ببر،  خاطرشان  از  را  فريب‌كار  خدعه‌گر  دنياى‌  ياد  دشمن،  .با 

بهشت  و  كن  محو  دلشان  صفحه‌  از  را  فتنه‌انگيز  مال  انديشه  و 

كرده‌اى؛  فراهم‌  بهشت  در  را  آنچه  و  ده،  قرار  چشمشان  برابر  را 

نهرهاى  و  زيباروى  حوريان  و  ارجمند  سراهاى  و  ابدى  مساكن  .از 

رنگارنگ،  آشاميدنى‌هاى  با  شده،  .روان‌ 
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ِ ُّغور هَلِ الث باب 27 ــ دُعاؤُه} ِال

 * الاشَِربةَِ  نَواعِ  ِاب رِدَةِ  ال‍مُطَّ الانَهارِ  وَ  الحِسانِ* 

 

 ّْ ّيَت ح  * الثَّـمَرِ  بصُِنوفِ  ةِ  ال‍مُتدََلَـي الاشَجارِ  وَ 

 

ثَ نفَسَه}  دَِّ لِادبارِ * وَ لا يُح َّ احََدٌ مِنهمُ ِاب م َُـه لا ي
ر نهِِِ بفِِرارٍ .  عَن قِـ

َــِك عَدُوَّهُم * وَ اقلِم عَنهمُ  َّـ  افللُ بذِّْل ُـ (5) اَْللّْهم

م* وَ اخلعَ  ِ َُهنم وَ بيََن اسَلِحَتِه ق بيَ اظَفارَهُم * وَ فرَِّ
ِم *  َ‍ينَــ ازَوِدَتِه َُهنم وَ ب ِم* وَ باعِد بيَ وَثائقَِ افَئدَِتِه
ُِّلهم عَن وَجهِهِم *  م * وَ ضَل ِ هُم في سُبلُِه وَ حَِرّي
ُــمُ ال‍مَدَدَ * وَ انقُص مِنهمُُ العَدَدَ *  وَ اقطَع عَنـه

 

َُـهمــ عَنِ  ُــمَُـه الرُّعبَ * وَ اقبِض ايَدِي وَ املَأ افَئدَِت

دعا براى مرزداران

گوناگون،  ميوه‌هاى  با  همراه  آويخته،  برگ  و   شاخ  با  درختانى  .و 

آهنگ‌  آنان  از  كدام  هيچ  تا  بنمايان،  ديدگانشان  برابر  در 

به  را  هماورد  از  گريز              فكر و  نكند،  دشمن  به  كردن  .پشت 

خاطرش نگذراند.

)5( خدايا! به سبب آن امور، دشمنانشان را در هم شكن، و دست قدرت آن‌ 

نابكاران را از ايشان جدا ساز، و بين دشمن و جنگ افزارشان فاصله انداز، 

و بندهاى دلشان را از جا بر كن، و ميان آنان و آذوقه‌هاشان دورى انداز، 

و در فنون جنگى‌شان سرگردانشان ساز، و از مقصدشان گمراهشان كن، و 

كمك را از آنان قطع فرما، و از تعدادشان بكاه، و دلشان را از بيم و ترس پر 

كن. و قدرتشان را از فعّاليت عليه مرزداران باز دار، و زبانشان را از سخن 
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ِ ُّغور هَلِ الث باب 27 ــ دُعاؤُه} ِال

َّرِد 
* وَ ش ُّطقِ  َُهم عَنِ الن الَسِنتَ * وَ اخزمِ  البسَطِ 

ِم منَ وَراءَهُم * وَ اقطَع  ِلّ بِه
ِم منَ خَلفَهُم* وَ نكَ بِه

ُـمُ .  مــ اطَماعَ منَ بعَدَه ِ بِزخ يِـه
م * وَ يبَسِّ اصَلابَ  ِ م ارَحامَ نسِائِـه َّـ عَقِّ ُـ  (6) اَْللّْهم

م وَ انَعامِهِمــ *  ِ رجِالِـهِمــ * وَ اقطَع نسَلَ دَوابِـهّ
اتٍ.  رَضِهِم في نَب ِم في قطَرٍ * وَ لا ِال لا تأَذنَ لسَِمائِه
لكَِ مِاحـلَ اهَلِ الِاسلامِ *  َّوقِ بذِّْ

َّـ  وَ  ُـ  (7) اَْللّْهم

غهُم  َُهلم * وَ فرَِّ ر  بهِِِ امَوا َ‍مِّ ن بهِِِ دِيارَهُم * وَ ث وَ حَصِّ
خلََوةِ  ِم لِل م لعِِبادَتكَِ * وَ عَن مُنابذََتِه ِ َ‍تِه ارَ ب عَن مُح
ُيعبَـدَ فى بقِاعِ الارَضِ غَيـرُ كَ *  ّْ لا  ّيَت بكَِ* ح

 

دعا براى مرزداران

عليه آنان‌ ببند، و با شكست خوردنشان، گروه پشت سرشان را پراكنده ساز، 

و شكست‌ آنان را مايه عبرت ديگران ساز، و با خوارى و زبونى آنان، آرزوهاى 

كسانى را كه پس از آنهايند قطع كن.

خشك  را  مردانشان  صلب  و  ساز،  عقيم  را  زنانشان  خدايا!   )6(

به  فرما،  قطع  را  گوسفندشان  و  گاو  و  چهارپايان  نسل‌  و  كن، 

مده. روييدن  رخصت  زمينشان  به‌  و  باريدن،  اجازه  .آسمانشان 

را  شهرهايشان  و  بخش،  نيرو  را  مسلمانان  تدبير  امور  اين  به  خدايا!   )7(

با  جنگ  از  را  خاطرشان  و   	 استوار ساز، و اموالشان را فزونى ده،

جهت  كردن  خلوت  براى  آنان  با  كارزار  از  و  بندگيت،  براى   دشمن 

نشود، پرستش  تو  جز  زمين  سراسر  در   تا  كن؛  آسوده  خودت  نياز  و  .راز 
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حََدٍ مِنهمُ جَبهَةٌ دونكََ.  رَ ِال وَ لا تعُفََّـ
ال‍مُسلِميَن*  مِنَ  ناحِيةٍَ  ُّلِ 

بكِ ُغز  ا َّـ  ُـ اَْللّْهم  (8) 

وَ امَدِدهُم   * مــ مِنَ ال‍مشِرُكينَــ  ِ زِائِـه ّْ منَ ِاب عَلي

 

يكَشِفوهُم   ّْ ّيَت ح  * دِفيَن  ُرم عِندِكَ  مِن  ِ‍مَلائكِةٍَ  ب

 

 * اسًَرا  وَ  ارَضِكَ  في  قتًَال  ابِ*  التُّر مُنقَطَعِ  اِليّْ 
ي لا اِلّْـهَ اِّال انََت  لَّذ َّكَ انََت اُلله * اَْ نَ رّوا ِاب ُيقِـ اوَ 

يَركَ لكََ. وَحدَكَ* لا ش
اقَطارِ  في  اعَداءكََ  بذِّْلكَِ  ُعمم  ا وَ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (9)  
رَِ  الخَز وَ  كِ*  التُّر وَ  الرّومِ  وَ  الِهندِ  مِنَ  البِلادِ* 
قالبِةَِ  السَّ وَ  الزَّنجِ*  وَ  النّوبَـةِ  وَ   * الحبَشَِــ وَ 

 

دعا براى مرزداران

و صورتى از آنان جز براى تو به خاك نسايد.

در  كه  مشركانى  با  جنگ  به  را،  مسلمانان  از  ناحيه  هر  خدايا!   )8(

پياپى  كه      فرشتگانى به  خود  جانب  از  را  آنان  و  بدار،  هستند  .برابرشان 

درآيند مدد فرما، تا دشمنان‌ را به دورترين نقطه آباد زمين فرارى دهند، و 

با كشتن و اسارتشان، زمينت را از لوث وجود آنان خالى كرده و پاك نمايند، 

.يا اين كه اقرار كنند به اين كه تو خدايى و غير تو خدايى نيست، تنهايى 

و همتا ندارى. 

عموميّت  دشمنانت  همه  بر  را  سرنوشت  اين  خدايا!   )9(

خزر،  و  ترك،  و  روم،  و  هند  از  كشورها،  همه‌  اطراف  در  .بده؛ 

ديالـمه  و  سقالبه،  و  زنگبار،        و نوبه،  و  حبشه،  .و 
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فيَخّْ  ينَـــ ت كِ * اَْلَّذ ِ امَُمِ الشِرّ يال‍مَِةِ* وَ سائِر وَ الدَّ
احَصَيتهَُم  قدَ  وَ   * صِفاتُــهُمــ  وَ  ـمُ  اسَماؤُه

ِ‍مَعـرفِتَكَِ * وَ اشََرفتَ عَليَِهم بقُِدرَتكَِ.  ب
 * ل‍مشِرُكينَــ َّـ  اشغلَِ ال‍مشِرُكيَن ِاب ُـ (10) اَْللّْهم

ذهُم  عَن تنَـاوُلِ اطَرافِــ ال‍مُسلِميَن * وَ خُـ
عَنِ  لفُرقةَِ  ِاب َّبطِهُم  ث وَ   * قَُّصِهِم  تَن عَن  َّقصِ  لن ِاب

حتشِادِ عَليَِهمُ . اِال
َُهم  َُـهمــ مِنَ الامَنَةَِ * وَ ابَدان َّـ اخَلِ قلُوب ُـ  (11) اَْللّْهم

 * حتيِالِ  اِال عَنِ  َُـهم  قلُوب اذَهِل  وَ   * ةِ  القُوَّ مِنَ 
 * الرِّجالِ  مُنازلَةَِ  عَن  َُـهمــ  ارَاكـن اوَهِـن  وَ 

 

دعا براى مرزداران

اوصافشان  و  نشان  و  نام  كه  آنان  مشركين،  طوايف  ديگر  .و 

كرده‌اى،  شماره  را  آنان  خود  دانش  به  تو  و  است،  پنهان‌  ما  .بر 

		 و به قدرتت به آنان آگاهى.

به  دستيابى  از  را  مشركان  خدايا!   )10(.

سرزمين مسلمانان به ديگر مشركان گرفتار ساز، و آنان را با كاستن عددشان، 

از كاستن مسلمانان جلوگير باش، و با پراكنده‌ كردن آنان، از گرد آمدنشان 

عليه مسلمانان بازدار. 

را  بدن‌هاشان  و  ساز،  تهى  آرامش  از  را  دل‌هاشان  خدايا!   )11(.

ساز،  غافل  جويى  چاره  از  را  قلوبشان  و  كن،  بى‌بهره‌  توانايى  .از 

كن.  سست  اسلام  رجال  برابر  در  ايستادن  از  را  اندامشان  .و 
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ابعثَ  وَ   * الابَطالِ  مقُارَعَةِ  عَن  هُم  جَِنّب وَ 
أَسٍ منِ  عَليَـهِمــ جُنـدًا مِن مَلائكَِـتِكَ بِب
 * هَُم  دابِر بهِِِ  تقَطَعُ   * بدَرٍ  مَ  يَو كفَِعلِكَ   * بأَسِكَ 

 

ُ‍مُ .  َُهم * وَ تفَُرِّقُ بهِِِ عَدَدَه صُدُ بهِِِ شَوكتَ وَ تَح
* لـِابوَبـاءِ   مِيـاهَهُمــ  امـزُج  وَ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (12) 

لخسُوفِ *  ـمُ ِاب لادَواءِ * وَارمِ بلِادَه َُهم ِاب وَ اطَعِمَت

 

ل‍مُحولِ *  لقُذوفِ * وَ افـرَعها ِاب َيهاَل ِاب حَّ ع وَ الَِـ

 

رَهُم في احََصِّ ارَضِكَــ وَ ابَعَدِها  وَاجعَل مَِـي
لجوعِ  ُبهم ِاب ا مِنهمُ * اصَِ عَنـهُمــ* وَ امنعَ حُصونَه

قمِ الالَيـمِ .  ال‍مقيُمِ * وَالسُّ

دعا براى مرزداران

از  عذابى  با  فرشتگانت  از  سپاهى  و  بترسان،  دليران  كوبيدن  از  را  آنان 

عذاب‌هايت را عليه آنان برانگيز؛ مانند كارى كه روز جنگ بدر انجام دادى، 

)اشاره به آيه 123 سوره آل عمران است( تا به اين سبب بنيانشان را قطع 

كنى، و شوكتشان را ريشه كن سازى، و جمعيّتشان را پراكنده كنى.    

)12( خدايا! آب‌هاى آنان را به وبا، )از معجزات ایشان است، كه قرن‌ها قبل 

از پاستور به وجود ميكرب اشاره فرموده است( و خوراكشان را به بيمارى‌ها 

مخلوط كن، و شهرهاشان را به زمين فروبر، و پيوسته بر آن شهرها سنگ و 

ريگ بباران، و به‌ قحطى و خشك سالى بكوبان، و آذوقه آنان را در خالى‌ترين 

و دورترين زمين‌ قرار ده، و دژهاى آن زمين را از حفاظت آنان منع كن، و   

آنهـا را بـه گرسنگى‌ دائم، و  بيمارى دردناك دچار ساز.



157

ِ ُّغور هَلِ الث باب 27 ــ دُعاؤُه} ِال

َّتكَِ *  اهُم مِن اهَلِ مِل ُّ‍ما غازٍ غَز َّـ  وَ ايَ ُـ  (13) اَْللّْهم

ليِكَونَ   * َّتكَِ  سُن اتَباعِ  مِن  هُم  َ جاهَد  ٍ اهِد مُج اوَ  
كَــ  ُينكَ الاعَليّْ * وَ حِز بكَُ الاقَويّْ * وَ حَظُّ د
َّه}  َل هِ اليسَُر * وَ هَ‍يِّئ لهَُ الامََر * وَ تَو الاوَفيّْ * فلَقَِّ
لَـهُ  اسـتقَوِ  وَ   * الاصَحابَ  لهَُ  تخََّري‍َـ  وَ   * ُّجحِ  ل‍ن ِاب

 

َّفَقَةِ * وَ مَتعِّهُ  هرَ * وَ اسَـبِغ عَليَـهِ ِيف الن الظَّ
وقِ * وَ اجَِرهُ  َّشاطِ * وَ اطَفِ عَنهُ حَرارَةَ الشَّ لن ِاب

 

 * ِ مِن غَمِّ الوَحشَةِ * وَ انَسِهِِ ذِكرَ الاهَلِ وَ الوََدل

 

ةِ *  لعافَـي َّه} ِاب  (14) وَ أثُر لهَ} حُسـَن النّ‍َّـيةِ * وَ َـتوَل

لامَةَ * وَ اعَفِهِِ مِنَ الجُبِن * وَ الَِهمهُ  وَاصَِحبهُ السَّ

دعا براى مرزداران

آيينت،  اهل  از  رزمنده‌اى  هر  خدايا!   )13(.

كند،  جنگ   آنان‌  با  سنّتت  پيروان  از  مجاهدى  .يا 

.تا دينت برتر، و حزب و گروهت   نيرومندتر، و نصيب دوستان كامل‌تر باشد، 

را  پيروزيش  و  ساز،  مهيّا  برايش  را  كار  و  آور،  پيش  آسانى  را  او 

را پشتش  و  برگزين،  همنشينان  و  ياران  او  براى  و  باش،  .عهده‌دار 

خرمّى  و  نشاط  به  را  او  و  فرما،  كامل  را  درآمدش  و  كن،  .قوى 

نشان،  فرو  او  از  را  منال  و  مال  و  دنيا  به‌  شوق  آتش  و  ساز،  .بهره‌مند 

بزداى. خاطرش  از  را  فرزند  و  زن  ياد  و  ده،  پناه  تنهايى  اندوه  از  .و 

)14( و حسن نيّت را برايش انتخاب كن، ) مسئله نيّت، به طور مفصل در دعاى بيستم 

گذشت( و عافيتش را عهده‌دار شو، )توضيح و تفسير عافيت، در دعاى بيست و سوم 
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 * ُّصَرةِ  لن ِاب اّيدِهُ  وَ   * ةَ  دَّ الشِّ ارزقـُهُ  وَ   * اةََ  الجُر

 

 * الحكِمُ  ِيف  دهُ  سَدِّ وَ   *  َ نَن السُّ وَ   َ َري السِّ ِّمهُ  عَل وَ 

 

معَةِ *  ِّصـهُ مِنَ السُّ وَ اعزلِ عَنهُ الرِّ ياءَ * وَ خَل

 

ه}  وَ اجعَل ف‍كـرَه} وَ  ذِكرَه} وَ ظَعنهَ} وَ اِقامَتَـ
ه}  عَدُوَّ وَ  كَ  عَدُوَّ صافَّ  فاَذِا  ؛(15)  لكََ  وَ  فيكَ 
َُـهمــ في قلَبِهِِ *  ر شَأن هِِ * وَصَغِّ ِّل‍هُمــ في عَيِـن فقََل

 

تَ لهَ}  وَ ادَِل لهَ} مِنهمُ * وَ لا تدُِلـهُمــ مِنهُ* فاَنِ خَتَم
تاحَ  هادَةِ * فبَعَدَ انَ يَج لشَّ عادَةِ * وَ قضََيتَ لهَ} ِاب لسَّ ِاب
ُــم الاُسر *  ِ هَدَ بِـه لِ * وَ بعَدَ انَ يَج لقَت كَ ِاب عَدُوَّ

 

انَ  بعَدَ  وَ   * ال‍مُسلِميَن  اطَرافُ  تأَمنََ  انَ  بعَدَ  وَ 

دعا براى مرزداران

گذشت( و سلامت را همراهش فرما، و از ترسيدن، نگاهش دار، و جرأت را به او الهام 

كن، و نيرومندى را روزيش فرما، و او را به پيروزى يارى ده، و راه‌ها و روش‌هاى‌ اسلامى 

را به او بياموز، و راه شايسته را در داورى كردن به او بنما، و ريا را از او برطرف كن، 

و از شهرت و خودنمايى رهايش فرما، و انديشه و ذكر و مسافرت و اقامتش را در راه 

خشنودى خود و براى خود قرار ده. )15( پس هر گاه با دشمنان تو و دشمنان خودش 

روبه رو شود، عددشان را در نظرش اندك نما، و مقامشان را در دل او كوچك ساز، و 

او را بر آنان پيروزى ده، و دشمنان را بر او پيروز مكن، و اگر زندگى او را به نيك بختى 

پايان دادى، و شهادت را برايش‌ مقدّر فرمودى، بعد از آن باشد كه دشمنت را با كشتن 

ريشه كن سازد، و پس از آن باشد، كه اسارت به دست مسلمانان، آن نابكاران را به رنج و 

زحمت افكند، و به دنبال آن باشد كه اطراف و جوانب سرزمين‌هاى مسلمين ايمنى يابد، 
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يَن .  َ عَدُوُّكَ مُدبِر ِیّ
لَ يُو

ابطًِا  ا مسُلٍِــم خَلفََ غازِ يًا اوَ ُرم َّـ  وَ اُّمي ُـ (16) اَْللّْهم

في دارهِِِ * اوَ تعَهََّدَ خالفِيـهِ في غَيبتَهِِِ * اوَ اعَانهَ} 
 ّْ َه} عَلي ه} بعِتَادٍ*  اوَ شََذح بطِائفَِةٍ مِن مالهِِِ * اوَ امََدَّ
جِهادٍ * اوَ اتَبعَهَ} فى وَجهِهِِ دَعَوةً * اوَ رَعيّْ لهَ} 
اَـجَرِ لهَ} مِثلَ اجَرِهِِ وَزًان  مِن وَرائهِِِ حُرمَةً * ف
َضًا  ِِ ِوع َّوعِضهُ منِ فِعلِه ِ‍مِثلٍ * وَ  زنٍ * وَ مًِالثـ ب َ ِوب
ورَ ما اتَيّْ  مَ * وَ سُر لُ بهِِِ نفَعَ ما قدََّ عَجََّ ا* يَت ً حاضِر
يَت لهَ} منِ  َ بهِِ الوَقتُ اِليّْ ما اجَرَ َِيه‍ بهِِِ * اِليّْ انَ ينَت

فضَلِكَ * وَ اعَدَدتَ لهَ} مِن كرَامَتكَِ . 

دعا براى مرزداران

و پس‌ از آن باشد كه دشمنانت به ميدان جنگ پشت كرده، و شكست خورده بازگردند.

)16( خدايا! هر مسلمانى كه عهده‌دار امور خانه رزمنده يا مرزدارى شود، يا در 

نبود او به كفالت و سرپرستى خانواده‌اش اقدام كند، يا به قسمتى از مالش او را 

يارى دهد، يا او را به ساز و برگ جنگ مدد رساند، يا همّت او را براى رفتن به 

جهاد تند و تيز گرداند، يا وى را در برابرش به دعاى خير همراهى كند، يا پشت‌ 

سرش آبروى او را حفظ نمايد، به او نيز اجر همان رزمنده و مرزدار را، وزن 

به‌ وزن و مثل به مثل عنايت فرما، و عمل او را پاداشى نقد عطا كن، كه 

بدون‌ درنگ، سود كارى كه پيشاپيش فرستاد، و شادى عملى كه به جا آورد، 

در همين‌ دنيا به دست آورد، تا عمرش به پايان رسد، و به آن پاداشى برسد 

كه از احسانت‌ بر او روا داشته‌اى، و از كرامتت براى او مهيّا ساخته‌اى.
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ِ ُّغور هَلِ الث باب 27 ــ دُعاؤُه} ِال

ه} امَُر الِاسلامِ *  ُّ‍ما مسُـِلٍــم اهََمَّ َّـ وَ ايَ ُـ  (17) اَْللّْهم

كِ عَليَـهِم * فنَوَيّْ  ُّبُ اهَلِ الشِرّ وَ احَزَنهَ} تحََز
ِهادٍ * فقََعَدَ بهِِِ ضَعفٌ * اوَ ابَطَاتَ  وًا * اوَ هَ‍مَّ  بِج غَز
لهَ}  ضََ  عَر اوَ   * حادِثٌ  عَنهُ  اخََّرَه}  اوَ   * فاقةٌَ  بهِِِ 

 

ٌ * فاَكـتبُِ اسمهَ} ِيف العابدِيَن *  دونَ اِرادَتهِِِ مانِع

 

في  اجعَُله  وَ   * يَن  ال‍مُجاهِد ثوَابَ  لهَ}  اوَجِب  وَ 
هَداءِ وَ الصّالحِيَن .  نظِامِ الشُّ

دٍ عَبدِكَ وَ رَسولكَِ  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (18) اَْللّْهم

اتِ*  َول الصَّ َيَل  ع ةً  عالَـي صَلاةً   * دٍ  محَـُمَّ وَآلِ 
َ‍هي  ينَت لا  صَلاةً   * حِيّاتِ  التَّـ قَ  َوف مشِرُفةًَ 

دعا براى مرزداران

كند،  نگران  را  او  اسلام  كار  كه  مسلمانى  هر  خدايا!   )17(.

و گرد آمدن مشركين عليه‌ مسلمين او را به اندوه نشيند، پس قصد جنگ، يا 

آهنگ جهاد كند، ولى ناتوانى‌ و سستى او را بنشاند، و تنگدستى و حاجت 

تأخير  به  رفتن  از  را  او  آمدى  پيش  يا  كند،  درنگ  و  كندى  به  وادار  را  او 

اراده‌اش قد علم‌ كند، نامش را در زمره عبادت  برابر  يا مانعى در  اندازد، 

.كنندگان ثبت فرما، و ثواب مجاهدان را بر او واجب كن، و وى را در سلك 

شهيدان و شايستگان قرار ده.

محمّد  آل  و  رسولت،  و  بنده  محمّد  بر  خدايا!   )18(.

درودها،  از  برتر  درودى  فرست؛  .درود 

نرسد،  پايان  به  مدّتش  كه  درودها،  بالاى همه  مرتبه،  و  رفعت  نظر  از  .و 
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ِ ُّغور هَلِ الث باب 27 ــ دُعاؤُه} ِال

َِــّم‍ ما مَضيّْ منِ  ت َ قَطِعُ عَدَدهُا * َاك امََدُها * وَلا يَن
َّكَ ال‍مَناّنُ  ّْ احََدٍ مِن اوَليِائكَِ ؛ اِن اتكَِ* عَلي صََول

ا تُر يدُ . الحَميدُ * اَْلمبُدِئُ المعُيدُ  * اَْلفَعّالُ ِمل

دعا براى مرزداران

گذشت،  كه  درودهايى  از  كامل‌تر  درودى  نشود؛  قطع  شماره‌اش  .و 

بخش  عطا  تو  فرستادى.  دوستانت  از  يكى  بر  كه  درودهايى‌  .از 

ستوده‌اى، آغاز كننده و بازگرداننده‌اى، هر چه را بخواهى انجام مى‌دهى.
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باب 28 ــ دُعاؤُه} ِيف التَّفَزُّعِ

   28   
َّ وَ جَلَّ  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  متُفََزّعًِا اَِيل الِله عَز

 * نقِطاعي اِليَكَــ َّـ اِنّی اخَلصَتُ ِاب ُـ (1) اَْللّْهم

وَجهي  فتُ  َ صَر وَ  عَليَكَ*  بكُِـ‍لّي  وَاقَبُلت 
َّن  عَم مَسالَتَي  قلَبَتُ  وَ    * رفِدِكَ  اِليّْ  تاجُ  يَح َّن  عَم
 َ طَلَب انََّ  رَايَُت  وَ   * فضَلِكَ  عَنـــ  يسَتغَنِ  لمَ 
 ٌ ضَلَّة وَ   * رَأيهِِِ  مِن  سَفَهٌ  ال‍مُحتاجِ  اَِيل  ال‍مُحتاجِ 
ــ  هي    ــ يا اِلّْـ ِِ ؛ (2) فكََـم قدَ رَايَُت  منِ عَقلِه
زَّ بغِيَركَِ فذََلوّا * وَ رامُوا  منِ انُاسٍ طَلبَوُا العِـ
حاوَلوُا  وَ   * روا  فاَفتقََـ سِواكَ  مِن   الثَّـروَةَ 

دعا در ترس از خدا

 

دعای امام سجاد علیه السلام به وقت پناه بردن به خدای عزوّجلّ

.)1( خدايا! بر بريدنم از غير و پيوستنم به تو، خود را خالص و پاك كردم،

نيازمند  كه  كسى  از  و  آوردم،  روى  حضرتت  به  وجودم  تمام‌  با  و 

و درخواستم را از آن كه از احسان  عطاى توست قطع اميد كردم، 	

حاجت كه‌  ديدم  و  .تو بى‌نياز نيست برگرداندم، 		

گمراهى  و  رأى  سبكى  محصول  نيازمند،  از  نيازمند      .خواستن

با تكيه  انسان‌ها ديدم كه  عقل اوست. )2( اى خداى من! من چه بسيار 

از غير تو درخواست ثروت  به غير تو، عزتّ خواستند، ولى خوار شدند، و 

.كردند، اما به تهى دستى‌ نشستند، و آهنگ بلندى كردند، ولى پست شدند؛ 
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باب 28 ــ دُعاؤُه} ِيف التَّفَزُّعِ

م حازمٌِ  ِ ةَِ امَثاِهل ِ‍مُعايَن َّضَعوا * فصََحَّ ب رتفِاعَ فاَت اِال
صَوابهِِ  طَريقِ  اِليّْ  ارَشَدَه}  وَ   * ارهُ}  اعتِب قَهُ  وَفَّـ
لِّ  ـ  دونَ كُـ ـ يا مَولاىَ  ـ اختيِارهُ} ؛ (3) فاَنََت ـ
مطَل‍وبٍ   ِ

ُّل ك دونَ  وَ   * مَسالَتَي  مَوضِعُ  مَسؤولٍ 
ال‍مَخصوصُ  انََت   (4) ؛  حاجَتي   ُّ وَلِی اِليَهِ 
ُّوعٍ بدَِعَوتي * لا يشََرُكـكَ احََدٌ في ِ مَد

ُّل قبَلَ ك

 

 * دعُائي  في  مَعَكَ  دٌ  احََـ َّفِقُ  يَت لا  وَ   * رَجائی 

 

كَ ندِائي .  ظِمُه} وَ اِيّا وَلا يَن
َّةُ العَدَدِ * وَ مَلكَةَُ  هي ــ وَحدانِي  (5) لكََ ــ يا اِلّْـ

 * ةِ  القُوَّ وَ  ولِ  الحَـ َُة  فضَيـ‍ل وَ   * مَـِد  الصَّ القُدرَةِ 

 

دعا در ترس از خدا

پس دور انديشى دورانديش‌ با ديدن امثال اين سبك مغزان، كه بنا گذاشت 

موفقّ  را  او  اينان،  از  آموزى  عبرت  و  است،  نكند صحيح  تكيه  تو  غير  به 

كرد و انتخاب درستش، او را به راه راست‌ رهنمون شد. )3( پس اى مولاى 

منى  حاجت  كننده‌  روا  تو  و  تو،  غير  نه  منى  درخواست  جايگاه  تو  .من! 

بخوانندش،  كه  موجودى  هر  از  پيش  تو  و   )4( تو،  غير  نه 

شريك  تو  با  من  اميد  در  كس  هيچ  منى،  خواندن  به‌  مخصوص 

نمى‌گردد،  پيمان  هم  تو،  با  من‌  دعاى  در  احدى  و  .نمى‌شود، 

و نداى من كسى را با تو به يك سلك در نمى‌آورد.

به  بودن  قائم  و  يگانگى  و  وحدانيّت  من!  خداى  اى   )5(.

قوّت،  و  حول  برترى  و  بى‌نيازى،  و  .قدرت 
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باب 28 ــ دُعاؤُه} ِيف التَّفَزُّعِ

حومٌ  َرم سِواكَ  منَ  وَ   * الرِّفعَةِ  وَ  ُّولُِ  الع دَرَجَةُ  وَ 

 

 ّْ عَلي مَقهورٌ   * هِِ  امَـرِ  ّْ عَلي مَغلوبٌ   * ُُمرِهِِ  ع في 

 

فاتِ ؛  لٌ ِيف الصِّ قَِّ تلَِفُ الحالاتِ * مُتَن أنهِِِ * مُخ َـش

 

تَ  تكَبََّر وَ   * الاضَدادِ  وَ  الاشَباهِ  عَنِ  فتَعَاليَتَ 
اِّال  هَ  اِلّْـ لا  فسَُبحانكََ   * الانَدادِ  وَ  الامَثالِ  عَنِ 

انََت .

دعا در ترس از خدا

.و پايه والايى و رفعت مخصوص توست، و هر چه غير توست، در تمام عمرش 

كارش  در  و  گشته،  قدرتى  مغلوب  زندگيش  در  و  شده،  رحم  او  .به 

شد؛   جا  به  جا  خصوصيات  و  صفات  در  و  خورده،  .شكست 

از آنى كه  باشد، و بزرگتر  تو  براى  از آنى كه شبيه‌ها و همانندها  بالاتر  .تو 

معبودى  و  منزهّى  و  پاك  پس  دهند؛  قرار  برايت  همتاها  و  .همسان‌ها 

جز تو نيست.
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َ عَليَهِ الرِّزقُ باب 29 ــ دُعاؤُه} اِذا قتُِرّ

   29   
رَ عَليَهِ الرِّزقُ  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  اِذا قتُِـّ

بسِوءِ  ارَزاقنِا  فى  ابتلَيَتنَا  َّكَ  اِن َّـ   ُـ اَْللّْهم  (1)

َ‍مَسنا َّيَت الت نِّ * وَ في آجالنِا بطِولِ الامََلِ* ح
الظَّ

 

ارَزاقكََ مِن عِندِ ال‍مَرزوقيَن * وَ طَمِعنا بآِمالِنـا 
دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي فصََلِّ   (2) ؛  رينَــ  ال‍مُعَمَّ اعَمارِ  في 

 

وَ آلهِِِ * وَ هَب لنَا يقَيناً صادِقاً* تفيكـنا بهِِِ مِن 
ا  ِ * وَ الَِهمنا ثقَِةً خالصَِةً* تعُفينا بِه

مَؤونةَِ الطَّلَب
رَّحتَ بهِِِ  َّصَبِ * (3) وَاجعَل ما صَـ ةِ الن مِن شِدَّ
منِ عِدَتكَِــ في وَحيِكَ * وَ اتَبعَتهَ} منِ قسََـِمكَ 

 

دعا به وقت تنگى رزق

 

دعای امـام سجـاد علیه السـلام به وقتی که روزی بر او تنگ می​شد

)1( خدايا! ما را در رزق و روزيمان، به يقين نداشتن، و در مدّت زندگى‌مان 

خوران  روزى  از  را،  تو  روزى‌هاى  كه  جايى  تا  آزمودى  آرزو  درازى  به‌ 

.خواستيم، و به آرزومان نسبت به عمر طولانى، در عمر سال خوردگان طمع 

يقينى   را  ما  و  فرست،  درود  محمّد  آل  و  محمّد  بر  پس   )2( بستيم؛ 

بى‌نيازمان  روزى  طلب  مشقّت  از  آن  سبب  به  كه  بخش  صادقانه 

رنج  شدّت  از  آن  خاطر  به‌  تا  كن،  الهام  ما  به  خالص  اطمينانى  و  .كنى، 

به صراحت  قرآنت  در  آنچه  كه  كن  چنان  و   )3( دارى.  نگاهمان  تعب  .و 

سوگند  كتابت  در  وعده  آن  پى  از  و  داده‌اى،  .وعده 
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َ عَليَهِ الرِّزقُ باب 29 ــ دُعاؤُه} اِذا قتُِرّ

ي  الَّذ لـِابرِّزقِ   هِت‍مامِنـا  ِال قاطِعاً  في كتِابكَِ* 
ِ‍ماضَمِنتَ  شتغِالِ ب ِِال‍ * وَحَسمًا ل تكََـفَّلَت بهِِِ
لكَُ الحَقُّ الاصََدقُ *  الكِفايةََ لهَ} * (4) فقَلَتُ وَ َوق

 

ِيف  وَ   «  : الاوَفیّْ  الابَـرَُّ  قسََمُكَ  وَ  اقَسَمتَ  وَ 
لَتُ :  َّ ق « *  ثُم ماءِ رزِقكُُـمــ وَ ما توعَدونَ  السَّ
ما  مِثلَ  لحََقٌّ  َّه}  اِن  * الارَضِ  وَ  ماءِ  السَّ رَبِّ   َ »َوف

طِقونَ « . َّكُـم تَن انَ

دعا به وقت تنگى رزق 

ما  به  را  رساندنش  كه  رزقى  آن  دنبال  دويدن  از  را  ما  كرده‌اى،  .ياد 

آنچه ضامن به  نسبت  ما  پريشانى خاطر  مانع  و  دارد،  باز  .متكفّل شده‌اى 

.كفايتش‌ شده‌اى، شود. )4( پس چنين گفته‌اى و گفته تو حق و راست‌ترين گفته‌هاست، 

و سوگند خورده‌اى، و سوگندت راست‌ترين و رساترين سوگند است:«و روزى 

ش ماو آنچه به ش ماوعده داده شده، در آسمان است.« سپس گفتى: »پس 

به پروردگار آسمان و زمين سوگند، موجود بودن روزى، و آنچه به آن وعده 

داده شده‌ايد حق است، مانند آن كه ش ماسخن مى‌گوييد.«
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يِن ّْ قضَاءِ الدَّ باب 30 ــ دعُاؤُه} ِيف ال‍مَعونةَِ عَلي

   30   
يِن  ّْ قضَاءِ الدَّ وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف ال‍مَعونةَِ عَلي

 َ دٍ وَ آلهِِِ * وَ هَب ِيل مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (1) اَْللّْهم

ارُ فيهِ  لِقُ بهِِِ وَجهي * وَ يَح العافيِةََ مِن دَينٍــ تُخ
ُِممارَسَتهِِِ  ذِه‍ني * وَ  يتَشََعَّبُ لهَ} فكِري * وَ يطَولُ ب
ينِـــ  َّمِ الدَّ

ـ  مِن ه  ـ ـ يا رَبِّ شُغلي ؛ (2) وَ اعَوذُ بكَِ ـ
 ّْ عَلي فصََلِّ  هَرِهِِ؛  سَـ وَ  يِن  الدَّ شُغلِ  وَ   * فكِرِهِِ  وَ 
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اعَِذني مِنه؛ُ وَ اسَتجَيرُ بكَِ ــ يا  َمَّ مُح
عِتَهِِِ بعَدَ الوَفاةِ ؛  َّتهِِِ ِيف الحَياةِ * وَ منِ تَب ـ مِن ذِل  ـ رَبِّ

 

ُِوبسعٍ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجَِرني مِنـهُ  َمَّ ّْ مُح فصََلِّ عَلي

دعا براى اداى وام

 

دعای امام سجاد علیه السلام در یاری خواستن از خدا برای پرداخت وام

به  كه  وامى  از  مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )1(

پريشان  را  ذهنم  كه  وامى  بخش؛  نجات  بريزى      را آبرويم  آن  خاطر 

آن طولانى كردن  چاره  در  را  كارم  و  مى‌سازد،  پراكنده‌  را  فكرم  و  .مى‌كند، 

 مى‌كند.      )2( اى پروردگارم! از اندوه وام و فكرش، و از دل مشغولى 

درود  آلش  و  محمّد  بر  پس  مى‌برم؛  پناه  تو  به  بى‌خوابيش‌  و  آن،  به 

زندگى  اين  در  وام  از خوارى  پروردگارم!  اى  ده.  پناه  آن  از  مرا  و  فرست، 

محمّد  بر  پس  مى‌جويم؛  پناه  تو  به  مرگ  از  پس  گرفتاريش،  از  و  .دنيا، 

و آلش درود فرست، و مرا از سختى وام‌ به ثروت سرشار، و    رزق كافى كه 
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فاضِلٍ * اوَ كفَافٍ واصِلٍ .
دٍ وَ آلهِِِ * وَ احجُبني  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (3) اَْللّْهم

لبَـذلِ  ِاب َّوقِمني 
 وَ   * دِيــادِ  ز  اِال وَ  ـَرفِ  السَّ عَنِ 

 * َّقديـرِ  الت حُسـَن  ِّمني  عَل وَ   * قتاصـدِ  اِال وَ 

 

مِن  اجَرِ  وَ   * ذيِر  التَّب عَنِ  بلِطُفِكَ  اقبِضني  وَ 
ِّرِ  ه في ابَوابِ الب اسَبابِ الحَلالِ ارَزاقي * وَ وَجِّ
 *ً يلَة دِثُ لي مَخ اِنفاقي * وَ ازوِ عَّين مِنَ المالِ ما يُح
 . يًا اِلىّْ بغٍَي * اوَ ما اتَعَقََّبُ مِنهُ طُغياًان دَِّ اوَ تَا
راءِ * وَ اعَِّين  بةََ الفُقَـ َّ ُحص َّـ  حَبِّب اَِيل ُـ (4) اَْللّْهم

يَت عَّين  زَوَ  ما  وَ   * بِر  الصَّ ُِحسنِ  ب هِِم  بَت ّْ ُحص عَلي

دعا براى اداى وام

از من   قطع نشود، پناه ده.       

فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )3(.

بازدار،  خواهى  زياده  و  اسراف  از  مرا  .و 

را  داشتن  نگاه  اندازه  نيكو  و  ساز،  مستقيم  روى  ميانه  و  بخشيدن  به  و 

روزيم  و  كن،  حفظ  ولخرجى  از  خود  لطف  به  مرا  و  بياموز،  من‌  به 

خير  راه‌هاى  در  را  كردنم  خرج  و  فرما،  جارى  حلال‌  وسايل  از  را 

به  يا  كند،  ايجاد  خودبينى  من  براى‌  كه  ثروتى  و  ده،  جهت  نيكى  .و 

ستمگرى كشاند، يا به دنبال    آن دچار طغيان و سركشى شوم از من بگير.

در  مرا  و  ده،  قرار  من  محبوب  را  دستان  تهى  با  همنشينى  خدايا!   )4(

متاع  از  آنچه  و  همنشينى با آنان به صبر نيكو يارى ده، 	 
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كَِ  زائِن ةَِ* فاَذخَرهُ لي في خَـ نياَ الفانِي مِن مَتاعِ الدُّ
* حُطامِها  منِ  لتنَي  خَوَّ ما  اجعلَ  وَ   * البـاقيِةَِ 

 

 * جِواركَِ  اِلیّْ  بلُغةًَ  مَتاعِها  منِ  لي  َّلَت  عَج وَ 

 

َّكَ  اِن َّتكَِ؛  ً اِليّْ قرُبكَِ * وَ ذرَيعَةً اِليّْ جَن وَ وُصلَة
. ُ ذوُ الفَضلِ العظَيِم * وَ انََت الجَوادُ الكرَيم

دعا براى اداى وام

.دنياىِ نابود  شدنى كه از من   گرفتى،   آن را در خزانه‌هاى پايدارت برايم 

.ذخيره كن،      و آنچه از توشه ناچيز دنيا به من‌ دادى، و از كالاى بى‌ارزشش 

جوارت،  به  رسيدن  وسيله  انداختى،  پيش  من  .براى 

و پيوستن به مقام قرب حضرتت، و سببى به سوى بهشت قرار ده؛ همانا تو 

دارنده احسان عظيمى، و تو بخشنده كريمى.
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   31   
ا َّوبةَِ وَ طَلبَِه وَ كانَ منِ دعُائهِِِ  في ذِكرِ الت

َّـ  يا منَ لا يصَِفُه} نعَتُ الواصِفيَن * وَ يا  ُـ (1) اَْللّْهم

ُيجـاوِزهُ} رَجاءُ الرّاجيَن * وَ يا منَ لا يضَيعُ  منَ لا 
َ‍هيّْ خَوفِ  يهِ اجَرُ ال‍مُحسِن‍يَن * وَ يا منَ هُوَ مُنت َ َدل
َّقيَن ؛  العابدِينَــ * وَ يا منَ هُوَ غايةَُ خَشيةَِ ال‍مُت

 

ا مَقامُ منَ تدَاوَلتَهُ ايَدِي الذُّنوبِ * وَ قادَتهُ  (2) هّْذ

 * يطانُـــ  الشَّ عَليَهِ  وَاستحَوَذَ   * الخطَايا  ازَمَِّةُ 

 

ما   ‌ تعَاطيّْ وَ   * يطًـا  تفَر بهِِِ  رتَ  امََـ َّما  ع  َ فقََصَّر
لجاهِلِ بقُِدرَتكَِ عَليَهِ *  يًرا * َاك َيتَ عَنهُ تغَر نَـه

 

دعا در توبه و بازگشت

 

دعای امام  سجاد علیه السلام در ذکر توبه و درخواست توفیق آن از پروردگار

نمى‌ستايد،   را  او  كنندگان  وصف  توصيف  كه  آن  اى  خدايا!   )1(.

آن  اى  و   		  و اى آن كه اميد اميدواران از او نمى‌گذرد،

و اى آن كه حضرت او  كه پاداش نيكوكاران نزد او ضايع نمى‌شود، 	

و هدف بيم     پرهيزكاران است. 	 نهايت ترس عابدان، 		

)2( اين جايگاه كسى است كه دست‌هاى گناهان، او را دست گردان كرده‌اند، 

و مهارهاى خطاها، او را به دنبال خود كشيده‌اند، و شيطان بر او چيره شده و 

از باب ضايع كردن امر نسبت به آنچه امر فرمودى كوتاهى كرده، و به خاطر 

غفلتش‌ از عاقبت كار، آنچه را نهى كردى مرتكب شده،  مانند كسى كه قدرتت 
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ّْ اِذاَ  ّيَت رِ فضَلَ اِحسانكَِ اِليَهِ * ح ل‍مُنكِـ اوَ َاك
ُِب  عَت عَنهُ سَحائ َُر الهدُيّْ * وَ تقََشَّ حََ لهَ} بصَ انَتف
العَميّْ * احَصيّْ ما ظَلَــم بهِِِ نفَسَه} * وَ فكََّـرَ 
عِصيانهِِِ  بيرَ  َـك !ي  فرََا  * َّه}  ب رَ  بهِِِ  خالفََ  فيما 
ِهِِ جَليًال ؛ (3) فاَقَبَـلَ  كبَيرً ا* وَ جَليلَ ماخـُلَتف
هَ  ؤَمًِّال لكََ * مسُتحَیِاًـي مِنكَ * وَ وَجَّ وَكَ مُـ نَح
 * يقَيناً  بطَِمَعِهِِ  فاَمََّكَ   * بكَِ  ثقَِةً  اِليَكَ  هَ}  رَغبَت

 

وَفهِِِ اِخلاصًا * قدَ َلاخ طَمَعهُ} منِ  وَ قصََدَكَ بِخ
 ِ
ُّل ِ مطَموعٍ فيهِ غَيركَِ * وَ افَرَخَ رَوعُه} منِ ك

ُّل ك

 

يدََيكَ  َ‍ينَــ  ب فمََثلََ   (4)  * سِواكَ  مِنهُ  ذورٍ  مَح

دعا در توبه و بازگشت

را بر وجودش جاهل و فراوانى احسانت را نسبت به خودش منكر است، تا 

هنگامى كه‌ ديده هدايت برايش باز شده، و ابرهاى كوردلى، از صفحه باطنش 

برطرف گشته، ستم‌هايى كه بر خود كرده، به شمار آورده، و در امورى كه 

پروردگارش را مخالفت كرده به انديشه نشسته؛ در نتيجه گناه بزرگش را 

بزرگ، و عظمت‌ مخالفتش را عظيم ديده.  )3( پس با اميد به حضرتت و 

شرمسارى از وجود مقدّست، به جانب تو روى‌ كرده و از باب اطمينان به تو، 

رغبت و شوقش را متوجّه پيشگاه تو ساخته، و از روى يقين يا طمعش آهنگ تو 

.كرده، و از باب اخلاص، با توشه ترسش به سوى‌ تو روى آورده، طمعش از هر كه به

او طمع ورزيده   مى‌شود تهى شده غير تو، و ترسش از هر چه از آن ترسيده مى‌شود، 

برطرف شده جز تو، )4( پس با حال زارى و ذلتّ پيش رويت ايستاده، و از روى 
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عاً *  ه} اَِيل الارَضِ متُخَشَِّ َ َّضَ بصََر ِعًا * وَ غَم َّرض
متُ

هِِ   ِ ِّر َّكَ مِن س ًِال‍ * وَ ابََث ّ وَطَأطَاَ رَأسَه} لعِزَِّتكَِ متُذََل
دَ مِن ذنُوبهِِِ  ما انََت اعَلمَُ بهِِِ مِنهُ خضُوعًا * وَ عَدَّ
ا خشُوعًا * وَاستغَاثَ بكَِ  ما انَتَــ احَصيّْ َهل
قبَيحِ  وَ   * عِلمِكَــ  في  بهِِِ  وَقعََ  ما  عَظيِم  مِنــ 
ا  اتُه َّذ تَ ل ما فضََحَه} في حُكمِكَ: مِن ذنُوبٍ ادَبَر
كُـر‍  ا فلَزَمَِت * (5) لا يُن عِاتُه فذََهَ‍بتَ * وَ اقَامَت تَب
يسَتعَظِمُ  وَلا   * عاقبَتهَ}  اِن  عَدلكََ  ــ  هي  اِلّْـ يا  ــ 
َّكَ الرَّبُّ  نَ تهَ} * ِال عَفوَكَ اِن عَفَوتَ عَنهُ وَ رَحِم
الذَّنِب  غفُرانُ  عَاظَمُه}  يَت لا  ىَّذ  اَْل  * الكرَيـمُ 

دعا در توبه و بازگشت

تواضع و فروتنى ديده‌اش را به سوى زمين‌ انداخته، و سرش را در برابر عزتّت، ذليلانه 

.به زيرافكنده و خاضعانه رازش را كه تو از او به آن داناترى، برايت آشكار ساخته،

و خاشعانه گناهانش را كه‌ حضرتت به تعدادش آگاه‌تر است برشمرده، و براى 

نجات از گناهان بزرگى كه‌ براى مرتكب شونده‌اش در علم تو، عين هلاكت 

.است، و زشتى اعمالى كه در عرصه قضا و قدَرتَ او را رسوا كرده، به فرياد رسى 

.و طلب يارى برخاسته؛ همان گناهانى كه روزگار لذّت‌هايش پشت كرده و از بين رفته، 

اى   )5( شده.  گير  گريبان  و  مانده  جا  به  بخشش  زيان  پيامدهاى‌  .و 

منكر  را  عدالتت  دهى،  كيفر  را  گنهكار  اين  اگر  من!  خداى 

گذشتت  آورى،  رحمت  او  به  و  كنى  گذشت  او  از  اگر  و  .نمى‌شود، 

.را در برابر بى‌نهايت بودنت‌ بزرگ نمى‌شمارد؛ براى اين كه تو پروردگار كريمى، پروردگارى 
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العظَيـمِ . 
مَركَِ  َّـ  فهَا اَان ذا قدَ جِئتكَُ * مطُيعاً ِال ُـ (6) اَْللّْهم

فيما  وَعدَكَ  اً  جَِزّ مُتَن  * عاءِ  الدُّ مِنَ  بهِِِ  تَ  اَرم فيما 
»اُْدعوني   : تقَولُ  اِذ   * الِاجابةَِ  مِنَ  بهِِِ  وَعَدتَ 

اسَتجَِب لكَُـمُــ«. 
دٍ وَآلهِِِ * وَالقَني  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  فصََـ ُـ (7) اَّْْملله

قِراري * وَارفعَني عَن  ِ‍مَغفِرَتكَِ*  كَما لقَيتكَُ ِاب ب

 

ني مَصارِعِ الذُّنوبِ*كَما وَضَعتُ لكََ نفَسي* وَاستُر

 

نتقِامِ مِِيّن .  َّيتنَي عَنِ اِال نَ  بسِِتركَِ * كمَا تَـا
َّتي * وَاحَِمك  نيِ وَ ثبَِتّ في طاعَتكَِ  َّـ   ُـ (8) اَّْْملله

دعا در توبه و بازگشت

كه آمرزش‌ گناه بزرگ، او را بزرگ ننمايد.

)6( خدايا! اينك منم كه در پيشگاهت نسبت به امرت، مطيع و سر به فرمان‌ 

آمدم، و آن امر اين است: ما را دستور دادى دعا كنيم، و من وفاى به وعده‌اى 

.را كه در مورد اجابت دعا داده‌اى خواستارم؛ زيرا فرمودى: »مرا بخوانيد تا 

ش مارا اجابت كنم.«

)7( خدايا! پس بر محمّد و آلش درود فرست و با من با آمرزشت برخورد 

از  مرا  و  كردم،  برخورد  تو  با  گناه  به  اعتراف  با  من  چنانكه              كن؛

لغزش‌گاه‌هـاى گناهان‌    برگير؛ چنانكه خود را براى تو پست كردم، و به پرده 

.پوشيت بر  من پرده پوشان، چنانكه از به كيفر رساندن من درنگ كردى.

بندگيت  در  را  بينشم  و  كن،  استوار  طاعتت  در  را  نيّتم  خدايا!   )8(
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الاعَمالِ  مِنَ  وَفقِّني  وَ   * بصَيرتَي  عِبادَتكَِ  في 
 ّْ عَلي َّني  فَ وَتَو  * عَّين  الخطَايا  دَنسََ  بهِِِ  تغَسِلُ  ا  ِمل
ــ  لامُ  السَّ عَليَـهِ  ــ  دٍ  َمَّ مُح  * نبَِيِّكَ   ِ مِلَّة وَ  َّتكَِ  مِل

 

َِين‍ . َّيت اِذا َـتوَف
منِ  ا*   هّْذ مَقامي  في  اِليَكَ  اتَوبُ  اّين  َّـ  ُـ اَّْْملله  (9)

اتي  ِئّي سَ اطِنِ  َوب وَ   * ِها  صَغائِر وَ  ذنُوبي   ِ ‍َـكبائِر
 * ا  حَوادِثِـه وَ  تي  ّال زَ  سَوالفِِ  وَ   * ظَواهِرِها  وَ 
ُيضمِرُ  ِ‍مَعصِيةٍَ * وَ لا  ثُ نفَسَه} ب دَِّ تَو بةََ منَ لا يُح
ــ في  هي  ــ يا اِلّْـ لَتُ  وَ قدَ ق  * انَ يعَودَ في خطَيئةٍَ 
َّوبةََ عَن عِبادِكَ  َّكَ تقَبلَُ الت اِن ِ كتِابكَِ : 

َمكُح م

دعا در توبه و بازگشت

اعمال،  آن  سبب  به  كه  دار  موفقّم  اعمالى  به‌  و  فرما،  محكم 

جانم  مى‌خواهى  كه  هنگامى  و  بشويى،  من  از  را  خطاها  چركى 

 - السلام  - عليه  محمد  پيامبرت  آيين  و  خود  آيين  بر  مرا  بگيرى،  .را 

بميران.  

از  هستم،  كه  موقعيّتى  اين  در  خدايا!   )9(.

پوشيده  و  كوچكم،  و  بزرگ  .گناهان 

مى‌كنم؛  توبه  سويت  به  جديدم  و  گذشته  لغزش‌هاى  از  و  آشكارم،  .و 

انديشه  و  نمى‌گويد،  سخن  گناه  از  خود  با  كه  كسى  .توبه 

در  من!  خداى  اى  نمى‌دهد.  راه  خاطرش‌  به  را  خطا  عرصه  در  .بازگشتن 

.كتاب محكم و استوارت فرمودى: »بازگشت و توبه‌ بندگانت را مى‌پذيرى، 
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َّوّابيَن ؛ (10)  بُّ الت ِ يِّائـتِ * وَ تُح وَ تعَفو عَنِ السَّ
اتي  ِئّي بتَي كَما وَعَدتَ * وَاعفُ عَن سَ فاَقبلَ تَو
َطتَ ؛  كََ كَما شَر َبَّت كَما ضَمِنتَ * وَ اوَجِب لي مَح

 

في  اعَودَ  لا  انَ  طي  شَر ــ   رَبِّ  يا  ــ  َــَك  وَل  (11)

مَكروهِكَ * وَ ضَماني انَ لا ارَجِعَ في مَذمومِكَ * 

 

يعَ مَعاصيكَ . َ جَم وَ عَهدي انَ اهَجُر
ر لي ما  ُلت * فاَغفِـ ِ َّكَ اعَلمَُ بِـما عَم َّـ  اِن ُـ (12) اَّْْملله

عَلِمتَ * وَاصِرفني بقُِدرَتكَِ اِليّْ ما احَببََت . 
 * هُنَّ  حَفِظتُـ قدَ  ِاعـتٌ  تَب  َّ َىَل ع وَ  َّـ   ُـ اَّْْملله  (13) 

َّتي  ال بعَِينكَِ  ُُّهنَّ  ‍ُكـل وَ   * ُُهنَّ  نسَيت قدَ  عِاتٌ  تَب وَ 

 

دعا در توبه و بازگشت

 )10( دارى.«  دوست‌  را  كنندگان  توبه  و  مى‌كنى،  گذشت  گناهان  از  .و 

.پس چنانكه وعده دادى، توبه‌ام را بپذير و همان گونه كه ضمانت كردى‌ از گناهانم 

گردان.  واجب  من  بر  را  محبّتت  فرمودى  شرط  چنانكه  و  كن،  .گذشت 

)11( من هم اى پروردگارم! در برابر اين همه عنايات تو تعهّد و شرطم اين 

است كه به‌ آنچه پسند تو نيست برنگردم و ضمانتم اين است كه به آنچه مورد 

نكوهش‌ توست بازنگردم، و پيمانم اين است كه از تمام گناهانت دورى كنم.

آگاهى     من  از  را  آنچه  پس  آگاه‌ترى؛  داده‌ام  انجام  آنچه  به  خدايا!   )12(

بيامرز، و مرا به قدرتت به آنچه دوست دارى، برگردان.

)13( خدايا! حق و حقوق قابل مطالبه‌اى  از مردم به عهده من است كه آنها را 

به ياد دارم، و حق و حقوقى است كه از ياد برده‌ام و همه آنها در برابر چشم 
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ض مِنـها  ي لا ينَسيّْ * فعََوِّ امُ * وَ عِلمِكَ الَّذ لا تَن
ف عَّين  ا * وَاحطُط عَّين وِزرَهـا* وَ خفَِّ اهَلَه

ا .  َ ـا * وَاعصِمني مِن انَ اقُارفَِ مِثلَه ثقِلَه
بعِصِمَتكَِ *  َّوبةَِ اِّال لت َّه} لا وَفاءَ لي ِاب َّـ وَانِ ُـ  (14) اَّْْملله

تكَِ ؛ وَّ استِ‍مساكَ بي عَنِ الخطَايا اِّال عَن قُـ وََال

 

َّني بعِِصمَةٍ مانعَِةٍ . َل ةٍ كافيِةٍَ * وَ تَو ني بقُِوَّ فقََوِّ
ُّ‍ما عَبدٍ تابَ اِليَكَ * وَ هُوَ في عِلمِ  َّـ  ايَ ُـ (15) اَّْْملله

ذنَبهِِِ  في  عائدٌِ  وَ   * هِِِ  لتِوََتب فاسِخٌ  عِندَكَ  الغيَبِ 
؛  لكَِ  كذَّْ  اكَونَ  انَ  بكَِ  اعَوذُ  فاَّين  ؛  خطَيئتَهِِِ  وَ 
بةٍَ *  بةًَ لا احَتاجُ بعَدَها اِليّْ تَو هِِ تَو ِ بتَي هّْذ فاَجعَل تَو

 

دعا در توبه و بازگشت

توست كه‌ به  خواب نمى‌رود، و در مقابل دانش توست كه فراموش نمى‌كند؛ پس 

در برابر آن حقوق به صاحبانش عوض ده، و گرانى آنها را از دوش من فرود آر، 

و سنگينى‌اش را از من بردار، و مرا از اين كه مرتكب مانند آنها شوم، حفظ كن.

)14( خدايا! براى من قدرت  وفاى به توبه نيست جز به نگهدارى تو، و 

.توان‌ خوددارى از خطاها نيست مگر از ناحيه نيرو و توان تو؛ پس مرا به 

.نيرويى‌ كفايت كننده نيرومند ساز، و به نگهدارنده‌اى بازدارنده، ياريم ده. 

علم  در  و  كند،  توبه  پيشگاهت  به  كه  بنده‌اى  هر  خدايا!   )15(.

گناه  به  كننده  بازگشت  و  است،  توبه  شكننده  كه‌  است  معلوم  غيبت 

توبه  اين  پس  باشم؛  چنين  كه  اين  از  مى‌آورم  پناه  تو  به  من  خطايش.  و 

توبه‌اى  نباشم؛  توبه‌اى  به‌  نيازمند  آن  از  پس  كه  ده  قرار  توبه‌اى  مرا 
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 . َ لامَةِ فيما بِيق ِ‍مَحوِ ما سَلفََ * وَالسَّ بةًَ موجِبةًَ ل تَو
 * جَهلي  مِن  الِيَكَــ  اعَتذَِرُ   اّين  َّـ   ُـ اَّْْملله  (16) 

كنَفَِ  الِيّْ  فاَضمُمني   * فِعلي  سوءَ  اسَتوَهِ‍بكَُ  وَ 
ًال . كَِ تفََضُّ ني بسِِترِ عافَتی * وَاستُر رحَمتَكَِ تطََوًُّال

 

ِ ما خالفََ 
ُّل َّـ وَ اِّين اتَوبُ اِليَكَ مِن ك ُـ  (17)اَّْْملله

خطََراتِ  مِن   * كَِ  بََّت مَح عَن  زالَ  اوَ   * اِرادَتكََ 
بةًَ  قلَبي * وَ لحََظاتِ عَيني* وَ حِكاياتِ لسِاني * تَو
 * عِاتكَِ  تَب منِ  ا  حِياِهل  ّْ عَلي جارحَِةٍ   ُّ كُل ا  بِه تسَلمَُ 

 

افُ المعُتدَونَ مِن الَيِم سَطَواتكَِ.  وَ تأَمنَُ مِمّا يَخ
 * يدََيكَ  َ‍ينَــ  ب وَحدَتي  فاَرحَم  َّـ  ُـ اَّْْملله  (18) 

دعا در توبه و بازگشت

عمر. مانده  باقى‌  در  گناه  از  و سلامت  گذشته،  گناهان  شدن  محو  .سبب 

به  نسبت  و  مى‌خواهم،  عذر  درگاهت  به  نادانيم  از  خدايا!   )16(

پناه  در  احسان  باب  از  مرا  پس  مى‌كنم؛  بخشش  طلب‌  عملم  زشتى 

بپوشان. مرا  عافيتت  پوشش  به‌  تفضّل  راه  از  و  آر،  خود  .رحمت 

عرصه  از  مرا  يا  مى‌كند  مخالفت  خواسته‌ات  با  كه  عملى  از  خدايا!   )17(

محبتت‌ بيرون مى‌برد، مانند انديشه‌هاى غير منطقى دلم، و نگاه‌هاى چشمم، 

و گفته‌هاى‌ بى‌جاى زبانم، به درگاهت توبه مى‌كنم؛ توبه‌اى كه هر يك از 

اندامم به سهم‌ خودش از كيفرت سالم بماند، و از سختگيرى‌هاى دردناكت 

كه متجاوزان از آن‌ مى‌ترسند، در امان قرار گيرد.  

لرزه  و  ترست،  از  را  دلم  تپيدن  و  برابرت،  در  را  تنهاييم  خدايا!   )18(
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وَ وَجيبَ قلَبي‍ مِن خَشيتَكَِ * وَاضطِرابَ ارَكاني 
ـ  ذنُوبي مَقامَ   ـ ـ  يا رَبِّ مِن هَ‍يبتَكَِ * فقََد اقَامَتني  ـ
طِق عَّين احََدٌ *  ائكَِ * فاَِن سَكتَُّ لمَ يَن يِ بِنف الخِز

 

فاعَةِ . هَلِ الشَّ وَ اِن شَفَعتُ فلَسَتُ ِاب
في  ع  شَفِّ وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ َّـ  صَلِّ عَلي ُـ (19) اَّْْملله

اتي بعِفَوِكَ *  ِئّي ّْ سَ د عَلي خطَايايَ كرَمََكَ * وَعُـ

 

وَابسُط   * كَِــ  عُقوَتب مِن  جَزائي  تجَِزنى  لا  وَ 
بي  وَافعَل   * بسِِتركَِ  ِّل‍ني  جَل وَ   * طَولكََ   َّ َیَل ع
 * هَ}  فرََحِم ذلَيــٌل  عَبدٌ  اِليَهِ  َّعَ  تَرض يـَززٍ  ع فِعلَ 

 

ِّينٍ تعَرََّضَــ لهَ} عَبدٌ فقَ‍يرٌ فنَعَشََهُ .  اوَ غَ

دعا در توبه و بازگشت

مرا  گناهانم  محققاً  پروردگارم!  اى  كن.  رحم  هيبتت  از  را  اندامم 

سكوت  اگر  پس  داشته؛  برپا  رسوايى  و  خوارى  مقام  در  آستانت  در 

كنم،  شفاعت  خود   از  اگر  و  نمى‌گويد،  سخن  من  جانب  از  كسى  .كنم، 

			  شايسته شفاعت نيستم.

)19( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و كرم و بزرگواريت را نسبت به‌ 

خطاهايم، شفيع من قرار ده، و با عفوت بر زشتى‌هاى من تفضّل فرما، و به‌ 

پاداشى كه از كيفرت سزاوار آنم پاداشم مده، و دامان احسانت را بر من‌ بگستران، 

و مرا به پرده پوشیت بپوشان، و با من رفتار كن؛ رفتار نيرومندى كه‌ بنده خوارى، 

پيش او به زارى برخاسته، و او بر آن بنده خوار رحمت آورده، يا رفتار توانگرى كه 

تهى دستى نزد او رفته، و او تهى دست را از مال و ثروتش‌ بى‌نياز كرده.
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ُّكَ *  َّـ  لا خفَ‍يرَ  لي مِنكَ* فلَيخَفُرني عِز ُـ  (20) اَّْْملله

* وَ قدَ  اِليَكَ* فلَيشَفَع لي فضَلكَُ  وَلا شَفيعَ لي 
 (21) ؛  عَفوُكَ  فلَيؤُمِّين  خطَايایَ  اوَجَلتَني 
ي *  ُّ ما نطََقتُ بهِِِ عَن جَهلٍ مِّين بسِوءِ اثََر فمَا كُل
ِ‍ما سَبقََ مِن ذمَي‍مِ فِعلي * لّْـكِن لتِسَمَعَ  وَ لا نسِيانٍ ل
ما   * َيهاَل ع منَ  وَ  ارَضُكَ  وَ   * فيها  منَ  وَ  اؤُكَ  َمس
َّدَمِ * وَ لجََأتُ اِليَكَ فيهِ مِنَ  اظَهَرتُ لكََ مِنَ الن
َُمني  ح يَر حَمتَكَِ  بِر بعَضَهُم  فلَعَلََّ   (22)  * َّوبةَِ  الت
َّ لسِوءِ حالي *  َيَل َّةُ ع لسِوءِ مَوقفِي * اوَ تدُركِهُُ الرِّق
يكَ منِ دعُائي *  َ َ اسَمعَُ َدل ةٍ هِي النَي مِنهُ بدَِعَو فَني

دعا در توبه و بازگشت

و  عزتّ  بايد  پس  نيست؛  كننده‌اى  حمايت  برايم  كيفرت  از  خدايا!   )20(

تواناييت‌ حمايتم كند، و برايم در پيشگاه تو شفيعى نيست؛ پس بايد احسانت 

.شفيع من‌ شود، و گناهانم مرا ترسانده؛ پس بايد عفوت مرا امان دهد. )21(

پس آنچه به زبان‌ آوردم، از باب نادانيم نسبت به كردار زشتم، و از روى 

فراموشى در مورد عمل‌ بر گذشته‌ام نيست؛ بلكه براى آن است كه آسمانت و 

.هر كه در آن است، و زمينت و هر كه روى آن است، صداى ندامتى كه براى 

بشنود بردم،  پناه  تو  به  آن  سايه  در  كه  توبه‌اى  فرياد  و  كردم،  آشكار  .تو 

)22( تا مگر برخى از آنان به خاطر رحمتت بر بدى وضعم رحم كند، يا رقتّ 

بر من به سبب بدى حالم او را دريابد، تا از جانب خود دعايى به من كند، 

كه از دعاى خود من، نزد تو به اجابت نزديك‌تر باشد، يا از طرف او شفاعتى 
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اوَ شَفاعَةٍ اوَكدَُ عِندَكَ مِنــ شَفاعَتي * تكَونُ 
ضِاكَ . زَتي بِر اتي مِن غَضَبِكَ * وَ َوف ا نَج بِه

بةًَ اِليَكَ * فاََان  َّدَمُ تَو َّـ  انِ يكَُـنِ الن ُـ (23) اَّْْملله

ِكَ  ل‍ِمَعصِيَت كُ  التَّر يكَنُِ  اِن  وَ   * الناّدِميَن  انَدَمُ 
ستغِفارُ  لُ المنُيبيَن * وَ اِن يكَنُِ اِال اِنابةًَ* فاََـان اوََّ

ِ‍لذُّنوبِ * فاَّين لكََ مِنَ ال‍مُستغَفِريَن . ةً ل حِطَّ
َّوبةَِ وَ ضَمِنتَ  لت تَ ِاب َّـ  فكََـما اَرم ُـ  (24) اَّْْملله
دتَ  وَعَـ وَ  عاءِ  الدُّ َيَل  ع حَثثَتَــ  وَ   * ولَ  القَب
* وَاقبلَ وَ آلهِِِ  دٍ  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي الِاجابةََ ؛ فصََـ

 

جِعَ الخيَبةَِ منِ رَحمتَكَِ ؛ جِعني َرم بتَي * وَلا تَر  تَو

 

دعا در توبه و بازگشت

به من برسد، كه از شفاعت من استوارتر جلوه كند؛ شفاعتى كه نجاتم از 

خشمت، و دستيابيم به خشنوديت به آن باشد.  

از  من  است،  توبه  پيشگاهت  در  گناه،  از  پشيمانى  اگر  خدايا!   )23(.

گناهانت  ترك  اگر  و  پشيمان‌ترم،  پشيمانان،  .همه 

استغفار،  اگر  و  كننده‌ام،  بازگشت  اولين  من  است،  .بازگشت 

ريزنده گناهان است، من از مستغفرينم. 

را  پذيرفتنش  و  دادى،  فرمان  كردن  توبه  به  چنانكه  خدايا!   )24(

دادى؛  وعده  را  اجابتش  و  كردى  ترغيب  دعا  به  و  فرمودى،  ضمانت 

از  مرا  و  بپذير،  را  توبه‌ام  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  پس 

است. نااميد  رحمتت  از  كه  كسى  بازگشت  مگردان؛  باز  .درگاهت 
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‍ِبينَــ * وَ الرَّحيـمُ  َيَل ال‍مُذن َّوّابُ ع َّكَ انََت الت  اِن
خاطِئيَن المنُيبيَن .  لِل

يتنَا  َ * كَما هَد دٍ وَ آلهِِِ َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ (25) اَّْْملله

ا بهِِِ *  دٍ وَ آلهِِِ * كَمَا استنَقَذتَن َمَّ ّْ مُح بهِِِ * وَ صَلِّ عَلي

 

مَ  لنَا يَو تشَفَعُ  دٍ وَ آلهِِِ * صَلاةً  َمَّ ّْ مُح وَ صَلِّ عَلى
ءٍ  ِ شَي

ُّل ّْ ك َّكَ عَلي مَ الفاقةَِ اِليَكَ ؛ اِن امَةِ * وَ يَو القِي
قدَيرٌ * وَ هُوَ عَليَكَ يسَيرٌ.

دعا در توبه و بازگشت

كننده  رحم  و  گناهكارانى،  توبه  پذيرنده  تو  .همانا 

بر خطاكاران بازگشت كننده‌اى.

.)25( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست چنانكه ما را به وسيله او راهنمايى‌ كردى، 

.و بر محمّد و آلش درود فرست چنانكه ما را به سبب او، از جهالت و گمراهى 

روز  در  كه  درودى  فرست؛  درود  آلش  و  محمّد  بر  و  .رهانيدى، 

كارى  هر  بر  تو  كند.  شفاعت  ما  از  تو،  به  نياز  روز  و  .قيامت 

توانايى و خواسته من بر تو آسان است.
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   32   
لِ  وَ كانَ منِ دعُائهِِِ  بعَدَ الفَراغِ مِن صَلاةِ اللَّي

نِب  لذِابَّ افِ  عتِر لنِفَسِهِِ * ِيف اِال

 * دِ  لخلُو دِ ِاب ال‍مُتاَبَِـّ َّـ يا ذاَ ال‍مِــلكُ  ُـ  (1) اَْللّْهم

 * اعَوانٍ  لا  وَ  جُنودٍ  بغِيَرِ  عِِ  ال‍مُمتَن لطانِ  السُّ وَ 

 

هورِ * وَ خَواِيل الاعَوامِ*  ِ الدُّ َّرم  ّْ وَ العِزِّ الباقي عَلي
َّ سُلطانكَُ  مِ ؛ (2) عَز وَ الايَّـا وَ مَواِيض الازَمانِ 
َ‍هيّْ لهَ} بآِخِرِيَّةٍ *  لَّـيةٍ * وَ لا مُنت وََّ ًّا لا حَدَّ لهَ} ِاب عِز

 

الاشَياءُ  سَقَطَتِ   * ًّا  عُولُ ملُكُـكَ  استعَليّْ  وَ 
تَ بهِِِ  لغُُ ادَنيّْ مَا استأَثَر دونَ بلُوغِ امََدِهِِ * وَ لا يَب

دعا در نماز شب

 

.دعای امام سجاد علیه السلام برای خود پس از فراغ از نماز شب 

در اعتراف به گناه

جاويد!   و  ابدى  فرمانروايى  داراى  اى  خدايا!   )1(.

.و اى صاحب سلطنتى كه بدون‌ سپاهــيان و دست ياران، پرقدرت و نيرومند است!

و اى مالك عزتّ ماندنى و ثابت كه با رفتن روزگاران، و سپرى شدن سال‌ها، و گذشت 

.زمان‌ها و ايام، خللى در آن وارد نمى‌شود؛ بلكه ازلاً و ابداً ماندنى و ثابت است، )2( سلطنتت

عزيز و شكست‌ناپذير است؛ اول اين سلطنت را حدّ و مرزى، و آخرش را پايان 

و نهايتى نيست،  و فرمانرواييت برتر است؛ چنانكه همه اشيا، از دسترسى 

به قلهّ‌ بى‌نهايتش فرو مانده‌اند. نهايت وصف واصفان، به پايين‌ترين مرتبه از 



183

لِ باب 32 ــ دعُاؤُ ه}في صَلاةِ اللَّي

ّْلكَِ * اقَصيّْ نعَتِ الناّعِت‍ينَــ ؛ (3) ضَلَّت  مِن ذ
ُّعوتُ *  ختَ دونكََــ الن فاُـــت * وَ تفََسَّ فيكَ الصِّ

 

وَحارَت في كبِِريـائكَِ لطَائفُِ الاوَهامِ .
 ّْ لَّـيتِكَ * وَعَلي لُ في اوََّ (4) كذَّْلكَِ انََت اُلله الاوََّ

عيفُ  ولُ * وَ اَان العبَـدُ الضَّ ّْلكَِ انََت دائِـمٌ لا تَز ذ
ُ امًََال * خَرَجَت منِ يدَي اسَبابُ  ًال * اَْلجَسيم عَم
عَت  } رَحَمتكَُ * وَ تقََطَّ ما وَصَلَه الوُصولاتِ * اِّال
مِن  بهِِِ  صِمٌ  معُتَـ اَان  ما  اِّال   * الآمالِ  عِصَمُ  عَّين 
‍َــلَّ عِندي ما اعَتدَُّ بهِِِ مِنـــ  عَفوِكَ ؛ (5) ق
ِكَ *  َّ ما ابَوءُ بهِِِ منِ مَعصِيَت َيَل َ ع طاعَتكَِ * وَ كثَُر

دعا در نماز شب

بلندى و رفعتى كه به خود اختصاص داده‌اى نمى‌رسد. )3( اوصاف در مقام وصفت 

گمراه و سرگشته، و تعريف‌ها در پيشگاه حضرتت، عاجز و از هم گسسته‌اند، و 

دقيق‌ترين‌ تصورات در بارگاه كبرياييت سرگردانند. 

)4( با بيانى كه اول دعا تو را ستودم، اكنون بايد نتيجه‌گيرى كنم كه تو در اولّيّتت اوّلى؛ اولّيّتى 

كه ازلى است و آن را حدّ و مرزى نيست، و هم چنين دائم و جاويدى. از نظر عمل بنده‌اى 

ناتوانم؛ عملم در كمّيّت اندك، و در كيفيت داراى عيب و نقص و از جهت آرزو، داراى‌ آرزوى 

بزرگ و فراوانم، وسايل پيوند كه عبارت از طاعات و عبادات و كار خير است، از كفم بيرون 

رفته، مگر آنچه را رحمتت وصل نموده. رشته‌هاى‌ اميدم از من گسسته، مگر آنچه از عفو و 

گذشتِ تو به آن چنگ زده‌ام. )5( از اطاعت و بندگيت، آنچه را كه بايد به حساب آورم، در 

پرونده‌ام اندك است، و از معصيت و نافرمانيت، آنچه را كه بايد از آن به سوى تو بازگردم، 
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وَ لنَ يضَيقَ عَليَكَ عَفوٌ عَن عَبدِكَ وَ اِن اسَاءَ * 

 

 . فاَعفُ عَِيّن
ّْ خفَايَا الاعَـمالِ  َّـ  وَ قدَ اشََرفَ عَلى ُـ (6) اَْللّْهم

ُّ مَستورٍ دونَ خبِرُكَ *  عِلمُكَ * وَ انكشََفَ كُل
تعَزبُُ  لا  وَ   * الامُورِ  دَقائقُِ  عَنكَ  طَوي  تَن لا  وَ 
 َّ َيَل ِ * (7) وَ قدَِ استحَوَذَ ع ائِر اتُ الَّرس عَنكَ غَيِبّ
 * فاَنَظَرتهَ}  لغِوَايتَي  استنَظَرَكَ  ي  ِ اَْلَّذ  * عَدُوُّكَ 
ضلالي فاَمَهَلتهَ} *  ِ مِ الّديِن ِال َ‍مهَلكََ اِليّْ يَو وَ است

 

فاَوَقعَنَي* وَ قدَ هَـَرُبت اِليَكَ منِ صَغائِـرِ ذنُوبٍ 
اِذا   ّْ ّيَت ح  * دِيةٍَ  ُرم اعَ‍مالٍ   ِ بائِر َـك وَ   * ةٍ  موبقَِـ

دعا در نماز شب

بسيار و فراوان است. گذشت از بنده‌ات، گرچه مرتكب گناه شده باشد، هرگز براى تو دشوار 

و سخت نيست؛ بنابراين از من بگذر.

است،  واقف  پنهان  اعمال  بر  دانشت  خدايا!   )6(.

است،  آشكار  آگاهيت‌  نزد  پوشيده‌اى  هر  .و 

تو  از  نهان  رازهاى  و  نيست،  پنهان  نظرت      از لطيف،  و  دقيق  امور  .و 

ابليس بر من چيره شده، دشمنى كه  به يقين دشمنت  .غايب نمى‌شود.)7( 

براى گمراه كردن من از تو فرصت خواست، و تو بنابر مصالحى به او فرصت دادى؛ 

.و براى منحرف كردن‌ من، تا روز قيامت از تو مهلت خواست، و تو مهلتش دادى. 

اين دشمن غدّار مرا در عرصه هلاكت انداخت و حال آن كه از گناهان كوچك 

نابود كننده، و معصيت‌هاى بزرگ تباه كننده به سوى تو مى‌گريختم. در عين 
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سَعيي  بسِوءِ  استوَجَبتُ  وَ   * َكَ  مَعصِيَت قارَفتُ 
سَخطَتكََ؛ (8) فتَلََ عَّين عِذارَ غَدرهِِِ * وَ تلَقَّاني 

 

َ مُوَليِّاً  اءةََ مِّين * وَ ادَبَر ََّيل البَر مَةِ كفُرِهِِ * وَ تَو ِ بكَِل
يدًا * وَ اخَرََنيج  ر َني لغِضََبِكَ فَـ عَّين * فاَصَحَر
يدًا ؛ (9) لا شَفيعٌ يشَفَعُ  اِليّْ فنِـاءِ نقَِمَتكَِ طَر
ُيؤمِننُي عَليَكَ * وَ لاحِصنٌ  لي اِليَكَ * وَ لا خفَ‍يٌر 
يحَـجُبنُي عَنكَ * وَ لا مَلاذٌ  الَجَاُ اِليَهِ مِنكَ ؛ (10) 
فِِ لكََ *  لَُّ المعُتَر فهَّْـذا مَقامُ العائذِِ بكَِ * وَ مَح

 

نَّـــ دوني  َ فلَا يضَيقَنَّ عَّين فضَلكَُ * وَ لا يقَصُر
‍ِبيَن *  عَفوُكَ * وَ لا اكَُـن اخَيبََ عِابـدِكَ التاّئ

 

دعا در نماز شب

.حال با وسوسه و تشويق او، مرتكب معصيت تو شدم و به بدى كردارم سزاوار 

خشم تو  گشتم.)8( در چنين وضعيّتى ابليس ملعون، عنان حيله و تزويرش را از من گرداند؛ 

چرا كه در دام حيله‌اش گرفتار شده بودم، و نيازى به عنان‌گيرى من نداشت و با بيزارى از من با 

من روبه رو شد؛ چرا كه كارش در حق من انجام گرفته بود، و با برائت‌ جستن از من، به من پشت 

كرد و از من روى گردان شد، و مرا يكه و تنها در صحراى خشمت وارد كرد. )9( شفيعى نيست 

كه از من براى خلاصى‌ام از گناه به‌ درگاهت شفاعت كند، و پناه دهنده‌اى نيست كه 

مرا از تو امان دهد، و دژ استوارى نيست كه مرا از كيفرت مانع گردد، و پناهگاهى 

نيست كه از حضرتت‌ به آن پناه برم. )10( اين جايگاه، جايگاه پناه آورنده به تو، و 

اين محل، محلّ اعتراف‌ كننده به گناه در پيشگاه توست؛ پس بايد احسانت از من تنگى 

نكند كه شامل‌ حالم نشود، و گذشتت از من كوتاه نيايد كه مرا فرا نگيرد، و زيان كارترين‌ 
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؛ لی  اغفِر  وَ   * الآمِليَن  وفـُودِكَ  اقَنطََ  وَلا 

 

َّكَ خَيرُ الغافرِيَن .   اِن
َ‍ني  يَت وَ نَه  * كَـتُ  تنَي فتََر َّكَ اَرم اِن َّـ   ُـ (11) اَْللّْهم

َ الخطََاخَاطِرُ السّوءِ ففََرَّطتُ *  لَ ِيل فرََكِبتُ * وَ سَوَّ

 

اسَتجَيُر  لا  وَ   * اراً  نَه صِيامي   ّْ عَلي اسَتشَهِدُ  لا  وَ 
َّةٌ *  ا سُن حِيائِه َّ ِاب َیَل ‍ُثني ع ي ليًَال * وَ لا ت هََجُّد ِتب
 * هَلكََ  ضَيَّعهَـا  منَ  َّ‍تي  ال فرُوضِكَ   (12)حاشا 

ٍ * مَعَ كثَ‍يرِ ما  لُ اِليَكَ بفَِضلِ نافلَِة سََّ وَ لسَتُ اتََو
يُت عَن  اغَفَُلت مِن وَظائفِِ فرُوضِكَ * وَ تعََدَّ
 * ها  َ‍هَكتُـ انت حُرُماتِ{  اِليّْ  دِكَ  حُدو مَقاماتِ 

 

دعا در نماز شب

.بندگانت و نااميدترين آرزومندانى كه به درگاهت آمده‌اند نباشم، مرا بيامرز؛ همانا تو 

بهترين آمرزندگانى.	

.)11( خدايا! فرمانم دادى و من با فرمانت مخالفت ورزيدم، و از گناه بازم داشتى، و من مرتكب گناه 

.شدم انديشه بد و نابه‌جا، خطا را در نظرم آراست و من به‌ آلوده شدن خطا گردن نهادم.  

.نمى‌گويم روزى را روزه گرفتم تا آن روز را به‌ نفع خود گواه گيرم، و شبى را به شب‌زنده‌دارى 

.برخاستم تا به آن شب‌زنده‌دارى‌ پناه جويم، ونه عمل مستحبى را انجام داده‌ام، كه به خاطر آن سزاوار 

مدح و ثنا شوم. )12( كارى انجام نداده‌ام، جز واجباتت كه هر كس آنها را ضايع كند، 

هلاك‌ مى‌شود، و با شرافت و برترى كار مستحبّى، به حضرتت متوسّل نمى‌شوم؛ در 

صورتى كه از به جا آوردن بسيارى از تكاليف واجبت غفلت كرده‌ام، و از جايگاه‌هاى 

.انجام حدودت تجاوز كرده، گرفتار محرمّات شدم، و پرده حرمت‌ها را دريدم، 
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َُتيكَ لي مِن  ا * كانَت عاف حَتُه ِ ذنُوبِ{ اجتَر وَكبَائِر
ا مَاقـمُ منَِ استحَيا  ها سِتراً؛(13) وَ هّْذ ِ فضَائِح
 * عَنكَ   َ رَِيض وَ   * َيهاَل ع سَخِطَ  وَ   * مِنكَ  لنِفَسِهِِ 
خاضِعَةٍ*  رَقبََـةٍ  وَ  خاشِعَةٍ*  فَسٍ  بِن فتَلَقَّاكَ 

 

لٍ مِنَ الخطَايا * واقفًِا بيََن الرَّغبةَِ  وَ ظَهرٍ مثُقَــ
اِليَكَ * وَ الرَّهَبةِ مِنكَ * وَ انََت اوَليّْ منَ رَاجـهُ * 

 

َّاقـهُ* فاَعَطِني ــ يا رَبِّ ــ  وَ احََقُّ منَ خَشِيهَ} وَ ات

 

 َّ َيَل ع عُد  وَ   * حَذِرتُ  ما  آمِّين  وَ   * رَجَوُـــت  ما 
َّكَ اكَرَمُ ال‍مَسؤوليَن .  بعِائدَِةِ رَحمتَكَِ ؛ اِن

دتنَي  تغََمَّ وَ   * بعِفَوِكَ  تنَي  اِذ سَتَر وَ  َّـ   ُـ (14) اَْللّْهم

دعا در نماز شب

و گناهان بزرگى را مرتكب شده‌ام، كه عافيت تو در برابر رسوايى‌هاى آنها براى من 

.پرده و پوشش است، )13( و اين جايگاه كسى است، كه به‌ خاطر ارتكاب گناه، 

است؛  خشنود  تو  از  و  خشمگين،  برخود  و  شرمسار  تو  .از 

افتاده،  گردنى  و  شكسته  دلى  با  .پس‌ 

و پشتى گرانبار از خطاها به سوى تو آمده، و در ميان اميد و بيم نسبت 

به تو قرار گرفته، و تو شايسته‌تر كسى هستى كه به او اميد ورزند، و سزاوارتر 

كسى كه از او بترسند و پروا كنند؛ پس آنچه را اميد دارم به‌ من ببخش و از آنچه 

باز مى‌گردى  امانم ده، و به رحمتت كه به وسيله آن به بندگانت‌  .بيم دارم 

به من بازگرد. تو بزرگوارتر كسى هستى كه از او درخواست‌ مى‌شود.

در  و  پوشاندى،  عفوت  و  گذشت  پرده  به  مرا  كه  اكنون  خدايا!   )14(
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ضَـرَةِ الاكَـفاءِ *  اءِ  بِح بفَِضلِكَ * في دارِ الَنف

 

فاَجَِرني مِن فضَيحاتِ دارِ البقَاءِ* عِندَ مَواقفِِ 
* وَالرُّسُلِ  ب‍ينَــ الاشَهادِ * مِنَ ال‍مَلائكِةَِ ال‍مُقَرَّ
جارٍ  منِ  الصّالحِيَن*  وَ  هَداءِ  الشُّ وَ   * َّميَن  ال‍مُكرَ
اتي * وَ منِ ذي رَحٍِــم كنُتُ  ِئّي كنُتُ ااكـُت‍ِمُه} سَ
مــ  ِ بِـه اثَقِ  لمَ   (15)  * يراتي  ر سَـ في  مِنهُ  احَتشَِمُ 
َّ * وَ وَثقِتُ بكَِ  ــ رَبِّ ــ  ِيف  َيَل ترِ ع ــ رَبِّ ــ ِيف السِّ
ال‍مَغفِرَةِ لي *وَ انََت اوَليّْ منَ وُثقَِ بهِِِ * وَ اعَطيّْ منَ 

ِينَم . حِمَ  ؛فاَرح رغُِبَ اِليَهِ * وَ ارَافَُ منَِ استُر
منِ  مهَيناً*  ماءً  حَدَرتنَي  انََت  وَ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (16)

دعا در نماز شب

فرمودى،  من  حال  شامل  مردم  برابر  در  را  احسانت  فانى،  جهان  .اين 

برابر  در  ابدى،  جهان  رسوايى‌هاى‌  از  مرا  .پس 

بزرگوار،  پيامبران  و  مقربّ  فرشتگان  از  عبارتند  كه  محشر  .اهل 

.و شهدا و شايستگان پناه ده؛ آن شهدا و شايستگانى كه در دنيا همسايه‌ام بودند، 

.و من زشتى‌هايم را از آنان مى‌پوشاندم، و خويشاوندانى‌ بودند، كه در كارهاى بد 

.و اعمال خلافم، از آنها شرم داشتم. )15( آنان كه به پرده‌ پوشى آنها اعتماد نداشتم. 

تو  و  كردم،  اطمينان  خود  به  نسبت  آمرزشت  در  پروردگارم،  اى  تو  به  و 

.سزاوارتر كسى هستى كه به او مطمئن شوند، و بخشنده‌تر كسى هستى، كه به 

.او رغبت كنند، و مهربان‌تر كسى هستى، كه مهربانيش را بخواهند؛ پس به من رحم كن.

از  ارزش،  كم  آبى  صورت  به  مرا  تو  خدايا!   )16(.
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اِليّْ  ال‍مَسالكِِ*  حَرِجِ   * العِظامِ  متُضَائقِِ  لٍبُ  ص
فنُي حاًال  َّرِ لحُجُبِ * تصُ ا ِاب تَـه رَحِمٍ ضَيِّقَةٍ* سَتَر
 * امِ الصّورَةِ  َّيَت انتهََيتَ بى اِليّْ تَم عَن حالٍ * ح

 

َّ الجَوارِحَ * كَما نعََتَّ في كتِابكَِ : نطُفَةً  َّ ِيف وَ اثَبَت
كسََوتَ   َّ َّ عَظمًا )عِظامًا(* ثُم ُ‍مَّ مُضغةًَ ثُم َّ عَلقََةً * ث ثُم
َّ انَشَأتنَي خَلقًا آخَرَ كمَا شِئتَ ؛  العِظامَ لحَمًا * ثُم

 

اسَتغَنِ  وَلمَ  رزِقكَِ*  اِليّْ  احتجَتُ  اِذاَ    ّْ ّيَت ح  (17)

فضَلِ  مِن  قوتًا  لي  جَعَلَت   * فضَلِكَ  غِياثِ  عَن 
َ‍ني  َّ‍تي اسَكنَت مََتكَِ ال ابٍ  *اجَرَيتهَ} ِال طَعامٍ وَ شَر

مِها. جَوفهَا* وَ اوَدَعتنَي قرَارَ رَحِـ

دعا در نماز شب

.پشتى كه استخوان‌هايش در هم‌ فشرده، و راه‌هايش تنگ است، به تنگناى 

.رحم مادر كه آن را به پرده‌ها پوشانده‌اى فرود آوردى، و مرا از مرحله‌اى 

كردى،  كامل  را  انسانيم  صورت  كه  وقتى‌  تا  دادى،  تغيير  ديگر  مرحله  .به 

.و اندام را در من پابرجا فرمودى؛ همان گونه‌ كه در كتابت وصف كردى: نطفه، 

.سپس علقه، آنگاه پاره گوشت، و بعد از آن‌ استخوان. سپس استخوان را گوشت 

.پوشاندى، آنگاه آن گونه كه خواستى، مرا به مرحله‌اى ديگر از آفرينش درآوردى، 

رسى  فرياد  از  و  شدم،  نيازمند  تو  روزى  و  رزق  به  كه  زمانى  تا   )17(

در  مرا  كه  كنيزت  آشاميدنى  و  خوردنى  اضافه  از  نگشتم،  بى‌نياز  احسانت 

سپردى،  وديعت  به‌  رحمش  قرارگاه  در  و  .اندرونش جاى دادى، 	

برايم خوراك و آشاميدنى قرار دادى.
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 (18) وَلوَ تكَِلني ــ يا رَبِّ ــ في تلِكَ الحالاتِ اِليّْ 

َّتي * لكَانَ الحَولُ عَّين  حَولي * اوَ تضَطَرُّني اِليّْ ُوق

 

فغَذََوتنَي   * بعَيدَةً  مِّين  ةُ  القُوَّ  ِ وَلكَانَت  * ًال معُتَز
بي  ّْلكَِ  ذ تفَعَلُ   * َّطيفِ  الل َّرِ  الب غِذاءَ  بفَِضلِكَ 
 * رَّكَ  بِـ اعَدَمُ  لا   * هّْـذِهِِ  غايتَي  اِليّْ   َّ َيَل ع تطََوًُّال 

 

دُ مَعَ اََّـك طِئُ بي حُسنُ صَنيعكَِ * وَ لا تَت وَلا يُب

 

ِ‍ما هُوَ احَظيّْ لي عِندَكَ ؛  ل فاَتَفََرَّغَ   * ّْلكَِ ثقَِتي  ذ

 

 * نِّ
الظَّ سوءِ  في  عِناني  يطانُ  الشَّ مَلكََ  قدَ   (19) 

لي*  اوَرَتهِِِ  سوءَ مُج اشَكو  *فاََـان  اليقَيِن  ضَعفِ  وَ 

 

وَطاعَةَ نفَسي لهَ} * وَ اسَتعَصِمُكَ منِ مَلكَ‍َـتهِِِ * 

 

دعا در نماز شب

)18( اى پروردگارم! اگر در آن حالات مرا به نيروى خودم وا مى‌گذاشتى، يا ناچارم 

.مى‌كردى كه از قوّت خود براى رشد و كمالم بهره گيرم، هر آينه نيرو از من كناره 

.مى‌گرفت، و قوّت از من دور مى‌شد؛ پس به فضل و احسانت مرا تغذيه كردى؛ تغذيه كردن 

.نيكوكار مهربان. اين تغذيه كردن را از باب عطا و فضلت تا به اين پايه كه رسيده‌ام، 

.هم چنان درباره‌ام انجام مى‌دهى، در هيچ‌ حالى از نيكوكاريت محروم نمى‌شوم، و نيكى 

.احسانت درباره‌ام كندى‌ نمى‌ورزد، با اين همه لطفى كه درباره‌ام كردى و مى‌كنى، اعتمادم به

. تو محكم‌ نمى‌شود، تا كوششم را در عبادات و طاعاتى كه نزد تو برايم بهره‌دهنده‌تر است‌ 

.به كار گيرم.)19( شيطان، مهارم را در بدگمانى ضعف يقين به دست گرفته، به اين خاطر 

.از بد همسايگى‌اش نسبت به خويش، و پيرويم از او به درگاهت شكايت مى‌كنم، و از 

.تسلطّش بر وجودم، از تو درخواست حفاظت دارم، و براى برگرداندن مكر و 
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فِ كيَدِهِِ عَّين ؛ وَ اسَالَكَُ في  َّعُ اِليَكَ في صَر وَاتََرض
مدُ  لَ اِليّْ رزِقی سَبيًال ؛  (20)فلَكََ الحَـ انَ تسَُهِّ
كرَ  لنعَِّمِ الجِسامِ * وَ اِلهامِكَ الشُّ َيَل ابتدِائكَِ ِاب ع
دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  فصََـ ؛  الِانعامِ  وَ  الِاحسـانِ  َيَل  ع

 

َقديِركَ  َّنقُِعنَي ِتب  َّ رزِقي * وَ انَ ت َيَل ل ع هِّ وَآلهِِِ * وَ سَـ
تي فيما قسََمتَ لي * وَ انَ  ِصَّ ضِينَي بِح لي * وَ انَ تُر
ُُمري في سَبيلِ  َ مِن جِسمي وَ ع عَلَ ما ذهََب تَج

َّكَ خَيرُ الرّازقِينَــ .  طاعَتكَِ؛اِن
 ّْ ا عَلي َّظتَ بِه اّين اعَوذُ بكَِ منِ نارٍ تغَلَ َّـ   ُـ (21) اَْللّْهم

فَ عَنـــ  َ ا منَ صَد عََّدتَ بِه منَ عَصاكَ * وَ تَو

دعا در نماز شب

.حيله‌اش از خود، به درگاه تو زارى مى‌كنم.  و از تو مى‌خواهم كه راه به دست 

آوردن روزى را برايم آسان كنى. )20( سپاس مخصوص توست، بر نعمت‌هاى 

.بزرگى كه نسبت به من آغاز كردى، و  كسى در  رساندنش به من در كار نبوده، و سپاس‌ 

.مخصوص توست كه شكر به احسان و انعامت را به من الهام فرمودى. پس بر محمّد 

و آلش درود فرست، و رسيدن به روزيم را بر من آسان كن، و به مقدارى‌ كه 

.برايم مقرّر كرده‌اى قانع ساز، و به سهم در آنچه نصيبم فرموده‌اى راضى كن، 

طاعت  راه  در  مى‌شود،  خرج  عمرم  و  جسم  از  آنچه  .و 

    	 و بندگيت قرار ده، همانا تو بهترين روزى دهندگانى.

تو  از  كه  هر  بر  آن  سبب  به  كه  آتش  از  مى‌برم  پناه  تو  به  خدايا!   )21(

گردانده  روى  خشنوديت  از  را  كه  هر  و  گرفته‌اى،  كرده، سخت  سرپيچى 
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ُِنّي‍ها الَيـمٌ *  رضِاكَ * وَ مِن نارٍ نورهُا ظُلمَةٌ * وَ هَ
لُ بعَضَها بعَضٌ *  وَ بعَيدُها قرَيٌب * وَ منِ نارٍ يأَُكـ

 

تذََرُ  نارٍ  مِن  *(22)وَ  بعَضٍ   ّْ عَلي بعَضُها  يصَولُ  وَ  
نارٍ  مِن  وَ   * ي‍مًا  حَم ا  تسَقي اهَلَه وَ   * العِظامَ رمَيماً 
منَِ  حَُــم  تَر لا  وَ   * اِليَـها  َّعَ  تَرض منَ   ّْ عَلي قي  تُب لا 
َّن  عَم فيَّخفِ  الت َىَل  ع تقَـدِرُ  لا  وَ   * اسـتعَطَفَها 
ا  نَـه ّاكُ س تلَقيّْ  ؛  اِليَـها  استسَلَــم  وَ   * ا  َهل خَشَعَ 
شَديدِ  وَ  َّاكـلِ  الن الَيـمِ  مِن  يها*  َ َدل ما  حََرِّ  ِاب

الوَبالِ . 
ةِ افَواهُها *  َ ا الفاغِر َ  (23) وَ اعَوذُ بكَِ منِ عَقاربِِـه

دعا در نماز شب

دردناك،  و ملايمش  تاريكى،  نورش  كه  آتشى  از  و  كرده‌اى،  به عذاب  تهديد 

.و دورش نزديك است، و از آتشى كه برخى از آن برخى ديگر را مى‌خورد، 

كه    آتشى  از  و   )22( مى‌كند،  حمله  ديگر  بخشى  به  آن  از  بخشى  .و 

.استخوان‌ها را مى‌پوساند، و اهل خود را از آب‌ جوشان سيراب مى‌كند، و از آتشى كه 

.به هر كس در نزدش زارى كند، تخفيف‌ نمى‌دهد، و به هر كس از او مهر جويد، 

كه  كسى  به  نسبت‌  تخفيف  بر  قدرت  و  نمى‌ورزد،  .مهر 

كه  آتشى  ندارد؛  شود  تسليم  مقابلش  و  كند  فروتنى  برايش 

برخورد  سخت  فرجامى  و  دردناك  عذاب  با  ساكنانش‌  .با 

مى‌كند، 

)23( و به تو پناه مى‌برم از عقرب‌هاى دهان گشوده‌اش، و مارهاى نيش زننده 
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ي  الَّذ اَ  رابِه َـش وَ  ا*  نَيابِه ِاب الصّالقَِةِ  ا  َ حَيّاتِـه وَ 
  * َُهم  قلُوب يَ‍نِزعُ  وَ   * ا  نِه ّاكُ س افَئدَِةَ  وَ  امَعاءَ  عُ  ُيقَطِّ

 

ِ‍ما باعَدَ مِنها * وَ اخََّرَ عَنـهَا.  ديكَ ل وَ اسَتَه
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجَِرني  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (24) اَْللّْهم

ُِحسـِن  اتي ب مِنها بفَِضلِ رَحمتَكَِ * وَ اقَلِني عَثَر
يَن .  ذُلني يا خَيرَ ال‍مُجير اِقالتَكَِ * وَ لا تَخ

َّكَ تِيق الكرَيَهةَ * وَ تعُطِي الحَسَنةََ *  َّـ   اِن ُـ  (25) اَْللّْهم

ءٍ قدَيرٌ .  ِ شَي
ُّل ّْ ك يُردُ * وَ انََت عَلي وَ تفَعَلُ ما ت

رَ  دٍ وَ آلهِِِ  * اِذا ذِـكُ َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ (26) اَْللّْهم

دٍ وَ آلهِِِ * مَا اختلَفََ  َمَّ ّْ مُح الابَرارُ * وَ صَلِّ عَلي

دعا در نماز شب

به وسيله دندان‌هايش، و از آشاميدنيش كه احشاء و دل‌هاى ساكنانش را پاره پاره 

مى‌كند، و قلوبشان را از جا مى‌كند، و براى آن امورى كه انسان را از آتش دور 

مى‌كند، و آدمى را از آن‌ به عقب مى‌اندازد، از تو راهنمايى و توفيق مى‌خواهم. 

.)24( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و مرا به فضل رحمتت از آن آتش پناه‌ ده 

بهترين  اى  مرا  و  بپوش،  چشم  لغزش‌هايم  از  پوشيت،  چشم  خوبى  به  .و 

پناه‌ دهندگان خوار مساز.  

خوبى  و   	 )25( خدايا! تو بندگانت را از امور ناخوشايند حفظ مى‌كنى،

عطا مى‌فرمايى، و هر چه بخواهى انجام مى‌دهى، و بر هر كارى توانايى.

ياد  گاه  هر  فرست؛  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )26(.

كه  زمانى  تا  فرست،  درود  آلش‌  و  محمّد  بر  و  شود،  .نيكان 
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 * دَدهُا  مَـ قَطِعُ  يَن لا  صَلاةً  هارُ*  الَّـن وَ  لُ  اللَّي

 

الَهواءَ‌*  تشَحَنُ  صَلاةً   * دَدهُا  عَـ صيّْ  يُح لا  وَ 

 

ماءَ ؛(27) صَلَّي اُلله عَليَهِ  َُالَم الارَضَ وَ السَّ  وَ ت
بعَدَ  آلهِِِ  وَ  عَليَـهِ  اُلله  صَلَّي  وَ   * ضيّْ  يَر  ّْ ّيَت ح
؛  َ‍هيّْ  مُنت لا  وَ  لَـها  دَّ  حَـ لا  لاةً  صَـ  * الرِّضـا 

 

يَن . يا ارَحَمَ الرّاحِم

دعا در نماز شب

نشود،  قطع  دنباله‌اش‌  كه  درودى  است؛  آمد  و  رفت  در  روز  و  .شب 

گيرد  فرا  را  فضا  كه  درودى  نگردد؛  شماره  عددش  .و 

فرست درود  او  بر   )27( كند.   پر  را  آسمان‌  و  زمين  .و 

فرست؛  درود  آلش  و  او  بر  پس  شود،  خشنود  كه  جايى  .تا 

نباشد،  نهايتى  و  حدّ  برايش  كه  .درودى 

اى مهربان‌ترين مهربانان!
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   33   
ستخِارَةِ  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف اِال

ـّلِ  فصََـ ؛  بعِلِمِكَ  كَ  اسَتخَيرُ  اِّين  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (1)

رَةِ * وَ الَِهمنا  لخَِـي دٍ وَ آلهِِِ * وَ اقضِ لي ِاب َمَّ ّْ مُح عَلي
ّْلكَِ ذرَ يعَةً اِلَی  ختيِـارِ * وَ اجعَل ذ مَعرِفةََ اِال
 * حَكَمتَ  ِ‍ما  ل َّسلي‍مِ  الت وَ   * لنَا  قضََيتَ  ا  بِم الرِّضا 

 

َق‍ينِــ  بِي اّيدِنا  وَ   * ابِ  رتِي اِال يبَــ  رَ عَنّا  فاَزَِح 
َّما  ال‍مُخلِصيَن * (2) وَ لا تسَُمنا عَجَز ال‍مَعرِفةَِ ع
مَوضِعَ  نكَـرَهَ  وَ   * قدَرَكَ  فنَغَمِطَ  تَ*  ََّري تَخ
حُسنِ  منِ  ابَعَدُ   َ هِي َّ‍تي  ال اَِيل  نحََ  نَج وَ   * رضِاكَ 

دعا در درخواست خير و نيكى

 

دعای امام سجاد علیه السلام در استخاره و درخواست صبر و نیکی

.)1( خدايا! به سبب دانشت كه محيط به همه چيز است، از تو درخواست خير دارم؛ پس 

بر محمد و آلش درود فرست، و به خير و نيكى در حق من حكم فرما،  و شناخت 

.انتخاب كردن و برگزيدن را به ما الهام كن، و آن الهام را براى ما وسيله خشنودى به آنچه 

فرمودى،  حكم  ما  حق  در  آنچه  به  تسليم  و  كردى،  مقدور  ما  براى  كه 

قرار ده.پس آلودگى شك و دو دلى در تقديرت را از دل ما پاك كن، و ما را 

به  نسبت  را  معرفت  ناتوانى  داغ  و   )2( فرما،  تقويت  مخلصان  يقين‌  به 

سبك  را  عظمتت  و  بزرگى  تا  نزن  ما  پيشانى  بر  كردى،  اختيار  برايمان  آنچه 

حسن  از  كه  چيزى  به  و  شماريم،  ناپسند  را  خشنوديت  جايگاه‌  و  .انگاريم، 
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ستخِارَةِ باب 33 ــ دعُاؤُه}ِيف اِال

ِ العافيِةَِ . ِّد العاقبِةَِ * وَ اقَرَبُ اِليّْ ض
ل  َّهِ اِليَنا ما نكَـَر‍هُ منِ قضَائكَِ * وَ س (3) حَبِّب 

عَليَنا ما نسَتصَعِبُ مِن حُكمِكَ.
منِ  عَليَنـا  اوَرَدتَ  ل‍ِما  ادَ  نقِي اِال الَِهمناَ  وَ 
 * َّلتَــ  عَج ما  تأَخيـرَ  بَّ  ِ نُح لا   ّْ ّيَت ح  * َّتكَِ  مَشِي

 

وَلا تعَجيلَ ما اخََّرتَ * وَ لا نكَـرَهَ ما احَببََت * 

 

 َ َّ‍تي هِي ل َ ما كرَِهتَ ؛ (4) وَ اخِمت لنَا ِاب خََّري وَ لا َتن
َّكَ تفُيـدُ  احَمدَُ عاقبِةًَ * وَ اكَـرَمُ مَصيرً ا ؛ اِن
يُردُ *  الكرَ‍يمَةَ * وَ تعُطِي الجَسيـمَةَ * وَ تفَعَلُ ما ت

 

ءٍ قدَيرٌ . ِ شَي
ُّل ّْ ك وَ انََت عَلي

دعا در درخواست خير و نيكى

عاقبت دورتر، و به ضد عافيت و سلامت همه جانبه نزديك‌تر است مايل شويم. 

ده،  قرار  ما  محبوب  نمى‌پسنديم،  مقدراتت  از  را  آنچه   )3(

ساز، آسان  ما  بر  مى‌پنداريم،  سخت  تو  حكم  از  را  آنچه  .و 

الهام  ما  به  كردى،  وارد  ما  بر  اراده‌ات  و  مشيّت  از  آنچه  نهادن  گردن  و 

كن، تا عقب انداختن آنچه را پيش انداختى، و پيش‌ انداختن آنچه را عقب 

انداختى دوست نداشته باشيم، و هر آنچه را دوست دارى‌ ناپسند نشماريم، 

و آنچه را ناپسند داشتى انتخاب نكنيم.    )4( و كار ما را به آنچه عاقبتش 

تو  پايان بخش، همانا  است  گرامى‌تر  انسان  براى  فرجامش  و  پسنديده‌تر، 

عطاى نفيس عنايت مى‌كنى، و نعمت بزرگ‌ مى‌بخشى و هر چه مى‌خواهى 

انجام مى‌دهى، و تو بر هر كار توانايى.
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ّْي مبتُلًَي بفَِضيحَةٍ بذَِنٍب َ اوَراَ }اذِاَ ابتلُِي دعُاؤُ ه  ـ باب 34 ـ

   34   
*  َ وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  اِذاَ ابتلُِي

 

!ي مبتُلًَي بفَِضيحَةٍ بذَِنٍب  اوَ رَا

ّْ سِتركَِ بعَدَ عِلمِكَ *  َّـ  لكََ الحَمدُ عَلي ُـ (1) اَْللّْهم

ةََ  فََ العائِب ُّنا قدَِ اقتَر وَ معُافاتكَِ بعَدَ خبِرُكَ * فكَُل
فلَمَ تشَـهَرهُ * وَ ارتكَبََ الفاحِشَةَ فلَمَ تفَضَحهُ * 

ل‍مَساوِئِ فلَمَ تدَللُ عَليَهِ.  َ ِاب وَ تسَتََّر
* وَ امَـرٍ قدَ وَقفَتنَا  لكََ قدَ اتَيَناهُ  َ‍هٍي  ن (2) كَم 

ةَِ{ اكتسََبناها * وَ خطَيئةَِ{  ِئّي يناهُ * وَ سَ عَليَهِ فتَعَدََّ
َيهاَل دونَـــ  ارتكََـبناها * ُكـنتَ ال‍مُطَّلِعَ ع

دعا به هنگام گرفتارى

 

.دعای امام سجاد علیه السلام به وقتی که گرفتار می​شد 

یا کسی را به رسوایی معصیت گرفتار می​دید

)1( خدايا! تو را سپاس بر پرده پوشيت بعد از آگاهيت، و بر عافيت بخشيدنت‌ پس از دانستنت. 

.همه ما مرتكب گناهان و معاصى شديم، و تو احدى از ما را بين مردم به گناه مشهور نكردى، 

و به كارهاى زشت آلوده شديم، و تو يك نفر از ما را در برابر بندگانت رسوا نساختى.هر يك 

.از ما خود را به پرده زشتى و گناه پوشاند، و تو احدى را بر زشتى‌ها و گناهانش راهنمايى 

نكردى. )2( چه بسيار نهى تو را به جا آورديم، و چه بسيار دستور تو را، كه گفتى  آن 

را انجام دهيم، و ما از آن‌ تجاوز كرديم. و چه بسيار زشتى‌هايى كه به دست آورديم، 

بينندگان  نه  بودى  آگاه  آنها  بر  تو  كه  در حالى  مرتكب شديم،  كه  .و خطاهايى 
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ّْي مبتُلًَي بفَِضيحَةٍ بذَِنٍب َ اوَراَ }اذِاَ ابتلُِي دعُاؤُ ه  ـ باب 34 ـ

قَ القادِريَن *  ا َوف ّْ اِعلانِه الناّظِريَن * وَ القادِرَ عَلى

 

َُتيكَ لنَا حِجاًاب دونَ ابَصارهِِم * وَ رَدمًا   كانَت عاف
نَِـ  م تَ  سَتَر ما  فاَجعَل   (3) ؛  اسَماعِهِم  دونَ 
 * ِ * واعِظًا لَنـا خيلَة تَ مِنَ الدَّ * وَ اخَفَي العوَرَةِ 

 

افِ الخطَيئةَِ *  وَ زاجِرًا عَن سوءِ الخلُقُِ* وَ اقتِر
َّوبةَِ الماحِيةَِ * وَ الطَّريقِ المحَمودَةِ *  وَ سَعياً اَِيل الت

 

عَنكَ؛   َ الغفَلَة تسَُمناَ  لا  وَ   * فيهِ  الوَقتَ  بِ  قرَِّ وَ 
ونَ؛(4)  تائِب الذُّنوبِ  مِنَ  وَ   * راغِبونَ  اِليَكَ  اِّان 

 

َّـ   ــ  مِن خَلقِكَ : ُـ تكَِ ــ اللّْهم رَ ّْ خَِـي ـّلِ عَلي وَ صَـ

 

كَ  َّتِـ يِ فوَةِ مِنـــ بَر ِـتهِ * اَْلصِّ  دٍ وَ عِتـرَ مَّ مُحَـ

دعا به هنگام گرفتارى

.ديگر، و تو بر افشايش قدرت‌ داشتى؛ قدرتى فوق همه قدرتمندان؛ ولى عفو و 

.چشم پوشى و عافيتت براى ما در برابر ديده بينندگان پرده‌اى، و در مقابل گوششان 

.سدّى بود. )3( پس آنچه از زشتى‌ها بر ما پوشاندى و آنچه از علل فساد و تباهى 

بدخويى  از  بازدارنده  و  دهنده  پند  ما  براى  كردى،  پنهان‌  ما  .از 

توبه  سوى  به  كوشش  سبب  و  معصيت،  ارتكاب‌  دارنده  نگاه  و 

قرار  زمان  و  نابود كننده گناه و راه پسنديده قرار ده، 	

را  خود  از  غفلت  داغ  و  گردان،  نزديك  را  مثبت  امور  اين  تمام  در  گرفتن 

تائبيم.)4(  گناهان  از  و  مايل،  تو  سوى  به  ما  كه  نزن،  ما  پيشانى  .به 

.و خدايا! بر انتخاب شده از آفريده‌هايت محمّد و عترتش درود فرست؛ عترتى كه از ميان 

.تمام مخلوقاتت برگزيدى و عترتى كه پاك و پاكيزه‌اند، و ما را گوش دهنده كلام آنان، و فرمانبردار 
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ّْي مبتُلًَي بفَِضيحَةٍ بذَِنٍب َ اوَراَ }اذِاَ ابتلُِي دعُاؤُ ه  ـ باب 34 ـ

َُهلم سامِعيَن وَ مطُيعيَن  الطّاهِريَن * وَ اجعلَنـا 
تَ . ما اَرم َـك

دعا به هنگام گرفتارى

دستوراتشان قرار ده؛ همان گونه كه ما را به شنيدن كلامشان و اطاعت از دستوراتشان 

فرمان دادى.
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لقَضاءِ باب 35 ــ دعُاؤُه}ِيف الرِّضا ِاب

   35   
وَ كانَ منِ دعُائهِِِ  ِيف الرِّضا *

 

نيا   اِذا نظََرَ اِليّْ اصَحابِ الدُّ

دتُ انََّ الَله  ِ
كِمُِح الِله ؛ َهش ِ رًيض ب (1) اَْلحَمدُ لِله

يعِ  ّْ جَم ذَ عَلي لعَدلِ * وَ اخََـ قسََمَ مَعايشَِ عِبادِهِِ ِاب
دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (2) لفَضلِ.  ِاب  خَلقِهِِ 

ِ‍ما  ِ‍ما اعَطَيتهَُم * وَ لا تفَِتنهمُ ب وَ آلهِِِ * وَلا تفَِتّين ب
مَنعَتنَي* فاَحَسُدَ خَلقَكَ * وَ اغَِمطَ حُكمَكَ. 

دٍ وَ آلهِِِ * وَ طَيِّب  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (3) اَْللّْهم

كـُمِكَ  ِ‍مَواقعِِ ح بقَِضائكَِ نفَسي * وَ وَسِّع ب

دعا در رضا به قضاى حق

 

.دعای امام سجاد علیه السلام در مقام رضا،

 زمانی که به دنیا داران نظر می​کرد

.)1( سپاس خداى را، به خاطر خشنودى به حكم تقدير خدا نسبت به تمام‌ موجودات. شهادت 

مى‌دهم كه خدا آنچه را وسيله زندگى و معاش است، بين‌ بندگانش به عدالت تقسيم 

كرد، و نسبت به تمام بندگانش راه احسان پيش‌ گرفت.)2( خدايا! بر محمد و آل محمد 

درود فرست، و مرا به آنچه به بندگانت عطا كردى امتحان مكن، و ايشان را به آنچه از من 

منع كرده‌اى ميازماى، تا به‌ بندگانت حسد ورزم، و حكم و فرمانت را سبك انگارم.

.)3( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و مرا به قضايت دل خوش كن، و سينه‌ام‌ 

.را به موارد فرمانت گشاده فرما، و به من حالت اعتماد  و اطمينان بخش تا 
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لقَضاءِ باب 35 ــ دعُاؤُه}ِيف الرِّضا ِاب

نََّ قضَاءكََ  ُِالقرَِّ مَعَها ِاب َ الثقَِّةَ *  ري * وَ هَب ِيل صَد
 ّْ * وَ اجعَل شُكري لكََ عَلي رَةِ  لخَِـي اِّال ِاب لمَ يجَرِ 
ما   ّْ عَلي كَ  اِيّا شُكري  مِن  اوَفرََ    * عَّين  زوََيَت  ما 
لتنَي * (4) وَ اعصِمني مِن انَ اظَُنَّ بذِي عَدَمٍ خَوَّ

 

فاَنَِّ   * فضًَال  وَةٍ  ثَر بصِاحِبِ  اظَُنَّ  اوَ   * خَساسَةً 
َّتهُ  َّفتَهُ طاعَتكَُ * وَ العَزيزَ منَ اعََز يَّرفَ منَ شَر الش

 

دٍ وَ آلهِِِ * وَ مَتعِّنا  َمَّ ّْ مُح عِبادَتكَُ ؛(5) فصََلِّ عَلي
ُيفقَدُ * وَ اسَرحنا  فَدُ * وَ اّيدِنا بعِزٍِّ لا  وَةٍ لا تَن ِ‍ثَر ب
مَدُ *  َّكَ الواحِدُ الاحََدُ الصَّ في ملُكِ الابَدَِ ؛ اِن

* وَ لمَ يكَنُ لكََ كفُُوًا احََدٌ . ي لمَ تلَِد وَ لمَ َدلتو اَْلَّذ

دعا در رضا به قضاى حق

نشده  روان  است  آنچه خير  به  جز  تو،  قضاى  كه  كنم  اقرار  آن  وسيله  به‌ 

و شكرم را براى حضرتت نسبت به آنچه از من دور داشتى، و عطايش را 

ده. قرار  افزون‌تر  فرمودى،  عنايت  من  به  آنچه  بر  شكرم  از  كردى،  .دريغ 

ثروتمندى  به  و  برم،  پستى  تهيدست فقيرى گمان  به  كه  اين  از  مرا  و   )4(

گمان‌ برترى ورزم حفظ فرما. چه آن كه شريف كسى است كه طاعت تو 

.او را شرافت‌ داده، و عزيز كسى است كه عبادت تو او را به عزتّ نشانده، 

كه تمام نمى‌شود  ثروتى  از  را  ما  و  آلش‌ درود فرست  و  بر محمد  )5( پس 

جانب  به  را  ما  و  ده،  يارى  نمى‌رود  بين  از  كه  عزتى  به  و  كن،  .بهره‌مند 

بى‌نيازى،  و  يگانه  و  يكتا  تو  همانا  ساز؛  روانه  جاودانه  .بهشت 

نزاييدى و زاييده نشدى، و احدى برايت همتا نبود.
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اعِ الرَّعدِ باب 36 ــ دعُاؤُه}عِندَ َمس

   36   
حابِ  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  اِذا نظََرَ اَِيل السَّ

 

ِعَ صَوتَ الرَّعدِ  قِ * وَ َمس وَ البَر

يِن  َ انِ مِن آياتكَِ * وَ هّْذ َينِــ آيَت َّـ   اِنَّ هّْذ ُـ (1) اَْللّْهم

حَمةٍَ  نانِ مِن اعَوانكَِ * يبَتدَِرانِـــ طاعَتكََ بِر َوع
مطََرَ  مِا  بِه ُ‍مطِرنا  ت فلَا  ؛  ضارَّةٍ   نقَِمَةٍ  اوَ  نافِعَةٍ* 

ِما لبِاسَ البلَاءِ. وءِ * وَلا تلُبِسنا بِه السَّ
انَِزل  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (2)

ا* وَاصِرف  كَتََه ِ وَ بَر حائِب عَليَنا نفَعَ هّْـذِهِ السَّ
 * ةٍ  ا* وَلا تصُِ‍بنا فيها بآِفَـ َّتَـه عَنّا اذَاها وَ مََرض

 

دعا به وقت شنيدن رعد

 

.دعای امام سجاد علیه السلام هنگامی که بر ابر 

و برق نظر می​کرد و صدای رعد می​شنید

دو  و  تو،  نشانه‌هاى  از  نشانه  دو  برق«  و  »رعد  اين  همانا  خدايا!   )1(

خدمتگزار از خدمتگزاران تواند، كه در مقام فرمان بردن از تو، به رحمتى 

.سودمند يا عقوبتى‌ زيان بخش مى‌شتابند، پس به وسيله آن دو، باران زيان بار 

بر ما مباران، و به‌ سبب آن دو لباس بلا بر ما مپوشان. 

و فايده و  .)2( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، 		

را  زيانش  و  آزار  و  كن  نازل‌  ما  بر  را  ابرها  اين  .بركت 

نرسان،  ما  به  آفتى  ابرها  درون  از  و  بگردان،  ما  .از 
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ّْ مَعايشِِـنا عاهَةً. سلِ عَلي وَ لا تُر
ا  ا نقِمَةً * وَ ارَسَلتَه َّـ  وَ اِن كنُتَ بعَثَتَه ُـ  (3) اَْللّْهم
لُ  ِ

سَخطَةً * فاَّان نسَـتجَيرُ كَ مِن غَضَبِكَ * وَ نبَتَه
لغضََبِــ اَِيل  اِليَكَــ في سُؤالِ عَفوِكَ ؛ فمَِل ِاب
يَن.  َيَل ال‍مُلحِد ال‍مشرُكِيَن * وَ ادَِر رَحيّْ نقَِمَتكَِ ع
قيُاكَ * وَ اخَرِج  لَ بلِادِنا بسِ َّـ اذَهِب مَح ُـ  (4) اَْللّْهم

عَنكَ  تشَغلَنا  وَلا   * زِقكَِــ  بِر ورنِا  صُد وَحَرَ 
كَ *  ا مادَّةَ بِـرِّ َّتِن بغِيَركَِ* وَلا تقَطَع عَن اكـف

 

؛  اِنَّ السّالمَِ منَ وَقيَتَ  وَ   * َّ منَ اغَنيََت  فاَنَِّ الغِين

 

دٍ عَن  حََـ  (5) ما عِندَ احََدٍ دونكََ دِفاعٌ * وَ لا ِاب

دعا به وقت شنيدن رعد

و بر آنچه كه معيشت ما بر آن استوار است آسيبى نفرست.

)3( خدايا! اگر اين ابرها را به خاطر عقوبت برانگيخته‌اى، و محض خشم‌ 

.فرستاده‌اى، ما از خشمت به تو پناه مى‌آوريم، و براى درخواست گذشت 

متوجه  را  خشم  و  غضب  پس  مى‌كنيم.  زارى  تو  درگاه  به  عفوت  .و 

مشركان كن، و آسياى عقوبتت را نسبت به منحرفان به گردش آر.

)4( خدايا! خشكى سرزمين‌هاى ما را به بارانت برطرف كن، و شدّت خشم سينه‌ ما 

را به رزق و روزى خود بيرون فرما، و ما را از خود به غير خود مشغول و سرگرم مكن، 

و مايه و منبع نيكى خود را از ما جدا ساز؛ چه اين كه، بى‌نياز كسى‌ است كه تواش 

بى‌نياز كنى، و سالم كسى است كه تواش از هر شرىّ نگاه دارى، )5( نزد كسى جز 

دفاع تو نيروى دفاع نيست و براى احدى از عذاب تو، وسيله حفظ و نگاه دارى 
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ّْ منَ شِئتَ *  ِ‍ما شِئتَ عَلي ُُمكَح ب  اعٌ* ت سَطوَتكَِ امتِن

 

فلَكََ   (6) ؛  ارََدتَ  فيـمَن  ارََدتَ  ِ‍ما  ب وَتقَضي  
كرُ  الشُّ لكََ  وَ   * البلَاءِ  مِنَ  وَقيَتنَا  ما   ّْ عَلي الحَمدُ 
دَ  ِّفُ حَم َل دًا يُخ َّعماءِ ؛ حَم ا مِنَ الن لتَن ّْ ما خَوَّ عَلي
اءهَ}؛  َُال   ارَضَه} وَ َمس دًا يَـم الحامِديَن وَراءهَ}؛  حَم

 

اَْلـوَهّابُ   *  ِ ال‍مِنَن بجَِـسيـمِ  ال‍مَناّنُ  َّكَ  اِن  (7)

رُ  لعِظَيِم النعَِّمِ * اَْلقابلُِ يسَيرَ الحَمدِ * اَْلشّاِـك

 

كرِ * اَْل‍مُحسِنُ ال‍مُجمِلُ*  ذوُ الطَّولِ ؛  قلَيلَ الشُّ

 

هَ اِّال انََت*  اِليَكَ ال‍مَصيرُ  . لا اِلّْـ

دعا به وقت شنيدن رعد

وجود ندارد؛ بر هر كسى كه بخواهى، به هر چه كه بخواهى حكم‌ مى‌كنى، و 

.به آنچه اراده فرمايى درباره هر كس اراده كنى فرمان مى‌دهى.)6( تو را سپاس 

شكر  را  تو  و  داشتى،  نگاه  بلا  از  را  ما  كه  آن  .بر 

سپاس  كه  سپاسى  دادى؛  ما  به  كه‌  نعمت‌هايى  .بر 

كند. پر  را  و آسمان خدا  كه زمين‌  گذارد؛ سپاسى  را پشت سر  .سپاسگزاران 

بخشنده  بزرگ،  نعمت‌هاى  به  دهنده  نعمت  بسيار  تويى  همانا   )7(.

شكر  كننده  قبول  اندك،  سپاس  پذيرنده  عظيم،  .نعمت‌هاى 

احسان،  داراى  خوش‌رفتار،  و  نيكوكار  .ناچيز، 

معبودى جز تو نيست، پايان كار به سوى توست.
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   37   
فََ  وَ كانَ منِ دعُائهِِِ  اِذاَ اعتَر

 

كرِ  َّقصيرِ عَن تأَدِيةَِ الشُّ لت ِاب

لغُُ مِن شُكرِكَ غايةًَ  *  َّـ   اِنَّ احََدًا لا يَب ُـ  (1) اَْللّْهم

ُيلزِمهُ} شُكـًر‍ا *  اِّال حَصَلَ عَليَهِ مِن اِحسانكَِ ما 

 

هَدَ * اِّال  لغُُ مَبلغَاً منِ طاعَتكَِ وَ اِنِ اجتَـ وَ لا يَب

 

 (2) ؛  بفَِضلِكَ  استحِقاقكَِ  دونَ  ا  ً ِرّ مقَُص كانَ 
فاَشَكَُـر‍ عِبادِكَ عاجِزٌ عَن شُك‍رِكَ * وَ اعَبدَُهُم 
حََدٍ انَ تغَفِرَ  ُِبَج ِال  ٌ عَن طاعَتكَِ ؛ (3) لا ي ِرّ مقَُص
ستيجابهِِِ *  ضيّْ عَنهُ ِاب ستحِقاقهِِِ * وَ لا انَ تَر لهَ} ِاب

 

دعا در شكر

 

.دعای امام سجاد علیه السلام در اعتراف 

به تقصیر از ادای شکر

.)1( خدايا! كسى از شكر گزاريت در حالى از احوال، به نهايت شكر نمى‌رسد جز اين كه از 

احسانت نعمتى به دست مى‌آورد، كه او را به شكرى ديگر وا مى‌دارد. و از آن‌جا كه 

نعمتت پيوسته و پى‌درپى به بندگان مى‌رسد، پس كسى را قدرت‌ بر شكر نيست،  و از 

اطاعتت گرچه تلاش و كوشش كند به اندازه‌اى نمى‌رسد، جز اين كه در برابر شايستگى‌ات، 

به سبب فضل و احسانت، ناتوان از طاعت‌ است؛ )2( بنابراين سپاس‌گزارترين بندگانت از 

.سپاسگزاريت عاجز، و عابدترين‌ ايشان، از اطاعتت ناتوان است.)3( كسى شايسته آن نيست

كه به خاطر مستحق بودنش او را بيامرزى، و به سبب‌ سزاوار بودنش از او خشنود 
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عَنهُ  رَضيتَ  منَ  وَ   * فبَطَِولكَِ  لهَ}  غفََرتَ  فمََن 
 ّْ يسَيرَ ما شَكرَتهَ} * وَ تثُيبُ عَلي فبَِفَضلِكَ* تشَكرُُ 

 

ي  نََّ شُكـَر‍‍ عِبادِكَ الَّذ ّْ َاك ّيَت قلَيلِ ما تطُاعُ فيهِ * ح

 

 * َُهم* وَ اعَظَمتَ عَنهُ جَزاءَهُم اوَجَبتَ عَليَهِ ثوَاب

 

اعِ مِنهُ دونكََ  متِن امٌَر مَلكَُـوا استطِاعَةَ اِال
َُهم ؛  دَِكَ فجَازَ‍يت َ‍ـكافيَتهَُم* اوَ لمَ يكَنُ سَببَهُ} بِي ف
لِكوا   ـامََرهُم قبَلَ انَ َمي هي ـ  ـيا الِّْـ (4) بلَ مَلكَتَ ـ

فيُيضوا في  َُـهم قبَلَ انَ  عِبادَتكََ * وَ اعَدَدتَ ثوَاب
َّتكََ الِافضالُ * وَ عادَتكََ  ّْلكَِ انََّ سُن طاعَتكَِ * وَ ذ

 

يَّةِ  ِ البَر  ُّ فكَُل  (5) ؛  العفَوُ  وَسَبيلكََ   * الِاحسانُ 

دعا در شكر

شوى،  هر كه را بيامرزى به احسانت آمرزيده‌اى و از هر كه خشنود شوى، به فضلت 

.خشنود شده‌اى،  عمل اندكى را كه پذيرفته‌اى‌ جزا مى‌دهى، و بر اندك چيزى كه اطاعت 

.شده‌اى پاداش عنايت مى‌كنى، تا آن‌ جا كه گويى سپاسگزارى بندگانت كه پاداششان را بر آن 

.واجب كرده‌اى و جزاى‌ ايشان را از آن بزرگ ساخته‌اى، كارى است، كه بدون قدرت دادن تو بر باز 

.ايستادن از آن توانمند بودند، و از اين جهت پاداششان دادى، اما اينان قدرت‌ باز ايستادن از شكرت 

.را بدون تو ندارند، ولى با آنها هم چون كسى كه قدرت‌ باز ايستادن دارد معامله كردى، يا انگار 

.مى‌كنى سبب آن شكر به دست تو نبوده، و به اين خاطر اجرشان دادى؛ ولى اين طور نيست، )4( 

.بلكه اى خداى من! مالك‌ كار ايشان بودى، پيش از اين‌كه آنان مالك عبادت تو شوند، و مزدشان

 را آماده كردى، پيش از آن كه وارد طاعت و بندگى تو شوند، و آن براى اين است‌ كه روش 

تو عطا كردن، و عادتت احسان، و راهت گذشت است.)5( همه آفريده‌هايت اعتراف 
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ةٌ  َ َّكَ غَيُر ظالٍــم  ل‍مَِن عاقبَتَ * وَ شاهِد نَ رفِةٌَ ِاب معُتَـ

 

مقُِرٌّ  وَُكـلٌّ   * عافيَتَ  منَ   ّْ عَلي لٌ  متُفََضَّ َّكَ  نَ ِاب
 (6) ؛  استوَجَبتَ  ا  مَّ عَـ لتَّـقصيرِ  ِاب نفَسِهِِ   ّْ عَلي

 

كَ *  تدَِعُهُمــ عَن طاعَتِـ يطـانَ يَخ لا انََّ الشَّ فَول
َُهلمُ الباطِلَ  رَ  َّه} صَوَّ ما عَصاكَ عاصٍ * وَ لوَ لا انَ
يقِكَ ضالٌّ ؛ في مِاثـلِ الحَقِّ * ما ضَلَّ عَن طَر 

 

 ِ معُامَلَة في  رَمَكَ  َـك  َ ابََني ما   * فسَُبحانكََ   (7)

مُطيعِ ما انََت  منَ اطَاعَكَ اوَ عَصاكَ @ تشَكُـر‍ُ لِل
َ‍ملِكُ معُاجَلتَهَ}  عاصي فيما ت ُ‍ملي لِل َّيتهَ} لهَ} * وَ ت َل تَو
 * لهَ}  ِبَج  ي لمَــ  ما  مِنهمُا  كُـًّال  اعَطَيتَ   * فيهِ 

 

دعا در شكر

.دارند كه تو درباره هر كه عقوبتش كنى ستمكار نيستى، و شاهدند كه هر 

درباره  همه  و  كرده‌اى،  احسان  حقش  در  دهى،  عافيت  بلا  از  را  .كه 

.خويشتن به تقصير و كوتاهى كردن نسبت به آنچه سزاوار آنى‌ معترفند؛ )6( 

نفريبد،  طاعتت  از  كردن  منصرف  براى  را  ايشان  شيطان  چنانچه  .بنابراين 

 *       ، نظرشان  در  را  باطل  اگر  و  نكند،  را معصيت  تو  .هيچ عصيان گرى 

نشود. گمراه  تو  راه  از  گمراهى  هيچ  ندهد،  جلوه‌  حق  .مانند 

)7( منزهّ و پاكى، چه آشكار و روشن است بزرگواريت در معامله با كسى كه تو را 

اطاعت كرده، يا از تو سرپيچى نموده.مطيع را در برابر آنچه، خود  برايش فراهم 

آورده‌اى پاداش مى‌دهى، و معصيت كار را   كه تعجيل كيفرش در اختيار توست، 

به اميد تو و بازگشت مهلت‌ مى‌دهى،  به هر يك از مطيع و عاصى عطايى كرده‌اى 
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} عَنهُ ؛ لَُه ُُر عَم ِ‍ما يقَص ٍ مِنهمُا * ب
ُّل ّْ ك لَت عَلي وَ تفََضَّ

 

َّيتهَ} * ل َ ّْ ما انََت تَو أتَ ال‍مُطيعَ عَلي  (8) وَ لوَ كافَـ

عَنهُ  ولَ  تَز انَ  وَ   * ثوَابكََــ  يفَقِدَ  انَ  وَشَكَ  َال
ةِ  َيَل ال‍مُدَّ يتهَ} ع َّكَ بكَِـر‍مَِكَ جازَ ّْكِن نعِمَتكَُ * وَ ل
 * ةِ  َ الخاِدل  ِ الطَّويلَة ةِ  ل‍مُدَّ ِاب  * ةَِ  الفانِي ةِ  القَصيرَ

 

لغايةَِ المدَيدَةِ  ِ * ِاب َيَل الغايةَِ القَريبَـةِ الزّائلَِة وَ ع
َ مِن  تسَُمهُ القِصاصَ فيما اكََل َّ لمَ  ُ‍م  الباقيِةَِ ؛ (9) ث

مُِله  ّْ طاعَتكَِ * وَلمَــ تَح ي يَقويّْ بهِِِ عَلي رزِقكَِ* اَْلَّذ

 

َّبَ  تسَـَب َّ‍تي  ل اَْ  * لاِـــت الآ ِیف  ال‍مُناقشَاتِ  َيَل  ع
فعَلََت  لوَ  وَ   (10) ؛  مَغـفِرَتكَِ  اِليّْ  ا  ستعِماِهل ِاب

دعا در شكر

كه سزاوار آن نيستند، و به‌ هر يك احسانى فرموده‌اى كه عملش از آن كوتاه است.

)8( اگر مطيع را نسبت به نعمتى كه به او دادى مقابله به مثل مى‌كردى؛ 

يعنى برابر هر نعمتى عملى از او مى‌خواستى، نزديك بود كه پاداشت را نيابد، 

و نعمتت از او زايل شود؛ ولى حضرتت به بزرگواريت در برابر مدت كوتاه 

از دست رفتنى، كه در آن به بندگيت برخاسته، به مدتى طولانى و هميشگى، 

دادى. پاداشش  جاويد  دامنه‌دار  مدت  به  گذرا،  نزديك  مدت‌  مقابل  در  .و 

)9( سپس در برابر رزقى كه از سفره نعمتت خورده، تا به سبب آن بر بندگيت 

نيرو گيرد، قيمت و عوض نخواستى، و از او نسبت به ابزارى كه به كار بردن 

آنها را سبب رسيدن به مغفرتت قرار داده، بازرسى و حسابرسى دقيق نكردى، 

)10( و اگر با بنده مطيعت چنين رفتار مى‌كردى، رنجى را كه در راه عبادت 
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ِ ما  لَة مَيعِ ما كدََحَ لهَ}* وَ جُم َ بِج هَب َ ّْلكَِ بهِِِ * لَذ ذ

 

كَِ *  غريّْ مِن ايَاديكَ وَ مِنَن صُّ سَعيّْ فيهِ* جَزاءً لِل
ِ نعَِمِكَ ؛فمََتيّْ  َ رَه‍يناً بيََن يدََيكَــ بسِائِر وَ لبَِيق
! مَتيّْ ؟(11)  كانَ يسَتحَِقُّ شَيئاً مِن ثوَابكَِــ ؟ لا 
ـ  حالُ منَ اطَاعَكَ * وَ سَبيلُ منَ  هي  ـ اــ يا اِلّْـ هّْذ
يكََ*  َّدَ لكََ * فاَمََّا العاصي امََركَ* وَ الموُاقعُِ نَه تعَبَ
الهِِِ  بِح يسَتبَدِلَ  لكَِي   * قَِمَتكَِ  بِن اعـُجُِله  ت فلَمَ 
 * كَ  طاعَتِـ اِليّْ  الِانابَـةِ  حالَ   * ِكَ  مَعصِيَت في 

 

َّ ما  َّ بعِصِيانكَِ*كُل لِ ما هَم وَ لقَدَ كانَ يسَتحَِقُّ في اوََّ
كَ * فجََميعُ  اعَدَدتَ لجَِميعِ خَلقِكَ مِن عُقوبتَِـ

دعا در شكر

كشيده بود، و تمام‌ كوششى كه در مسير طاعت به دوش جان برداشته بود، در 

برابر كوچك‌ترين‌ نعمت‌ها، و عطاهايت از دست مى‌رفت، و در پيشگاهت به 

خاطر ديگر نعمت‌هايت تا ابد بدهكار تو مى‌ماند، و در گرو طلب كارى تو 

قرار مى‌گرفت. روى اين حساب چه زمانى شايستگى چيزى از ثواب تو را پيدا 

اين حال و روز كسى است كه  مى‌كرد؟! نه‌ هيچ گاه. )11( اى خداى من! 

از تو فرمان برده، و راه كسى‌ است كه تو را عبادت كرده، اما كسى كه از 

كيفرت  و  عذاب  رساندن  در  شده،  گناه‌  مرتكب  و  گردانده،  روى  فرمانت 

حال  به  نافرمانيت،  در  را  وضعش‌  كه  اين  خاطر  به  نكردى،  شتاب  او  به 

برگشتنش به بندگيت تغيير دهد، و محقّقاً در اول كارى‌ كه آهنگ نافرمانى 

تو كرد، همه عذاب‌هايت را كه براى تمام بندگانت آماده‌ ساخته‌اى مستحق 
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کـرِ باب 37 ــ دعُاؤُه}ِيف الشُّ

ما اخََّرتَ عَنهُ مِنَ العذَابِ * وَ ابَطَأتَ بهِِِ عَليَهِ 

 

كَ*  كٌ مِن حَقِّ َّقِمَةِ وَ العِقابِ* تَر منِ سَطَواتِ الن

 

ـ  هي ـ ـ يا اِلّْـ  وَ رًيض بدِونِ واجِبِكَ؛ (12) فمََن اكَرمَ ُـ

ن هَلكََ عَليَكَ ؟@ لا@منَ؟  مِنكَ؟@ وَ منَ اشَقيّْ مِمَّ
لِاحسانِ * وَ كرَُمتَ  ارَكتَ انَ توصَفَ اِّال ِاب فتََب
جَوركَُ  شيُخّْ  ي لا  ؛  العَدلُ  اَِّال  مِنكَ  افَ  يُخ انَ 
افُ اِغفالكَُ ثوَابَ  ّْ مَنــ عَصاكَ * وَ لا يُخ عَلي
 * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي فصََلِّ   (13) ؛  ارَضاكَ  منَ 

 

اكَ * ما اصَِلُ بهِِِ  وَ هَب لي امََلي * وَ زدِني مِن هُد
. ٌ ريم َّكَ مَناّنٌ َـك لَي ؛ اِن َّوفيقِ في عَم اَِيل الت

دعا در شكر

مى‌شد؛ پس هر عذابى را كه از او به تأخير انداختى، و هر مجازات سخت 

به  خشنودى‌  و  خود،  قطعى  و  مسلمّ  حقّ  بازداشتى،  او  از  كه  كيفرى  و 

كمتر چيزى است كه براى تو واجب و ثابت است.)12( پس اى خداى من! 

تو  با  مخالفت  سبب‌  به  كه  كسى  از  بدبخت‌تر  و  كيست؟  تو  از  كريم‌تر 

به  جز  كه  آنى  از  والاتر  تو  پس  هيچ كس؟  نه  است؟  هلاك شد چه كسى 

احسان وصف شوى، و پاك‌تر از آنى كه جز عدالتت را بترسند. بيم ستمكاريت 

.بر گناهكار نمى‌رود، و ترس واگذاشتن‌ پاداش كسى كه تو را خشنود كرده، 

در ميان نيست؛ )13( پس بر محمد و آلش درود فرست، و آنچه را آرزو 

دارم، به من ببخش و هدايتت را بر من افزون كن؛ به‌ گونه‌اى كه به سبب آن 

به توفيق در عملم برسم. همانا تو بسيار نعمت دهنده‌ بزرگوارى.
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ِ عتذِار باب 38 ــ دعُاؤُه}ِيف اِال

   38   
عِاتِ  عتذِارِ مِن تَب وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف اِال

َّقصيرِ   في حُقوقهِِم * وَ في  العِبادِ * وَ مِنَ الت
هِِِ مِنَ الناّرِ  فاكـكِ رَقبََت

َّـ   اِّىن اعَتذَِرُ اِليَكَ منِ مَظلومٍ ظُلَِــم  ُـ (1) اَْللّْهم

 َّ هُ * وَ مِن مَعروفٍ اسُدِيَ اَِيل َضَرتي * فلَمَ انَصُر بِح
َّ فلَمَ اعَذِرهُ *  فلَمَ اشَكرُهُ * وَ مِن مُسيءِ{اعتذََرَ اَِيل

 

هُ * وَ منِ حَقِّ ذي  وَ مِن ذي فاقةٍَ سَالَنَي فلَمَ اوثِر
عَيبِ  مِن  وَ   * رهُ  اوَُفِـّ فلَمَ  ِ‍مُؤمِنٍ  ل لزَمَِني  حَقٍّ 
اِثـمٍ  لِّ  كُـ منِ  وَ   * هُ  اسَتُر فلَمَ  لي  ظَهَـَر  مُؤمِنٍ 

دعا در عذرخواهى از حق

 

.دعای امام سجاد علیه السلام در پوزش از مظلمه​ی 

.مردمان و کوتاهی از حقوق آنان 

و درخواست آزادی از آتش

از تو پوزش مى‌خواهم درباره ستم ديده‌اى كه در حضور من  )1( خدايا! 

به او ستم شد، و من ياريش ندادم، و از احسانى كه نسبت به من شده، و 

سپاسش را به‌ جا نياوردم، و از بد كننده‌اى كه از من پوزش خواسته و من 

پوزش او را نپذيرفتم، و از نيازمندى كه از من درخواست كرده و من او را به 

خود ترجيح‌ ندادم، و از حق مؤمن صاحب حقّى كه بر عهده‌ام بوده و آن را 

نپرداخته‌ام، و از عيب مؤمنى كه براى من آشكار شده و آن را نپوشانده‌ام، 
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ِ عتذِار باب 38 ــ دعُاؤُه}ِيف اِال

هُ. ضََ لي فلَمَ اهَجُر عَر
هي ــ  مِنـهُنَّ وَ مِن  ذِرُ  اِليَكَــ ــ يا اِلّْـ  (2) اعَتَـ
ِ‍ما  ل واعِظًا  يكَونُ  ندَامَةٍ  ذارَ  عتِـ اِْ  * هِِنَّ نظَائِر
 ّْ عَلي ـّلِ  فصََـ  (3) ؛  اشَباهِهِـنَّ  مِن  يدََيَّ  َ‍ينَــ  ب
ّْ ما وَقعَتُ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجعَل ندَامَتي عَلي مَّ مُحَـ
كِ ما يعَرِضُ لي  ّْ تَر مي عَلي تِ * وَ عَز فيهِ مِنَ الزَّّال
بَِّ  كََ ؛ يا مُح بََّت بةًَ توجِبُ لي مَح اتِ * تَو ِئّي  مِنَ السَّ

َّوّابيَن . الت

دعا در عذرخواهى از حق 

و از هر گناهى كه‌ برايم پيش آمده و از آن دورى نكردم.

آكنده  با دلى  اينهاست،  مانند  آنچه  از  و  اينها  از همه  اى خداى من!   )2(.

پيش  برابر  در  مرا  كه  پوزشى  مى‌خواهم؛  پوزش  پشيمانى  .از 

بر  پس   )3( .آمدهايى نظير آنها باز دارد. 	

كه‌  لغزش‌هايى  از  را  پشيمانيم  و  فرست،  درود  آلش  و  .محمد 

مى‌آيد،  پيش  برايم  كه  گناهانى  ترك  بر  را  عزمم  و  شدم،  .گرفتارشان 

دوستدار  اى  گردد،  تو  عشق  موجب  برايم  كه  توبه‌اى  ده؛  قرار  .توبه 

توبه كنندگان!
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ِ العفَوِ
باب 39 ــ دعُاؤُه}في طَلَب

   39   
ِ العفَوِ وَ الرَّحمةَِ 

وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  في طَلَب

اكِرس  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي صَلِّ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (1)

 ِ
ُّل لِّ مَحرمٍَ * وَ ازوِ حِرصي عَن ك وَتي عَن ُكـ َهش

 

لِّ مؤُمِنٍ وَ مُؤمِنةٍَ *  ٍــَم * وَامنعَني عَن اذَيّْ ُكـ مَأث

 

وَ مسُلِمٍ وَ مسُلِمَـٍة . 
ا عَبدٍ نالَ مِّين ما حَظَرتَ عَليَهِ *  َّـ  وَ اُّمي ُـ  (2) اَْللّْهم

تَ( عَليَهِ *فمََضيّْ  تَ )حَجَر وَ انتهََكَ مِّين ما حَجَز
} حَيًّا *فاَغفِرلهَ}  اً * اوَ حَصَلَت لي قبِلََه بظُِلامَتي مَِتّي

 

ما الََـمَّ بهِِِ مِّين * وَ اعفُ لهَ} عَ‍مّا ادَبَـرَ بهِِِ عَّين * 

 

دعا در طلب عفو

 

دعای امام سجاد علیه السلام در طلب عفو و رحمت

را  شهوتم  بناى  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )1(.

هر  از  را  شديدم  ميل  و  شكن،  هم‌  در  حرامى  هر  .از 

مؤمنه،  زن  و  مؤمن  مرد  هر  آزردن  از  مرا  و  دار،  دور  .معصيتى 

و هر مرد مسلمان و زن مسـلمه باز دار.

را  كار  آن  كه  شده  كارى  مرتكب  من  به  نسبت  بنده‌اى  هر  خدايا!   )2(.

بر او حرام‌ كردى، يا پرده حرمت مرا كه دريدنش را بر او ممنوع كردى دريده، 

پس زير بار ستمى كه بر من داشته مرده، يا در حالى كه هنوز زنده است، حقّى از 

من برعهده‌ او ثابت است؛ پس او را نسبت به ستمى كه بر من روا داشته بيامرز، 
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ِ العفَوِ
باب 39 ــ دعُاؤُه}في طَلَب

َّا  عَم تكَشِفهُ  لا  وَ   *  َّ ِيف ارتكَبََ  مَا   ّْ عَلي تقَِفهُ  وَلا 
مَحتُ بهِِِ مِنَ  اكـتسََبَ بي ؛ (3) وَ اجعلَ ما سَـ
دَقةَِ عَليَِهم*  َّعتُ بهِِِ مِنَ الصَّ َ‍بَر العفَوِ عَنـهُم * وَ ت
صِلاتِ  اعَليّْ  وَ   * قيَن  ال‍مُتصََدِّ قاتِ  َ صَد ازَكيّْ 
َّوعِضني منِ عَفوي عَنـهُم  ال‍مُتقََرِّب‍يَن * (4) وَ 
ّْ يسَعَدَ  ّيَت َُهلم رَحمتَكََ * ح عَفوَكَ * وَ منِ دعُائي 

ِ‍مَنّكَِ.  ٌّ مِناّ ب جُوَ كُل ُّ واحِدٍ مِناّ بفَِضلِكَ* وَ يَن كُل
ه}  ُّ‍ما عَبدٍ مِن عَبيدِكَ ادَرََـك َّـ وَ ايَ ُـ (5) اَْللّْهم

اوَ   * اذَیً  ناحِيتَي  مِن  ـه}  مَسَّ اوَ   * دَرَكٌ  مِّين 
اوَ   * هِِ  َقِّ بِح ُّه}  فُتف  * ظُلٌــم  بسَِبَ‍بی  اوَ  بي  لحَِقَه} 

دعا در طلب عفو

و در رابطه‌ با حقى كه از من پايمال كرده عفو فرما، و درباره آنچه با من كرده 

مؤاخذه مكن، و به خاطر گناهانى كه با ستم بر من مرتكب شده رسوايش نساز، 

)3(و اين عفو و گذشتم را از آنان و چشم پوشى و كار نيكى كه بدون چشم داشت 

نسبت به آنان‌ انجام دادم، از پرفايده‌ترين صدقات صدقه دهندگان و بالاترين 

عطاهاى مقرّبين‌ پيشگاهت قرار ده، )4( و در برابر عفو من از آنان عفوت، و در 

مقابل دعايم براى‌ آنان رحمتت را عوض قرار ده، تا هر يك از ما به سبب فزون 

بخشيت سعادتمند شويم، و هر كداممان محض احسانت رستگار گرديم.

)5( خدايا! هر يك از بندگانت كه از جانب من صدمه‌اى به او متوجّه شده، يا از سوى من آزارى 

.به او رسيده، يا از من يا به سبب من ستمى بر او شده، و از پى‌ آن ستم به گونه‌اى حقش را پايمال 

.كرده‌ام، كه باز گرداندن آن حق برايش ممكن‌ نيست، يا با حقى كه بر عهده من دارد، چنان از او پيش 
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ِ العفَوِ
باب 39 ــ دعُاؤُه}في طَلَب

دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  فصََـ  (6) ؛  ِ‍مَظلمََتهِِِ  ب ه}  سَبقَتُـ
وَ آلهِِِ * وَ ارَضِهِِ عَّين مِن وُجدِكَ * وَ اوَفهِِِ حَقَّه} 
 * حُكمُكَ  لهَ}  يوجِبُ  ما  قنِي  ثُـمَّ  عِندِكَ*  مِن 

 

َّتي  كُـمُ بهِِِ عَدلكَُ * فاَنَِّ ُوق ِّصني مِمّا يَح وَخَل
تنَـهَضُ  لا  طاقتَي  اِنَّ  وَ   * قَِمَتكَِ  بِن تسَتقَِلُّ  لا 
 * لِكني  تُـه لحَقِّ  ِاب تكُافنِي  اِن  َّكَ  فاَنِ  * بسُِخطِكَ 

 

بقِِين . حَمتَكَِ تو دني بِر وَ اِّال تغََمَّ
ما  ــ  هي  اِلّْـ يا  ــ  اسَتوَهِ‍بكَُــ  اِّين  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (7) 

هَظُكَ  قُصُكَ بذَلهُ} * وَ اسَتحَمِلكَُ ما لا يَب لا يَن
َّ‍تي  َ ال هي ــ نفَِيس }؛ (8) اسَتوَهِ‍بكَُ ــ يا اِلّْـ حَ‍ملُه

دعا در طلب عفو

 ّرسنيست،  .گرفته‌ام و از دستش فرار كرده‌ام، كه يافتن من براى گرفتن حقّش به هيچ عنوان برايش مي

)6(در عين همه اين امور بر محمد و آلش درود فرست، و آن صاحب حق را به‌ توانگرى خود 

از من راضى كن، و حقّش را به طور كامل از نزد خود بپرداز، و مرا از عقوبتى كه بر اساس 

فرمانت مستحق آن شده‌ام نگاه دار، و از كيفرى كه‌ عدالتت به آن حكم مى‌كند 

نجاتم ده؛ زيرا نيروى من تاب عذاب تو را ندارد، و براى طاقت من امكان تحمّل 

خشم تو نيست. به درستى كه اگر مرا بر پايه حق‌ مكافات كنى هلاكم مى‌كنى، و 

اگر به رحمتت نپوشانى، به مهلكه‌ام مى‌اندازى.

)7( اى خداى من! از تو بخشيدن چيزى را مى‌خواهم كه بخشيدن آن، چيزى از 

تو نمى‌كاهد، و بارى را از دوشم مى‌خواهم بردارى، كه برداشتن آن بر تو دشوار 

.و گران نيست.)8( اى خداى من! از تو مى‌خواهم كه وجودم را به من ببخشى؛ 
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ِ العفَوِ
باب 39 ــ دعُاؤُه}في طَلَب

ا اِليّْ  ا مِن سوءٍ * اوَ لتِطََرَّقَ بِه عَِ بِه َ‍متَن لقُها لتِ لمَ تَخ
ا *  ّْ مِثلِه ا اِثباتًا لقُِدرَتكَِ عَلي نفَعٍ * وَلّْـكِن انَشَأتَه

 

ّْ شَكِلها.  ا عَلي وَ احتجِاجًا بِـه
 *  { لُه حَم ظََني  بَه قدَ  ما  ذنُوبي  منِ  وَاسَتحَمِلكَُ 

 

 (9) }؛  ثقِلُه فدََحَني  قدَ  ما   ّْ عَلی بكَِ  وَاسَتعَيُن 

 

 ّْ عَلي لنِفَسي  وَهَب   * آلهِِِ وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي فصََلِّ 

 

مالِ  حتِـ ل رَحمتَكََ ِاب ظُلمِها نفَسي * وَ وَّكـِ
رَحمتَكَُــ  لحَِقَت  د  قَـ فكََـمــ   * اِصری 
عَفوُكَ  مِلَ  َـش د  قَـ مــ  وََـك  * ل‍مُس‍ـيئ‍ينَــ  ِاب

 

دٍ وَ آلهِِِ *  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي ِ‍مينَــ ؛ (10) فصََـ الظّال
 

دعا در طلب عفو

.وجودى كه آن را خلق نكردى، تا به وسيله آن خودت را از شّرى باز دارى، يا به سبب آن 

.به‌ سودى راه يابى؛ بلكه آن را آفريدى تا قدرتت را بر آفرينش نظير آن به اثبات‌ رسانى، 

.و برهان و حجتى بر ايجاد شكل آن در آخرت قرار دهى،  و از تو درخواست مى‌كنم 

تو  از  و  بردارى‌  دوشم  از  ساخته  بار  گران  مرا  آن  حمل  كه  گناهانى  بار 

مى‌طلبم.)9(  يارى  درآورده،  زانو  به  مرا  سنگينى‌اش  آنچه  به  .نسبت 

خاطر  به  را  وجودم  و  فرست  درود  آلش  و  محمّد  بر  .پس 

سنگين  بار  برداشتن  به  را  رحمتت  و  ببخش،  من‌  بر  خود  بر  .ستم 

به  رحمتت  بسيار  چه  بگمار.  من  بر  دوشم  از  .گناه 

شامل  عفوت  و  گذشت  فراوان  چه  و  رسيده،  .بدكاران 

فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  پس   )10( شده.  .ستمكاران 
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جَاوُزكَِ عَن  وَ اجعَلني اسُوَةَ منَ قدَ انَهضَتهَ} ِتب
مِن  وَفيقِكَ  ِتب َّصتهَ}  وَخَل  * الخاطِئيَن  مَصارِعِ 
وَرَطاتِ ال‍مجرُمِيَن * فاَصَبحََ طَليقَ عَفوِكَ منِ 

 

اِسارِ سُخطِكَ * وَ عَتيقَ صُنعِكَ مِن وَثاقِ عَدلكَِ ؛ 

 

تفَعَُله  ــ  هي  اِلّْـ يا  ــ  ّْلكَِ  ذ تفَعلَ  اِن  َّكَــ  اِن  (11)

ئُ  َّرِ ‍ُيب كَِ * وَ لا  َُد استحِقاقَ عُقوَتب ح ِ‍مَن لا يَج ب
ّْلكَِ  نفَسَه} مِنِ استيجابِ نقَِمَتكَِ  ؛ (12) تفَعَلُ ذ
َُر مِن طَمَعِهِِ  ِ‍مَن خَوفهُ} مِنكَ ا‍كـث هي * ب يا اِلّْـ
رَجائهِِِ  مِن  اوَكدَُ  اةِ  النَّج مِنَ  يأَسُه}  ِ‍مَن  ب وَ   * فيكَ 
اوَ   * قنُوطًا  ه}  يأَسُـ يكَـونَ  انَ  لا   * خلَاصِ  لِل

دعا در طلب عفو

.و مرا سرمشق كسانى قرار ده، كه آنان را به گذشتت از افتادن در افتادن‌گاه‌هاى 

از  توفيقت‌  به  و  داشتى،  نگاه  سرپا  .خطاكاران 

از  عفوت  سايه  در  پس  كردى،  رها  مجرمان  .ورطه‌هاى 

.اسارت خشمت رها شد، و به دست احسانت از بند عدالتت به آزادى رسيد.

كنى،  رفتار  گونه  اين  اگر  من!  خداى  اى   )11(.

.درباره كسى رفتار كرده‌اى كه‌ استحقاق عقوبتت را انكار نمى‌كند و خود را از 

.سزاوار بودن نسبت به خشمت‌ تبرئه نمى‌نمايد. )12( اى خداى من! اين رفتار را 

است،  بيشتر  تو  به  اميدش  از  تو،  از  ترسش  كه  مى‌كنى  كسى  .با 

است،  پابرجاتر  رهايى  به  اميدش  از  نجات،  از  نوميديش  .و 

نه اين كه‌ نوميديش از باب يأس از رحمت تو يا اميدش بر اساس مغرور بودن 
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باب 39 ــ دعُاؤُه}في طَلَب

ِ حَسَناتهِِِ بيََن  اراً * بلَ لقِِـ‍لَّة انَ يكَونَ طَمَعهُُ اغتِر
عِاتهِِِ ؛  يعِ تَب اتهِِِ * وَ ضَعفِ حُجَجِهِِ فى جَم ِئّي سَ

 

رَّ  يغَتَـ لا  انَ  فاَهَلٌ  ــ  هي  اِلّْـ يا  ــ  انََت  فاَمَّا   (13)

جرُمِونَـــ *  اسََ مِنكَ الم يّقونَ * وَ لا يَي د بكَِ الصِّ
دًا  ي لا يَ‍منعَُ احََـ َّكَ الرَّبُّـــ العظَيـمُ *اَْلَّذ نَ ِال
 (14) ؛  حَقَّه}  احََدٍ  مِن  يسَتقَصي  لا  وَ   *  { فضَلَه
سَت  تقََدَّ وَ   * ال‍مَذكـور يَن  عَنِ  كَ  ذِكرُ تعَاليّْ 
اسَماؤُ كَ عَِــن ال‍مَنسوبيَن * وَ فشََت نعِمَتكَُ في 
ّْلكَِ ؛ يا رَبَّ  ّْ ذ يعِ المخَلوقيَن ؛ فلَكََ الحَمدُ عَلي جَم

َ‍ميَن . العال

دعا در طلب عفو

.به كرم تو باشد؛ بلكه از اين جهت است كه خوبى‌هايش نسبت به گناهانش 

اندك، و دلايلش در مورد وظايفى كه برعهده‌اش بوده، سست و بى‌پايه است.

مغرور  تو  به  صدّيقان  كه  شايسته‌اى  من!  خداى  اى   )13(.

نگردند؛  مأيوس  تو  از  گنهكاران  و  .نشوند، 

نمى‌كنى،  منع‌  احدى  از  را  احسانت  كه  هستى  بزرگى  پروردگار  تو  .زيرا 

 )14( .و در گرفتن حق خود به كسى سخت‌گيرى روا نمى‌دارى، 	 

.يادت از ياد شدگان برتر است، و نام‌هايت از نسبت نقص منزهّ و پاك است، 

را  تو   است.  پخش  و  پراكنده  آفريده‌ها  تمام    ‌ ميان در  نعمتت  .و 

پروردگار  اى  سپاس،  شد  بيان  اوصافت  از  آنچــه  تمام  .بر 

جهانيان!
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   40   
َ اِليَهِ مَيِّتٌ*  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  اِذا نعُِي

 

اوَ ذكََـرَ الموَتَ 

ا طولَ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اكِنف َمَّ ّْ مُح َّـ صَلِّ عَلي ُـ (1) اَْللّْهم

 ّْ ّيَت ح  * العَمَلِ  بصِِدقِ  عَنّا  هُ  ِرّ قصَ وَ   * الامَلَِ 

 

لا نؤَُمِّلَ استتِ‍مامَ ساعَةٍ بعَدَ ساعَةٍ * وَ َال استيـفاءَ 

 

فََسٍ * وَ لا لحُوقَ  مٍ * وَ َال اتصِّالَ نفََسٍ بِن مٍ بعَدَ يَو يَو

 

رورهِِِ * وَ آمِنّا  ِّمنـا مِن غُـ قدََمٍ بقَِدَمٍ ؛ (2) وَ سَل
ايَدينا  َ‍ينَــ  ب ال‍مَوتَ  انصِبِ  وَ   * ورهِِِ  شُر مِن 
ًّا * (3) وَ اجعلَ  لهَ} غِب عَل ذِكرَنا  نصَباً* وَلا تَج

دعا به وقت ياد مرگ

 

.دعای امام سجاد علیه السلام به وقتی که خبر مرگ کسی به او می​رسید

یا از مرگ یاد می​کرد

)1( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و ما را از آرزوى دور و دراز بى‌نياز 

فرما  كوتاه  ما  دامن حيات  از  راستين  با عمل  دراز  آرزوهاى  و دست  كن، 

تا به‌ پايان بردن ساعتى را از پى ساعتى، و دريافتن روزى را كه به دنبال 

روزى، و پيوستن نفسى را به نفسى، و رسيدن گامى را به گامى آرزو نكنيم، 

)2( و از فريب‌ آرزوها ما را سالم دار، و از بدى‌هايش امان ده، و مرگ را 

در برابر ديدگان ما قرار داده؛ قرار دادنى دائم و هميشگى، و يادش را به 

ورزيم.)3(  آن غفلت  از  روزى  و  كنيم،  يادش  روزى  كه‌  مده  قرار  گونه‌اى 
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مًَال نسَتبَطِئُ مَعَهُ  حِ الاعَ‍مـالِ * عَـ لَنـا منِ صالِـ
َّحاقِ  ّْ وَشكِ الل ال‍مَصيرَ   اِليَكَ * وَ نحَرصُِ لهَ} عَلي
ي نأَنسَُــ  ّْ يكَـونَ ال‍مَوتُ مَأنسََناَ  الَّذ ّيَت بكَِ * ح
اَ  حامَّتَن وَ   * اِليَـهِ  نشَـتاقُ  ي  الَّذ اَ  مَألَنف وَ   * بهِِِ 
ُنـوَّ مِنها ؛ (4) فاَذِا اوَرَدتهَ} عَليَنا*  بُّ الدُّ ِ َّ‍تي نُح ال

 

بهِِِ  آنسِـنا  وَ   * زائِـرًا  بهِِِ  فاَسَعِدنا  ا*  بِن ه}  انََزلتَـ وَ 
يارَتهِِِ *  ِ ا بضِِيافتَهِِِ * وَلا تخُِزنا بِز قادِمًا * وَ لا تشُِنق
وَ اجعَُله باًاب مِن ابَوابِ مَغفِرَتكَِ * وَ مِفتاحًا مِن 

مَفاتيحِ رَحمتَكَِ . 
طائعِيَن   * ضاليّنَــ  غَيرَ  مهُتدَينَــ  (5)امَِتنا 

دعا به وقت ياد مرگ

و از اعمال شايسته عملى برايمان قرار ده، كه آمدن به سوى تو را همراه 

با آن‌ آرام و آهسته شماريم، و براى زود رسيدن به لقاى تو حرص ورزيم؛ 

به طورى‌ كه مرگ براى ما محلّ انسى باشد كه به آن انس گيريم، و مركز 

نزديكى  كه  باشد  نزديكى  و خويشاوند  ورزيم،  آن شوق  به‌  كه  باشد  .الفتى 

به او را دوست داشته‌ باشيم. )4( پس هنگامى كه مرگ را بر ما وارد كنى و 

نازل فرمايى، ما را از ديدار چنين ديدار كننده‌اى خوشبخت فرما، و زمانى كه بر 

ما وارد شد، ما را با او مأنوس ساز و ما را به مهمانيش به رنج و زحمت مينداز، 

و به زيارتش خوار و سرافكنده مكن، و آن را درى از درهاى آمرزشت، و كليدى 

از كليدهاى رحمتت‌ قرار ده.

 )5( ما را در زمره هدايت يافتگان بميران؛ نه گمراهان، و در سلك مطيعانى‌ 
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عاصيَن  غَيـرَ  ‍ِبينَــ  تائ مسُتكَرِه‍يَن*  غَيـرَ 

 

 * ؛ يا ضامَِــن جَزاءِ ال‍مُحسِن‍يَن  ينَــ ِّر وَ لا مُص

 

لَِ ال‍مُفسِديَن . وَ مسُتصَلـِحَ عَم

دعا به وقت ياد مرگ

.كه از مرگ اكراه ندارند، و در جمع توبه كنندگان از دنيا ببر نه گناهكاران 

نيكوكاران،  پاداش  ضامن  اى  گناه،  به  ورزان  اصرار  .و 

و اصلاح كننده كردار بدكاران!
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باب 41 ــ دعُاؤُه}في طَلَب

   41   
ترِ وَ الوِقايةَِ  ِ السَّ

وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  في طَلَب

دٍ وَ آلهِِِ * وَ افَرِشني  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلى َّـ  صَـ ُـ (1) اَْللّْهم

مِهادَ كرَامَتكَِ * وَ اوَردِنى مَشـارِعَ رَح‍مَتكَِ * 
َّتكَِ ؛ (2) وَ لا تسَُمني  بوحَةَ جَن وَ احَلِل‍ني بُح
لخيَبَـةِ مِنكَــ *   دِّ عَنكَ * وَ لا حرَـتمِنی ِاب لـِابرَّ

 

ِ‍مَا  اقشِني ب حَتُ * وَ لا تُن ِ‍مَا اجتَر ني ب وَلا تقُاصَّ

 

بِر‍ُز مَكـت‍ومي * وَ لا تكَشِف  اكـتسََبتُ * وَ لا ت
ّْ ميزانِـــ الِانصافِ  مِل عَلي مَسـتوري * وَ لا تَح
ي ؛(3)  ِ خَبَر ّْ عُيونِ ال‍مََال لَي * وَ لا تعُلِن عَلي عَم

دعا در درخواست پرده‌پوشى

 

دعای امام سجاد علیه السلام در طلب پرده‌پوشى بر گناه و محفوظ ماندن از حوادث

بستر  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )1(.

و  درآور،  رحمتت  آبشخورهاى  به‌  و  بگستران،  برايم  را  كرامتت 

درگاهت  از  شدن  مردود  داغ  و   )2( ده،  جايم  بهشتت  وسط  در 

مكن،   محرومم  درگاهت  از  نوميدى  به  و  مگذار،  پيشانيم  بر  .را 

و به‌ گناهانى كه مرتكب شدم، مرا به عرصه تقاصّ و عقوبت مينداز، و به 

خاطر اعمال زشتى كه انجام داده‌ام، حسابم را مورد دقت قرار مده، و رازم 

.را آشكار مكن، و سرمّ را فاش مساز، و عملم را در ترازوى عدالت مگذار، 

 )3( مكن.  برملا  پيشوايان  و  بزرگان  چشم  برابر  در  را  پنهانم‌  امور  .و 
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َّ عاراً * وَ اطوِ  َيَل اخَفِ عَنـهُمــ ما يكَونُ نُشره} ع
َّرِف دَرجََتي 

ُيلحِقُني عِندَكَ شَناراً * ش عَنهمُ ما 
ضِوانكَِ * (4) وَ اكَـمِل كرَامَتي بغِفُرانكَِ *   بِر
هني في  وَ انظِمني في اصَحابِ اليَ‍مينِــ * وَ وَجِّ
 * يَن  الفائِز جِ  َوف في  *وَاجعَلني  الآمِنيَن  مَسالكِِ 

 

السَِ الصّالحِيَن . ُعمر بي مَج وَا
يَن .  آميَن رَبَّ العاَمل

دعا در درخواست پرده‌پوشى

آنچه  و  دار،  پنهان  آنان  از  است،  من  ننگ  مايه  آشكار شدنش  كه  آنچه  و 

مرتبه‌ام  بپوشان،  آنها  ديدگان  از  كند،  رسوا  و  بدنام  حضورت  در  .مرا 

كن،  كامل  آمرزشت  به  را  كرامتم  و   )4( بر،  بالا  خشنوديت‌  به  .را 

ايمن  راه‌هاى  جانب  به  و  درآور،  يمين  اصحاب  زمره  در  مرا  .و 

ده،  قرار  رستگاران   گروه  در  و  كن،  هدايتم  .يافتگان 

و انجمن شايستگان را به وجود من آباد كن، 

اى پروردگار جهانيان! دعايم را مستجاب فرما.
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   42   
وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  عِندَ خَتـمِ القُرآنِ 

ي  ّْ خَتِــم‍ كتِابكَِ الَّذ َ‍ني عَلي َّكَ اعََنت َّـ اِن ُـ  (1)اَْللّْهم

ِ كتِابٍ 
ُّل ّْ ك مهَُي‍مِناً عَلي جَعلَتهَ}  وَ   * نوراً  انََزلتهَ} 

 * قصََصتهَ}  حَديٍث   ِ
ُّل ك  ّْ عَلي لتهَ}  وَفضََّ  * انََزلتهَ} 

لكَِ وَ حَرامِكَ *   (2) وَ فرُقاًان فرََقتَ بهِِِ بيََن حَلا

ائعِِ احَكامِكَ * وَ كتِاًاب  وَ قرُآًـان اعََربَت بهِِِ عَن شَر

 

 ّْ عَلي انََزلتهَ}  وَحياً  وَ   * تفَصيًال  لعِِبادِكَ  لتهَ}  فصََّ
 * َ‍نزًالي ت ـ  آلهِِِ  وَ  عَليَهِ  اتكَُ  صََول ـ  دٍ  َمَّ مُح نبَِيِّكَ 
لالةَِ  الضَّ ظُلمَِ  مِن  تدَي  نَـه نوراً  جَعلَتهَ}  وَ   (3)

دعا به وقت ختم قرآن

 

دعای امام سجاد علیه السلام به وقت ختم قرآن

)1( خدايا! تو مرا به پايان رساندن قرائت قرآنت يارى دادى؛ قرآنى كه آن 

را به‌ صورت نور فرستادى، و بر هر كتابى كه نازل كردى، شاهد و نگهبان 

دادى.)2(  برترى  خوانده‌اى  بر  كه  كلامى  و  سخن  هر  بر  و  دادى،  .قرار 

.و جدا كننده‌اش ساختى، كه به وسيله آن بين حلال و حرامت جدايى انداختى، و آيات 

به هم پيوسته‌اى است، كه از بركت آن، راه‌هاى احكامت را آشكار كرده‌اى، و كتابى 

است كه هر چيزى را براى بندگانت در آن بيان كرده‌اى؛ بيانى‌ جامع و رسا، و وحى 

.است كه بر پيامبرت محمد صلى الله عليه و آله فرود آوردى؛ فرود آوردنى‌ به حق.

تاريكى‌هاى  از  آن  از  پيروى  پرتو  در  كه  دادى،  قرار  نورى  را  آن  و   )3(
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ِ‍مَن انَصَتَ بفَِهمِ  تابـعِهِِ * وَ شِفاءً ل وَ الجَهالةَِ ِاب
يفُ  اعِهِِ * وَ ميزانَ قسِطٍ لا يَح َّصديقِ اَِيل استِم الت

 

عَنِ  يطَفَاُ  لا  ي  ً هُد نورَ  وَ   * لسِانهُ}  الحَقِّ  عَنِ 
اةٍ لا يضَِلُّ منَ اَمَّ  هانهُ} * وَ عَلمََ نَج يَن بُر الشّاهِد
َّقَ  الُ ايَدِي الَهلكَاتِ منَ تعَلَ َّتهِِِ * وَ لا تَن قصَدَ سُن
اَ ال‍مَعونةََ  َّـ فاَذِ افَدَتَن ُـ بعِرُوَةِ عِصمَتهِِ. (4) اَْللّْهم
ُِحسـِن  ا ب َ الَسِنتَِن َّلَت جَواسِي ّْ تلِاوَتهِِِ * وَ سَه عَلي
هِِِ *  عاهُ حَقَّ رعِايَت ن يَر * فاَجعلَنا مِمَّ ِـتهِِ  عِبارَ

 

 * آياتهِِِ  ِــَم 
ِ‍مُحك ل َّسليـمِ  الت عتقِادِ  ِاب لكََ  يدَيُن  وَ 

 

اتِ بيَنِّاتهِِ.  ِهِِ وَموضَح ِ‍مُتشَابِه وَيفَزَعُ اَِيل الِاقرارِ ب

دعا به وقت ختم قرآن

گمراهى و نادانى، به عرصه‌گاه هدايت راه يابيم، و شفا براى كسى كه با رعايت 

سكوت به‌ آياتش گوش فرا دهد، براى آن كه مفاهيم و معانى‌اش را درك كند، و 

واقعيت‌هايش را با دل و جان تصديق نمايد، و ترازوى عدلى كه زبانه‌اش از حق‌ 

منحرف نمى‌شود و نور هدايتى كه روشنايى برهانش، از برابر بينندگان خاموش‌ 

نگردد، و پرچم نجاتى كه هر كس به جانب آيين استوارش قصد كند، گمراه نشود، 

و هر كس به دستگيره عصمتش در آويزد، دست‌هاى هلاك كننده به او نرسد.)4( 

خدايا! هم اكنون كه ما را به تلاوت قرآن يارى دادى، و عقده‌هاى زبانمان را به 

زيبايى عبارتش گشودى، پس ما را از كسانى قرار ده، كه حق اين كتاب را چنانكه 

سزاوار آن است رعايت كنند، و تو را با اعتقاد تسليم در برابر آيات‌ محكمش 

.اطاعت نمايند، و به پناهگاه اقرار به متشابهاتش، و دلايل روشنش پناه‌ برند.
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‍َـلَّي  ـ ص دٍ ـ َمَّ ّْ نبَِيِّكَ مُح َّكَ انََزلتهَ}عَلي َّـ  اِن ُـ (5) اَْللّْهم

ِهِِ  ائِب مًَال * وَ الََهمتهَ} عِلمَ عَج ـ   مُج  ـ اُلله عَليَهِ  وَ آلهِِِ

 

ا  لتَن ا* وَ فضََّ ً * وَ وَرَّثتنَا عِلمَه} مفََُّرس مُكَـمًَّاـل‍
فعَنَا  َّ يتنَا عَليَـهِ لتَِر ّْ منَ جَهِلَ عِلمَه} * وَ َوق عَلي
َّـ  فكَمَاجَعَلَت  ُـ َُه . (6) اَْللّْهم ل ُيطِق حَم قَ منَ لمَ  َوف
َفهَ}  شَر حَمتَكَِ  بِر ا  رَّفتَن عَـ وَ   *  ً مَلَة لهَ}حَـ ا  قلُوبَن

 

 * بهِِِ  دِ{الخطَيبِ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  فصََـ }؛  وَفضَلَه
فُِ  ن يعَتَر ّْ آلهِِ الخُـزّانِ لهَ} * وَاجعلَنـا مِمَّ وَعَلي
في  كُّ  الشَّ ُيعارضَِناَ   لا   ّْ ّيَت ح  * عِندِكَ  مِن  نََّـه}  ِاب
ُ عَن قصَدِ طَر يقهِِ. تلَِجَناَ الزَّيغ تصَديقهِِِ * وَ لا يَخ

دعا به وقت ختم قرآن

و  مجمل  آله  و  عليه  الله  صلى  محمّد  پيامبرت  بر  را  قرآن  تو  خدايا!   )5(

الهام  او  به  كامل  طور  به  را  شگفتى‌هايش  دانش  و  كردى،  نازل  سربسته 

فرمودى، و علم آن را به عنوان‌ تفسير به ما ارث دادى، و ما را بر كسانى كه از 

دانش قرآن بى‌خبرند برترى‌ دادى، و قدرت آگاهى از حقايقش را به ما عنايت 

كردى، تا ما را بر كسانى كه‌ طاقت درك مفاهيم آن، و قيام به آياتش را ندارند، 

رفعت و سرورى بخشى.)6( خدايا! چنانكه دل‌هاى ما را حامل واقعيت‌هاى 

.آن ساختى، و شرافت و فضيلتش را به ما فهماندى، پس بر محمد خطيب 

به قرآن و بر آلش خزانه‌داران‌    قرآن درود فرست، و ما را از كسانى قرار 

مسير  در  شبهه‌اى  و  شك  تا  توست،  جانب‌  از  قرآن  دارند:  اعتراف  كه  ده 

.تصديق آن، عارض دل‌هاى ما نشود و انحرافى، ما را از راه راستش باز ندارد.
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وَاجعلَنا   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (7)

اِليّْ  اتِ  ال‍مُتشَابِه مِنَ  يأَوي   *ِِ َبلِه بِح يعَتصَِمُ  ن  مِمَّ

 

تدَي  لِّ جَناحِهِِ * وَ يَه ِِ * وَ يسَكنُُ في ِـظ حِرزِ مَعقِلِه

 

ُّ‍جِ اسِفارهِِِ * وَ  يسَتصَبِ‍حُ  بضَِوءِ صَباحِهِِ * وَ يقَتدَي بتِبَلَ

َ‍مِسُ الهدُيّْ في غَيرِ هِ. ِ‍مِصباحِهِِ * وَ لا يلَت ب
دًا عَلمًَا  َمَّ ما نصََبتَ بهِِِ مُح َّـ  وَ َـك ُـ (8) اَْللّْهم

ِلد‍َّلالةَِ عَليَكَ * وَ انَهجَتَ بآِلهِِِ سُبلَُ الرِّضا اِليَكَ ؛  ل

 

 ً دٍ وَ آلهِِِ * وَاجعَلِ القُرآنَ وَسيلَة َمَّ ّْ مُح فصََلِّ عَلي
َّمًا نعَرُجُ  لنَا اِليّْ اشََرفِ مَنازلِِ الكَـرامَةِ * وَ سُل
اةَ في  جزُيّْ بهِِ النَّج لامَةِ * وَ سَببَاً ن لَِّ السَّ فيهِ اِليّْ مَح

دعا به وقت ختم قرآن

)7( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و ما را از كسانى قرار ده كه به ريسمان‌ 

محكم قرآن چنگ مى‌زنند، و از متشابهات كه محل لغزش عقول است، در پناه‌ 

آيات محكمش مأوى مى‌گيرند، و در سايه بال رحمتش آرامش مى‌يابند، و به‌ نور 

صبحگاهش راه مى‌يابند، و به درخشندگى سپيده‌اش كه موجب آشكار شدن‌ حق 

است اقتدا مى‌كنند، و از چراغش،  چراغ مى‌افروزند، و از غير آن هدايت‌ نمى‌جويند.

)8( خدايا! همان گونه كه محمّد را به وسيله قرآن نشانه‌اى، براى هدايت 

را  او، راه‌هاى خشنودى خود     آل  به سبب به سوى‌ خود نصب كردى و 

آشكار ساختى، پس‌ بر محمد و آلش درود فرست، و قرآن را براى ما وسيله 

رسيدن به بالاترين‌ منازل كرامت، و نردبانى كه به جانب محل سلامت بالا 

داده  پاداش  را  قيامت  عرصه  در  رهايى  آن،  وسيله  به‌  كه  سببى  و  رويم، 
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ّْ نعَيـمِ  ا عَلى امَةِ * وَ ذرَ يعَةً نقَدُمُ بِـه صَةِ القِي عَر
دارِ ال‍مُقامَةِ. 

وَاحطُط   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي صَلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (9)

حُسـَن  لَنـا  هَب  وَ   * الاوَزارِ  ثقِلَ  عَناّ  لقُرآنِ  ِاب
يَن قاموا لكََ  ا آثارَ الَّذ ائلِِ الابَرارِ * وَاقفُ بِن شَم
‍رَنا  ّْ تطَُهِّ ّيَت ارِ * ح َّيـلِ وَ اطَرافَ الَّهن بهِِِ * آناءَ الل
آثارَ  ا  بِن تقَ‍فُوَ  وَ   * طَهيرهِِِ  ِتب دَنسٍَ  ـّلِ  ُكـ مِن 
لِهُيهِمُ الامََلُ عَنِ  ورهِِِ * وَ لمَ  يَن استضَاؤوا بِن الَّذ

ورِ هِ.  ُِخدَعِ غُر العَمَلِ  * فيَقَطَعهَُم ب
دٍ وَ آلهِِِ * وَاجعَلِ القُرآنَ  َمَّ ّْ مُح َّـ صَلِّ عَلي ُـ  (10) اَْللّْهم

دعا به وقت ختم قرآن

.شويم و وسيله‌اى كه از بركت‌ آن در نعمت‌هاى سراى اقامت وارد گرديم، 

قرار ده. 		

)9( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و به واسطه قرآن، سنگينى گناهان 

ما  و  فرما،  عنايت  ما  به  را  نيكان  اخلاق  زيبايى  و  آر،  فرود  ما  دوش  از  را 

وسيله  به  را،  روز  تمام  و  ساعات شب  كه همه  ده  قرار  كسانى  آثار  پيرو  را 

.قرآن به بندگى‌ برخاستند، تا جايى كه ما را به پاك كنندگى آن، از هر آلودگى 

پاك كنى. و تابع‌ آثار كسانى قرار دهى كه به نور قرآن روشنى جستند، و آرزوى 

بى جا آنها را از عمل براى آخرت غافل نكرد، تا با  فريب  و نيرنگ‌هايش آنان را 

به هلاكت‌ اندازد، و از به دست آوردن آخرت باز دارد.

اين  زمينه  ما  براى  را  قرآن  و  فرست،  آلش درود  و  بر محمد  )10( خدايا! 
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يطانِ  َغاتِ الشَّ الي مونسًِا * وَ مِن نَز لنَا في ظُلمَِ اللَّي
قَدامِنا عَن  وَ خطََراتِ الوَساوِسِ حارسًِا* وَ ِال

 

ا عَنِ الخوَضِ  لَسِنتَِن ا اَيل ال‍مَعاصي حابسًِا * وَ ِال نقَلِه

 

ِيف الباطِلِ* منِ غَيرِ ما آفةٍَ مُخرسًِا * وَ لجَِوارحِِنا 
َُة  افِ الآثامِ زاجِرًا * وَ ل‍ِما طَوَتِ الغفَل عَنِ اقتِر
ّْ توصِلَ اِليّْ  ّيَت اً * ح ارِ ناشِر عتِب عَناّ مِن تصََفُّ‍حِ اِال

 

َّ‍تي ضَعفَُتِ  ل هِِِ * وَ زوَاجِرَ امَثالهِِ * اَْ ائِب ا فهَمَ عَج قلُوبِن

 

الهِِ.  ها عَنِ احتِم ّْ صَلابتَِـ الجِبالُ الرَّواسي عَلي
ادَِم  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (11)

لقُرآنِ صَلاحَ ظاهِـِرنا * وَاحجُب بهِِِ خطََراتِ  ِاب

دعا به وقت ختم قرآن

شيطان  تحريكات  از  و  مونس،  شب‌ها  تاريكى‌هاى  در  ده؛  قرار  منافع 

ما  گام‌هاى  براى  و  نگهبان،  وسوسه‌ها  خطرات  و  گناه،  ارتكاب  براى 

در  رفتن  فرو  از  زبان‌هايمان  براى  و  بازدارنده،  گناهان‌  سوى  به  حركت  .از 

انداممان  براى  و  كننده،  بيمارى‌-لال  خاطر  به  نه   - باطل،  .گفتار 

كه  عبرت  اوراق  و  طومار  براى  و  شونده،  مانع  گناه  ارتكاب  .از 

شگفتى‌هايش  فهم‌  تا  گستراننده،  پيچيده،  هم  در  را   آن  غفلت  .دست 

استوار،  كوه‌هاى  كه  را  دارنده‌اش  باز  پندهاى  .و 

با وجود صلابتشان از تحمل آن ناتوانند، به دل‌هاى ما برسانى.

آراستگى  قرآن  وسيله  به  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )11(

ظاهر ما را تداوم بخش و خطرات وسوسه‌ها را از پنجه انداختن به سلامت 
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نِا * وَاغسِل بهِِِ دَرَنَ  َّةِ ضَمائِر الوَساوِسِ عَن ِحص
 َ مُنتشََر بهِِِ  وَاجمعَ   * اوَزارنِا  عَلائقَِ  وَ  ا  بِن قلُو 
امُورنِا * وَ ارَوِ بهِِِ في مَوقفِِ العَرضِ عَليَكَ  ظَمَاَ 
مَ الفَزَعِ  هَواجِرِنا * وَاكسُنا بهِِِ حُللََ الامَانِ * يَو

. ِ  في نشُورَان الا‍كـبَر
دٍ وَ آلهِِِ * وَاجبُـر  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (12) اَْللّْهم

ا مِن عَدَمِ الِاملاقِ * وَ سُق اِليَنا بهِِِ  َّتَن لقُرآنِ خَل ِاب
رَغَدَ العَيشِ* وَ خِصبَ سَعَةِ الارَزاقِ * وَ جَنبِّنا 
 * الاخَلاقِ   َ مَداِين وَ   * ال‍مَذمومَةَ   َ ائِب اَّرضلـ بهِِ 
ةِ الكفُرِ * وَ دَواعِيَ النفِّاقِ *  وَاعصِمنا بهِِِ مِن هُوَّ

دعا به وقت ختم قرآن

درونمان باز دار، و به سبب قرآن چرك دل‌هامان، و وابستگى گناهانمان را به 

وجودمان‌ بشوى، و امور از هم پاشيده ما را به قرآن سامان بخش، و در جايگاه 

عرض‌ اعمال به پيشگاهت، تشنگى ما را كه زاييده گرماى آن جاست، به سبب 

قرآن‌ فرونشان، و در هنگام برانگيختنمان در روز وحشت بزرگ، به وسيله قرآن 

بر ما جامه امن و امان پوشان.

)12( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و خلأ و شكاف تنگدستى و ندارى 

ما را به وسيله قرآن جبران فرما، و به سبب قرآن زندگى فراخ و گسترده و 

فراوانى‌ ارزاق را به سوى ما سوق ده، و ما را در سايه قرآن، از خصلت‌هاى 

ناپسند و پستى‌هاى اخلاقى دور كن، و به وسيله قرآن از سقوط در منجلاب 

.كفر، و انگيزه‌هاى نفاق حفظ فرما، تا قرآن در روز قيامت راهبر و راهنماى 
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امَةِ اِليّْ رضِوانكَِ وَ جِنانكَِ  ّْ يكَونَ لنَا ِيف القِي ّيَت ح
دّي  نيا عَن سُخطِكَ وَ تعََـ قائدًِا * وَ لَنـا ِيف الدُّ
لهِِِ  حَليـلِ حَلا حُدودِكَ ذائدًِا * وَ ل‍ِما عِندَكَ ِتب

ا.  ً وَ تيـحرمِ حَرامِهِِ شاهِد
لقُرآنِ  ن ِاب دٍ وَ آلهِِِ * وَ هَوِّ َمَّ ّْ مُح َّـ صَلِّ عَلي ُـ  (13) اَْللّْهم

ياقِ * وَ جَهدَ  ّْ انَفُسِنا كرَبَ السِّ عِندَ ال‍مَوتِ عَلي
ُّفوسُ  ادفَُ الحَشارِجِ* اِذا بلَغَتَِ الن الانَيِن * وَ تَر
ّْ مَلكَُ ال‍مَوتِ  لَّي َ * وَ قيـلَ منَ راقٍ ؟ وَ تَج اقِي التَّر
سِ  ضِها * مِن حُجُبِ الغيُوبِ * وَ رَماها عَن َوق لقَِب
ا مِن  مِ وَحشَةِ الفِراقِ * وَ دافَ َهل ُسه ال‍مَنايا * ِاب

دعا به وقت ختم قرآن

جهان  اين  در  و  باشد،  بهشت‌هايت  و  خشنوديت  سوى‌  به  .ما 

ما  براى  و  دارد،  بازمان  حدودت‌  از  تجاوز  و  خشمت،  از 

دانستن‌  حرام  و  حلالش،  دانستن  حلال  در  پيشگاهت،  .در 

           	 حرامش شاهد و گواه باشد.

)13( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست و هنگام مرگ به سبب قرآن، 

را،  نفس  افتادن  شماره  به  و  كردن،  ناله  دشوارى  دادن،  جان‌  .سختى 

كسى  چه  شود:  گفته  و  رسند،  گلو  به‌  جان‌ها  كه  وقتى  هم  آن   

خصوص  به  فرما  آسان‌  آرى،  معالجه‌گر است؟! بر ما آسان فرما. 	

.هنگامى كه فرشته مرگ، براى گرفتن جان از پرده‌هاى غيب‌ آشكار شود، و

	 و از زهر  تيرهاى وحشتناك فراق را از كمان اجل به سوى روح پرتاب‌ كند،
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 * ال‍مَذاقِ  مَسمومَةَ  أسًا  َـك  * ال‍مَوتِ  ذعُافِ 

 

وَ دَنا مِناّ اَِيل الآخِرَةِ رَحيلٌ وَانطِلاقٌ * وَ صارَتِ

 

ورُ  ِ القُب  الاعَمالُ قلَائدَِ ِيف الاعَناقِ * وَ اكـنَت
َّلاقِ . مِ الت َ ال‍مَأويّْ اِليّْ ميقاتِ يَو هِي

دٍ وَ آلهِِِ * وَ باركِ لَنـا  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ  (14) اَْللّْهم
في حُلولِ دارِ البِليّْ * وَ طولِ ال‍مُقامَةِ بيََن اطَباقِ 
نيا خَيرَ  ورَ بعَدَ فرِاقِ الدُّ الثَّـريّْ * وَاجعَلِ القُب
حَمتَكَِ في ضيقِ مَلاحِدِنا *  مَنازلِنِا * وَافسَ‍ح لنَا بِر
ِ‍موبقِاتِ  ِي القِيـامَةِ * ب وَلا تفَضَحنـا في حاضِر
لقُرآنِ في مَوقفِِ العَرضِ  آثامِنا * (15) وَارحَم ِاب

دعا به وقت ختم قرآن

نمايد،  آماده  جان  براى  مسموم  شربتى  .كشنده مرگ، 	

شود،  نزديك  آخرت  به  دنيا  از  ما  حركت  و  كردن  كوچ  .و 

قبرها،  و  گردد،  گردن  بر  بندهايى  كردارها،گردن  و  عمل‌ها  .و 

تا روز ديدار و ملاقات آرامگاه باشد.

خانه  در  را  ما  ورود  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )14(

مبارك  ما  بر  خاك  طبقات  بين  را  اقامتمان  طول  و  پوسيدگى،  و  كهنگى 

و  ده،  قرار  منازلمان  بهترين  دنيا  از  جدايى  از  پس  را  قبرها  و  گردان، 

حاضران  برابر  در  و  ده،  وسعت  ما  براى‌  رحمتت،  به  را  لحد  تنگى 

رسوايمان  ماست  گردن  بر  كه  كننده‌اى  هلاك  گناهان  به  قيامت،  .عرصه 

و  ذلتّ  بر  اعمال،  عرض  جايگاه  در  قرآن  سبب  به  و   )15(  	 مكن،
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عَليَكَ * ذلَُّ مَقامِنـا * وَ ثبَِتّ بهِِِ عِندَ اضطِرابِ 
َيهاَل زَللََ اقَدامِنا * مَ ال‍مَجازِ ع مَ * يَو جِسرِ جَهََّـن

 

نـا بهِِِ  َّجِ َّونِر بهِِِ قبَلَ البعَثِ سُدَفَ قبُورنِا * وَ ن وَ 
دائدِِ اهَوالِ  امَةِ* وَ َـش مَ القِي ربٍ يَو ِ َـك

ُّل مِن ك
مَ تسَوَدُّ  َّيضِ وُجوهَنـا يَو مِ الطّامَّةِ* (16) وَ ب يَو
َّدامَةِ *  مِ الحَسَر ةِ وَ الن لمََةِ * فی يَو وُجوهُ الظَّ

 

عَلِ  ورِ ال‍مُؤمِنيَن وُدًّا * وَ لا تَج وَاجعَل لنَا في صُد

 

الحَياةَ عَليَنا نكَدًَا.
دٍ عَبدِكَ وَ رسَولكَِ * كَما  َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ  (17) اَْللّْهم

مَركَِ * وَ نصََ‍حَ  لعِبِادِكَ . عَ ِاب َ َّغَ رسِالتَكََ * وَ صَد بلَ

دعا به وقت ختم قرآن

ما  گام‌هاى  لغزش  جهنم،  پل  لرزش  هنگام  و  فرما،  ترحم  ما  وضع  پستى 

شدن  برپا  از  پيش  و  ساز،  استوار  قرآن  وسيله  به  آن  از  عبور  وقت‌  به  را 

قرآن  سايه  در  را  ما  و  كن،  روشن  قرآن  به  را  ما  گورهاى  تاريكى‌  .قيامت، 

بزرگ  بلاى  روز  ترس‌هاى  سختى  و  قيامت،  روز  اندوه  گونه  هر  .از 

پيشگان  ستم  چهره  كه‌  روزى  و   )16( .و بى‌مانند نجات ده، 	

سياه مى‌شود - روز حسرت و پشيمانى - چهره‌هاى ما را سپيد كن، و براى ما 

.در دل‌هاى مردم مؤمن، محبّت و دوستى قرار ده، و زندگى‌ را بر ما سخت 

		 و دشوار مكن.

)17( خدايا! بر محمّد بنده و رسولت درود فرست، در برابر اين كه، پيام دينت را 

به‌ مردم رساند، و فرمانت را آشكار كرد، و نسبت به بندگانت خيرخواهى فرمود.
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 ّْ اتكَُ عَليَهِ وَ عَلي ـ صََول ا ـ َّـ  اجعَل نبََِّني ُـ (18)اَْللّْهم

لِسًا * َّبِيّ‍يَن مِنكَ مَج مَ القِيـامَةِ اقَرَبَ الن آلهِِِ ــ يَو

 

َُّهم عِندَكَ  ُ‍مــ    مِنكَ شَفاعَةً * وَ اجََل وَ امَكَـنهَ

 

دراً * وَ اوَجَهَهُم عِندَكَ جاهًا.  قَـ
َّرِف 

دٍ * وَ ش َمَّ دٍ وَ آلِ مُح َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ  (19) اَْللّْهم

َّل  ل ميزانهَ} * وَ تقََب هانهَ} * وَ ثقَِّ م بُر بنُيانهَ}* وَ عَظِّ
َّيضِ وَجهَه} *  ب وَسيلتَهَ} * وَ ب شَافـعَتهَ} * وَ قرَِّ

 

َّتهِِِ *  ّْ سُن ا عَلي وَ اتَِ‍مَّ نورَه} * وَارفعَ دَرَجَتهَ} * وَاحَِني

 

ا  ا مِنهاجَه} * وَاسلكُ بِن َّتهِِِ * وَ خذُ بِن ّْ مِل َّنا عَلي فَ وَ تَو
نا  } * وَاجعلَنا مِن اهَلِ طاعَتهِِِ * وَاحشُر سَبيلَه

 

دعا به وقت ختم قرآن

باد،  آلش  بر  و  او  بر  درودت  كه  را  ما  پيامبر  خدايا!   )18(  .

پيامبران،  مقرب‌ترين  از  قيامت  .روز 

.و از نظر شفاعت در پيشگاهت، از نيرومندترين آنان، و از جهت‌ منزلت و مقام

از والاترين آنان، و از نظر جاه و آبرو، آبرومندترين آنان قرار ده.        

را  بنيانش  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )19(.

.برترى ده، و دليل و برهانش‌ را بزرگ و با عظمت فرما، و ميزانش را سنگين كن، 

كن،  سپيد  را  رويش  و  فرما،  نزديك  را  وسيله‌اش  و  بپذير،  را  شفاعتش  .و 

بدار،  زنده  او  بر روش  را  ما  و  بلند ساز،  را  و درجه‌اش‌  كامل،  را  نورش  .و 

او  راه  در  و  ده،  قرار  راهش‌  در  را  ما  و  بميران،  آيينش  بر  .و 

او  گروه  در  و  ده،  قرار  طاعتش  اهل  از  و  بر،  .راه 
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ا بكِأَسِهِِ ؛  في زمَُرتهِِِ * وَ اوَردِنا حَوضَه} * وَاسِنق
دٍ وَ آلهِِِ * صَلاةً  َمَّ ّْ مُح َّـ   ــ عَلي ُـ (20) وَصَلِّ ــ اللّْهم

ا افَضَلَ ما يأَمُلُ منِ خَيركَِ * وَ فضَلِكَ  لَِّغهُ} بِه تُب
َّكَ ذو رَحمةٍَ واسِعَةٍ وَفضَلٍ كرَيٍم . وَكرَامَتكَِ ؛ اِن

 * َّغَ منِ رسِالاتكَِــ  بلَ ِ‍ما  ب هِِ  َّـ  اجـزِ ُـ  (21) اَْللّْهم

 َ جاهَد وَ   * عِبادِكَ  لِـ نصََ‍حَ  وَ   * آياتكَِ  مِن  ادَّيّْ  وَ 
مِن  احََدًا  جَزَيَت  ما  افَضَلَ   * سَبيلكَِ  فى 
بيَن * وَ انَبِيائكَِ ال‍مُرسَليَن  مَلائكَِـتِكَ ال‍مُقَرَّ
‍ِبّيَن  ّْ آلهِِ الطَّي لامُ عَليَهِ وَ عَلي المصُطَفَيَن ؛ وَالسَّ

كَاتهُُ . الطّاهِرينَــ * وَ رَحمةَُ الِله وَ بَر

دعا به وقت ختم قرآن

محشور كن، و به حوضش وارد فرما، و از جامش سيرابمان كن. 	

كه  درودى  فرست؛  درود  آلش  و  محمّد  بر  و   )20(.

كرامتت  و  احسان  و  خير  از  كه  آنچه  به  را  او  آن  وسيله  .به 

.اميد دارد برسانى، همانا تو صاحب رحمت گسترده و احسان گران قدرى.

آياتت  و  رساند،  را  پيام‌هايت  كه  اين  خاطر  به  خدايا!   )21(

كرد،  خيرخواهى  بندگانت  براى  و  برد،  مردم  سوى  به  .را 

از  برتر  فرما،  عنايت  او  به  پاداشى  كرد،  جهاد  راهت  در  و 

مـرسـل  انبياى  و  مقربت،  فرشتگان  از  يك  هر  به  كه  .پاداشى 

خدا،  بركات  و  رحمت  و  سلام  فرمودى،  عنايت  برگزيده‌ات‌  .و 

بر او و بر اهل بيت پاكيزه و پاكش‌ باد.
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   43   
وَ كانَ منِ دعُائهِِِ   اِذا نظََرَ اَِيل الِهلالِ 

دَِّدُ  ُ * اَْلمتَُر يع ُِب الَّرس اَ الخلَقُ ال‍مُطيعُ * اَْلّدائ  (1) اَيُّه

َّدب‍يرِ * فُ في فلَكَِ الت َّرِ ل‍مُتصَ َّ‍قديِر * اَْ في مَنازلِِ الت

 

بكَِ  اوَضَحَ  وَ   * لمََ  الظُّ بكَِ  َّرَ  َون ِ‍مَن  ب آمَنتُ   (2)

َمَ * وَ جَعلَكََ آيةًَ مِن آياتِ ملُكِهِِ * وَ عَلامَةً  البُه
يادَةِ  لـِابزِّ  نَكََــ  وَامتَه  * سُلطانهِِِ  عَلاماتِ  مِن 

 

الِانارةَِ  وَ   * الافُولِ  وَ  الطُّلوعِ  وَ   * ُّقصانِـــ الن وَ 

 

وَ الكسُوفِ  .
. ٌ يع ّْلكَِ انََت لهَ} مطُيعٌ * وَ الِيّْ ارِادتَهِِِ سَر ِ ذ

ُّل (3) في ك

دعا به وقت ديدن ماه نو

دعای امام سجاد علیه السلام هنگامی که به ماه نو نگاه می​کرد

و  رفت  شتابان،  و  دائم  پوينده  و  فرمانبردار  آفريده  اى   )1(.

تدبير،  فلك  در  كننده  تصرفّ              و شده   معيّـن  منازل‌  در  كننده  .آمد 

)2( ايمان آوردم به كسى كه به سبب تو تاريكى‌ها را روشن كرد، آنچه را با 

حواس به سختى مى‌توان يافت، به وسيله تو آشكار ساخت، و تو را دليلى 

از دلايل فرمانرواييش بر هستى، و نشانه‌اى از نشانه‌هاى سلطنت و قدرتش 

قرار داد، و تو را به زيادى و نقصان، و طلوع و غروب، و تابندگى و گرفتگى، 

به خدمت گرفت. 

شتابانى. خواسته‌اش  سوى  به  و  اويى،  فرمانبردار  حالات  اين  تمام  در   )3(.
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َ في امَركَِ  @ وَ الَطَفَ   (4) سُبحانهَ} * ما اعَجبََ ما دبََّر

رٍ حادِثٍ *  ما صَنعََ في شَأنكَِ ! جَعلَكََ مِفتاحَ َهش

 

 * َّكَ  وَ رَب بّی  الَله رَ فاَسَالَُ  ؛(5)  مَـرٍ حادِثٍ   ِال
رَكَ *  ري وَ مقَُدِّ وَ خالقِى وَ خالقَِكَ * وَ مقَُدِّ

 

دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي  َ ُيصَلِيّ  انَ   * رَكَ  مُصَوِّ وَ  ري  مُصَوِّ وَ 

 

َ‍محَقُهَا  ةٍ لا ت َـك علَكََ هِلالَ بَر وَ آلهِِِ * وَ انَ يَج
مُ * وَ طَهارَةٍ لا تدَُنسُِّهَا الآثامُ * (6) هِلالَ  الايَّا
اتِ * هِلالَ  ِئّي  امَنٍ مِنَ الآفاتِ * وَ سَلامَةٍ مِنَ السَّ
‍ُيمنٍ لا نكَدََ مَعَه} * وَ يسُرٍ  سَ فيهِ * وَ  سَعدٍ لا نَح
ٌّ * هِلالَ امَنٍ  ازجُِه} عُسٌر * وَ خَيرٍ لا يشَوبهُ} شَر لاُمي

 

دعا به وقت ديدن ماه نو

چه  و  برده،  كار  به  تو  برنامه  در  كه  تدبيرى  است  شگفت  چه   )4(

براى  جديد،  ماهى  كليد  را  تو  داده،  انجام  تو  شأن  در  آنچه‌  است  .دقيق 

پروردگارت،  و  پروردگارم  خداوند،  از   )5( داده.  قرار  جديد  .كارى 

كننده‌ات،  تقدير  و  كننده‌ام  تقدير  و  آفريننده‌ات،  و  آفريننده‌ام  و 

محمد  بر  كه  مى‌كنم  درخواست  صورتگرت،  و  صورتگرم  .و 

.و آلش درود فرستد، و تو را هلال با بركتى قرار دهد، كه گذشت‌ روزگاران آن بركت را 

هلال‌   )6(           نكند، آلوده‌اش  گناهان  كه  پاكى  هلال  و  نبرد،  بين  .از 

كه  طالعى  خوشى  هلال  بدى‌ها،  از  سلامتى  و  بلاها،  از  .ايمنى 

.نحسى در آن نباشد، و با ميمنتى كه مشقّت گرد آن نگردد، و آسايشى كه 

.دشوارى با آن مخلوط نشود، و خيرى كه ممزوج به شّر نگردد، هلال امن 
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وَ ايمانٍ * وَ نعِمَةٍ وَ اِحسانٍ * وَ سَلامَةٍ وَ اِسلامٍ . 
دٍ وَ آلهِِِ * وَاجعلَنـا  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (7) اَْللّْهم

مِن ارَضيّْ منَ طَلعََ عَليَهِ * وَ ازَكيّْ منَ نظََرَ اِليَهِ * 
َّوبةَِ *  َّدَ لكََ فيهِ * وَ وَفقِّنا فيهِ لِلت وَ اسَعَدَ منَ تعَبَ
وَاعصِمنا فيـهِ مِنَ الحَوبةَِ * وَاحفَظنا فيـهِ 
فيهِ  اوَزعِنا  وَ   (8)* ِكَ  مَعصِيَت َةِ  مبُاشَر منِ 
َ العافيِةَِ * وَ اتَِمم  ‍ـرَ نعِمَتكَِ * وَ الَبسِنا فيهِ جُنَن شُك‍
َّكَ  َّةَ ؛ اِن ستكِـمالِ طاعَتكَِ فيهِ ال‍مِن عَليَنا ِاب
دٍ وَ آلهِِ *  َمَّ ّْ مُح ال‍مَناّنُ الحَميدُ ؛ وَ صَلَّي اُلله عَلي

‍ِبّيَن الطّاهِريَن . اَْلطَّي

دعا به وقت ديدن ماه نو

و امان، و نعمت و احسان، و سلامت و اسلام.

از خشنودترين كسانى  را  ما  و  فرست،  درود  آلش  و  بر محمّد  )7( خدايا! 

آن  به  كه  كسانى  پاكيزه‌ترين  از  و  كرده،  طلوع  آن  بر  نو  ماه  كه  ده‌  قرار 

نگاه كرده، و خوشبخت‌ترين كسانى كه در آن به انجام هر گونه عبادت، از 

واجب و مستحب‌ برخاسته‌اند، و ما را در اين ماه به توبه موفقّ كن، و از 

گناه حفظ فرما، و از دست‌ زدن به معصيتت نگاه دار، )8( و ما را در اين 

ماه به سپاسگزارى نعمتت برانگيز، و پوشش‌هاى عافيت را به ما بپوشان، 

و به سبب كامل به جا آوردن بندگيت در اين‌ ماه، نعمتت را بر ما كامل 

.كن. تو بسيار نعمت دهنده و ستوده‌اى، و درود خدا بر محمّد و آل پاك و 

پاكيزه‌اش باد.
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   44   
رَ رَمَضانَ  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  اِذا دَخَلَ َهش

انا لحَِمدِهِِ * وَ جَعلَنَا منِ  ي هَد ِ الَّذ (1) اَْلحَمدُ لِله

ا  حسانهِِِ مِنَ الشّاكرِيَن * وَ ليَِجِز‍ يَن ِ ِِ * لنِكَونَ ِال اهَلِه
 ِ مدُ لِله ّْلكَِ جَزاءَ ال‍مُحسِن‍يَن ؛ (2) وَ الحَـ ّْ ذ عَلي
َّلنَا في  َّتهِِِ * وَ سَب ِ‍مِل نا ب ي حَبانا بدِينهِِِ * وَاختصََّ الَّذ
ِ‍مَنّهِِِ اِليّْ رضِوانهِِِ *  سُبلُِ اِحسانهِِِ * لنِسَلكَُـها ب
ضيّْ بهِِِ عَناّ * (3) وَالحَمدُ  } مِنّا * وَ يَر َّلُه قََب دًا يَت حَم
رَ  رَه}* َهش بلُِ َهش ي جَعَلَ مِنــ تلِكَ السُّ ِ الَّذ لِله
رَ  رَ الِاسلامِ * وَ َهش يامِ * وَ َهش رَ الصِّ رَمَضانَ * َهش

دعا به وقت فرا رسيدن ماه رمضان

 

دعای امام سجاد علیه السلام به وقت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان

.)1( خدا را سپاس، كه ما را به سپاس گزاريش هدايت فرمود، و ما را اهل 

سپاس‌ قرار داد، براى اين كه از شكرگزاران احسانش شويم، تا در برابر اين 

.سپاس و شكر، پاداش نيكوكاران را به ما عنايت فرمايد.)2( خدا را سپاس كه 

راه‌هاى  در  و  داد،  اختصاص  آيينش  به  را  ما  و  كرد،  عطا  ما  به  را  .دينش 

.احسانش وارد كرد، تا در آنها به لطف و فضلش به جانب رضوانش‌ حركت كنيم؛ 

را  خدا  و  شود.)3(  ما خشنود  از  آن  به سبب  و  بپذيرد،  ما  از  كه  .حمدى 

ماه  خود،  ماه  راه‌ها،  آن  جمله  از  كه  .سپاس 

ماه  اسلام،  ماه  و  روزه،  ماه‌  داد؛  قرار  را  .رمضان 
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امِ*  القِي رَ  َهش وَ   * َّ‍محيصِ  الت رَ  َهش وَ   * الطَّهورِ 
ناتٍ  ِّ ِّلناسِ * وَ بيَ ي ل ً ي انِزُلَ فيهِ القُرآنُ*  هُد »اَْلَّذ
 ّْ مِنَ الهدُيّْ وَ الفُرقانِ «؛ (4) فاَبَانَ فضَيلتَهَ} عَلي
رُماتِ  الحُـ مِنَ  لهَ}  جَعَلَ  ِ‍ما  ب هورِ*  الشُّ  ِ سائِر
رَّمَ فيهِ  َ‍حَـ ال‍مَوفورَةِ * وَ الفَضائلِِ ال‍مَشهورَةِ * ف
َ فيهِ ال‍مَطاعِمَ  ما احََلَّ في غَيرهِِِ اِعظامًا * وَ حَجَر
اًـن*  ِّ بيَ وَقتاًـ  لهَ}  جَعَلَ  وَ   * اِكرامًا  ال‍مَشاربَِ  وَ 

 

} * وَ لا يقَبلَُ  مَ قبَلَه َّ  ـ انَ ُيقَدَّ ُيزُج ـ جَلَّ وَ عَز  لا ي
مِن  واحِدَةً   ً ليَلَة لَ  فضََّ  َّ ثُم  (5) عَنه؛ُ  ُيؤَخَّرَ   انَ 
َ القَدرِ *  َّمساها ليَلَة رٍ * وَ  ّْ ليَالي الَفِ َهش ليَاليهِ * عَلي

 

دعا به وقت فرا رسيدن ماه رمضان 

پاك كننده، ماه آزمايش، ماه قيام به عبادت، و ماهى كه‌ قرآن را در آن نازل كرد، 

كه سراسر براى مردم هدايت است و نشانه‌هايى روشن‌ از هدايت، و جداكننده 

.بين حق و باطل؛ )4( پس برتريش را بر ماه‌هاى ديگر بر پايه‌ احترامات زيادى كه 

برايش قرار داد، و فضيلت‌هايى كه بين مردم مشهور است، آشكار ساخت.پس 

آنچه را در ماه‌هاى ديگر حلال بود، به خاطر بزرگداشت اين ماه حرام‌ كرد، و 

خوراكى‌ها و آشاميدنى‌ها را محض گرامى داشت آن ممنوع فرمود، و بر آن وقتى 

واضح و روشن قرار داد، و آن نهمين ماه از ماه‌هاى قمرى است كه‌ حضرتش 

.جلّ و عزّ اجازه نمى‌دهد از آن وقت معين پيش افتد، و نمى‌پذيرد كه از آن 

پس افتد.)5( سپس يكى از شب‌هايش را بر شب‌هاى هزار ماه برترى داد، و 

.آن را شب قدر ناميد، فرشتگان و روح در آن شب، به دستور پروردگارش، 
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مِن  ِم  بِهّ رَ  ذِنِ  ِاب فيها*  الرّوحُ  وَ  ال‍مَلائكِةَُ  َّلُ  ََزن‍ »ت
 * الفجر‍ِ  طُلوعِ  اِليّْ  كَةَِ  البَر دائِ‍مُ   *» سَلامٌ  امَرٍ   ِ

ُّل ك

 

َ منِ قضَائهِِ . ِ‍ما احََمك ّْ منَ يشَاءُ منِ عِبادِهِِ * ب عَلي
الَِهمنا  وَ   * وَآلهِِِ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي صَلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (6)

حَفُّظَ  التَّـ وَ   * حُرمَتهِِِ  اِجلالَ  وَ    *ِِ فضَلِه مَعرِفةََ 
* بكَِـفِّ  ّْ صِيامِهِِ مِمّا حَظَرتَ فيهِ * وَ اعَِنّا عَلي
ِ‍ما  ب فيهِ  وَاستعِمالِـها  مَعاصيكَ*  عَن  الجَوارِحِ 
 * لغَوٍ  اِليّْ  سَماعِنا  ِاب  َ نصُِيغ لا   ّْ ّی حَت  * ضيكَ  يُر

 

ّْ لا نبَسُطَ ّيَت وٍ * (7) وَ ح بَصارنِا اِليّْ َهل وَلا نسُرعَِ ِاب
 

قَدامِنـا اِليّْ  طُوَ ِاب ظورٍ* وَ لا نَخ ا اِلىّْ مَح ايَدِيَن

دعا به وقت فرا رسيدن ماه رمضان

براى تعيين‌ سرنوشت‌ها، و آوردن هر خير و بركتى، و تقدير هر كارى نازل مى‌شوند. 

شبى‌ است آكنده از سلامت و رحمت، بركتش تا سپيده دم بر هر كس از بندگانش 

كه‌ بخواهد، از طريق  قضايش كه محكم و استوار كرده، پيوسته و دايمى است.

شناخت  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )6(.

.برترى اين ماه، و بزرگ‌ داشت احترامش را، و خوددارى از آنچه كه در اين ماه 

و حفظ  ماه،  اين  داشتن  روزه  به  را  ما  و  فرما،  الهام‌  ما  به  كردى،  .ممنوع 

كه  آنچه  در  آنها  گرفتن  كار  به  و  گناهانت  از      .انداممان

نكنيم، گوش  لغو  گفتار  به  گوشمان  با  تا  ده،  يارى  مى‌كند  خشنود  را  .تو 

كه  جايى  تا  و   )7( نشتابيم،  لهو   تماشاى  به  چشممان  با  .و 

سوى  به  گام‌هامان  با  و  نگشاييم،  حرامى  جانب  به  را  .دست‌هامان 
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 * احَللََت  م‍ا  اِّال  ا  بطُونُن  َ تعَِي لا   ّْ ّيَت وَح  * جورٍ  مَح

 

َّفَ  كَ‍َـل َّلَت * وَ لا َتن ا مَث ا اِّال بِم طِقَ الَسِنتَُن وَ لا تَن
ي يقَي  عَاطيّْ اَّال الَّذ ُيدني منِ ثوَابكَِ * وَلا َتن اِّال ما 
} منِ رئِـاءِ  ّْلكَِ كُـ‍لَّه ِّص ذ َّ خَل مِن عِقابكَِ ؛ (8) ثُم
معَةِ ال‍مُسمِعيَن * لا نشَِركُ  ال‍مُرائ‍ينَــ * وَ سُـ
اداً سِواكَ . فيهِ احََدًا دونكََ * وَ لا نبَتغَي فيهِ ُرم

دٍ وَ آلهِِِ * وَ قفِنا فيهِ  َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ  (9) اَْللّْهم
َّ‍تي  ُِحدودِهَا ال اتِ الخمَسِ * ب َول ّْ مَواقيتِ الصَّ عَلي
َّ‍تي فرََضتَ * وَ وَظائفِِهَا  دتَ * وَ فرُوضِهَـا ال حَدَّ
َّتَّ ؛ (10) وَ انَِزلنا  َّ‍تي وَق اَ ال فتَ * وَ اوَقاتِه َّ‍تي وَظَّ ال

دعا به وقت فرا رسيدن ماه رمضان 

.ممنوعى نرويم، و شكم‌هامان جز آنچه را حلال كردى، در خود جاى ندهد، 

وظيفه‌اى  و  عمل  و  نشود،  گويا  گفته‌اى‌  تو  آنچه  به  جز  زبانمان  .و 

.جز آنچه ما را به ثواب تو نزديك مى‌كند، متحمّل‌ نشويم، و جز آنچه ما را از كيفر تو 

رياى  از  را  اينها  همه  آنگاه  ندهيم.)8(  انجام  مى‌دارد،  .نگاه 

.رياكاران، و شهرت‌طلبى شهرت طلبان، خالص و پاك فرما؛ به گونه‌اى‌ كه كسى را 

جز تو در اعمالمان شريك نكنيم، ومقصد و منظورى در آن اعمال‌ غير تو نطلبيم.

اوقات  بر  ماه،  اين  در  را  ما  و  فرست  درود  آلش  و  بر محمد  .)9( خدايا! 

واجباتى  و  كردى،  معين  آنها  براى  كه  آدابى  با  پنج‌گانه،  .نمازهاى‌ 

آنها  محض  كه  شروطى  و  فرمودى،  واجب‌  آنها  جهت  .كه 

اداى  در  را  ما  و   )10( مقرّر نمودى، و اوقاتى كه تعيين كردى آگاه‌ ساز، 	
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اَْلحافِظيَن   * َا  ِهل ل‍ِمَنازِ  ال‍مُصيب‍يَن  مَنزلِةََ  فيـها 
َّه}  ّْ ما سَن ا * عَلي ا في اوَقاتِـه ل‍مُؤَدّيَن َهل َا * اَْ رَكانِـه ِال
اتكَُ عَليَـهِ وَ آلهِِِ ـ  في  عَبدُكَ وَ رَسولكَُ ـ صََول
ّْ اَـتمِّ  ا عَلي اضِلِه يعِ َوف ركُوعِها وَ سُجودِها* وَ جَم
ِــَني‍ الخشُوعِ وَ ابَلغَِهِِ ؛ الطَّهورِ وَ اسَبغَهِِِ * وَ ابَ

 

رِّ  لبِـ ِاب ارَحامَنا  نصَِلَ  نَ  ِال فيـهِ  وَفقِّنا  وَ   (11)

لِافاضـلِ  ا ِاب عَاهَـَد جيرانَن ِ * وَ انَ َتن ‍ِـّلَة  وَ الص

 

عِاتِ *  ِّصَ امَوالَنـا مِنَ التَّب َل وَ العطَِيَّةِ * وَ انَ نُخ

 

انَ  وَ   * واتِ  الزََّـك خِراجِ  ِاب رَها  نطَُهِّ انَـــ  وَ 
صِفَ منَ ظَلمََنا *  اجِعَ منَ هاجَرَنا * وَ انَ نُن نُر

 

دعا به وقت فرا رسيدن ماه رمضان

اين نمازهاى پنج‌گانه، در رتبه كسانى قرار ده، كه به‌ مراتب و منزلت‌هاى آن رسيده‌اند، 

كسانى كه حفظ كننده اركان آنهايند، و هر يك از پنج نماز را در اوقات مخصوص به 

خودش ادا مى‌كنند، و بر پايه آن‌ كميت و كيفيتى كه بنده و رسولت كه درود تو بر 

.او و خاندانش باد؛ تشريع‌ فرموده و     بيان كرده، در ركوع و سجودش و همه فضايل 

.و درجاتش، با كامل‌ترين طهارت و روشن‌ترين مرتبه خشوع و رساترينش.

)11( و ما را در اين ماه توفيق ده، كه با خويشاوندان خود با نيكى و صله رحم‌ ارتباط 

پيدا كنيم، و با احسان و بخشش به همسايگان خود رسيدگى نماييم، و اموال خود را 

از مظالم و حقوق مردم پاك كنيم، و با بيرون كردن زكات، ثروت و مال خود را در مدار 

پاكى قرار دهيم، و با كسى كه با ما قهر كرده آشتى نموده و با آن كه به ما ستم روا داشته، 

به عدالت و انصاف معامله كنيم، و با شخصى كه با ما دشمنى كرده، از در مسالمت 
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فيكَ  عودِيَ  منَ  حاشيّْ   * عادانا  منَ  نسُالمَِ  انَ  وَ 
بُ  الحِز وَ   * اليهِ  ُون لا  ي  الَّذ العَدُوُّ  َّهُ  فاَنِ  * لكََ  وَ 
قََرَّبَ اِليَكَ فيهِ مِنَ  ي لا نصُافيهِ * (12) وَ انَ َتن الَّذ
 * الذُّنوبِ  مِنَ  بهِِِ  رُنا  تطَُهِّ ا  بِم  * الزّاكيِةَِ  الاعَمالِ 

 

 ّْ ّيَت وَ تعَصِمُنا فيهِ مِمّا نسَتأَنفُِ مَِــن العيُوبِ * ح
لا يوردَِ عَليَكَ احََدٌ مِن مَلائكِتَكَِ * اِّال دونَ ما 
القُربةَِ  انَواعِ  وَ   * لكََ  الطّاعَةِ  ابَوابِ  مِن  نوردُِ 

الِيَكَ.
 * هرِ  الشَّ هّْـذَا  َقِّ  بِح اسَاَلكَُ  اِّين  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (13)   
َقِّ منَ تعَبََّدَ لكََ فيهِ * مِنِ ابتدِائهِِِ اِليّْ وَقتِ  وَ بِح

دعا به وقت فرا رسيدن ماه رمضان 

در آييم، مگر كسى كه در راه تو، و به خاطر تو با او دشمنى شده باشد؛ همانا او 

دشمنى است كه با او دوستى نكنيم، و حزبى است كه‌ به او دست صداقت ندهيم.

)12( و ما را در اين ماه توفيق ده، كه به وسيله اعمال شايسته، كه ما را به سبب‌ 

آنها از گناهان پاك كنى به تو تقربّ جوييم، و ما را در اين ماه از اين كه بخواهيم‌ 

اعمال زشت را از سر بگيريم حفظ فرما، و كار بندگى ما در اين ماه به جايى‌ رسد، 

كه هيچ يك از فرشتگانت نتواند، بالاتر از آنچه ما به جا آورديم، از ابواب بندگى و 

طاعت براى تو، و انواع اعمالى كه سبب قرب ما به حضرت‌ توست، به پيشگاهت 

عرضه كند.

از  كه  كسى  حق  به  و  ماه  اين  حق  به  خدايا!   )13(.

كرده،  بندگى  را  تو  پايانش  تا  .آغاز 
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ه} *  ِّيٍ ارَسَلتَـ ه} * اوَ نبَ بتَـ رَّ فنَائِـهِِ * مِن مَلكٍَ قَـ

 

 ّْ عَلي  َ تصَُلِيّ انَ   * اختصََصتهَ}   } صالحِِ  عَبـدٍ  اوَ 
ِ‍ما وَعَدتَ اوَليِاءَكَ  لنا فيهِ ل دٍ وَ آلهِِِ * وَ اهَِّ َمَّ مُح
اوَجَبتَ  ما  فيهِ  لَنـا  اوَجِب  وَ   * كرَامَتكَِ  منِ 
هَلِ ال‍مُبالغَةَِ في طاعَتكَِ * وَاجعلَنا في نظَمِ  ِال

حَمتَكَِ . منَِ استحََقَّ الرَّفيعَ الاعَلىّْ بِر
جَنبِّناَ  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي صَلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (14)

َ‍مجيدِكَ *  َّقصيرَ في ت حيدِكَ * وَالت الِالحادَ في تَو

 

 * سَبيلكَِ  عَن  وَالعَميّْ   * دينكَِــ  في  كَّ  وَالشَّ
لعَِدُوِّكَ  نِخِالداعَ  وَا  * رمَتكَِ  لحُِـ وَالِاغافـلَ 

دعا به وقت فرا رسيدن ماه رمضان

.از فرشته‌اى كه او را مقربّ خود كردى، يا پيامبرى كه براى هدايت مردم‌ فرستادى، 

.يا بنده شايسته‌اى كه به  كرامت خود اختصاص دادى، از تو مى‌خواهم‌ كه بر 

شايسته  ماه  اين  در  را  ما  و  فرستى،  درود  آلش  و  .محمد 

كوشش  اهل  براى  آنچه  و  گردان،  دادى  وعده  اوليايت  به‌  كه  .كرامتى 

در بندگيت قرار دادى‌ براى ما قرار ده، و ما را در زمره كسانى كه به رحمتت، 

		 شايستگى رسيدن به‌ برترين مرتبه را يافتند، درآر.

را  ما  و  فرست  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )14(.

ستايشت، در  كوتاهى  و  توحيدت،  در  انحراف  .از 

راهت،  از  كورى  و  دينت،  در  ترديد  .و 

دشمنت،  از  خوردن  گول  و  حرمتت،  به‌  بى‌احترامى  .و 
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يطانِ الرَّجيـمِ .  الشَّ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اِذا كانَ  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (15) اَْللّْهم

ُيعتقُِها  ا رقِابٌ  رِنا هّْذ ٍ مِن ليَالي َهش ِ ليَلَة
ُّل لكََ في ك

ا منِ  ُ‍هـا صَفحُكَ ؛ فاَجعَل رقِابَن ب َ عَفوُكَ * اوَ يَـه
تلِكَ الرِّقابِ * وَاجعلَنـا لشَِهرِنا مِن خَيرِ اهَلٍ 

وَ اصَحابٍ .
ا  دٍ وَ آلهِِِ * وَامحقَ ذنُوبَن َمَّ ّْ مُح َّـ صَلِّ عَلي ُـ  (16) اَْللّْهم

مَعَ  ا  عِاتِن تَب عَنّا  َ‍خ  وَاسل  * هِلالهِِِ  اِماحـقِ  مَعَ 
تنَا فيهِ  َ عَنّا وَ قدَ صَفَّي قَِيض ّْ يَن ّيَت مِهِِ * ح انسِلاخِ ايَّا
اتِ .  ِئّي  ا فيهِ مِنَ السَّ مِنَ الخطَيئاتِ * وَ اخَلصَتَن

دعا به وقت فرا رسيدن ماه رمضان 

شيطان رانده شده، بر كنار كن.

در  چنانچه  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )15(.

كه  هستند  بندگانى  رمضانمان،  ماه  اين‌  شب‌هاى  از  شب  .هر 

عفوت آنها را آزاد مى‌كند، و گذشت و چشم‌ پوشيت آنان را مى‌بخشد، پس 

.ما را از آن بندگان محسوب كن، و ما را براى ماه‌ رمضانمان از بهترين اهل 

و اصحاب قرار ده.     

نشستن  محاق  به  با  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )16(

را  گناهان  روزهايش،  شدن  سپرى  با  و  كن،  محو  را  گناهانمان‌  هلالش، 

وجودمان  كه  بگذرد  ما  از  حالى  در  رمضان  ماه‌  تا  بركَن،  ما  وجود  از 

باشى. فرموده  آراسته  و  خالص  بدى‌ها  از  و  پاكيزه،  خطاها  از  .را 
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* وَ اِن مِلنا  دٍ وَ آلهِِِ  َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ (17) اَْللّْهم

لََ  منا * وَ اِنِ اشتَم لنا * وَ اِن زغُنا فيهِ فقََوِّ فيهِ فعَدَِّ
يطانُ فاَستنَقِذنا مِنهُ .  عَليَنا عَدُوُّكَ الشَّ

كَ * وَ زَ ِنّي اوَقاتهَ}  ا اِيّا َّـ  اشحَنهُ بعِبِادَتِن ُـ (18) اَْللّْهم

ّْ صِيامِهِِ * وَ في  ارهِِِ عَلي ا لكََ * وَ اعَِنّا في نَـه بطِاعَتِن
الخشُوعِ  وَ  اِليَكَ*  ُّعِ  ََّرض الت وَ   * لاةِ  الصَّ َيَل  ع  ِِ ليَلِه
ارهُ}  دََ نَـه ّْ لا يَشه ّيَت َ‍ينَــ يدََيكَ * ح َّةِ ب ل ِ لكََ * وَاّلذ

فَر يطٍ .  }  ِتب ٍ * وَ لا ليَلُه عَليَنا بغِفَلَة
مِ  هورِ وَ الايَّا ِ الشُّ َّـ  وَاجعلَنا في سائِر ُـ (19) اَْللّْهم

عِبادِكَ  مِن  وَاجعلَنا   * ا  رتَن عَ‍مَّ ما  ذّْلكَِ  َـك

دعا به وقت فرا رسيدن ماه رمضان

)17( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست؛ چنانچه ما در اين ماه از حق و عدالت و بندگى و 

طاعت منحرف شويم، به دايره عدل و درستى برگردان، و اگر از راه‌ هدايت به گمراهى افتيم، 

.استوارمان ساز، و اگر دشمنت شيطان بر ما چيره شود، از كيد و مكرش ما را رهايى بخش.

اوقاتش  و  كن،  پرُ  حضرتت  براى  بندگيمان  با   را  ماه  اين  خدايا!   )18(.

روزه  به  را  ما  روزش  در  و  ده،  زينت  مباركت  وجود  براى  طاعتمان‌  به  را 

به  فروتنى  و  درگاهت،  به  زارى   و  نماز  به  را  ما  شبش  در  و  .داشتن، 

از  ما  غفلت  به  روزش  تا  فرما  يارى  برابرت‌  در  خوارى  و  .پيشگاهت، 

روزه، و شبش به كوتاهى ما از عبادت‌ گواهى ندهد.	

زنده‌مان  كه  مادامى  ايام،  ديگر  و  ماه‌ها،  ديگر  در  را  ما  خدايا!   )19(

ده؛  قرار  شايسته‌ات  بندگان  از  را  ما  چنين  هم  و  ده،  قرار  چنين‌  مى‌دارى 
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فيها  ـمُ  ه الفِردَوسَ*  ِثونَ  يَر يَن  »اَْلَّذ الصّالحِيَن* 
ُُهم  وَقلُوب ا*  آتَو ما  ُيؤتونَ   يَن  الَّذ »وَ  ؛   » ونَ  خاِدل

م راجِعونَ «. ِ َُّـهم  اِليّْ رَبِـهّ ٌ  انَ وَجِلَة
ا  ـمُ َهل »يسُارعِونَ ِيف الخيَراتِ* وَ ه يَن  وَ مِنَ الَّذ

سابقِونَ « .
ِ وَقتٍ 

ُّل دٍ وَآلهِِِ في ك َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ  (20) اَْللّْهم

َّيتَ  دَدَماصَل ِ حالٍ* عَـ
ُّل ّْ ك لِّ اوَانٍ * وَ عَلي وَ ُكـ

 * ِِ ّْلكَِ كُـ‍لِهّ َّيتَ عَليَهِ * وَ اضَعافَ ذ ّْ منَ صَل عَلي
َّكَ فعَّالٌ  صيها غَيرُ كَ ؛ اِن َّ‍تي لا يُح لاضَعافِ ال ِاب

يُردُ . ِ‍ما ت ل

دعا به وقت فرا رسيدن ماه رمضان

خود  اموال  از  و  جاودانند،  آن  در  و  مى‌برند  ارث  به‌  را  بهشت  كه  آنان 

كه  حالى  در  مى‌دهند،  انجام  شايسته  عمل‌  و  مى‌بخشند،  خدا  راه  در 

است،  ترسان  پروردگارشان  سوى‌  به  بازگشت  انديشه  از  .دل‌هاشان 

.و از كسانى قرار ده كه به سوى خيرات مى‌شتابند، و نسبت به آن از ديگران 

پيشى مى‌گيرند.    

همه  در  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )20(

درودى  شماره  به  حال،  هر  در  و  دم  همه  در  و  .وقت 

آنها،  همه‌  برابر  چندين  و  فرستاده‌اى  درود  كه  هر  بر  فرستاده‌اى،  .كه 

به چندين برابرى كه جز تو نتواند آنها را بشمارد؛ همانا تو آنچه را بخواهى، 

انجام مى‌دهى.
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   45   
رِ رَمَضانَ  وَ كانَ منِ دعُائهِِِ   في وِداعِ َهش

منَ  يا  وَ   * اءِ  الجَز ِيف  غَبُ  يَر لا  منَ  يا  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (1) 

اكـُيفئُِ عَبدَه}  َيَل العطَاءِ * وَ يا منَ لا  دَمُ ع لا يَن
لٌ *  َّتكَُ ابتدِاءٌ * وَ عَفوُكَ تفََضُّ واءِ * مِن َيَل السَّ ع

 

ةٌَ . َُتبكَ عَدلٌ * وَ قضَاؤُ كَ خَِري  وَ عُقو
ِ‍مَنٍّ * وَ اِن   (2) اِنـــ اعَطَيتَ لمَ تشَُب عَطاءكََ ب
يًا ؛ تشَكُـر‍ُ منَ شَكرََكَ *   مَنعَتَ لمَ يكَنُ مَنعكَُ تعَدَِّ

 

دَكَ *  ِ ه} شُكـَر‍كَ * وَ تكُافئُِ منَ حَم وَ انََت الََهمتَـ

 

منَ   ّْ عَلي ُُر  تسَت  (3) ؛  حَ‍مدَكَ  ه}  َّمتَـ عَل انََت  وَ 

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

 

دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارك رمضان

.)1( خدايا! اى كه ميل و رغبتى به پاداش ندارد؛ چون بى‌نياز از آفريده‌هاست،  و اى 

كه بر عطا بخشى‌اش، پشيمان نمى‌شود،  و اى كه پاداش بنده‌اش را مساوى و برابر 

.نمى‌دهد؛ بلكه پاداشش بيش از عمل بنده است،  نعمتت ابتداست، دست‌ كسى در ساخت 

.و پرداختش دخالت ندارد، و گذشتت احسان و مجازاتت‌ عدالت، و فرمانت اختيارى است. 

كنى،  منع  اگر  و  نمى‌كنى  آلوده‌  منّت  به  را  عطايت  كنى،  عطا  اگر   )2(.

منعت بر پايه تجاوز نيست. كسى كه تو را شكر كند، جزايش مى‌دهى، در حالى 

.كه خودت شكر را به او الهام كردى، و كسى كه تو را سپاس گويد، پاداشش 

.مى‌بخشى، در صورتى كه سپاس را خودت به او تعليم‌ دادى.)3( پرده مى‌پوشى بر كسى
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شِئتَ  لوَ  منَ   ّْ عَلي تجَـودُ  وَ   * ه}  فضََحتَـ شِئتَ  لوَ 
ةِ  فَضيحَـ لاهُما اهَلٌ مِنكَ لِل مَنعَتهَ} * وَ ِـك

 

لِ *  َّفَضُّ َيَل الت َّكَ بنَيَتَ افَعالكََ ع وَ ال‍مَنعِ * غَيرَ انَ

 

تَ  اوُزِ  * (4) وَ تلَقََّي َيَل التَّج يَت قدُرَتكََ ع وَ اجَرَ
لحِلِــم * وَ امَهَلَت منَ قصََدَ لنِفَسِهِِ  منَ عَصاكَ ِاب
ُتر‍ كُ  َ نَاتكَِ اَِيل الِانابةَِ * وَ ت ُ‍م ِاب لمِ * تسَتنَظِرُه لظُّ ِاب
لِكَ عَليَكَ  َّوبَـةِ * لكِيَلا يَـه معُاجَلتََـهُ‍ـم اَِيل الت
عِمَتكَِ شَقُِّـيهُم* اِّال عَن  هالكِهُُم * وَلا يشَقيّْ بِن
 ِ َّةُج الح ادفُِ  تَر بعَدَ  وَ   * اِليَهِ  الِاعـذارِ  طولِ 
عَليَهِ * كرََمًا مِن عَفوِكَ ؛ يا كرَيـمُ * وَ عائدَِةً مِن 

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

كه اگر مى‌خواستى رسوايش مى‌كردى. جود و كرم‌ مى‌كنى بر كسى كه اگر 

.مى‌خواستى منعش مى‌فرمودى، در حالى كه هر دوى اينها از جانب تو سزاوار

.رسوايى و منعند؛ امّا چنين نمى‌كنى، چون تمام كارهايت را بر پايه احسان و تفضّل 

.بنا نهادى، و قدرتت را بر آيين گذشت به جريان‌ انداختى. )4( و با   كسى كه با تو 

.به مخا لفت برخاسته، با بردبارى روبه‌رو شدى، و كسى را كه بر ستم به خود همّت گماشت 

.مهلت دادى، با حلم و بردباريت‌ مهلتشان مى‌دهى، تا به سويت باز گردند. شتاب در عقوبت را 

.وا مى‌گذارى، تا به عرصه گاه توبه و بازگشت بنشينند، تا آن كه از جانب تو سزاوار هلاكت 

.شده، هلاك نشود، و تيره بختشان به نعمت تو بدبخت نگردد. هلاكت و بدبختى آنان‌ 

.پس از طول مدتى است، كه حرام و حلالت را براى آنان روشن كردى، و پيوسته‌ به عذاب 

.تهيدستان فرمودى، و عذر بسيارى از اين قبيل در برابرشان قرار دادى، و پى در پى بر آنان اتمام حجّت كردى.
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عَطفِكَ ؛ يا حَليـمُ .
عَفوِكَ*  اِليّْ  باًاب  لعِبِادِكَ  فتَحَتَ  ي  الَّذ انََت   (5)

ّْلكَِ البابِ دَليًال  ّْ ذ َّوبةََ * وَجَعَلَت عَلي َّيتهَُ الت وَ َمس
ا عَنـهُ * (6) فقَلَتُ  مِن وَحيِكَــ * لئِّال يضَِّول

 

بةًَ نصَوحًا؛  ارَكَ اسمكَُ ــ : »توبوا اَِيل الِله تَو  ــ تَب

 

 * ئاتُمك  سَِـّي عَنُمك  رَ  ُيكَـفِّ  انَ  رَبُمكُّـ  عَسيّْ 

 

اَ الانَهارُ *  تِه ُيدخِلكَُـم جَناّتٍ تجَري منِ تَح وَ 

 

يَن آمَنوا مَعهَ}* نورهُُم  َّ وَ الَّذ َّبِي ُيخِزي اُلله الن مَ لا  يَو
ا اتَ‍مِم  ِم * يقَولونَ:رَبَّن يَمانِه يسَعيّْ بيََن ايَديِهم وَ ِاب
‏َيءٍ قدَيرٌ «.  ِ ش

ُّل ّْ ك َّكَ عَلي لنَا نورَنا* وَاغفِرلَنـا ؛ اِن

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

.اين همه، بر پايه كرم و بخششى از عفو توست اى بزرگوار! و سود و بهره‌اى‌ است از مهربانى 

عفوت‌  سوى  به  بندگانت  براى  درى  كه  تويى  بردبار!)5(  اى  تو 

دليلى  گشوده  درِ  آن  بر  و  ناميدى،  توبه  را  آن  و  .گشودى، 

كه  اى   -  )6( نكنند،  گم  را  آن  تا  دادى،  قرار  وحيت  .از 

بازگرديد؛  خدا  سوى  »به  فرمودى:   - است!  مبارك  و  والا  نامت 

وارد  را  ش ما و  كند  محو  را  گناهانتان  پروردگار  كه  باشد  خالص  بازگشتى 

خداوند،  كه  روزى  است.  روان  نهرها  آنها  زير  از  كه  كند  بهشت‌هايى 

پيش  نورشان  نمى‌كند،  خوار  آوردند،  ايمان  او  به  كه  كسانى  و  پيامبر 

خدايا!  مى‌گويند:  است.  حركت  در  راستشان  جانب  از  و  .رويشان، 

نور ما را كامل كن و ما را بيامرز، كه تو بر هر كارى توانايى.«
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ّْلكَِ المنَزلِِ *   (7) فمَا عُذرُ منَ اغَفَلَ دخُولَ ذ

ي  الَّذ انََت  وَ  ؟  ليلِ  الدَّ اِقامَةِ  وَ  البابِ  فتَ‍حِ  بعَدَ 
يدُ  تُـر   * لعِبِادِكَ  نفَسِكَ   ّْ عَلي ومِ  السَّ ِیف  زدِتَ 
لوِفادَةِ  زهَُم ِاب َــَك * وَ َوف مــ ل ِ ربِحَهُم في متُاجَرَ تِـه
ارَكَ  تَب ــ  فقَلَتُ   (8)  * مِنكَ  الزّيِـادَةِ  وَ  عَليَكَ* 
} عَُشر  لحَسَنةَِ فلََه ـ : »منَ جاءَ ِاب اسمكَُ وَ تعَاليَتَ ـ
ا «*  جزُييّْ اِّال مِثلَه ةَِ فلَا  ِئّي  لسَّ ا* وَ منَ جاءَ ِاب امَثاِهل

 

َُهلم في سَبيلِ  فِقونَ امَوا ينَــ يُن لَتُ : »مَثلَُ الَّذ وَق
 

 ِ
ُّل ك في   * سَنابلَِ  سَبعَ  انَبتَتَ  َّةٍ  حَب كَمَثلَِ   * الِله 

ِ‍مَن يشَاءُ « *  ُيضاعِفُ ل َّةٍ* وَ اُلله  ٍ مِائةَُ حَب سُنبُـ‍لَة

 

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

دليل،  اقامه  و  در  شدن  گشوده  از  پس  كه  كسى  عذر  و  بهانه  پس   )7(

در  كه  تويى  و  چيست؟  كند  غفلت  عفوت  گاه  عرصه  به‌  ورود  از 

و  داد  اين  در  و  افزودى،  بندگانت  سود  و  بهره  به  خود،  با  معامله 

تو،  بر  ورود  وقت  به  فوزشان  و  كاميابى  و  سودشان،  تو،  با  ستدشان 

گفتى  پس  خواسته‌اى.)8(  آنها  براى  خود  جانب  از  را  افزون‌  بهره  .و 

ده‌  بياورد،  خوبى  يك  كس  »هر   - والاست!  و  مبارك  نامت  كه  اى   -

مانند آن عقوبت  به  بياورد، جز  بدى  اوست، و هر كس يك  براى  .برابرش 

اموالشان  كه  آنان  »داستان  فرمودى:  و    	  .نشود.«

هفت  كه  است  دانه‌اى  مانند  مى‌كنند،  انفاق  خدا  راه  در  .را 

كه  هر  براى‌  خداى  و  است،  دانه  صد  خوشه  هر  در  رويانده،  خوشه 
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ُيقرِضُ الَله قرَضًا حَسَناً *  ي  لَتُ : »منَ ذاَ الَّذ وَ ق
 

«؟ وَ ما انََزلتَ منِ  لهَ} اضَعافاً  كثَ‍يرةًَ  فيَضُاعِفَه} 
هِِنَّ ِيف القُرآنِ * منِ تضَاعيفِ الحَسَناتِ .  نظَائِر

 * غَيبكَِ  مِن  بقَِولكَِ  تَـهُمــ  دَلَل ي  الَّذ وَانََت   (9)

تهَ}  ّْ ما لوَ سَتَر هُ‍ـم عَلي ي فيهِ حَظُّ غيبكَِ الَّذ وَ تَر
ـمُ * وَ لمَ تعَِهِِ اسَماعُهُم *  عَنهمُــ لمَ تدُركِهُ ابَصارهُ

 

»اُْذكُـروني   : فقَلَتُ   * اوَهامهُُم  تلَحَقهُ  لمَ  وَ 
لَتُ : اذَكرُكمُــ * وَاشكرُوا لي وَ لا تكَفُرونِ «* وَ ق

 

اِنَّ  كفََرتُم  لئَِن  وَ   * َّكُـ‍م  زَيدَن َال شَكرَتُم  »لئَِن 
اسَتجَِب  »اُْدعوني   : لَتُ  ق وَ   *  » لشََديدٌ  عَذابي 

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

.بخواهد، چند برابر مى‌كند.« و گفتى: »كيست كه به خدا قرض نيكو دهد، 

آيات  اين  نظاير  از  آنچه  و  بيفزايد.«  برابر  به چندين‌  برايش  را  آن  تا خدا 

درباره چندين برابر كردن خوبى‌ها در قرآن نازل فرمودى.

تشويقت  و  خود،  غيبت      از گفتارت  با  كه  تويى  و   )9(.

را  امور  آن  اگر  كه  كردى  راهنمايى  امورى  به‌  است،  آن  در  آنها  بهره  .كه 

گوش‌هايشان  و  نمى‌كرد،  درك  را  آنها  ديدگانشان‌  مى‌پوشاندى،  ايشان  .از 

.فرا نمى‌گرفت و انديشه و فكرشان به آنها نمى‌رسيد. پس گفتى: »مرا ياد كنيد 

فرمودى:  و  نكنيد.«  كفران  و  گزاريد،  سپاس  مرا  و  كنم،  ياد  را  ش ما .تا 

محققاً  كنيد،  ناسپاسى‌  اگر  و  مى‌كنم  افزون  ش ما بر  كنيد،  شكر  .»اگر 

را  ش ما تا  بخوانيد  »مرا  گفتى:  و  است.«  سخت  من  .عذاب 
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عِبادَتى  عَن  ونَ  يسَت‍كـبِر ينَــ  الَّذ اِنَّ   * لُمك
مَ داخِريَن  «.  سَيدَخلُونَ جَهََّـن

كهَُ استكِباراً *  يتَ دعُاءكََ عِبادَةً * وَتَر  (10) فسََمَّ

مَ داخِريَن *  كهِِِ دخُولَ جَهََّـن ّْ تَر عََّدتَ عَلي وَ تَو

 

 * بفَِضلِكَ  شَكَـروكَ  وَ   * ِ‍مَنّكَِ  ب فذََكرَوكَ 

 

طَلبَاً  لكََ  قوا  تصََدَّ وَ   * مَركَِ  ِاب كَ  دََوع وَ   (11)

ُُهم مِن غَضَبِكَ *  ات ِ‍مَزيدِكَ * وَ فيها اكـنَت نَج ل

 

مِن  لوقاً  مَخ لوقٌ  مَخ دَلَّ  لوَ  وَ  ؛  ضِاكَ  بِر زهُُم  َوف وَ 
ي دَللََت عَليَهِ عِبادَكَ مِنكَ*  ّْ مِثلِ الَّذ نفَسِهِِ * عَلي
انِ *  متِن ِالِاب لِاحسـانِ * وَ مَنعوتًا  كانَ مَوصوفاً ِاب

 

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

مى‌كنند،   ّرب تك   - دعا   - من  عبادت  از  كه  آنان  كنم.  .اجابت 

به زودى خوار و ذليل وارد جهنّم مى‌شوند.« 

و  ناميدى،  استكبار  را  تركش  و  عبادت،  را  خود  خواندن  و  دعا   )10(

بندگان  كردى.  تهديد  خوارى  و  ذلتّ  با  جهنّم  در  ورود  به  دعا  ترك  بر 

احسانت  سبب  به‌  و  كردند،  ياد  را  تو  نعمتت  خاطر  به  واقعى‌ات، 

براى‌  و  خواندند،  را  تو  فرمانت  به  و   )11( برخاستند،  شكرگزاريت  به 

كاميابيشان  و  خشمت،  از  نجاتشان  دادند،  صدقه  افزونت  عطاى  .گرفتن 

خودش  جانب  از  مخلوقى  اگر  و  بود.  امور  اين  در  خشنوديت  به‌ 

كردى،  راهنمايى  را  بندگانت  تو  كه  گونه  همين  به  را،  ديگر  مخلوقى 

هر  به  بود،  بخشى  نعمت‌  و  احسان،  به  موصوف  مى‌كرد،  راهنمايى 
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موداً بكُِـلِّ لسِانٍ ؛ (12) فلَكََ الحَمدُ ما  وَ مَح
حَمدِ لفَظٌ  َ لِل ٌ * وَ ما بِيق دِكَ مَذهَب وُجِدَ في حَم
دَ  مََّ تَح منَ  يا  اِليَهِ؛  فُ  ِ صَر يَن مَعًين  وَ   * بهِِِ  مَدُ  تُح
ل‍مَنِّ  رََهُم ِاب لِاحسانِ وَالفَضلِ * وَ غَم اِليّْ عِبادِهِِ ِاب

وَالطَّولِ . 
عَليَنـا  اسَبغََ  وَ   ! نعِمَتكََ  فينا  افَشيّْ  ما   (13)

ي  ِ ينِدلكَِ الَّذ يتنَا  َ رّكَِ ! هَد نا ببِِـ َّتكََ ! وَ اخََصَّ مِن
َِّيت‍ ارتضََيتَ * وَ سَبيلِكَ  َّتكَِ ال تَ * وَ مِل اصطَفَي

 

 * يكَ  َ َدل الـزُّلفَةَ  اَـن  رت بصََّـ وَ   * لَت  هَّ سَـ ي  الَّذ

 

وَ الوُصولَ اِليّْ كرَامَتكَِ .

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

كه  آن‌جا  تا  سپاس  را  تو  پس   )12( بود.  گرفته  قرار  ستايش  مورد  .زبانى 

در سپاست راهى يافت شود، و تا آن‌جا كه براى سپاس، كلمه‌اى كه به آن‌ 

اى كه با  باشد.  باقى  شود،  منحرف  سپاس  به  كه  معنايى  و  ستوده شدى، 

احسان و فضل، بندگانش را به سپاس فرا خوانده و آنان را در درياى‌ نعمت و عطا 

غرق كرده، 

چه  و  ما،  حيات  عرصه  در  نعمتت  است  پخش  و  آشكار  چه   )13(.

سرشار و فراوان است عطايت بر ما، و چه قدر ما را به نيكى و احسانت‌ اختصاص 

داده‌اى! ما را به دينت؛ دينى كه برگزيده‌اى، و به آيينت؛ آيينى كه‌ پسنديده‌اى 

و راهت؛ راهى كه هموار كرده‌اى هدايت فرمودى، و به چيزى كه‌ مايه قرب 

به توست، و زمينه رسيدن به كرامتت، بينا كردى.
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تلِكَ  صَفايــا  مِن  جَعَلَت  انََت  وَ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (14)

هرَ  الوَظائفِِ * وَخَصائصِِ تلِكَ الفُروضِ َـش

 

هورِ *  ي اختصََصتهَ} مِن سائِـرِ الشُّ ِ رَمَضانَ * اَْلَّذ

 

تهَ}  هورِ * وَ آثَر يعِ الازَمِنةَِ وَ الدُّ تهَ} مِن جَم ََّري وَ تَخ
ِ‍ما انََزلتَ فيـهِ مِنَ  نةَِ * ب لِّ اوَقاتِ السَّ ّْ ُكـ عَلي
 * الا‍يمانِ  مِنَ  فيهِ  ضاعَفتَ  وَ   * النوّرِ  وَ  القُرآنِ 

 

امِ *  يامِ * وَ رَغَّبتَ فيهِ مِنَ القِي وَ فرََضتَ فيهِ مِنَ الصِّ

 

َ خَيرٌ  مِن  َّ‍تي هِي ل ِ القَدرِ  * اَْ وَ اجَللََت فيهِ مِن ليَلَة
ّْ سائ‍ِرِ الامَُمِ *  ا بهِِِ عَلي تَن رٍ؛ (15) ثُـمَّ آثَر الَفِ َهش
ِِ دونَ اهَلِ الملِلَِ * فصَُمنا  تنَا بفَِضلِه وَ اصطَفَي

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

وظايف،  آن  خالص‌ترين  از  تو  خدايا!   )14(.

رمضان‌  ماه  فرايض،  آن  برگزيده‌ترين  .و 

برگزيدى،  ماه‌ها  ساير  ميان  از  را  آن  كه  دادى  قرار  .را 

.و از ميان همه زمان‌ها و    روزگارها انتخاب فرمودى، و بر تمام   اوقات 

قرآن  كه‌  آن  خاطر  به  سال ترجيح دادى؛ 		

و ايمان را در آن چند برابر ساختى،  .و نور را در آن نازل كردى، 	

آن  در  زنده‌دارى  شب  به  و  و روزه‌ گرفتن در آن را واجب كردى، 	

است،  بهتر  شب  هزار  از  كه  آن  در  را  قدر  شب  و  فرمودى،  .تشويق 

)15( سپس ما را به سبب‌ آن، بر ديگر امّت‌ها ترجيح  بزرگ داشتى. 	

دادى، و در پرتو فضلش ما را از ميان همه ملتّ‌ها برگزيدى. پس به فرمانت روز را 
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} * متُعََرِّضيَن  ارَه} * وَ قمُنا بعَِونكَِ ليَلَه مَركَِ نَـه ِاب
ا لهَ} مِن رَحَمتكَِ *  َّضتَن ِ‍ما عَر بصِِيامِهِِ وَ قيِامِهِِ  * ل
ِ‍ما  كَِ * وَ انََت الملَيءُ ب َّبنا اِليَهِ مِنــ مَثوَتب وَ تسََب
ِ‍ما سُئلَِت مِن فضَلِكَ * رغُِبَ فيـهِ اِليَكَ * اَْلجَوادُ ب

 

اَْلقَر يُب اِليّْ منَ حاوَلَ قرُبكََ. 
دٍ *  هرُ مقُامَ حَم ا الشَّ َ د اقَامَ فينا هّْذ  (16) وَ قَـ

باحِ  َنا افَضَلَ ارَ بةََ مَبرورٍ * وَ ارَبَح ا ُحص َنب ِ وَ َحص

 

* وَانقِطاعِ  امِ وَقتهِِِ َّــم‍ُ قدَ فارَقنَا عِندَ تَم َ‍ميَن * ث العال
مُوَدِّعوهُ  فنَُنحـ   (17)  * دَدِهِِ  عَـ وَفاءِ  وَ   * تهِِِ  مُدَّ
َّنا وَ اوَحَشَناَ  زَّ فرِاقهُ} عَليَنـا * وَ غَم وِداعَ منَ عَـ

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

روزه گرفتيم، و شبش را به ياريت به عبادت‌ برخاستيم، در حالى كه خود را به سبب 

روزه و شب زنده‌داريش در معرض‌ رحمتت قرار داديم؛ زيرا خودت ما را در اين ماه 

در معرض رحمتت قرار دادى، و آن را وسيله رسيدن به پاداشت انتخاب كرديم، و 

تو به انجام آنچه از درگاهت‌ طلب شود توانايى، و به آنچه از احسانت درخواست 

شود، جواد و بخشنده‌اى، به كسى كه براى تقربّ به تو بكوشد قريب و نزديكى.

و  است،  ستوده‌اى  محل  و  مرتبه  در  ما،  بين  در  ماه  اين  تحقيق  به   )16(

با ما مصاحبت كرد؛ مصاحبتى پسنديده و نيكو، و ما را به برترين بهره‌هاى 

رسيدن  سر  به  و  وقتش،  يافتن  پايان  هنگام  سپس  كرد.  سودمند  جهانيان، 

وداع  را  او  ما  پس   )17( شد.  جدا  ما  از  روزهايش  شدن  كامل‌  و  مدّتش، 

و  است،  غم‌انگيز  و  سخت  ما  بر  هجرانش  كه‌  كسى  وداع  مى‌كنيم؛ 
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ال‍مَحفوظُ*  مامُ  اّلذِ لهَُ  لزَمَِنا  وَ   * عَنّا  افهُ}  انصِر

 

ُّ * فنَُنحـ  رمَةُ ال‍مَرعِيَّةُ* وَالحَقُّ ال‍مَقِيض وَ الحُـ
 * َ هرَ الِله الاكَ‍بَر ـلامُ عَليَـكَ يا َـش قائلِونَـــ : اَْلسَّ
لامُ عَليَكَ يا اكَـرَمَ  وَ يا عيدَ اوَليِائهِِ؛ (18) اَْلسَّ
مِ  رٍ ِيف الايَّا مَصحوبٍ مِنَ الاوَقاتِ * وَ يا خَيرَ َهش
بَت  رٍ قرَُ لامُ عَليَكَ مِن َهش وَ السّاعاتِ ؛ (19) اَْلسَّ
لامُ  ت فيهِ الاعَمالُ ؛ (20) اَْلسَّ َ فيهِ الآمالُ * وَ نشُِر
عَ  عَليَكَ مِن قرَيٍن جَلَّ قدَرهُ} مَوجوداً * وَ افََـج
لامُ  جُوٍّ آلَـمَ فرِاقهُُ ؛ (21) اَْلسَّ فقَدُه} مَفقوداً * وَ َرم
َّ * وَ اوَحَشَ  عَليَكَ مِن الَيفٍ آنسََ مقِبًُال فَرس

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

ما  برعهده  او  براى  كرد.  وحشت  دچار  و  زده  غم  را  ما  روگرداندنش 

الاداء  رعايت، و حقى واجب  در خور  و حرمتى  پيمانى محفوظ، 	

ماه‌ خدا!  بزرگترين  اى  تو  بر  	 سلام  .لازم شد. بر اين اساس مى‌گوييم:

ميان از  اى  تو  بر  سلام   )18( .و اى عيد دوستانش!. 		

ايام‌  در  ماه  بهترين  اى  و  گرامى‌ترين همنشين! 	 .اوقات، 	

)19( سلام بر تو؛ ماهى كه در آن آرزوها و حاجات، به برآورده شدن‌  ساعات!  .و 

.نزديك است، و اعمالى كه موجب خشنودى خداست در آن پخش شده. )20( سلام 

شدن  مفقود  وقت  و  بزرگ،  منزلتش  بودن  موجود  هنگام  كه  همنشينى  تو؛  بر 

بر  سلام   )21( است.  آور  رنج  دوريش  كه  اميدى  مايه  و  دردناك،  .فقدانش‌ 

تو همدمى كه چون‌ رو كند، مونس گردد و مسرور و شاد كند، و زمانى كه سپرى 
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اوِرٍ  لامُ عَليَكَ منِ مُج مُنقَضِياً فمََضَّ ؛ (22) اَْلسَّ
َّت فيهِ القُلوبُ * وَ قلََّت فيـهِ الذُّنوبُ ؛ (23)  رَق
 * يطانِ  الشَّ َيَل  ع اعَانَ   ٍ ناصِر منِ  عَليَكَ  لامُ  اَْلسَّ

 

لامُ  لَ سُبلَُ الِاحسانِ ؛(24) اَْلسَّ َّ وَ صاحِبٍ سَه
َ عُتقَاءَ الِله فيكَ @ وَ ما اسَعَدَ  عَليَكَ ما ا‍كـثَر
ما  عَليَكَ  لامُ  اَْلسَّ بكَِ!(25)  حُرمَتكََ  رَعيّْ  منَ 
نَواعِ العيُوبِ !  َ كَ ِال كانَ امَحاكَ  ل‍لِذُّنوبِ* وَ اسَتَر

 

َيَل  ع اطَوَلكََ  اكـنَ  ما  عَليَكَ  لامُ  اَْلسَّ  (26)

ورِ ال‍مُؤمِنيَن ! كََ في صُد ال‍مجر‍ُمِينَــ * وَ اهَ‍يَب

 

مُ ؛  افسُِهُ الايَّا رٍ لا تُن لامُ عَليَكَ مِن َهش   (27) اَْلسَّ

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

.شود، به وحشت‌ اندازد، و دل‌ها را به درد آورد. )22( سلام بر تو،  همسايه‌اى 

 )23(   	  .كه دل‌ها در آن نرم، و گناهان در او كم شد.

داد،  يارى  شيطان  با  مبارزه  در  را  ما  كه  ياورى  تو  بر  .سلام 

سلام   )24( ساخت.  آسان  و  هموار  را  احسان  راه‌هاى  كه‌  رفيقى  .و 

است  خوشبخت  چه  و  تو،  در  خدا  آزادشدگان‌  بسيارند  چه  تو،  .بر 

.كسى كه حرمتت را محض وجود خودت‌ رعايت كرد. )25( سلام بر تو، چه بسيار 

گناهان را محو كردى و چه بسيار عيب‌ها را پوشاندى. 	

بودى  طولانى  چه  تو،  بر  سلام   )26(.

ايمان.  اهل  قلوب  در  بودى  هيبت  با  چه  و  گناهكاران  .بر 

ندارند. را  او  با  رقابت  قدرت  زمان‌ها  تمام  كه  ماهى  تو؛  بر  سلام   )27(.
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؛  لامٌ  سَـ امَرٍ   ِ
ُّل ك مِن  هُوَ  رٍ  َهش مِن  عَليَكَ  لامُ  اَْلسَّ

يهِ ال‍مُصاحَبةَِ *  ر ـلامُ عَليَكَ غَيرَ َـك  (28) اَْلسَّ

كَما  عَليَكَ  لامُ  اَْلسَّ  (29) ؛  ال‍مُلابسََةِ  ذمَي‍مِ  وَلا 
دَنسََ  عَنّا  غسََلَت  وَ   * كَاتِ  لبَر ِاب عَليَنا  وَفدَتَ 
مُوَدَّعٍ  غَيرَ  عَليَكَ  لامُ  اَْلسَّ  (30) ؛  الخطَيئاتِ 
لامُ  مًَا * وَلا مَتروكٍ صِيـامُه} سَامًَا ؛ (31) اَْلسَّ بَر
عَليَكَ مِن مطَلوبٍ قبَلَ وَقتهِِِ * وَ مَحزونٍ عَليَهِ 
م منِ سوءٍ  لامُ عَليَكَ َـك تهِ؛ِ (32) اَْلسَّ قبَلَ َوف
فَ بكَِ عَناّ * وَ كَم مِن خَيرٍ افُيضَ بكَِ عَليَناَ ؛ ِ صُر

 

 َ َّ‍تي هِي ل ِ القَدرِ * اَْ ّْ ليَـ‍لَة لامُ عَليَكَ وَ عَلي (33) اَْلسَّ

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

است. سلامتى   مايه  كارى  هر  به  نسبت  كه  ماهى  تو؛  بر  سلام 

و  ناپسند،  همنشينى‌اش  و  مصاحبت  كه  تو؛  بر  سلام   )28(

چنانكه  تو،  بر  سلام   )29( .معاشرتش نكوهيده نيست. 	

را  خطاها  چرك  و   		  .با بركات‌ بر ما وارد شدى،

باب  از  نه  تو؛  با  وداع  كه  تو  بر  سلام   )30( از ما شستى. 	

سلام   )31( است.   ملالت  خاطر  به  نه  روزه‌ات،  از  فراغت  و  خستگى، 

او  بر  رفتنش  از  پيش  و  بوديم،  خواستارش  آمدنش  از  قبل‌  كه  تو  بر 

سبب  به   	 اندوهگينيم. 	 )32( سلام بر تو، چه بدى‌ها كه

ريخت.  فرو  ما  بر  تو  وسيله  به  كه  خوبى‌ها  چه  و  شد  برطرف  ما  از  .تو 

از  كه  قدرى  شب  بر  و  تو،  بر  سلام   )33(.
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لامُ عَليَكَ ما كانَ  رٍ ؛(34) اَْلسَّ خَيرٌ مِن الَفِ َهش
غَدًا  شَوقنَا  اشََدَّ  وَ   * عَليَكَ  لامَسِ  ِاب احَرَصَنا 
ي  ّْ فضَلِكَ الَّذ لامُ عَليَكَ وَ عَلي اِليَكَ ! (35) اَْلسَّ

كَاتكَِ سُلِبناهُ .  ّْ ماضٍ منِ بَر حُرِمناهُ * وَ عَلي
ا  َّفتَن ي شَر هرِ الَّذ ا الشَّ َ َّـ      اّان اهَلُ هّْذ ُـ (36) اَْللّْهم

اءُ  ِ‍مَنّكَِ لهَ}* حيَن جَهِلَ الاشَقِي َّقتنَا ب بهِِِ * وَ وَف
 ُّ }؛ (37) انََت وَِيل ِم فضَلَه وَقتهَ} * وَ حُرِموا لشَِقائِه
َّتهِِِ *  يتنَا لهَ} مِن سُن َ ا بهِِِ مِن مَعرِفتَهِِِ * وَ هَد تَن ما آثَر

 

 ّْ عَلي قيِامَه}  وَ  صِيـامَه}  وَفيقِكَ  ِتب َّينا  تَـوَل قدَ  وَ 
ث‍يرٍ. تقَصيرٍ * وَ ادََّينا فيهِ قلَيًال مِن َـك

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

ديروز  تو،  بر  سلام   )34(  		  .هزار ماه بهتر است.

بسيار  چه  تو  سوى  به  فردا  و  .نسبت به تو چه حريص بوديم، 	

از  كه  فضيلتت  بر  و  تو  بر  سلام   )35( داريم.   .شوق 

آن محروم شديم و بر بركات گذشته‌ات كه از ما گرفته شد.

)36( خدايا! ما اهل اين ماهيم، كه ما را به سبب آن شرافت و بزرگى بخشيدى، و 

با لطف و احسانت بر انجام اعمالش ما را موفقّ فرمودى. هنگامى كه تيره بختان‌ 

.وقتش را نشناختند، و از بخت بدشان، از فضيلتش محروم شدند.)37( تويى صاحب‌ 

اختيار و سرپرست، كه ما را به شناسايى آن برگزيدى، و به راه و روش آن‌ 

هدايتمان كردى، و ما به توفيق تو، با همه كوتاهى و تقصير، عهده دار روز و 

شب‌ زنده‌دارى او شديم، و در آن اندكى از بسيار را به جا آورديم.
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لِاساءَةِ *  َــَك الحَمدُ اِقراراً ِاب َّـ  فلَ ُـ  (38) اَْللّْهم

ا عَقـدُ  لِاضاعَةِ * وَ لكََ مِن قلُوبِن اًـ ِاب اف وَ اعتِر
 * عتذِارِ  اِال قُ  صِد ا  الَسِنتَِن مِن  وَ   * دَمِ  الَّـن
اجَرًا  َّفريطِ*  الت مِنَ  فيهِ  ا  اصَابَن ما   ّْ عَلي فأَجُرنا 
نسَـتدَركُِ بهِِ الفَضلَ ال‍مَرغوبَ فيهِ * وَ نعَتاضُ 
بهِِِ مِن انَواعِ الذُّخرِ ال‍مَحروصِ عَليَهِ* وَ اوَجِب

 

كَ * وَ ابلغُ نا فيهِ مِن حَقِّ ّْ ما قصََّر لنَا عُذرَكَ عَلي

 

رِ رَمَضانَ ال‍مقِبُلِ ؛  َ‍يَن ايَدينا مِن َهش عَمارنِا ما ب ِاب
 { اوُلِ ما انََت اهَلُه ّْ تَن اهُ * فاَعَِنّا عَلي َّغتَن (39) فاَذِا بلَ

مِنَ  يسَتحَِقُّه}  ِ‍ما  ب امِ  القِي اَِيل  ادَِّنا  وَ  العِابـدَةِ*  مِنَ 

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

اقرار،  بدى‌هامان  به  كه  حالى  در  سپاس؛  را  تو  خدايا!   )38(.

.و به ضايع كردن ماه‌ مبارك و هم چنين به تباه كردن اعمالمان اعتراف داريم، 

.و براى تو در دل‌هامان‌ پشيمانى پا برجا و ثابت، و در زبانمان عذر صادقانه قرار دارد. 

.بر اين اساس در برابر تقصير و تفريطى كه در اين ماه گريبان‌گير ما شد، پاداشى 

.عنايت كن كه از پرتو آن    پاداش فضيلت دلخواهمان را در اين ماه به دست آوريم، 

بستانيم،  عوض  است  علاقه  مورد  كه  را  گوناگون  اندوخته‌هاى  .و 

و  بپذير،  حقّت  اداى  از  كوتاهى  در  را  ما  عذر  .و 

برسان، آينده  رمضان  ماه  به  ماست،  روى  پيش  كه  را،  ما  .عمرهاى 

شايسته‌   كه  عبادتى  انجام  بر  رساندى،  آن  به  را  ما  چون  و   )39(

است  ماه  آن  سزاوار  كه  طاعتى  انجام  به  و  فرما،  ياريمان  .توست 
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الطّاعَةِ * وَ اجَرِ لنَا مِن صالحِِ العَمَلِ * ما يكَونُ 
هرِ.  ورِ الدَّ هرَينِــ منِ ُهش كَ * ِيف الشَّ دَرًَاك لحَِقِّ
َ‍مَمٍ  ا مِن ل رِنا هّْذ َّـ  وَ ما الَممَنا بهِِِ في َهش ُـ (40) اَْللّْهم

اوَ اِثٍم * اوَ واقعَنا فيهِ مِن ذنٍَب * وَ اكتسََبنا فيهِ منِ 
ّْ نسِيانٍ* ظَلمَنا  اّـن اوَ عَلي دٍ مِ ّْ تعَمَُّ خطَيئةٍَ* عَلي

 

فيهِ انَفُسَنا * اوَِ انتهََكنا بهِِِ حُرمَةً مِن غَيرنِا ؛ 
نا بسِِتركَِ *  دٍ وَ آلهِِِ * وَ استُر َمَّ ّْ مُح  (41) فصََلِّ عَلي

 ِ عَُني صِبنا فيهِ ِال وَ اعفُ عَناّ بعِفَوِكَ * وَ لا تَن

 

الشّامِتيَن * وَ لا تبَسُط عَليَنا فيهِ الَسُنَ الطّاعِنيَن *

 

ا انَكرَتَ  ةً وَ كفَّارَةً ِمل ا يكَونُ حِطَّ وَ استعَمِلنا بِم

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

توست،  حق  تدارك  موجب  كه  شايسته‌اى  عمل‌  و  .برسان، 

   	 در آن دو ماه  از ماه‌هاى روزگار به‌ دست ما جارى فرما.

شديم  وارد  رمضانمان  ماه  اين  در  كه  لغزشى  گونه  هر  در  خدايا!   )40(

يا  شديم،  مرتكب  آن  در  كه  معصيتى  يا  بزرگ،  يا  كوچك    ‌ گناه از 

آن  در  كه  فراموشى،  يا  عمد،  روى  از  كرديم،  كسب‌  آن  در  كه  خطايى 

دريديم،  را  ديگرى  حرمت  پرده  آن‌  به  يا  داشتيم،  روا  ستم  خود  .به 

)41(  پس بر محمد و آلش درود فرست، و ما را به‌ پرده پوشيت بپوشان، و به 

گذشتت از ما بگذر، و ما را به خاطر گناهى كه كرديم، در برابر ديده شماتت 

كنندگان قرار مده، و زبان طعنـه زنـندگان را به روى ما باز مكن، و ما را از 

باب رأفت و لطفت كه پايان نمى‌پذيرد، و بر پايه احسانت كه‌ كاستى ندارد، 
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ي  فَدُ * وَ فضَلِكَ الَّذ َّ‍تي لا تَن أَفتَكَِ ال مِنّا فيهِ ؛ بِر
قُصُ. لا يَن

هِِ * وَ اجبُر  دٍ وَ آلِـ َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ  (42) اَْللّْهم
مِ عيدِنا  لنَا في يَو * وَ باركِ   مُص‍يبتَنَـا  بشَِـهرِنا 
 * عَليَنا  رَّ  مَـ مٍ  يَو خَيرِ  مِن  اجعَُله  وَ   * فطِرِنا  وَ 
ما  لَنـا  اغفِر  وَ   * نٍب  َ لِذ امَحاهُ  وَ   * لعِفَوٍ  اجَلبَِهِِ 

َ مِن ذنُوبنِـا وَ ما عَلنََ . خَفِي
مِن  هرِ  الشَّ ا  َ هّْذ نسِلاخِ  ِاب اسلخَنا  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (43)

 * ا  اتِن ِئّي سَ منِ  وجِهِِ  بُرخ اخَرِجنـا  وَ   * خطَايانا 
 

ِم قسِمًا  ِِ بهِِِ * وَ اجَزَ ِهل وَ اجعلَنا منِ اسَعَدِ اهَلِه

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

.به اعمالى بدار كه باعث ريزش گناهان، و كفارهّ امورى شود كه‌ در اين ماه،

از ما ناپسند  شمردى.

مصيبت  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )42(.

عيد  روز  و  كن  جبران  را  رمضانمان  رفتن  دست  .از 

.و فطرمان را بر ما مبارك فرما، و آن را از بهترين‌ روزهايى كه بر ما گذشته قرار ده، 

.جلب كننده‌ترين روز نسبت به عفو، و محو كننده‌ترين زمان   براى گناه، 

و معاصى پنهان و آشكارمان را بيامرز.        

بگذر،  ما      خطاهاى از  ماه  اين  گذشتن  با  خدايا!   )43(.

كن،  خارج  گناهانمان  از  را  ما  شدنش،  خارج  با  .و 

پرنصيب‌ترين و   آن  به  ماه  اين      اهل خوشبخت‌ترين  از  را  ما  .و 
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ا مِنهُ. فيهِ * وَ اوَفرَِهِم حَظًّ
هِِِ *  هرَ حَقَّ رعِايَت ا الشَّ َ َّـ وَ منَ رَعيّْ هّْذ ُـ  (44) اَْللّْهم

ُِحدودِهِِ  وَ حَفِظَ حُرمَتهَ} حَقَّ حِفظِها * وَ قامَ ب
ا * اوَ تقََرَّبَ  َّقيّْ ذنُوبهَ} حَقَّ تقُاتِه حَقَّ قيِامِها * وَ ات
عَطَفَت  وَ   * لهَ}  رضِاكَ  اوَجَبتَ  بقُِربَـةٍ  اِليَكَ 

 

} منِ وجـُدِكَ *  رَحمتَكََ عَليَـهِ * فهََب لَنـا مِثلَه

 

اَِـنَّ فضَلكََ  وَ اعَطِنـا اضَعافهَ} مِن فضَلِكَ ؛ ف
قُصُ بلَ تفَيضُ *  كََ لا تَن لا يغَيضُ * وَ اِنَّ خَزائِن

 

وَ اِنَّ مَعادِنَـــ اِحسانكَِ لا تفَنيّْ * وَ اِنَّ عَطاءَ كَ 
َّا. عطَاءُ ال‍مُهَن لَل

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

آنان در آن، و بهره‌مندترين ايشان از آن قرار ده.

و  كرد،  رعايت  مى‌بايست  كه  طور  آن  را  ماه  اين  كه  كسى  خدايا!   )44(

احترامش را به نحوى كه شايسته بود حفظ نمود، و حدودش را به صورتى 

يا  كرد  پرهيز  كامل  به طور  گناهانش  از  و  داشت،  پاى  به‌  بود  كه سزاوار 

تقربّ جست، عملى كه موجب خشنوديت،  تو  به  به وسيله عمل خالصى 

بر  بخشيدى،  او  به  آنچه  مانند  پس  اوست،  بر  رحمتت  كردن  معطوف  و 

ما عطا  به  احسانت  از  را  آن‌  برابر  و چندين  ببخش،  توانگريت  از  ما هم 

كن. مسلماً احسانت كاستى نمى‌پذيرد، و خزاينت نقصان‌ پيدا نمى‌كند؛	

	 و همانا معادن احسانت از بين نمى‌رود،  و قطعاً   بلكه افزون مى‌شود،

عطاى تو عطايى است گوارا.
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دٍ وَ آلهِِِ * وَ اكتبُ  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلى َّـ  صَـ ُـ (45) اَْللّْهم

مِ  َّدَ لكََ فيهِ اِليّْ يَو لنَا مِثلَ اجُورِ منَ صامَه}اوَ تعَبَ
امَةِ.  القِي

ي  مِ فطِرَِان * اَْلَّذ وبُ اِليَكَ في يَو َّـ    اِّان َتن ُـ (46) اَْللّْهم

هَلِ  وراً * وَ ِال مُؤمِن‍ينَــ عيدًاوَ سُر جَعلَتهَ} لِل
ِ ذنٍَب اذَنبَناهُ * 

ُّل تشََدًا * منِ ك مَعاً وَ مُح َّتكَِ مَج مِل
بةََ  َّرٍ اضَمَرناهُ * تَو

اوَ سوءٍ اسَلفَناهُ * اوَ خاطِرِ ش
يعَودُ  لا  وَ   * ذنٍَب  اِليّْ  رجُوعٍ   ّْ عَلي طَوي  يَن لا  منَ 
بَـةً نصَوحًا خَلصََت مِنَ  بعَدَها في خطَيئةٍَ * تَو
َّلها مِنّا * وَ ارضَ عَناّ *  ابِ * فتَقََب رتِي كِّ وَ اِال الشَّ

 

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

)45( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست و براى ما پاداشى، همانند پاداش 

كسى‌ كه اين ماه را روزه گرفت، يا در آن تا روز قيامت به بندگيت برخاست، 

ثبت‌ فرما. 

و  سرور،  و  عيد  مؤمنين  براى  را  آن  كه  فطرمان  روز  در  خدايا!   )46(

از  درگاهت  به  دادى،  قرار  گردهمايى  و  اجتماع  روز  آيينت  اهل‌  براى 

يا  فرستاديم،  پيش  از  كه  زشتى  كار  يا  شديم،  مرتكب‌  كه  گناهى  هر 

كسى  توبه  مى‌كنيم؛  توبه  داشتيم،  پنهان‌  باطنمان  در  كه  سوئى  انديشه 

خطايى      دامن به     ‌  آن از  پس  و   ندارد،  را  گناه  به  بازگشت  خيال  كه 

پس‌ باشد؛  پاك  ترديد  و  شك  از  كه  خالص  توبه‌اى  نمى‌گردد؛  .بر 

توبه  آن  بر  را  ما  و  باش،  خشنود  ما  از  و  بپذير      ما از  را  آن   .
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. َاَيهَل  ِّتنا ع وَ ثبَ
َّـ ارزُقنـا خَوفَ عِقابِ الوَعيـدِ *  ُـ  (47) اَْللّْهم

ما  ةَ  لَـذَّ دَ  نِـج  ّْ ّيَت ح  * دِ  ال‍مَوعو ثوَابِـــ  وَشَوقَ 
آبةََ ما نسَـتجَيرُ كَ مِنـهُ . ندَعوكَ بهِِِ * وََـك

يَن  َّوّاب‍ينَــ * اَْلَّذ (48) وَاجعلَنـا عِندَكَ مِنَ الت

اجَعَةَ  ُرم مِنهمُ  قبَِلَت  وَ   * كََ  بََّت مَح َُهلم   اوَجَبتَ 
طاعَتكَِ؛  يا اعَدَلَ العادِليَن.

ا * وَ اهَلِ  ا وَ امَُّهاتِن اوَز عَن آبائِن َّـ  تَج ُـ (49) اَْللّْهم

مِ  َ  اِليّْ يَو يعاً منَ سَلفََ مِنـهُم *  وَ منَ غَبَر ديننِا جَم
امَةِ . القِي

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

ثابت  قدم دار.

شده،  وعده  عذاب  از  ترس  خدايا!   )47(.

كه  آنچه  لذت  تا  فرما،  ما  روزى  را  موعود  ثواب  شوق  .و 

از تو مى‌خواهيم و اندوه آنچه كه از آن به تو پناه مى‌بريم در يابيم ،

را  محبّتت  كه  كنندگانى  توبه  از  خود  نزد  را  ما  و   )48(.

پذيرفتى  ايشان  از  را  طاعتت  به‌  بازگشت  و  كردى،  ختم  آنان  .بر 

قرار ده؛ اى عادل‌ترين عادلان!

بگذر؛  دينمان  اهل  و  مادران  و  پدران  تمام  از  خدايا!   )49(

روز  تا  كه  آنها  چه  و  درگذشته،  ايشان‌  از  كه  هر  .چه 

قيامت خواهند آمد.
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كَما   * آلهِِِ وَ  ا  نبَِِنّي دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي صَلِّ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (50)

ّْ مَلائكِتَكَِ ال‍مُقَرَّبيَن * وَ صَلِّ عَليَهِ  َّيتَ عَلي صَل
ّْ انَبِيائكَِ ال‍مُرسََــلين *  َّيتَ عَلي وَآلهِِِ *كَما صَل

 

ّْ عِبادِكَ  َّيتَ عَلي ما صَل وَ صَلِّ عَليَهِ وَ آلهِِِ* َـك
 * يَن  العاَمل رَبَّ  يا  ّْلكَِ  ذ مِن  افَضَلَ  وَ   * الصّالحِيَن 
النُا نفَعهُا * وَ يسُتجَابُ  ا * وَ يَن كَتَُه لغُنُا بَر صَلاةً تَب
َّكَ اكَـرَمُ منَ رغُِبَ اِليَهِ *  ا دعُاؤُنا ؛ (51) اِن َهل

 

لَ عَليَهِ * وَ اعَطيّْ منَ سُئلَِ  ّـكُُوِ وَ افيكـّْ منَ ت

 

‏َيءٍ قدَيرٌ . ِ ش
ُّل ّْ ك ِِ * وَ انََت عَلي منِ فضَلِه

دعا به هنگام وداع ماه رمضان

بر  كه  گونه  همان  فرست؛  درود  آلش  و  ما  پيامبر  محمد  بر  خدايا!   )50(.

او  بر  و  فرستادى،  درود  مقربت  .فرشتگان‌ 

فرستادى،  درود  مرسلت  پيامبران‌  بر  كه  گونه  فرست؛ همان  درود  آلش  .و 

شايسته‌ات  بندگان‌  بر  كه  گونه  همان  فرست؛  درود  آلش  و  او  بر  .و 

جهانيان،  پروردگار  اى  را،  آن  از  بهتر  و  برتر  و  فرستادى،  .درود 

درودى كه بركتش به ما رسد، و سودش نصيب ما شود، و به خاطر آن دعايمان‌ 

.مستجاب گردد. )51( تو بزرگوارتر كسى هستى كه به او روى آورده شده، 

.و بى‌نياز كننده‌تر كسى هستى كه به او اعتماد شده، و بخشنده‌تر كسى هستى كه 

احسانش‌ درخواست شده، و تو بر هر كارى توانايى.
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   46   
مِ الفِطرِ *  وَكانَ مِن دعُائهِِِ  في يَو

فَ منِ صَلاتهِِِ قامَ قائ‍ِمًا * ثُـمَّ استقَبلََ  َ اِذاَ انصَرَ
مِ الجُمُعَةِ* فقَالَ : َ  ؛وَفي يَو لَة القِب

منَ  يا  وَ   * العِبادُ  َُمهُ  ح يَر لا  منَ  حَمُ  يَر منَ  يا   (1)

تقَِرُ اهَلَ  ُُه البِلادُ * وَ يا منَ لا يَح يقَبلَُ منَ لا تقَبلَ
َيِّبُ الملُِحّيَن عَليَـ‍هِ *  الحاجَةِ اِليَهِ * وَ يا منَ لا يُخ

 

* وَ يا  َّةِ عَليَهِ  دِّ اهَـَل الّدال لرَّ  بهَ} ِاب وَ يا منَ لا يَج
حَفُ بهِِِ * وَ  يشَكُـر‍ُ  يسَيرَ ما  تبَي صَغيرَ ما يُت منَ يَج
ازي  َيَل القَليلِ * وَ يُج ُيعمَلُ لهَ}* وَ يا منَ يشَكُـر‍ُ ع

دعا در روز عيد فطر و جمعه

 

دعای امام سجاد علیه السلام در روز عید فطر 

و جمعه به وقتی که از نماز باز می​گشت 

رو به قبله می​ایستاد و می​گفت:

)1( اى آن كه رحم مى‌كند به كسى كه بندگان به او رحم نمى‌كنند! اى آن كه‌ 

را  درگاهش  نيازمندان  كه  آن  اى  نمى‌پذيرند!   كشورها  كه  را  كسى  مى‌پذيرد 

نااميد  را  پيشگاهش  به  كنندگان  اصرار  كه  آن  اى  نمى‌شمرد!   كوچك  و  حقير 

.نمى‌كند!  اى آن كه دست ردّ به سينه كسانى كه عمل خود را در برابر حضرتش

بزرگ‌ مى‌شمارند نمى‌زند! اى آن كه ارمغان و هديه كوچك را مى‌پذيرد، و اندك‌ كارى 

كه برايش انجام مى‌گيرد، سپاس مى‌نهد! و اى آن كه عمل كم را قدرشناسى مى‌كند، 
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لجَليلِ * وَ يا منَ يدَنو اِليّْ منَ دَنا مِنهُ . ِاب
َ عَنهُ * وَ يا منَ  (2) وَ يا منَ يدَعو اِليّْ نفَسِهِِ منَ ادَبَر

‍ُثمِرُ  َّقِمَةِ * وَ يا منَ ي لن ادِرُ ِاب ُِرّي النعِّمَةَ * وَلا يُب ُيغ لا 
ةَِ  ِئّي  جَاوَزُ عَنِ السَّ ‍ُنمِيَـها * وَ يَت ّْ ي ّی الحَسَنةََ حَت
فتَِ الآمالُ دونَـــ مَديّْ  َ نصَر اِْ هَا؛ (3)  َـي ُيعفَِّ   ّْ ّيَت ح
ضِ جودِكَ  تَـــ بفَِي لحاجاتِ* وَ امتَال كرََمِكَ ِاب
ختَ دونَ بلُوغِ نعَتكَِ  لِباتِ* وَ تفََسَّ اوَعِيةَُ الطَّ
لِّ عالٍ *  قَ ُكـ ُّ الاعَليّْ َوف فاتُ ؛فلَكََ العُولُ الصِّ

 

لٍ.  ِ جَلا
ُّل قَ ك وَ الجَلالُ الامَجدَُ َوف

يَرفٍ  ش  ُّ كُل وَ   * صَغيرٌ  عِندَكَ  جَليلٍ   ُّ كُل  (4)

دعا در روز عيد فطر و جمعه

و پاداش بزرگ مى‌دهد! و اى آن كه هر كه به او نزديك‌ شود، به او نزديك مى‌شود! 

)2( و اى آن كه هر كه را از او روى گردانده، به سوى‌ خود مى‌خواند! و 

اى آن  انتقام شتاب نمى‌ورزد! و  به  تغيير نمى‌دهد، و  را  اى آن كه نعمت 

را  آن  تا  بدى مى‌گذرد  از  و  بيفزايد،  را  آن  تا  بار مى‌نشاند  به  را  نيكى  .كه 

كرمت،  نهايت  به  رسيدن  از  پيش  آرزوها   )3( كند!  نابود  و  .محو 

بخششت  فيض  به  طلب  ظرف‌هاى‌  و  برگشتند،  روا  .حاجت 

گسيختند.  هم‌  از  وصفت،  به  رسيدن  از  پيش  اوصاف  و  شدند  .لبريز 

توست،  مخصوص‌  است  برترى  هر  فراز  كه  مرتبه‌اش،  بالاترين  در  .برترى 

و جـلال امجد كه فوق هر جلال است، ويژہ توست. 

)4( هر بزرگى نزد تو كوچك و هر شريفى در كنار شرفت حقير است. آنان 
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 ّْ عَلي الوافدِونَ  خابَ  ؛  حَق‍يرٌ  َفكَِ  شَر جَنبِ  في 
وَضاعَ  لكََ*  اّال  ال‍مُتعََرِّضونَ   َ وَخَِرس غَيركَِ* 
منَِ  الملُِمّونَ اِّال بكَِ * وَ اجَدَبَ ال‍مُنتجَِعونَ اّال
 * رّاغِبيَن  لِل مَفتوحٌ  بابكَُ   (5) فضَلكََ؛  انتجََعَ 

 

سّائلِيَن * وَ اِغاثتَُـكَ قرَيبةٌَ مِنَ  وَجودكَُ مبُاحٌ لِل

 

اسَُ  يبُ مِنكَ الآمِلونَ * وَ لا يَي ال‍مُستغَيث‍يَن ؛ لا يَخ

 

قَِمَتكَِ  مِن عَطائكَِ ال‍مُتعََرِّضونَ * وَ لا يشَقيّْ بِن
ال‍مُستغَفِرونَ؛ (6) رزِقكَُ مبَسوطٌ ل‍مَِن عَصاكَ * 

 

اعـدَتكَُ  ؛  ناواكَ  ِ‍مَن  ل ضٌِــ  معُتَر حِلمُكَ  وَ 
َيَل  َّتكَُ الِابقاءُ ع الِاحسـانُ اَِيل ال‍مُسيئ‍يَن * وَ سُن

دعا در روز عيد فطر و جمعه

كه به سوى غير تو كوچ كردند، نااميد شدند، و آنان كه جز تو را خواستند، 

به خسارت نشستند، و آنان كه به درگاه غير تو فرود آمدند، تباه‌ شدند، و 

تو نعمت خواستند، دچار  احسان  و  از فضل  كه  آنان  .نعمت خواهان جز 

باز،  علاقه‌مندان  روى  به  رحمتت  باب   )5( شدند.  قحطى  و  دستى  .تهى 

.وجود و سخايت براى گدايان رايگان، و فرياد رسيت به فرياد خواهان نزديك 

كنندگان  درخواست  و  نمى‌شوند،  نوميد  تو  از  آرزومندان  است. 

كيفرت،  به  خواهان  آمرزش  و  نمى‌گردند،  مأيوس‌  عطايت  .از 

و  است،  پهن  گنهكاران  براى  روزيت  سفره   )6( بدبخت نمى‌شوند.	

بردباريت به جانب كسى كه با تو دشمنى ورزيد، روى آورنده است. عادتت 

احسان به بدكاران، و راه و روشت‌ مهلت به متجاوزان است، تا جايى كه مدارايت، 
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ُتهم انَاتكَُ عَنِ الرُّجوعِ *  َّ ّْ لقَدَ غَر ّيَت ال‍مُعتدَيَن * ح

 

َّيَت  نَ َّ‍ما تَا وعِ * (7) وَ اِن هُم اِمهالكَُ عَنِ الُّزن َّ وَ صَد
َُهم ثقَِةً بدَِوامِ  ليِفَيئوا اِليّْ امَركَِ * وَ امَهَلت م  ِ بِـه

 

تَ لهَ} عادَةِ خَتَم كَ * فمََن كانَ مِن اهَلِ السَّ ملُكِـ

 

ا ؛ (8) قاوَةِ خَذَلتهَ} َهل ا * وَ منَ كانَ مِن اهَلِ الشَّ بِه

 

 ٌ ونَ اِليّْ حُكمِكَ * وَ امُورهُُم آئلَِة ُُّهم صائِر ‍ُكـل
ِم سُلطانكَُ *  تِه ّْ طولِ مُدَّ ِن عَلي لمَ يَه  * اِليّْ امَركَِ 
هانكَُ ؛ (9)  هِمــ بُر كِ معُاجَلتَِـ وَ لمَ يدَحَض لتَِر
 ٌ ثابِت سُلطانكَُ  وَ   * تدُحَضُ  لا  قائِ‍مَةٌ  كَ  حُجَّتُـ
 * عَنكَ  جَنحََ  ِ‍مَنــ  ل ُِم  الّدائ فاَلوَيلُ  ؛  ولُ  يَز لا 

دعا در روز عيد فطر و جمعه

اينان را از بازگشت و توبه به‌ درگاهت فريب داده و غافل ساخته، و مهلت دادنت، 

.ايشان را از خوددارى از گناه باز داشته. )7( جز اين نيست كه آنان را فرصت دادى، 

.به خاطر اين كه به‌ فرمانت باز گردند، و محض اطمينان به دوام فرمانرواييت 

مهلتشان دادى. پس آن كه اهل سعادت بود، فرجام كارش را به سعادت ختم 

كردى، و آن كه‌ اهل بدبختى بود، به بدبختى‌اش واگذاشتى. )8( همه اينان چه 

سعادتمندان و چه‌ شقاوتمندان به حكم و حكومت تو باز مى‌گردند، و كارشان منتهى به 

فرمان تو مى‌شود. طولانى شدن زمان زندگى گنهكاران، قدرت پادشاهيت را سست‌ نمى‌كند، 

.و شتاب نورزيدن در عقوبت و بازپرسى آنان، برهان و دليلت را باطل‌ نمى‌سازد. )9( 

حجّتت استوار و پابرجاست و باطل نگردد، و پادشاهيت ثابت و هميشگى است و از 

بين نمى‌رود. پس عذاب دائم بر كسى كه از تو روى تافت، و نوميدى ذلتّ بار براى كسى 
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قاءُ  الشَّ وَ   * مِنكَ  خابَ  ِ‍مَن  ل الخاذِلةَُ  الخيَبةَُ  وَ 
فهَ}  ُّ َ تصََر َّ بكَِ ؛ (10) ما ا‍كـثَر ِ‍مَنِ اغتَر الاشَقيّْ ل
في عَذابكِ ! وَ ما اطَوَلَ َـترَدُّدهَ} فی عِقابكَِ!

 

ولةَِ  رَجِ ! وَ ما اقَنطََه} منِ سُه هَ} مِنَ الفَـ وَ ما ابَعَدَ غايَت
 ال‍مَخـرَجِ! عَدًال مِن قضَائكَِــ لا تجَـورُ فيهِ * 
يفُ عَليَـهِ * (11)  وَ اِنصافاً مِن حُكمِكَ لا تَح
 * الاعَذارَ  ابَليَتَ  وَ   * الحُجَجَ  ظاهَرتَ  د  فقََـ

 

غيبِ *  لوَعيدِ * وَ تلَطََّفتَ ِيف التَّر متَ ِاب وَ قدَ تقََدَّ

 

بَت الامَثالَ * وَ اطََلَت الِامهالَ * وَ اخََّرتَ َ وَ ضَر

 

انََت  وَ  َّيَت  نَ تَـا وَ   *  ِ مُعاجَلَة لِل مسُتطَيعٌ  انََت  وَ 

دعا در روز عيد فطر و جمعه

.كه از تو نوميد شد، و بدترين تيره بختى براى‌ كسى كه به رحمت و كرم تو مغرور گشت.

)10( چه بسيار دگرگونى‌هايى كه در عذابت براى او هست، و چه بسيار زمان‌ 

.طولانى و درازى كه در عرصه كيفرت رفت و آمد خواهد داشت، و فرج و گشايش 

.از چنين انسانى چه اندازه دور است، و از رهايى يافتن از   جهنّم به‌ آسانى و سهولت، چه بسيار 

.نااميد است. اين مجازات‌ها، بر اساس عدالت در حكم توست كه در آن ستم 

نمى‌كنى، و از انصاف در فرمان توست كه ظلمى در آن روا نمى‌دارى.     )11( 

همانا حجت‌هايت را براى بيدارى مردم، پى در پـى آوردى و دليل و عذرت 

را به سوى آنان فرستادى، و تهديدت را يادآور شدى، و در ترغيب بندگان به 

ايمان و عمل، لطف و مدارا را به كار گرفتى، و براى بيدارى‌ آنان مثل‌ها زدى، و 

مهلت به مردم را طولانى كردى. كيفر را به تأخير انداختى، در حالى كه بر شتابِ 
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ل‍مُبادَرَةِ * (12) لمَ تكَُـن انَاتكَُ عَجزاً *  مَ‏ليءٌ ِاب
 

 *  ً غفَلَة اِمساُكـكَ  وَلا   * وَهًنا  اِمهالكَُ  وَلا 

 

تكَُ ابَلغََ *  وََال انتظِاركَُ مُداراةً * بلَ لتِكَونَ حُجَّ

 

وَ كرََمُكَ اكَمَلَ * وَ اِحسانكَُ اوَفيّْ * وَ نعِمَتكَُ 
ٌــِن  َل * وَ هُوَ كائ ّْلكَِ كانَ وَ لمَ تَز اَـتمَّ ؛ ُكـلُّ ذ

 

الُ ؛ (13) حُجَّتكَُ اجََلُّ مِن انَ توصَفَ  وَ لا تَز
دََّ بكِنُِههِِ *  دُكَ ارَفعَُ مِن انَ يُح ا * وَ مَج بكُِـ‍لِهّ

 

سَرهِا * وَ اِحسانكَُ صيّْ ِاب َُر مِن انَ تُح وَنعِمَتكَُ اكَث

 

 َ ِِ * (14) وَ قدَ قصََّر ّْ اقَلَِهّ َُر مِن انَ تشُكَـَر‍ عَلي ا‍كـث
هَِين  فهََّ وَ   * تحَـميدِكَ  عَن  كـوتُ  السُّ  َ ِيب

دعا در روز عيد فطر و جمعه

به عذاب توانا بودى، و فرصت دادى در صورتى كه بر عجله قدرت داشتى.)12( 

.مدارايت از روى ناتوانى، و مهلت دادنت از باب سستى، و خودداريت به‌ 

نبود؛  سازش  و  مدارا  روى  از  انداختنت  تأخير  به  و  غفلت،  .خاطر 

.بلكه براى اين‌ بوده كه حجتت رساتر، و بزرگواريت كامل‌تر، و احسانت فراگيرتر، 

مى‌باشد  و  هست،  و  بود  اينها  تمام  باشد.  تمام‌تر  نعمتت‌  .و 

و خواهد بود. )13( حجتت برتر از آن‌ است، كه بتوان همه آن را به دايره 

آن  ژرفاى  و  به عمق  بتوان  كه‌  است  آن  از  بالاتر  بزرگيت  و  وصف كشيد، 

رسيد، و نعمتت بيش از آن است كه همه​اش به شماره درآید، و احسانت 

بیش از آن است که کمترینش سپاس شود.)14( اكنون نبود زبان سخن، مرا 

از سپاسگزاريت ناتوان ساخته و خوددارى از بزرگداشتت، مرا عاجز و ناتوان 
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َ‍مجيدِكَ* وَ قصُارايَ الِاقرارُ  ت الِامسـاكُ عَن 
 (15) عَجزاً؛  بلَ  ـ  هي  اِلّْـ يا  ـ  رَغبةًَ  *لا  لحسُورِ  ِاب
حُسـَن  اسَالَكَُ  وَ   * لوِفادَةِ  ِاب اؤَُمُّكَــ  ذا  اَان  فهَا 

 

وايَ *  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اسمعَ نَج َمَّ ّْ مُح الرِّفادَةِ ؛ فصََلِّ عَلي

 

َ‍تي *  يَب مي بِخ مــ يَو تِـ
وَ استجَِبــ دعُائي * وَ لا تَخ

لرَّ دِّ فی مَسالَتَي * وَاكَـرِم منِ  بَ‍هني ِاب وَ لا تَج
َّكَ  اِن  (16) ؛  َبي‍  مُنقَل اِليَكَ  وَ   * في  َ مُنصَر عِندِكَ 
َّما تسُالَُ *  ِ‍ما تُر يدُ * وَ لا عاجِزٍ ع غَيـرُ ضائقٍِ ب

 

ةَ  وَّ ‏َيءٍ قدَيرٌ * وَ لا حَولَ وَ لا قُـ ِ ش
ُّل ّْ ك وَ انََت عَلي

ِّيَلِ العظَيـمِ .  لِلهِاب * اَْلع اِّال 

دعا در روز عيد فطر و جمعه

.كرده، و نهايت قدرتم اين است كه به درماندگى‌ از سپاست اقرار كنم.اى خداى 

.من! اين درماندگى از سپاس نه از بى‌رغبتى؛ بلكه از ناتوانى من‌ است. )15( 

توقع‌  حضرتت  از  و  مى‌كنم،  قصد  را  تو  درگاه  به  آمدن  كه  منم  .اينك 

بشنو،  را  رازم  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  پس  دارم.  نيك  .پذيرايى 

مفرما،  ختم  نوميدى  به  را  روزم  و  كن،  مستجاب  را  دعايم‌  .و 

.و نسبت به گداييم، دست ردّ به سينه‌ام نزن، و رفتنم را از نزدت، و بازگشتم 

را  چه  هر  زيرا   )16( .را به سويت گرامى دار؛	

از  آن‌چه  برآوردن  در  و  نمى‌شوى،  سختى  دچار  انجامش  از  كنى،  .اراده 

تو خواسته شود، عاجز نمى‌باشى، و تو بر هر كارى توانايى، و حول و قوّه‌اى 

نيست‌ جز به خداى بلند مرتبه بزرگ.
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   47   
فةََ َ مِ عَر وَ كانَ مِن دعُائهِِِ   في يَو

َّـ  لكََ  ُـ َ‍ميَن . (2) اَْللّْهم ِ رَبِـــّ العال (1) اَْلحَمدُ لِله

ماواتِ وَ الارَضِ * ذاَ الجَلالِ  الحَمدُ بدَيَع السَّ
ِ مَألـوهٍ * 

ُّل هَ ك وَ الِاكـرامِ * رَبَّ الارَ بابِ * وَ اِلّْـ
‏َيءٍ .  ِ ش

ُّل لوقٍ * وَ وارثَِ ك لِّ مَخ وَ خالقَِ كُـ
«* وَلا يعَزبُُ عَنهُ عِلمُ  ‏َيءٌ  ِِ ش  (3)»ليَسَ كَمِثلِه

ءٍ  ِ شَي
ُّل ّْ ك يطٌ * وَ هُوَ عَلي ‏َيءٍ مُح ُّلِ ش

‏َيءٍ * وَ هُوَ بكِ ش

 

رَقيبٌ .
دُ * هَ اِّال انََت* اَْلاحََدُ ال‍مُتوََحِّ  (4) انََت اُلله * لا اِلّْـ

دعای حضرت در روز عرفه

 

دعای امام سجاد علیه السلام در روز عرفه

.)1( خدا را سپاس، كه مالك و مدبرّ جهانيان است. )2( خدايا! سپاس ويژہ 

جلال  صاحب  اى  زمين!  و  آسمان‌ها  آورنده  پديد  اى  .توست؛ 

معبود  هر  معبود  اى  و  اربابان  همه‌  مالك  اى  اكرام!  .و 

و خالق هر مخـلوق و وارث هر چيز! 		

از  چيزى  علم  و  نيست  او  شبيه  چيزى   )3(.

چيز  هر  بر  او  و  دارد،  احاطه  چيز  هر  به  او  و  او پنهان نمى‌ماند، 	

			  نگهبان است،

يگانه‌اى،  و  يكتا  و  نيست،  خدايى  تو  جز  كه  خدايى  تويى   )4(.
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هَ اِّال انََت  *  اَْلفَردُ ال‍مُتفََرِّدُ ؛(5) وَ انََت اُلله  * لا اِلّْـ

 

مُ * اَْلكبَيرُ  مُ * اَْلعظَيـمُ ال‍مُتعَظَِّ اَْلكرَيـمُ ال‍مُتكَرَِّ
هَ اِّال انََت *  ُِرّ ؛ (6) وَ انََت اُلله  * لا اِلّْـ ال‍مُتكَ‍َـب

 

ديدُ ال‍مِحالِ ؛ (7) وَ انََت اُلله * ُّ ال‍مُتعَالِ * اَْلشَّ ِيَل
اَْلع

 

نُ الرَّحي‍مُ * اَْلعلَي‍مُ الحَكي‍مُ ؛ هَ اِّال انََت* اَْلرَّحمّْ لا اِلّْـ

 

ميعُ البصَيرُ *  هَ اِّال انََت* اَْلسَّ   (8) وَ انََت اُلله * لا اِلّْـ
هَ اِّال انََت*   اَْلقَد‍يمُ الخبَيرُ ؛ (9) وَ انََت اُلله  * لا اِلّْـ
اَْلكرَ ‍يمُ الاكَـرَمُ * اَْلّدائِـمُ الادَوَمُ ؛(10) وَ انََت 
 * احََدٍ   ِ

ُّل ك ق‍بــَل  لُ  اَْلاوََّ  * انََت  اِّال  هَ  اِلّْـ لا   * اُلله 

 

هَ اِّال  ِ عَدَدٍ ؛ (11) وَ انََت اُلله  * لا اِلّْـ
ُّل وَ الآخِرُ بعَدَ ك

 

دعای حضرت در روز عرفه

خدايى  تو  جز  كه  خدايى  تويى  و   )5( فرد تنهايى. 	

و  كبير  باعظمتى،  و  بزرگ  ارجمندى،  و  .نيست، بزرگوار 	

نيست،  خدايى  تو  جز  كه  خدايى  تويى  و   )6( ى،  .متكّرب

.بلند مرتبه و بلند پايه‌اى، در انتقام‌گيرى سخت و شديدى، )7( و تويى خدايى كه 

كارى، درست  و  دانا  مهربانى،  و  بخشنده  نيست،  خدايى‌  تو  .جز 

بينايى،  و  شنوا  نيست،  خدايى‌  تو  جز  كه   خدايى  تويى  و   )8(.

نيست،  خدايى  تو  جز  كه  خدايى  تويى  و   )9( آگاهى،  و  .ازلى 

تويى  و   )10( جاودانه‌ترى.  و  هميشگى  بزرگوارترى،  و  .بزرگوار 

از  پيش  اوّلى  نيست،  خدايى  تو  جز  كه  .خدايى 

تو  جز  كه‌  خدايى  تويى  و   )11( .هر كس، و آخرى پس از هر عدد، 	
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هِِ؛  دُنـُوِّ في  العالی  وَ   * هِِ  عُلـُوِّ في  اَْلّداني   * انََت 

 

هاءِ  هَ اِّال انََت*   ذوُ البَـ  (12) وَ انَتَــ اُلله  * لا اِلّْـ

وَ المجَِد * وَ الكِبِر ياءِ وَ الحَمدِ ؛ (13) وَ انََت اُلله * 
 

ي انَشَأتَ الاشَيـاءَ مِن غَيرِ  هَ اِّال انََت *  اَْلَّذ لا اِلّْـ
 * مِاثـلٍ  غَيرِ  مِن  صَوَّرتَ  ما  صَوَّرتَ  وَ   * سِنـخٍ 

 

بتُدََعاتِ بَال احتذِاءٍ . وَ ابتدََعتَ الم
تَ ‏َيءٍ تقَديراً * وَ  يَّرس َّ ش رتَ كُل ي قدََّ  (14) انََت الَّذ

ا .  تَ ما دونكََ تدَب‍يرً ‏َيءٍ تيَسيراً * وَ دَبَّر َّ ش كُل
يَركٌ *  ّْ خَلقِكَ ش ُيعنِكَ عَلي ىَّذ لمَ   (15) انََت ال

 ٌ ازرِكَ في امَركَِ وَزيرٌ * وَلمَ يكَنُ لكََ مشُاهِد وَ لمَ يُو

دعای حضرت در روز عرفه

.خدايى نيست، نزديك در عين بلندى مقامش، و بلند مقام در عين‌ نزديكى‌اش، 

)12( و تويى خدايى كه جز تو خدايى نيست، صاحب زيبايى و بزرگوارى، و 

كه  خدايى  تويى  و   )13( 		 .كبريايى و حمدى.

آوردى،  پديد  اصل  و  مايه  بدون  را  چيز  همه  كه  نيست  خدايى  تو  .جز 

.و آنچه را صورت و شكل دادى، بدون نمونه بردارى از چيزى شكل‌ دادى، 

و آفريده‌ها را بدون اقتباس از نقشه‌اى آفريدى. 

)14( تويى كه هر چيز را در نيكوترين وضع، اندازه‌گيرى كردى، و هر چيز را، 

از نظر تمام خصوصيات رو به‌ راه فرمودى، و امور ماسواى خود را سامان دادى،

كارت  در  و  نداد،  ياريت  شريكى  موجودات‌  ايجاد  در  كه  تويى   )15(

شاهد  آفرينش  امور  در  برايت  و  برنخاست.  پشتيبانيت  به  .وزيرى 
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وَ لا نظَيرٌ   .
ي ارََدتَ فاكـنَ حَت‍مًا ما ارََدتَ *   (16) انََت الَّذ

وَ قضََيتَ فكَانَ عَدًال ما قضََيتَ* وَحَكَمتَ فكَانَ 
نصِفًا ما حَكَمتَ .

ويكَ مَاكـنٌ * وَلمَ يَقُم  ي لا يَح (17) انََت الَّذ

انٌ .  هانٌ وَ لا بَي ُيعيِكَ بُر لسُِلطانكَِ سُلطانٌ * وَ لمَ 
‏َيءٍ عَدَداً *  ي احَصَيتَ ُكــلَّ ش  (18) انََت الَّذ

‏َيءٍ  ش  َّ كُل رتَ  قدََّ وَ   * امََدًا  ‏َيءٍ  ش ُّلِ 
لكِ جَعَلَت  وَ 

تقَديـرًا . 
َّتكَِ *  تِ الاوَهامُ عَن ذاتيِ َ ي قصَُر (19) انََت الَّذ

دعای حضرت در روز عرفه

و نظيرى نبود، 

)16( تويى كه اراده كردى، پس هر چه را اراده‌ كردى حتمى و قطعى شد، 

و قضاوت فرمودى، و آنچه را قضاوت كردى بر اساس‌ عدالت بود، و حكم 

كردى، و آنچه را حكم كردى بر پايه انصاف بود.

برابر  در  سلطنتى  و  نمى‌گيرد،  فرا  را  تو  مكانى  كه  تويى   )17(.

سلطنتت به پا نخاست، و برهان و بيانى عاجزت نساخت.	

هر  براى  و  آوردى،  شمار  به  را  چيز  هر  كه  تويى   )18(

اندازه خوبى  به  را  چيز  هر  و  دادى،  قرار  مدت  .چيزى 

گرفتى.

است، كوتاه  ذاتت  ژرفاى  به  رسيدن  از  انديشه‌ها  دست  كه  تويى   )19(.
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َّتكَِ * وَ لمَ تدُركِِ  وَ عَجَـزتَِ الافَهامُ عَن كيَفِي
كَِ . الابَصارُ مَوضِعَ ايَنَّتي

َّل  ُ‍مَث دوداً * وَلمَ ت دَُّ فتَكَونَ مَح ي لا تُح  (20) انََت الَّذ

فتَكَونَ مَوجوداً * وَلمَ تلَِد فتَكَونَ مَولوداً . 
َّ مَعَكَ فيَعُاندَِكَ * وَ لاعِدلَ ي لا ضِد  (21) انََت الَّذ

كََ * وَ لا ندَِّ لكََ فيَعُارضَِكَ . لكََ فيَكُاثِر
عََ* وَ استحَـدَثَ  دَاَ وَ اختَر ي ابتَـ ِ  (22) انََت الَّذ

وَ ابتدََعَ * وَ احَسَنَ صُنعَ ما صَنعََ .
(23) سُبحانكََ ؛ ما اجََلَّ شَأنكََ ! وَ اسَنيّْ ِىف 

 ! فرُقانكََ  قِّ  لحَـ ِاب اصََدعَ  !وَ  مَكانكََ  الامَاكنِِ 
 

دعای حضرت در روز عرفه

ديده‌ها  و  .و فهم‌ها از درك چگونگى‌ات ناتوان است، 	

جاى كجاييت را در نيابند. 

)20( تويى كه‌ ابتدا و انتهايى ندارى تا محدود شوى، و مانند موجودات نيستى 

كه پس از عدم‌ موجود شده باشى، و فرزندى نياوردى، تا زاييده شده باشى،

 )21( تويى كه برايت‌ همتايى نيست تا با تو به ستيز برخيزد، و همانندى برايت نيست تا در قدرت 

و سطوت و توانايى، با تو پهلو به پهلو زند، و نظيرى برايت نيست، تا با تو از در مخالفت برآيد. 

)22( تويى كه آغاز كرد و اختراع نمود، و پديد آورد و بدون نمونه‌ آفريد و 

محكم و نيكو قرار داد ساختن آنچه را ساخت.

)23( منزهّ و پاكى؛ چه بزرگ است شأنت و چه بلند است در ميان جايگاه‌ها، جايگاهت، و چه 

آشكار كننده به حق است قرآنت، و موازينى كه براى جدا كردن‌ حق از باطل قرار داده‌اى.
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 (24) سُبحانكََ مِن لطَيفٍ ما الَطَفَكَ ! وَ رَؤوفٍ 

ما ارَافَكََ ! وَ حَكي‍مٍ ما اعَرفَكََ !(25) سُبحانكََ 
مِن مَليكٍ ما امَنعَكََ! وَ جَوادٍ ما اوَسَعَكَ!وَ رفَيعٍ 

 

اءِ وَالمجَِد * وَالكبِر‍ياءِ وَالحَمدِ .  ما ارَفعَكََ ! ذوُالبَه
فِتَِ  لخيَراتِ يدََكَ* وَ عُر  (26) سُبحانكََ؛ بسََطتَ ِاب

اوَ  يٍن  ِدل مَسَكَ  التَـ فمََنِ  ؛  عِندِكَ  مِن  الِهدايةَُ 
لكََ منَ  خَضَعَ  دنيُا وَجَدَكَ . (27) سُبحانكََ؛ 
دونَ  ما  لعِظََمَتكَِ  خَشَعَ  وَ   * عِلمِكَ  في  جَريّْ 

ُّ خَلقِكَ. َّسلي‍مِ لكََ كُل ت شِكَ * وَ انقادَ لِل عَر
ُ‍مَسُّ  سَُّــ *وَلا ت سَُّ وَلا تُج  (28) سُبحانكََ؛ لاتُح

دعای حضرت در روز عرفه

)24( منزهّ و پاك و مهربانى كه چه بسيار است مهربانيت، و رئوفى كه چه بسيار است رأفتت، 

و حكيمى كه چه بسيار است شناسايى‌ات.)25( منزهّ و پاكى؛ پادشاهى كه دست معارضى به 

مرز پادشاهيت نرسد و بخشنده‌اى كه سفره بخشندگيت چه پهناور است؛ و بلند مرتبه‌اى، 

چه بلند مرتبه‌ است رفعتت.تو صاحب زيبايى و بزرگوارى‌و كبريايى و حمدى. 

و  گشودى،  خوبى‌ها  كردن  عطا  به  را  قدرتت  دست‌  پاكى،  و  منزهّ   )26(.

يا  دين،  براى  را  تو  كه  هر  پس  شد،  شناخته  تو  نزد  از  .هدايت 

.دنيا بخواهد مى‌يابدت. )27( منزهّ و پاكى، هر كس در عرصه علم تو قرار گرفته، 

كردند،  تواضع  بزرگيت  برابر  در  آفريده‌هايت،  جمع‌  و  كرد  فروتنى  .برايت 

و همه مخلوقاتت در پيشگاه تو گردن بند تسليم به گردن انداختند.

.)28( منزهّ و پاكى، به حواس ظاهرى درك نشوى و به حواس درون در نيايى، و به‌ اعضا 
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اريّْ  تُج وَلا  تنُـازعَُ*  لا  وَ  اطُ  تُم وَلا  تكُادُ*  وَلا 

 

رُ .  ُ‍ماَـك اخـُدَعُ وَ لا ت اريّْ * وَ لا ت وَ لا تُم
 (29) سُبحانكََ؛ سَبيلكَُ جَدَدٌ * وَ امَُركَ رَشَدٌ * 

ٌّ صَمَدٌ .  وَ انََت َيح
كمٌُ * وَ قضَاؤُكَ حَتـمٌ *  لكَُ ح  (30) سُبحانكََ؛ َوق

مٌ .  وَ اِرادَتكَُ عَز
لَ  دِّ كَ * وَ لا مُبَـ َّتِـ ِ‍مَشِي (31) سُبحانكََ؛  لا رادَّ ل

ِماتكَِ . لكَِل
ماواتِ *    (32) سُبحانكََ؛  باهِرَ الآياتِ * فاطِرَ السَّ

َّسَماتِ. بارئَِ الن

دعای حضرت در روز عرفه

و جوارح لمس نگردى. مورد نيرنگ و كيد واقع نگردى، از بزرگى و عظمتت كنار 

زده نشوى، در معرض نزاع و مغلوبيت و جدال و فريب و مكر قرار نگيرى.

)29( منزهّ و پاكى، راهت روشن و هموار، دستورت هدايت است، و تو زنده و 

آقا و بى‌نيازى.

)30( منزهّ و پاكى، گفتارت درست و استوار، و قضايت قطعى، و اراده‌ات جزمى 

و مسلمّ است.

)31( منزهّ و پاكى در برابر مشيتت ردّ كننده‌اى نيست و در مقابل كلماتت، 

تبديل‌ كننده‌اى وجود ندارد. 

)32( منزهّ و پاكى اى صاحب آيات روشن! اى به وجود آورنده آسمان‌ها! اى‌ 

آفريننده موجودات!
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 (34) * بدَِوامِكَ  دًا يدَومُ  لكََ الحَمدُ حَم  (33)

عِمَتكَِ * (35) وَ لكََ  ا بِن ً دًا خاِدل وَلكََ الحَمدُ حَم

 

ازي صُنعَكَ * (36) وَ لكََ الحَمدُ  دًا يُو الحَمدُ حَم
دًا  ّْ رضِاكَ * (37) وَ لكََ الحَمدُ حَم يَزدُ عَلي دًا ي حَم

 

 ِ
ُّل ُُر عَنهُ شُكرُ ك ِ حامِدٍ * وَ شُكـًر‍ا يَقص

ُّل دِ ك مَعَ حَم
قََرَّبُ  دًا لا ينَبغَي اِّال لكََ * وَ لا يُت  شاكرٍِ * (38) حَم
 * لُ  الاوََّ بهِِ  يسُـتدَامُ  دًا  حَم  (39)  * اِليَكَ  اِّال  بهِِِ 

 

ضَاعَفُ  دًا يَت وَيسُتدَعيّْ بهِِِ دَوامُ الآخِرِ* (40) حَم
 

ادِفةًَ * ايدَُ اضَعافاً مُتَر ّْ كرُورِ الازَمِنةَِ * وَ يَ‍تَز عَلي

 

يَزدُ  ُِز عَن  اِحصائهِِ الحَفَظَةُ * وَ ي دًا يعَج (41) حَم

دعای حضرت در روز عرفه

)33( تو را سپاس، سپاسى كه جاودانگيش به جاودانگيت ادامه پيدا كند )34( 

.و تو را سپاس؛ سپاسى كه همراه نعمتت پاينده باشد، )35( و تو را سپاس؛

سپاس؛  را  تو  و   )36( كند،  برابرى  آفريده‌هايت  شماره‌  با  كه  سپاسى   .

با  كه  سپاسى  سپاس؛  را  تو  و   )37( بيفزايد.  خشنوديت  بر  كه  سپاسى 

آن از  شاكرى  هر  شكر  كه  شكرى  و  باشد،  توأم  سپاسگزارى  هر  .سپاس 

جز  آن  وسيله  به  و  نباشد،  تو  غير  سزاوار  كه  سپاسى   )38( آيد.   كوتاه 

اول،  سپاس  دوام  باعث  كه  سپاسى   )39( نشود؛  جسته  تقربّ  تو  .به 

كه  سپاسى   )40( شود؛  آخر  سپاس  دوام  درخواست  علت  .و 

.بر اساس گردش زمان‌ها چند برابر گردد، و به افزايش‌هاى پى در پى‌ فزونى يابد؛ 

)41( سپاسى كه حافظان اعمال از شمردنش ناتوان شوند، و بر آنچه‌ كاتبان 
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ةَُ * (42) حَ‍مدًا  ّْ ما احَصَتهُ في كتِابكَِ الكتََب عَلي
ُيعادِلُ كرُسِيَّكَ الرَّفيعَ *  شَكَ ال‍مَجيدَ * وَ  ازنُِ عَر يُو

 

يسَتغَرِقُ  وَ   * ثوَابهُ}  يكَ  َ َدل يكَمُلُ  حَ‍مدًا   (43)

وَفقٌ  ظاهِرُه}  دًا  حَم  (44)  * جَزاؤُه}  جَزاءٍ   َّ كُل
لبِاطِنهِِِ * وَ باطِنهُ} وَفقٌ لصِِدقِ الن‍َّـيةِ فیهِ* (45) 
} * وَ لا يعَرِفُ احََدٌ  مَدكَ خَلقٌ مِثلَه دًا لمَ يَح حَم
دََ في  ُيعانُ منَِ اجتَه  دًا  } * (46) حَم سِواكَ فضَلَه
هِِ*   فيِتَِـ عًا في تَو ُيؤَ يَّدُ مَنــ اغَرقََ نَز تعَديدِهِِ * وَ 
 * الحَمدِ  مِنَ  خَلقَتَ  ما  مَعُ  يَج حَ‍مـًدا   (47) 

ظِمُ ما انََت خالقُِه} مِن بعَدُ * (48) حَ‍مدًا  ينَتَـ وَ 

دعای حضرت در روز عرفه

كه  سپاسى   )42( .اعمال در كتاب تو مى‌نويسند، افزون گردد؛ 	

شود؛ معادل  بلندت  كرسى  با  و  برابر،  مجيدت‌  عرش  .با 

مزدش  و  گردد،  كامل  تو  جانب  از  پاداشش  كه  سپاسى   )43(.

باطنش، موافق  ظاهرش  كه  سپاسى   )44(     گيرد. فرا  را  مزدها  .همه 

 )45(     باشد؛ نيت  صدق  موافق  باطنش  .و 

سپاسى‌ كه هيچ آفريده‌اى مانند آن را به جا نياورده، و كسى جز تو ارزشش 

)46( سپاسى كه هر كس در فراوان آوردنش بكوشد  را نشناسد، 		

.يارى شود، و هر كس در كامل‌ آوردنش نهايت جديتّ را به كار برد، تأييد گردد، 

هر  و  باشد،  دارا  آفريده‌اى  سپاس‌  چه  هر  كه  سپاسى   )47(

كه  سپاسى‌   )48( برگيرد؛  در  آورى،  وجود  به  آن  از  پس  را  .چه 
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ن  لكَِ مِنهُ * وَ لا احَمدََ مِمَّ دَ ا‍قـرَبُ اِليّْ َوق لاحَم
مَدُكَ بهِِِ * (49) حَ‍مدًا يوجِبُ بكَِـرَمِكَ  يَح
يَزدٍ طَوًال  ِ‍مَز يدٍ بعَدَ م } ب ُِوبفورهِِِ * وَ تصَِلُه ال‍مَزيدَ 

 

 * وَجهِكَ  لكَِـرَمِ  ُِبَج   ي مدًا  حَـ  (50)  *  مِنكَ 

لكَِ .  زَّ جَلا وَ ُيقابلُِ عِـ
ل‍مُنتجََبِ دٍ * اَْ َمَّ دٍ وَ آلِ مُح َمَّ ّْ مُح  (51) رَبِّ صَلِّ عَلي

اتكَِ *  * اَْل‍مُكَرَّمِ ال‍مُقَرَّبِ*  افَضَلَ صََول  ال‍مُصطَفَي

 

م عَليَهِ امَتعََ  حََّ كَاتكَِ * وَ تَر وَ باركِ عَليَهِ اَـتمَّ بَر
دٍ وَ آلهِِِ * صَلاةً  َمَّ ّْ مُح اتكَِ؛ (52) رَبِّ صَلِّ عَلي رَحَم

 

زاكيِةًَ* لا تكَونُ صَلاةٌ ازَكيّْ مِنها * وَصَلِّ عَليَهِ 

دعای حضرت در روز عرفه

هيچ سپاس به كلامت از آن نزديك‌تر، و هيچ كس از آن كسى كه اين گونه‌ 

سپاس مى‌گويد، سپاسگزارتر نباشد، )49( سپاسى كه به سبب كرمت و محض 

.كثرتش، باعث فزونى نعمت شود، و از باب احسان، پس از هر فزونى آن را 

باشد،  كريمت  ذات  شايسته  كه  سپاسى   )50( رسانى؛  ديگر  فزونى‌  .به 

و با عزّ جلالت برابرى كند.

انسان  آن  فرست؛  درود  محمّد  آل  و  محمّد  بر  پروردگارا!   )51(

او  بر  و  را،  درودهايت  برترين  مقربّ،  و  گرامى  برگزيده؛  پسنديده؛ 

بهره‌ترين  پر  آر؛  رحمت  او  بر  و  را،  بركاتت  كامل‌ترين‌  كن؛  نازل  .بركت 

فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  پروردگارا!  را.)52(  رحمت‌هايت 

او  بر  و  نباشد،  آن  از  پذيرتر  فزون   درودى‌  كه  فزون‌پذير،  درودى 
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صَلاةً نامِيةًَ* لا تكَونُ صَلاةٌ انَ‍ميّْ مِنها * وَ صَلِّ 
قهَا؛(53)  عَليَهِ صَلاةً راضِيةًَ* لا تكَونُ صَلاةٌ َوف
يَزدُ  ضيهِ وَ ت دٍ وَ آلهِِِ * صَلاةً تُر َمَّ ّْ مُح رَبِّ صَلِّ عَلي
يَزدُ  ضيكَ* وَ ت ّْ رضِاهُ * وَ صَلِّ عَليَهِ صَلاةً تُر عَلي
ضيّْ لهَ}  ّْ رضِاكَ لهَ} * وَ صَلِّ عَليَهِ صَلاةً لا تَر عَلي
ا اهًَال ؛ (54) رَبِّ صَلِّ  يّْ غَيرَ ه} َهل ا * وَ لا تَر اِّال بِـه

 

 * رضِوانكََ  اوِزُ  تُج صَلاةً   * آلهِِِ  وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي

 

فَدُ فَدُ كَما لا تَن َقائكَِ * وَلا يَن ا بِب َّصِلُ اتصِّاُهل وَ يَت

 

دٍ وَ آلهِِِ * صَلاةً  َمَّ ّْ مُح مِاتكَُ؛ (55) رَبِّ صَلِّ عَلي كَل
 

كَ* وَ انَبِيائكَِ وَ رسُُلِكَ  اتِ مَلائكِتَِـ ظِمُ صََول تنَتَـ

 

دعای حضرت در روز عرفه

او  بر  و  نباشد،  آن  از  فزاينده‌تر  درودى  كه  فرست،  فزاينده  درودى 

 )53( نباشد.  آن‌  از  بالاتر  درودى  كه  پسنديده،  درودى  فرست،  .درود 

پروردگارا! بر محمّد و آلش درود فرست؛ درودى كه او را خشنود كند و بر 

.خشنوديش بيفزايد، و بر او درود فرست؛ درودى كه تو را خشنود كند، و 

.بر خشنوديت به خاطر او بيفزايد، و بر او درود فرست؛ درودى كه براى او 

 )54( ندانى.  آن  شايسته  را  كسى  او  غير  و  نشوى،  خشنود  آن‌  به   جز 

.پروردگارا! بر محمد و آلش درود فرست؛ درودى كه از خشنودى تو فرا رود، 

.و پيوندش به بقاى تو وصل شود، و پايان نپذيرد، چنانكه كلمات تو پايان‌ 

درودى  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  پروردگارا!   )55( .نمى‌پذيرد.  

طاعتت  اهل  و  رسولان،  و  پيامبران  و  فرشتگان  درود  .كه 
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اتِ عِبادِكَ*  ّْ صََول َ‍مِلُ عَلي وَ اهَلِ طاعَتكَِ * وَ تشَت

 

َ‍مِعُ  ت كَِ * وَ تَج مِن جِنّكَِ وَ اِنسِكَ وَ اهَلِ اِجاَتب
اصَنافِ  منِ   * أَتَ  بَر وَ  ذرََأتَ  منَ   ِ

ُّل ك صَلاةِ   ّْ عَلي
يطُ  * صَلاةً تُح خَلقِكَ؛ (56) رَبِّ صَلِّ عَليَهِ وَ آلهِِِ

 

بكُِـلِّ صَلاةٍ سالفَِةٍ وَ مسُتأَنفََةٍ * وَ صَلِّ عَليَهِ 
 * دونكََ  ِ‍مَن  ل وَ  لكََ  رضِيَّةً  مَـ صَلاةً   * آلهِِِ   ّْ وَعَلي

 

اتٍ تضُاعِفُ مَعَها تلِكَ  ّْلكَِ* صََول وَ تنُشِئُ مَعَ ذ

 

مِ*  ّْ كرُورِ الايَّـا يَزدُها عَلي اتِ عِندَها * وَ ت َول الصَّ
ها غَيرُ كَ؛ (57) رَبِّ  زيِادَةً في تضَاعيفَ لا يعَدُُّ
َُـهمــ  ت ينَــ اختَر ِ اهَلِ بيَتهِِ* اَْلَّذ ّْ اطَائِب ـّلِ عَلي صَـ

دعای حضرت در روز عرفه

بندگانت،  درود  شامل  و  .را به رشته نظم درآورد، 	

گردد،  دعوتت  پذيرندگان  و  انس  و  جن  .از 

كردى،  پديد  و  آوردى  وجود  به  آفريده‌هايت  انواع‌  از  را  كه  هر  درود  .و 

)56( پروردگارا! بر او و آلش درود فرست؛ درودى  		 گرد آورد.

فرست؛  درود  آلش  و  او  بر  و  برگيرد،  در  را  و جديد  گذشته  درود  .كه هر 

درودهايى  آن  بر  علاوه  و  باشد،  پسنديده‌  تو  غير  و  تو  نزد  كه  درودى 

كنى،  برابر  چند  را  گذشته  درودهاى   كنارش  در  كه  كنى  ايجاد  .را 

بيفزايى،  آن  بر  چندان  روزگاران   گذشت  با  .و 

پروردگارا!   )57(  	 .كه كسى جز تو نتواند آن را به شماره آورد.

كه  بيتى  اهل  فرست؛  درود  او  بيت  اهل  از  پاكيزه‌تران  .بر 
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َُهم خَزَنةََ عِلمِكَ * وَ حَفَظَةَ  مَـركَِ * وَ جَعلَت ِال

 

 ّْ كَ * وَ حُجَجَكَ عَلي دينكَِ * وَخلُفَاءكََ في ارَِـض
نسَِ  *  َُـهمــ مِنَ الرِّجسِ وَ الدَّ رت عِبادِكَ * وَ طَهَّ

 

َ اِليَكَ * َُهمُ الوَسيلَة رِادَتكَِ * وَ جَعلَت تطَهيراً بِـا

 

 ّْ عَلي ـّلِ  صَـ رَبِّ   (58) ؛  َّتكَِ  جَن اِليّْ  ال‍مَسلكََ  وَ 
لَِكَ  نِح مِن  ا  بِـه َُهلم   جِزُلُ  ت صَلاةً   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح

 

َُهلمُ الاشَياءَ مِن عَطاياكَ  وَ كرَامَتكَِ * وَ تكُ‍مِلُ 
ائدِِكَ  رُ عَليَِهمُ الحَظَّ مِن َوع فَِـّ افلِِكَ * وَ تُو وَ َون
* عَليَِهم  وَ  عَليَهِ  ـّلِ  صَـ رَبِّ   (59) ائدِِكَ؛  َوف وَ 

 

دِها  مََـ ِال غايةََ  وَلا   * ها  لِـ اوََّ في  امََدَ  لا  صَلاةً 

 

دعای حضرت در روز عرفه

.براى‌ اجراى فرمانت انتخاب كردى، و آنان را خزانه داران دانشت، و حافظان 

.دينت، و جانشينانت در زمينت، و حجت‌هايت بر بندگانت قرار دادى، و آنان 

كامل  طور  به  آلودگى  و  پليدى  از  را به‌ اراده‌ات، 		

.پاك كردى، و وجود مباركشان را وسيله‌اى به سوى خود، و راه مستقيمت 

محمّد  بر  پروردگارا!   )58( دادى.  قرار  بهشتت  جانب  به 

و  بخشش  آن،  سبب  به  كه  درودى  فرست؛  درود  آلش  و 

بخشش‌هاى  و  عطا  و  گردانى،  بزرگ  آنان  حق  در  را  بزرگواريت 

و  نيكى‌ها  از  را  آنان  نصيب  و  .افزونت را براى‌ آنان كامل گردانى، 	

آلش  و  پيامبر  بر  پروردگارا!   )59( بهره‌هايت سرشار فرمايى.	

پايانى،  را  مدتش  و  مرزى،  را  آغازش  كه  درودى  فرست؛  .درود 
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ـّلِ عَليَِهم زنِةََ  خِرِها ؛ (60) رَبِّ صَـ ايةََ ِآل  وَلا نِـه

وَما  ماواتكَِ  سَـ مِل‏ءَ  وَ   * دونَـه}  وَما  شِكَ  عَر

 

ما  وَ  هُـنَّ  تَـ تَح ما  وَ  ارََضيكَــ  عَدَدَ  وَ   * قهَُنَّ َوف
ُُـهمــ مِنكَ زُلفيّْ * وَ تكَونُ لكََ  َُهننَّ * صَلاةً تقَُرِّب بيَ

ظَائِـرِهِنَّ ابَدًَا. ً بِن َّصِلَة َُهلم رًيض * وَ متُ وَ 
مِامٍ  ِ اوَانٍ ِاب

ُّل َّدتَ دينكََ * في ك َّكَ ايَ َّـ اِن ُـ  (61) اَْللّْهم
اقَمَتهَ} عَلمًَا لعِبِادِكَ * وَ مَناراً فى بلِادِكَ * بعَدَ 
بلكَِ * وَ جَعلَتهَُ الذَّريعَةَ  } بحَِـ انَ وَصَلَت حَبلَه
رتَ  ذَّ ضَتَ طاعَتهَ} * وَ حَـ اِليّْ رضِوانكَِ * وَ افتَر

 

نتهِاءِ  هِِِ * وَ اِال متثِالِ اوَاِرم تَ ِاب َه} * وَ اَرم مَعصِيَت

دعای حضرت در روز عرفه

فرست؛  درود      آنان بر  پروردگارا!   )60( و آخرش را نهايتى نباشد.	

آسمان‌ها  گنجايش  به‌  است  عرش  غير  آنچه  و  عرش؛  پايه  .هم 

زیر  آنچه  و  زمین  اندازه  به  و  آن‌هاست؛  فوق  آنچه  .و 

و میان آنهاست؛ درودى كه     آنان را به قرب تو رساند، و مايه خشنودى تو 

و آنان شود، و براى هميشه به نظاير و امثال آن متصّل گردد.

زمانى  دادى،  يارى  امامى  به وجود  را  دينت  زمان،  در هر  تو  )61( خدايا! 

كه او را نشانه‌اى براى بندگانت جهت يافتن راه حق و مشعلى فروزان در 

سرزمين‌هايت‌ برپا داشتى، پس از آن كه رشته ارتباطش را به رشته  ارتباط 

و  دادى،  قرار  خشنوديت  به  يابى  دست  سبب  را  او  و  دادى،  پيوند  خود 

طاعتش را واجب و از نافرمانيش بيم دادى، و مردم را به فرمان بردن از 
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اَخََّرَ  * وَ لا يَت مٌ  مَه} متُقََدِّ قََدَّ * وَ اّال يَت يِهِِ  عِندَ نَه
وَكهَفُ  ئذِيَن*  الّال‍ عِصمَةُ  فهَُوَ  رٌ*  متُاَخَِّ عَنهُ 
َ‍ميَن .  اءُ العال ك‍يَن * وَ بَه َ‍مَسِّ وَةُ ال‍مُت ال‍مُؤمِنيَن * وَعُر
كـُرَ ما انَعَمتَ  كَ* ش َّـ فاَوَزعِ لوَِلِـّي ُـ (62) اَْللّْهم

َُدلنكَ  } فيهِ * وَ آتهِِِ مِن  بهِِِ عَليَهِ * وَ اوَزعِنا مِثلَه
سُلطـاًان نصَيرًا * وَ افتحَ لهَ} فتَحًا يسَيرًا * وَ اعَِنهُ 
َّوقِ عَضُدَه} * 

زِّ * وَ اشدُ د ازَرَه} * وَ  ‍كـُِرنكَِ الاعََـ ب

 

هُ  ِفظِكَ * وَ انصُر هِِ بعَِينكَِ * وَ احِمهِِ بِح وَ راعِـ
 (63) * ِ

ُِجندِكَ الاغَلَب كَ * وَ امدُدهُ ب ِ‍مَلائكِتَِـ ب

 

 َ ائعَِكَ* وَ سُنَن وَاقَمِ بهِِِ كتِابكََ وَحُدودَكَ وَ شَر

 

دعای حضرت در روز عرفه

دستوراتش و باز ايستادن از نهيش، و پيشى نجستن بر حضرتش، و پس نماندن 

.از وجود مقدسش دستور دادى. آرى، امام انتخاب شده تو، پناه پناهندگان 

است. جهانيان  زيبايى  و  زنندگان،  چنگ  دستگيره‌  و  مؤمنان،  ملجأ  .و 

.)62( خدايا! سپاس گزاردن نعمت‌هايى كه به وليّت عنايت كردى، به او الهام فرما و ما را 

.نيز به سپاسگزارى نعمت وجود ولّى الهام كن، و از جانب خويش به‌ حضرت او، قدرت 

و سلطنت يارى دهنده عنايت فرما، و درِ فتح و پيروزى‌ آسانى را به رويش بگشا. 

.و او را به نيرومندترين تكيه گاه خود يارى ده، پشتش‌ را محكم و بازويش را قوى 

.فرما، و به نظر عنايت و لطفت او را در سايه‌ رعايتت قرار ده، و به حفظت او را 

.حمايت كن، و به فرشتگانت او را يارى ده، و به نيرومندترين سپاهت مددش فرما، )63( 

روش‌هاى  و  شرايعت،  و  حدودت  و  قرآنت  او  وسيله  به  .و 
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َّـ عَليَهِ وَ آلهِِِ ــ وَ احَِي  ُـ اتكَُ اللّْهم رَسولكَِ ــ صََول

 

مِ دينكَِ * وَاجلُ  ونَ * مِن مَعالِـ بهِِِ ما امَاتهَُ الظّاِمل
بهِِ  اِنب  وَ   * كَِــ  طَريقَت عَن  الجَورِ  اءَ  صَد بهِِِ 
بيَن عَن  اءَ مِن سَبيلِكَ* وَ ازَلِ بهِِ النّاِـك َّّرضلـ ا

 

 * َجًا  ِوع قصَدِكَ  بغُاةَ  بهِِِ  امحقَ  وَ   * اطِكَ  صِر
يدََه}  ابسُط  وَ   * وَليِائكَِ  ِال هَ}  جانِب ن  الَِـ وَ   (64)

رَحمتَهَ}*  وَ  ه}  رَأفتََـ لَنـا  هَب  وَ   * اعَدائكَِ   ّْ عَلي

 

هَ} * وَ اجعلَنا لهَ} سامِعيَن مطُيعيَن *  نَُّن وَ تعَطَُّفَه} وَ تَح

 

ال‍مُدافعََةِ  وَ  صَرُتهِِِ  ن اِليّْ  وَ   * ساعيَن  رضِاهُ  في  وَ 
اتكَُ  عَنهُ مكُنفِيَن * وَ اِليَكَ وَ اِليّْ رَسولكَِ ـ صََول

دعای حضرت در روز عرفه

نشانه‌هاى  از  آنچه  پادار.  به   - آلش  و  او  بر  درودت  كه   - را  .رسولت 

كن،  زنده  امام  وجود  به  ميرانده‌اند،  ستمكاران  را  .دينت 

كن،  پاك  راهت  از  را  ستم  زنگار  او  وسيله  به  .و 

را  راهت  از  منحرفين  و  فرما،  برطرف  جادّه‌ات  از  را  ناهموارى  .و 

از ميان بردار، و آنان كه قصد ايجاد كجى و اعوجاج در دينت را دارند هلاك كن، 

عليه  را  قدرتش  دست  و  نرم،  دوستانت  به  نسبت  را  دلش  و   )64(.

عطوفت  و  رحمت  و  مهربانى  و  ساز،      گشوده .دشمنانت 

فرمانبردار  و  شنوا  او  به  نسبت  را  ما  و  ببخش،  ما  به‌  را  سوزيش  دل  .و 

از دفاع  و  يارى  در  و  كوشا،  خشنوديش  آوردن‌  دست  به  راه  در  .و 

رسولت  به  و  تو  به  امور،  اين  وسيله  به  تا  ده،  قرار  مددكار  .او 
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 ـ بذِّْ لكَِ متُقََرِّ بيَن . َّـ  عَليَهِ وَ آلهِِِ ُـ اللّْهم
فِيَن  ُــم * اَْل‍مُعتَر ِ ّْ اوَليِائِـه ـّلِ عَلي َّـ  وَ صَـ ُـ (65) اَْللّْهم

عِينَــ مَنـهَجَهُمُ * اَْل‍مقتُفَيَن  ِ‍مَقامِهِمُ * اَْل‍مُتَّب ب
كيَن  َ‍مَسِّ ل‍مُت اَْ  * ِمُ  بعِرُوَتِه َ‍مسِك‍يَن  اَْل‍مُست  * ُُم  آثارَه
ِّميَن  ل‍مُسَل اَْ  * هِمُ  مِامَتِـ بِـا َ‍مّيَن  ل‍مُؤت اَْ  * مُ  ِ لِايَ‍تِه ِوب
ديَن في طاعَتِ‍هُِــم * اَْل‍مُنتظَِريَن  ِ

مَرهُِِـم* اَْل‍مُجتَه ِال

 

اتِ َول اَْلصَّ  * هُمُ  اعَيَـنُ اِليَـهِم  اَْل‍مادّيَن   * مهَُمُ  ايَّا

 

ال‍مُبارَاكـتِ الزّاكيِاتِ * اَْلنّامِياتِ الغادِيـاتِ 
ّْ ارَواحِهِم * ِّم عَليَِهم وَ عَلي اتِ * (66) وَ سَل  الرّائِح

َُهلم   اصَلِ‍ح  وَ   * ـمُ  امََره َّقويّْ  الت َیَل  ع اجمعَ  وَ 

دعای حضرت در روز عرفه

كه درودت     بر او و آلش باد، تقربّ جوييم.

به  كه  دوستانى  فرست؛  درود  محمّد  آل  و  محمّد  دوستان  بر  )65( خدايا! 

له‌رو  نبا د .مقامشان‌ اقرار دارند؛ پيرو راهشان هستند؛ 		

هستند؛  استوارشان  و  محكم  دستگيره  به‌  زننده  چنگ  مى‌باشند،  .آثارشان 

مى‌كنند؛  اقتدا  امامتشان‌  به  .به ولايتشان تمسّك دارند؛ 	

منتظر   	 به امرشان تسليم‌اند، در فرمانبردارى از آنان كوشايند؛

درودهاى  ايشانند.  به  دوخته  چشم  آنانند؛  پيروزى  قدرت  و  .حكومت 

شامگاهان  و  صبحگاهان  فزاينده  پاكيزه،  .مبارك، 

فرست،  درود  ارواحشان  بر  و   )66(  	 .بر آنان باد

زندگى  شؤون  و  آور،  فراهم  تقوا  اساس  بر  را  كارشان  .و 
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َّوّابُ  الت انََت  َّكَ  اِن ؛  عَليَـهِم  تُب  وَ   * َُـهم  شُؤون
‍َـيرُ الغافرِيَن * وَ اجعلَنا مَعهَُم في  الرَّحيـمُ * وَ خ

يَن .  حَمتَكَِ؛  يا ارَحَمَ الرّاحِم لامِ بِر دارِ السَّ
َّمتهَ}  َّفتهَ} وَ كرَ مٌ شَر َفةََ* يَو مُ عَر ا يَو َّـ هّْذ ُـ  (67) اَْللّْهم

تَ فيهِ رَحمتَكََ * وَ مَننََت فيهِ  متهَ} * نشََر وَ عَظَّ
لَت  كَ * وَ تفََضَّ بعِفَوِكَ * وَ اجَزَلتَ فيـهِ عَطِيَّتَـ

ّْ عِابـدِكَ . بهِِِ عَلي
ي انَعَمتَ عَليَهِ * َّـ  وَ اَان عَبدُكَ الَّذ ُـ   (68) اَْللّْهم

فجََعلَتهَ}   * هُ  اِيّا خَلقِكَ  بعَدَ  وَ  لهَ}  خَلقِكَ  قبَلَ 
 * كَــ  لحَِقِّ َّقتَـه}  وَف وَ   * ينِدلكَِ   ه}  يتَـ َ هَد ن  مِمَّ
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توبه‌پذير  بسيار  تو  بپذير؛ همانا  را  آنان  توبه  و  را اصلاح‌ كن  احوالشان  .و 

در  آنان  همراه  رحمتت  به  را  ما  و  آمرزندگانى،  بهترين  و  مهربانى،  .و 

جايگاه امن و امان قرار ده، اى‌ مهربان‌ترين مهربانان!	

)67( خدايا! اين روز، روز عرفه است؛ روزى كه آن را شرافت و كرامت و 

عظمت‌ دادى؛ سفره رحمتت را در آن گستردى و در آن به عفوت بر بندگان 

منّت نهادى، و عطايت را در آن بزرگ كردى، و به وسيله آن بر بندگانت 

تفضّل و احسان‌ فرمودى.  

از  پس  و  آفريدنش،  از  پيش  كه  هستم  تو  بنده  من  خدايا!   )68(.

.به وجود آمدنش، بر او انعام كردى؛ پس او را از جمله كسانى قرار دادى، 

دادى،  توفيقش  حقّت  اداى  براى  و  كردى،  هدايت  آيينت  به  .كه 
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َبلكَِ * وَ ادَخَلتهَ} فى حِزبكَِ *  وَ عَصَمتهَ} بِح

 

ِ‍مُوالاةِ اوَليِائكَِ* وَ معُاداةِ اعَدائكَِ؛  وَ ارَشَدتهَ} ل
َ‍مِر * وَ زجََرتهَ} فلَمَ يَ‍نزجَِر* ُ‍مَّ امََ‍رتهَ} فلَمَ يأَت  (69) ث

ِكَ * فخَالفََ امَـرَكَ اِليّْ  نَـ مَعصِيَت يَتهَ} ع وَ نَه
استكِـباراً  َال  وَ  لكََ*  معُاندََةً  لا   * يِكَــ  نَـه
َّلتهَ}* وَ اِلىّْ  عَليَكَ * ب‍َـــل دَعاهُ هَـواهُ اِليّْ ما زَي
ه} *  ّْلكَِ عَدُوُّكَ وَعَدُوُّ ّْ ذ رتهَ} * وَاعَانهَ} عَلي ما حَذَّ

 

 * لعِفَوِكَ  راجِياً  عَيدِكَ*  ِوب عارفِاً  عَليَهِ  فاَقَدَمَ 

 

جَاوُزكَِ* وَ اكـنَ احََقَّ عِبادِكَ مَعَ ما  واثقًِا ِتب
َ‍ينَــ  مَننََت عَليَهِ اّال يفَعَلَ؛ (70) وَ ها اَـان ذا ب

دعای حضرت در روز عرفه

و با ريسمان رحمت و لطفت حفظش كردى، و در حزب خود واردش كردى 

و به دوستى دوستانت و به دشمنى دشمنانت‌ ارشادش كردى. 

)69( سپس او را دستور دادى، ولى فرمان نبرد. از زشتى‌ها بازش‌ داشتى، ولى باز 

نايستاد. از معصيتت نهيش فرمودى، ولى امرت را مخالفت كرد و به جانب نهيت 

شتافت، نه از باب دشمنى با تو و گردنكشى در برابر تو؛ بلكه‌ هواى نفسش او را به 

چيزى دعوت كرد كه تواش از آن دور كردى و بر حذر داشتى، و دشمنت و دشمنش 

او را در اين زمينه كمك داد، تا در عين معرفت به‌ تهديدت بر گناه اقدام كند، در 

حالى كه به عفوت اميدوار، و به گذشتت اطمينان‌ داشت. در صورتى كه او با اين 

همه محبتّى كه در حقش مبذول داشتى، و اين‌ همه نعمتى كه به او بخشيدى، 

.سزاوارترين بندگانت بود كه مرتكب معصيت‌ نشود، و قدم در عرصه گناه نگذارد.
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اًـ *  اً ذلَيًال * خاضِعاً خاشِعاً  خائفِ يدََيكَ* صاغِر

 

لتهُ} * وَ جَليــٍل  مََّ نوبِ تَح فِاً بعِظَيـمٍ مِنَ الذُّ معُتَر
مَتهُ} * مسُتجَيراً بصَِفحِكَ*  مِنَ الخطَـايَـا اجتَر
مِنكَ  ني  يرُ  يُج لا  َّه}  انَ اًـن  موق  * حَمتَكَِ  بِر لائذًِا 
 َّ َيَل د ع ٌ ؛ (71) فعَُـ نعَنُي مِنكَ مانِع يرٌ * وَ لا َمي مُج
 * تغََمُّدِكَ  نِـ  م فََ  اقتَر منَِ   ّْ عَلي  * بهِِِ  تعَودُ  ِ‍ما  ب

 

دَِهِِ اِليَكَ  ّْ منَ الَقيّْ بِي ودُ بهِِِ * عَلي ِ‍ما تَج َّ ب َيَل وَجُد ع
انَ عَاظَمُكَ*  يَت لا  ِ‍ما  ب  َّ َيَل ع امنُن  وَ   * عَفوِكَ  مِن 

 

َّلكََ منِ غفُرانكَِ* (72) وَاجعَل ّْ منَ امَ َ‍مُنَّ بهِِِ عَلي   ت
مِن  ا  حَظًّ بهِِِ  انَالُ   * نصَيًبا  ومِ  الَـي ا  َ هّْذ في  لي 
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متواضع،  فروتن،  ذليل،  خوار،   دارم،  قرار  برابرت  در  كه  منم  اينك   )70(

خطاهاى  و  برداشته‌ام،  دوش  بر  كه  بزرگى  گناهان  به  معترف  و  ترسان، 

و  پناهنده،  پوشيت  چشم  به  كه  حالى  در  شده‌ام،  مرتكب‌  كه  سنگينى 

امان  عذابت  از  مرا  دهنده‌اى  امان  كه  دارم‌  يقين  متمسّكم.  رحمتت  به 

نمى‌دهد، و باز دارنده‌اى مرا از كيفرت باز نمى‌دارد. )71( بنابراين اى كه به 

خاطر بدكرداريم از من روگردانده‌اى، به من‌ بازگرد؛ همان گونه كه با پوششت 

نسبت به كسى كه مرتكب گناه شده باز مى‌گردى، و از عفوت به من ببخش؛ 

.همان گونه كه از عفوت به تسليم شده به‌ حضرتت مى‌بخشى، و با آمرزشت بر من 

.منّت گذار؛ همان گونه كه از آمرزشت‌ بر كسى كه نسبت به تو اميدوار است منّت مى‌گذارى. 

اين كار در نظرت بزرگ‌ نمى‌آيد.)72( و در اين روز نصيبى برايم قرار ده، كه به سبب 
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بهِِ  ُِب  قَل يَن مِمّا  صِفرًا  َـترُدَّني  لا  وَ   * رضِوانكَِ 
م  ال‍مُتعَبَِّدونَ لكََ مِن عِبادِكَ * وَ اِّين وَ اِن لمَ اقُدَِّ

 

حيدَكَ*  متُ تَو موهُ مِنَ الصّالحِاتِ * فقََد قدََّ ما قدََّ
 * عَنكَ  الاشَباهِ  وَ  الانَدادِ  وَ  الاضَدادِ  نفََي  وَ 
تَ انَ تؤُتيّْ  َّ‍تي اَرم (73) وَ اتَيَتكَُ مِنَ الابَوابِ ال

ا لا يقَرُبُ احََدٌ مِنكَ *  ُبت اِليَكَ بِم مِنها * وَ تقََرَّ
اِليَكَ *  لِانابةَِ  ّْلكَِ ِاب َّ اتَبعَتُ ذ بهِِِ * ثُم َّقَرُّبِ  لت اِّال ِاب

 

نِّ بكَِ * 
ستكِانةَِ لكََ * وَ حُسنِ الظَّ ُّلِ وَ اِال َّذَل وَ الت

 

 * جَائكَِــ  بِر شَفَعتهُ}  وَ   * عِندَكَ  ِ‍ما  ب الثقَِّةِ  وَ 
 (74) ؛  راجيكَ  عَليَـهِ  يبُ  يَخ ما  لَّ  قَـ ي  اَْلَّذ
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آن به بهره‌اى از خشنوديت‌ دست يابم، و مرا از آنچه كوشش كنندگان در عبادتت 

.به آن باز مى‌گردند، - كه‌ پاداش و ثواب عظيم توست - تهى دست باز مگردان.  

.من گرچه اعمال‌ شايسته‌اى كه آنان پيش فرستادند، پيش نفرستادم، ولى توحيدت 

فرستادم،  پيش  مباركت  وجود  از  را  شبيه‌ها  و  همتاها  و  همانند  نفى  .و 

وارد  آنها  از  دادى  فرمان‌  كه  درهايى  همان  از  و   )73(.

.بر تو شوند، وارد شدم و با وسيله‌اى به تو تقربّ جستم كه‌ كسى جز با تقربّ به آن، 

پيشگاهت  به‌  زارى  و  توبه  با  سپس  نرسد.  تو  قرب  مقام  .به 

حضرتت،  به  ظنّ  حسن  و  برايت،  مسكنت  و  ذلتّ  اظهار  .و 

.و اعتماد به‌ آنچه كه نزد توست، تقربّ جويى را دنبال كردم، و اميد به تو را 

 )74( كردم  آن  ضميمه  مى‌شود،  نوميد  آن  داشتن  با  اميدوارى  كمتر  .كه 
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اَْلبائسِِــ   * الذَّليـلِ  الحَق‍يرِ  مَسالََـةَ  سَـالَتكَُ  وَ 
ّْلكَِ خيفَةً  الفَق‍يرِ * اَْلخائفِِ المسُتجَيرِ * وَ مَعَ ذ
ذاً * لا مسُتطَيًال  ذاً وَ تلَـَوُّ وُّ رُّعًا * وَ تعََـ وَ تضََـ
َّةِ  ًـاِي بدِال يَن * وَ لا متُعَال ِ ال‍مُتكَ‍َـبِرّ كَـَ‍بُّر ِتب
ال‍مُطيعيَن * وَ لا مسُتطَيًال بشَِفاعَةِ الشّافِعيَن ؛

 

 * ليَّن  الاذََ  اذَلَُّ  وَ   * الاقَلَيَّن  اقَلَُّ  بعَدُ  اَان  وَ   (75) 

ُيعاجِلِ  ا ؛ (76) فيَـا منَ لمَ  وَ مِثــُل الذَّرَّةِ اوَ دونَه
يَ‍مُنُّ  منَ  يا  وَ   * ترُفَيَن  الم دَهُ  يَن لا  وَ   * ال‍مُسيئ‍يَن 
نِظارِ الخاطِئيَن . لُ ِاب فََضَّ ينَــ * وَ يَت قِالةَِ العاثِر ِاب

 

فُِ *  اَْلخاطِئُ العاثِـرُ ؛  (77) اَان ال‍مُسيءُ ال‍مُعتَر

دعای حضرت در روز عرفه

تهى  نيازمند،  خوار،  كوچك،  شخص  درخواست  كردم؛  درخواست  تو  از  و 

دست، ترسان و پناه خواه. با اين حال، درخواستم از روى بيم و زارى و پناه 

ان، و نه  خواهى و ملجأطلبى بود؛ نه از روى گردن كشى به مانند كبر متكّرب

بلند  از روى  نه  به مانند خاطر جمعى مطيعان، و  .از روى خاطر جمعى؛ 

است.  مطمئن  شفيعان  شفاعت‌  به  كه  كسى  پروازى  بلند  مانند  .پروازى؛ 

)75( و من گذشته از اين، كمترين كمتران و خوارترين خواران و همانند ذرهّ 

يا كوچك‌تر از آنم. )76( اى كه در كيفر بدكاران شتاب نكردى و نعمت ناز 

پروردگانِ غرق در عيش و نوش را منع ننمودى! اى كه به گذشت از لغزش بر 

.لغزش داران منّت مى‌نهى، و به مهلت دادن به خطاكاران، تفضّل مى‌ورزى! 

لغزش‌دار. خطاكار،  گناه،  به  منحرف  بدكار،  منم   )77(.
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ئِاًــ ؛ (79) اَـان  ي اقَدَمَ عَليَكَ مُجـ‍تَر (78) اَان الَّذ

ي استخَفيّْ  ِ دًا ؛ (80) اَان الَّذ ي عَصاكَ متُعََمِّ الَّذ
هابَ  ی  الَّذ اَان   (81) ؛  كَ  بارَزَ  وَ  عِبادِكَ  منِ 
يَـرهَب  لمَ  ي  الَّذ اَان   (82) ؛  امَِنكََــ  وَ  عِبادَكَ 
الجاني  اَان   (83) بأَسَكَ؛  َف  يَخ لمَ  وَ   * سَطوَتكََ 
* اَان القَليلُ  هِِِ لََِّتي نَُ بِب ّْ نفَسِهِِ ؛ (84) اَان ال‍مُرتَه عَلي
منَِ  َقِّ  بِح ؛  العَنـاءِ  الطَّويلُ  اَان   (85) ؛  الحَيـاءِ 
تهَ} لنِفَسِكَ *  ِ‍مَنِ اصطَفَي انتجََبتَ مِن خَلقِكَ * وَ  ب

 

نَِـ اجتبَيَتَ  كَِ * وَ م يَّت تَ مِن بَـرِ َقِّ منَِ اختَر بِح
ه} بطِاعَتكَِ *  َقِّ منَ وَصَلَت طاعَتَـ لشَِأنكَِ * بِح

 

دعای حضرت در روز عرفه

منم   )79( كردم.  گناه  به  اقدام  تو  بر  جرأتِ  روى  از  كه  منم   )78(.

از روى عمد تو را معصيت كردم. )80( منم كه خود را به وقت گناه  كه 

 )81( برخاستم.  تو  با  مخالفت  به  آشكارا  ولى  كردم؛  مخفى‌  بندگانت  از 

از تو ايمن و آسوده ديدم. )82(  از بندگانت ترسيدم؛ ولى‌ خود را  منم كه 

منم كه از عذابت نهراسيدم و از عقاب و خشمت نترسيدم. )83( منم كه 

منم  هستم.  خود  بلاهاى  گرو  در  كه      منم  )84( كردم.  جنايت  خود  .بر 

آن  به حق  است.  رنجم طولانى  و  گرفتارى  و   )85( است،  اندك  حيايم  كه 

خود  براى  كه  كسى  به  و  كردى،  اختيار  آفريده‌هايت  ميان  از  را  او  كه 

براى  و  كردى،  انتخاب  مخلوقاتت  ميان  از  كه  كسى  حق‌  به  برگزيدى، 

وصل  خود  طاعت  به  را  طاعتش  كه  كسى  حق‌  به  پسنديدى،  خود  شأن 
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َقِّ منَ  ِكَ * بِح َه} كَمَعصِيَت وَ منَ جَعَلَت مَعصِيَت
ِ‍مُوالاتكَِ * وَ منَ نطُتَ معُاداتهَ}  قرََنَت مُوالاتهَ} ب
هّْـذا*  مي  يَو في  دنی  مَّ تَـغ  (86) ؛  ِ‍مُعاداتكَِ   ب

عاذَ  وَ   * ًال  صَِّ مُتَن اِليَكَ  جَارََ  منَ  بهِِِ  دُ  غََمَّ تَت ما  بِـ
ّْ بهِِِ اهَـَل  وََّيل ما تَت َّني بِـ َل ستغِفاركَِ تائبًِـا ؛  وَ تَو ِاب
مِنكَ؛  المكَانةَِ  وَ  يكَ*  َ َدل الزُّلفيّْ  وَ   * طاعَتكَِــ
دُ بهِِِ منَ وَفيّْ بعَِهدِكَ *  وَحََّ ِ‍ما تَت دني ب حََّ  (87) وَ تَو

ضاتكَِ؛ وَاتَعَبَ نفَسَه} في ذاتكَِ * وَ اجَهَدَها في َرم

 

 * جَنبكَِ  في  فَـرطيي  ِتب ذني  تؤُاخِـ وَلا   (88) 

مُجـاوَزةَِ  وَ  حُدودكَِ*  في  طَوري  دّي  تعََـ وَ 

دعای حضرت در روز عرفه

كسى  حق  به  دادى،  قرار  خود  نافرمانى  چون‌  هم  را  نافرمانيش  و  كردى 

دشمنيت  به  را  دشمنيش  و  ساختى‌  مقرون  دوستيت  به  را  دوستيش  .كه 

ارتباط دادى. )86( مرا امروز به جامه عفو و رحمتت‌ بپوشان؛ چون پوشاندن بر 

كسى كه به پيشگاهت زارى و ناله كرد، و از گناهش‌ بيزارى جست، و در حال توبه 

و درخواست آمرزشت به تو پناه آورد، و مرا همان گونه كه اهل طاعتت و اهل قرب 

.در درگاهت و منزلت و مقام در پيشگاهت‌ را سرپرستى مى‌كنى، سرپرستى كن.

وفا  پيمانت‌  به  كه  را  آنچه مخصوص مى‌گردانى كسى  به  گردان،  مرا مخصوص  و   )87(

كرده و خود را براى تو به زحمت انداخته و در به دست آوردن خشنوديت‌ خود را خسته 

قدرم‌  و  اندازه  از  تجاوز  و  حقّت،  در  كوتاهى  خاطر  به  مرا  و   )88( كرده، 

.نسبت به حدودت، و پا فرا گذاشتن از عرصه گاه احكامت مؤاخذه مكن، 



300

فةََ َ مِ عَر باب 47 ــ دعُاؤُه}في يَو

*  َ ِيل مِلائكَِ  بِـا تسَتدَرجِني  وَلا  احَاكـمِكَ؛ 

 

ستدِراجَ منَ مَنعَنَي خَيرَ ما عِندَه} * وَلمَ يشََرككَ اِْ

 

هني مِنـــ   في حُلولِ نعِمَتهِِِ بی ؛ (89) وَ نبَِـّ

نعَسَةِ  وَ   * ال‍مُسرفِيَن  سِنةَِ  وَ   * الغافلِيَن  رَقدَةِ 

 

ال‍مَخذوليَن ؛ وَ خذُ بقَِلبی اِليّْ مَا استعَمَلَت 
 * ال‍مُتعَبَِّدينَــ  بهِِ  استعَبدَتَ  وَ   * ‍ِتنيَن  القا بهِِ 

 

اعَِذني  وَ  ؛(90)  هاوِنيَن   ال‍مُتَـ بهِِ  استنَقَذتَ  وَ 
‍َيني وَ بيََن حَّيظ  ولُ ب ابـُعِدُني عَنكَ * وَ يَح مِمّا ي
ل لي  َّهِ يكَ ؛  وَ س َ َّما احُاوِلُ َدل ني ع مِنكَ * وَ يصَُدُّ
مِن  اِليَها  ال‍مُسابقََةَ  وَ   * اِليَكَ  الخيَراتِ  مَسلكََ 

دعای حضرت در روز عرفه

و مرا به‌ مهلت دادنت به بلاى استدراج )یعنی واگذاشتن‌ عبد به خودش تا کم 

كم به گناهش ادامه دهد، و در عذابش شتاب‌ نشود تا خداوند ناگهان او را 

.فراگيرد.( مبتلا مکن. مانند استدراج كسى كه‌ خير و نيكى نزدش را از من بازداشته،  

و براى تو در رسيدن نعمتش به من‌ حسابى باز نكرده. )89( مرا از خواب بى‌خبران، 

و خواب آلودگى اسراف كنندگان، و چرتِ به خود واگذاشتگان بيدار كن. و دلم را 

در مسيرى بر، كه اطاعت كنندگان را به آن گماشته‌اى، و عبادت‌ كنندگان 

مرا  و   )90( داده‌اى.  نجات  آن  به  را  كاران  و مسامحه  داشته‌اى،  آن  بر  .را 

بهره‌ام  و  من  ميان  و  مى‌شود،  تو  از  دورى  موجب  آنچه  از 

ده،  پناه  مى‌دارد،  باز  مى‌جويم  تو  نزد  آنچه‌  از  و  مى‌گردد،  .حايل 

كه  صورتى  به  را  آنها  به  گرفتن  پيشى‌  و  سويت  به  خيرات  راه  پوييدن  و 
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ّْ ما ارََدتَ ؛ ةَ فيها عَلي رتَ * وَ ال‍مُشاحَّ حَيثُ امََـ

 

َ‍محَقُ مِنَ ال‍مُستخَِفّيَن  َ‍محَقني فيمنَ ت (91) وَ لا ت

نَِـ  لِكُ م لِكني مَعَ منَ تُـه ِ‍ما اوَعَدتَ ؛ وَ لا تُه ب
ُِرّ  مِنَ   َ‍ب َ‍بِرّ ني في‍مَن تُت ِ‍مَقتكَِ ؛ وَلا تُت ال‍مُتعََرّضِيَن ل

 

رَاتِ  ني مِن غَم َّجِ فِيَن عَن سُبلُكَِ؛ (92) وَ ن ال‍مُنحَر

 

َواتِ البلَويّْ * وَ اجَِرني  ِّصني مِن َهل نةَِ * وَ خَل الِتف

 

عَدُوٍّ  َ‍ينَــ  ب وَ  ‍َيني  ب حُل  وَ   * الِاملاءِ  اخَذِ  مِن 
هَقُني ؛  ُّ‍ني * وَ هَوًي يوبقُِني * وَ مَنقَصَةٍ تَر ُيضِل
ضيّْ  عـُرضِ عَّين اِعراضَ منَ لا تَر (93) وَ لا ت

عَنهُ بعَدَ غَضَبِكَ ؛ وَ لا تؤُ يسِني مِنَ الامََلِ فيكَ* 

دعای حضرت در روز عرفه

.دستور دادى، و رقابت در آنها را به نحوى كه‌ خواستى برايم هموار كن.

.)91( و مرا در زمره كسانى كه تهديدت را سبك مى‌شمارند، و به اين خاطر نابودشان 

.مى‌كنى نابود مكن. و همراه كسانى كه متعرضّ خشمت مى‌شوند، و به‌ اين علتّ 

.هلاكشان مى‌كنى، هلاك مكن، و در جمع كسانى كه از راه‌هايت‌ منحرف مى‌شوند، و به اين جهت 

گرداب‌هاى  از  مرا  و   )92( مكوب،  درهم  مى‌كوبى،  .درهمشان 

در  شدن  غافلگير  از  و  كن،  خلاص  بلا  گلوگاه‌هاى  از  و  ده،  نجات  .فتنه 

مى‌كند،  گمراهم  كه  دشمنى  و  من  بين  و  ده،  پناه  مهلت  .عرصه 

.و هواى نفسى كه‌ نابودم مى‌نمايد، و نقصى كه در تنگنايم قرار مى‌دهد، فاصله انداز. 

كه  كسى  از  گرداندن  روى  چون  هم  مگردان،  روى  من  از   )93(.

.پس از خشمت از او خشنود نمى‌شوى، و از اميد به حضرتت نااميدم مكن، 
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َ‍منحِني  وطُ مِن رَحَمتكَِ ؛ وَلا ت َّ الُنق َيَل َ ع فيَغَلِب
مِمّا  هَظَني  فتََب  * بهِِِ لي  طاقةََ  لا  ِ‍ما  ب  ) َ‍متحَِّين  )ت
سلِني  كَِ؛ (94) وَ لا تُر بََّت لنُيهِ مِن فضَلِ مَح مَِّ

تُح
منِ يدَِكَ اِراسـلَ منَ لا خَيرَ فيهِ * وَ لا حاجَةَ 
منَ  رَمَي  بي  مِ  تَر لا  وَ  لهَ}؛  اِنابةََ  لا  وَ   * اِليَـهِ  بكَِ 
عَليَهِ  َ‍مَلَ  اشت منَِ  وَ   * كَِ  رعِايَت عَيِن  مِن  سَقَطَ 
منِ  دَي  بِي خذُ  بلَ   (95) ؛  عِندِكَ  مِن  يُ  الخِز
َّةِ  زلَ وَ   * فيَن  ال‍مُتعَسَِّ  ِ وَهلَة وَ   * دَّيَن  المتَُر سَقطَةِ 

 

ال‍مَغروريَن * وَ وَرطَةِ الهالكِيَن؛ (96) وَ عافنِي 
اِمائكَِ؛  وَ  عَبيدِكَ  طَبقَاتِ  بهِِِ  ابتلَيَتَ  ا  مِمَّ

 

دعای حضرت در روز عرفه

طاقتم  و  تحمل  از  بيرون  و  شود،  چيره  من  بر  رحمتت  از  يأس  .تا 

كه  محبتى‌  فزونى  از  كه  مكن،  عطا  من  به  .نعمت 

.بر دوش جانم مى‌گذارى، گرانبارم كنى، )94( و مرا از دست لطف و رحمتت 

نيازى  و  نيست،  او  در  خيرى  كه  كسى  كردن  رها  چون  هم  مكن؛  .رها 

.به او ندارى، و راه بازگشتى برايش وجود ندارد، و مرا مانند كسى كه از نظر 

را  تو تمام وجودش  از سوى  كه رسوايى  افتاده، و هم چون كسى  .التفاتت 

از  مرا  بلكه   )95( مينداز،  دور  گرفته  .فرا 

فريب‌  لغزش  و  گمراهان،  هراس  و  هول  و  افتادگان  در  .سقوط 

آنچه  از  )96(و  فرما.  حفظ  شدگان  تباه  پرتگاه  و  .خوردگان، 

به‌  و  ده  عافيتم  كرده‌اى.  دچار  آن  به  را  زنان  و  مردان  .اصناف 
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ِّغني مَبالغَِ منَ عُنيَت بهِِِ * وَ انَعَمتَ عَليَـهِ *  وَ بلَ

 

َّيتهَ}  فَ تَو وَ   * يدًا  حَم اَـعََشتهَ}  ف  * عَنهُ  رَضيتَ  وَ 
بِطُ  مّا يُح قني طَوقَ الِاقلاعِ عَـ سَعيدًا ؛ وَ طَوِّ
 َ قِيلب اشَعِر  وَ  ؛  كَاتِ  لبَر ِاب َُب  يذَه وَ   * الحَسَناتِ 
اضِحِ  ئاتِ * وَ َوف ِـّي زدجِارَ عَنــ قبَائِـحِ السَّ اِال
ِ‍ما لا ادُركُِـه}  الحَوبـاتِ؛  (97)وَ لا تشَغلَ‍ني ب
مّا لا يُـرضيكَ عَّين غَيرهُ} ؛ وَ انِزع  اِّال بكَِ * عَـ

 

 * عِندَكَ  َّما  ع ‍َنهيّْ  ت دَنَّـيةٍ  دنيُا  حُبَّ  قلَبي  مِن 

 

ِ اِليَكَ * وَ تذُهِلُ عَنِ  وَ تصَُدُّ عَنِ ابتغِاءِ الوَسيلَة
ِ‍مُناجاتكَِ * َّفَرُّدَ ب َ الت َّقَرُّبِ مِنكَ ؛ (98) وَ زَ ِنّي ِيل الت

 

دعای حضرت در روز عرفه

.مقامات و درجات كسى برسان، كه به او عنايت داشتى، و نعمتش بخشيدى، 

ستوده  زندگى  برايش  و  شدى،  خشنود  وى  از  .و 

.و خوبى تدارك ديدى، و او را سعادتمند از دنيا بردى، و گردن بند قطع شدن از آنچه 

.خوبى‌ها را تباه مى‌كند، و بركات را از بين مى‌برد، به گردنم انداز، و پرده باز ايستادن از 

)97( و مرا به كارى هم  زشتى‌ها، و رسوايى‌هاى گناهان را بر قلبم بپوشان، 	

چون طلب رزق و روزى، و پى‌گيرى امور دنيا و مانند آن، كه جز با كمك تو به آن 

نمى‌رسم، چنان‌ سرگرم و مشغول مكن تا از عبادت و طاعتى كه غير آن، تو را از من 

خشنود نمى‌كند باز مانم. و از سويداى قلبم، عشق دنياى پست را كه مرا از آن‌چه نزد 

توست باز مى‌دارد، و از طلب وسيله براى رسيدن به پيشگاهت مانع مى‌شود، و از 

به دست‌ آوردن مقام قرب به تو بى‌خبر مى‌كند ريشه كن فرما، )98( و تنها شدن براى 



304

فةََ َ مِ عَر باب 47 ــ دعُاؤُه}في يَو

هـارِ * وَ هَب لي عِصمَةً تدُ‍نيني مِن  لِ وَ الَّـن للَّي ِاب

 

ارمِِكَ *  كَ * وَ تقَطَعنُي عَن ركـُوبِ مَح خَشيتَِـ

 

َّطهيرَ  َ الت ِ ؛ (99)وَ هَب ِيل وَتفَُكُّ‍ني مِن اسَرِ العظَائِم
مِن دَنسَِ العِصيانِ * وَ اذَهِب عَّين دَرَنَ الخطَايا  *

 

ردِاءَ  دّنِی  رَ وَ   * تِكَ  عافَـي بسِِـربالِ  ربلِ‍ني  وَسَـ
غَ نعَمائكَِ * وَ ظاهِر  ِّل‍ني سَوابِـ معُافاتكَِ * وَ جَل
وَفيقِكَ  ِتب وَاّيدِني   * َــَك  طَول وَ  فضَلكََ  يَّ  َ َدل

 

ِّيضَرمِ   ّْ صالحِِ النّ‍َّـيةِ * وَ  وَ تسَيـددِكَ * وَ اعَِّين عَلي
القَولِ * وَ مسُتحَسَنِ العَمَلِ ؛  (100)وَلا تكَِلني 
  * َّتكَِــ  ُوق وَ  حَولكَِ  دونَ   * َّتي  ُوق وَ  حَولي  اِليّْ 

 

دعای حضرت در روز عرفه

.راز و نياز با خودت را، شب و روز در نظرم بياراى، و به من مقام عصمت و خود 

.نگاه دارى و پرهيزى كه وجودم را به خشيتت نزديك مى‌كند، و از ارتكاب‌ محرمّات 

جدايم مى‌سازد، و از اسارت گناهان كبيره آزادم مى‌كند، عنايت فرما. )99( و 

.پاك شدن از آلودگى گناه را به من ببخش، و چرك خطاها را از وجودم بزداى، 

را  عفوت  رداى  و  بپوشان.  عافيتت  جامه  به  مرا  .و 

احسان  و  فراگير،  فراگيرت  و  كامل  نعمت‌هاى  به  و  كن،  برم  .در 

توفيق  به  و  برسان،  من  به  پى  در  پى  را  نعمتت  .و 

نيّت  بر  و  فرما،  ياريم  راهنماييت  .و 

بدون  مرا  و   )100( .شايسته و گفتار  پسنديده و عمل  نيك نصرتم ده، 	

وامگذار. توانايى  و  قدرت  به  تواناييت  و  .قدرت 
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قِائكَِ * وَ لا تفَضَحني  عثَنُي لِل مَ تَب وَ لا تخُِزنى يَو
 * ذِكرَكَ  تنُسِني  لا  وَ   * اوَليِائكَِــ  يدََي  َ‍ينَــ  ب

 

وَلا تذُهِب عَّين شُكـَر‍كَ ؛  (101)بلَ الَزمِنيهِ في 

 

لائكَِ *  هوِ * عِندَ غفََلاتِ الجاهِليَن ِآل احَوالِ السَّ

 

فَِ  َ بِـما اوَليَتنَيـهِ * وَ اعَتَر وَ اوَزعِني انَ اثُِين
قَ  َوف اِليَـكَ  رَغبتَي  اجعَل  وَ   *  َّ اَِيل اسَدَيتهَ}  ِ‍ما  ب
دِ قَ حَم كَ َوف رَغبةَِ الرّاغِب‍ينَــ * وَ حَ‍مدي اِيّا

 

ذُلني عِندَ فاقتَي اِليَكَ*  الحامِديَن ؛ (102) وَ لا تَخ

بَ‍هني  ُيته} اِليَكَ * وَلا تَج ِ‍ما اسَدَ لِكني  ب وَلا تُـه
؛  ِّمٌ  مسَُل لكََ  فاَّين   * لكََ  المعُاندِيَن  بهِِ  تَ  جَبَه ِ‍ما  ب

 

دعای حضرت در روز عرفه

و روزى كه مرا براى ديدارت برانگيزى خوار مكن، و پيش روى دوستانت‌ 

رسوا مساز، و يادت را از خاطرم به دست فراموشى مسپار، و نيروى اداى‌ 

هنگام  فراموشى،  حالات  در  بلكه   )101( مكن؛  سلب  من  از  را  شكرت 

فراموشى‌هاى‌ نادانان نسبت به نعمت‌هايت، مرا ملازم شكر و سپاسگزاريت 

قرار ده، و به من‌ الهام كن كه به ستايش بر آنچه عطايم كرده‌اى برخيزم، و 

نسبت به احسانى كه به‌ من فرموده‌اى اعتراف كنم. رغبتم را به سويت بالاتر 

.از رغبت راغبان، و سپاسم‌ را نسبت به حضرتت، برتر از سپاس سپاسگزاران 

)102( و مرا هنگام نياز به سويت وامگذار، و به خاطر گناهانى  قرار ده.	

كه به پيشگاهت‌ ريخته‌ام هلاكم مكن، و آن گونه كه با دشمنانت برخورد 

بد كردى، با من مكن؛ چرا كه من تسليم و سر سپرده توام. 
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لفَضلِ *  َّكَ اوَليّْ ِاب َ لكََ * وَ انَ َّةُج  (103) اعَلمَُ انََّ الح

اهَـُل  وَ  َّقويّْ  الت وَاهَلُ   * لِاحسانِـــ  ِاب وَاعََودُ 
نَ تعُاقبَِ *  نَ تعَفُوَ اوَليّْ مِنـكَ ِاب َّكَ ِاب ال‍مَغفِرَةِ * وَ انَ

 

رََ * (104)  َ اقَرَبُ مِنكَ اِليّْ انَ تَشه نَ تسَتُر َّكَ ِاب وَ انَ
لغُُ ما  يدُ * وَ تَب ِ‍ما ارُ ةًَ تنَتظَِمُ ب فاَحَيِني حَياةً طَيِبّ
احُِبُّ مِن حَيثُ لا آتي ما تكَـَر‍هُ * وَلا ارَتكَِبُ ما 
يسَعيّْ نورُه}*  بيََن  يَتَ عَنهُ * وَ امَِتني ميتةََ منَ  نَه
 * يدََيكَ  بيََن  ذَللِّني  وَ   * هِِ  يَ‍ميِـن عَن  وَ  يدََيهِ 

 

تُ بكَِ *  َّني عِندَ خَلقِكَ * وَ ضَعني   اذِا خََول وَ اعَِز

 

 ٌّ َّن هُوَ غَِين َ‍ينَــ عِبادِكَ * وَ اغَننِي عَم وَ ارفعَني ب

دعای حضرت در روز عرفه

)103( مى‌دانم كه تو را بر من از هر جهت حجّت‌ است. تو از همه كس 

آمرزشى. و  تقوا  اهل‌  و  احسان خو كرده‌ترى،  به  و  .به بخشش سزاوارترى، 

به  و  كردنى،  عذاب  از  شايسته‌تر  كردن  عفو  به  .و 

به  اين اساس مرا زنده دار؛  بر   )104( نزديك‌ترى.  درى‌  پرده  از  پوشى،  پرده 

زندگى پاكيزه‌اى كه بر آنچه از خير دنيا و آخرت مى‌خواهم بپيوندد، و به آنچه 

دوست دارم برساند؛ آن گونه كه هيچ‌ عملى كه آن را ناپسند مى‌دارى، انجام 

ندهم و آنچه را نهى كرده‌اى مرتكب‌ نشوم، و مرا بميران مانند ميراندن كسى 

كه نورش از پيش رويش، و از جانب‌ راستش حركت مى‌كند. و مرا پيش رويت 

.ذليل و نزد بندگانت عزيز فرما. هنگامى كه با تو خلوت‌ مى‌كنم، حقير و پستم 

است  بى‌نياز  من  از  كه  آن  فرما.از  مرتبه‌ام  بلند  بندگانت  ميان  در  ولى  .كن؛ 
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ذني مِن  عَّين * وَ زدِني اِليَكَ فاقةًَ وَ فقَرًا * وَ اعَِـ
لِّ  اتةَِ الاعَداءِ * وَ مِن حُلولِ البلَاءِ * وَ مِنَ الذُّ شَم
 * لعَتَ عَليَهِ مِّين دني فيماَ اطَّ وَ العَناءِ؛  (105)تغََمَّ
َيَل البطَشِ لوَلا حِلمُه} *  دُ بهِِ القادِرُ ع غََمَّ ِ‍ما يَت ب

 

يَرةِ لوَ لا انَاتهُ}* وَ اِذا ارََدتَ  ر َيَل الَـج وَ الآخِذُ ع
ني مِنها لوِاذاً بكَِ * وَ اِذ  بقَِومٍ فتِنةًَ اوَ سوءاً * فنَجَِّ

 

تقُِمني  فلَا  دنيُاكَ*  في  فضَيحَةٍ  مَقامَ  تقُِمني  لمَ 
كَِ  رَتكَِ * وَ اشفَع لي اوَائلَِ مِنَن } في آخِـ مِ‍ثـلَه
؛  ا  بحَِـوادِثِه ائدِِكَ  َوف قدَيـمَ  وَ   * رهِا  وَاخِـ ِاب
 * قلَبي  ه}  مَعَـ يَقسو  ا  مَدًّ لي  َـتمدُد  لا   (106)وَ 

دعای حضرت در روز عرفه

 ، بيفـزا  خود  پيشگاه‌  در  تهيدستيم  و  ندارى  بر  و  كن،  .بى‌نيازم 

رنج  و  خوارى  و  بلا  نزول  و  دشمنان،  سرزنش  از  .و 

.پناهم ده. )105( گناهانى را كه از من خبر دارى، بر من بپوشان؛ آن گونه كه 

.تواناى بر انتقام‌ مى‌پوشاند؛ توانايى كه اگر بردباريش نبود، انتقام مى‌گرفت، 

.و مؤاخذه كننده بر گناه بود، اگر مدارايش نبود.و زمانى كه در حق قومى، فتنه 

بدى  و  فتنه  آن  از  آورده‌ام،  پناه‌  تو  به  كه  اين  باب  از  مرا  بخواهى،  بدى  .يا 

نداشتى،  پا  به  رسوايى‌  موقف  در  دنيايت،  در  مرا  چون  و  ده،  .نجات 

اوايل  به همان صورت در جهان آخرت در چنان موقفى به پا مدار. براى من 

.نعمت‌هايت را به اواخر آن، و سودهاى ديرينه‌ات را با تازه‌هاى آن توأم ساز. 

كنار آن سنگدل شوم، و مرا دچار بلاى  )106( آن قدر مهلتم مده كه در 
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ائي * وَلا تسَُمني  ا بَه َُب َهل وَلا تقَرَعني قارعَِةً يذَه

 

هَلُ  ا قدَري * وَ لا نقَيصَةً يُج خَسيسَةً يصَغرُُ َهل
ا *  ا مَكاني * وَ لا تَ‍رُعني رَوعَةً ابُلِسُ بِه منِ اجَلِه
َ‍تي  جعلَ هَيب‍ ا ؛ (107) اِْ وَ لا خيفَةً اوجِسُ دونَه
في وَعيدِكَ * وَ حَذَري منِ اِعذاركَِ وَ اِنذاركَِ * 

 

وَ رَه‍بتَي عِنـدَ تلِاوَةِ آياتكَِــ * وَ اع‍مـرُ ليَلي 
ِ لكََ *  لتَّـهَجُّد يِابقاظي فيهِ لعِبِادَتكَِ * وَ تفََرُّدي ِاب
ُّدي بسُِكوني اِليَكَ * وَ اِنزالِ حَوائجِي بكَِ *  وَ تجََر
كَ في فاكـكِ رَقبَتَي مِن ناركَِ *  وَ مُنازَلتَي اِيّا

 

 (108) ؛  عَذابكَِ  مِن  ا  اهَلُه فيهِ  مِمّا  اِجارَتي  وَ 

 

دعای حضرت در روز عرفه

.كوبنده‌اى‌ مكن كه محض آن آبرويم از بين برود، و بر من داغ پستى و حقارت 

.مزن كه به‌ خاطر آن ارزشم ناچيز شود، و نقصى در من قرار مده، كه به سبب آن 

.قدر و منزلتم مجهول ماند، و آن چنانم مترسان كه به وسيله آن نااميد شوم، 

در  را  ترسم   )107( گردم.  هراسناك  برابرش  در  كه  مده  بيمم  گونه‌  آن  .و 

هشدارت،  و  حجّت  اتمام  از  را  پرهيزم  و  .تهديدت 

براى  كردنم  بيدار  به  را  شبم  ده.  قرار  آياتت  تلاوت  هنگام  را  بيمم  و 

مجردّ  و  حضرتت،  خاطر  به  دارى  زنده  شب  براى  را  تنهاييم  بندگيت، 

به  حاجاتم  آوردن‌  فرود  و  مقدّست،  وجود  به  گرفتن  انس  براى  را  بودنم 

درگاهت، و روبه‌رو شدنم را با ذات مباركت براى آزاد شدنم از آتش،  و پناه 

.دادنم را از عذابت كه اهل جهنّم در آنند، آبادى زندگيم قرار ده. )108(
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مرَتي  وَ لا تذََرني في طُغيـاني عامِهًا * وَ لا في غَـ
َّعَظَ *  ِ‍مَنِ ات عَلني عِظَةً ل ّْ حيٍن * وَ لا تَج ّيَت ساهِ‍ياً ح

 

ِ‍مَن نظََرَ *  َ * وَ لا فتِنةًَ ل َ‍بَر ِ‍مَنِ اعت وَ لا نًالاكـ ل
ُكـَمرُ بهِِِ * وَ لا تسَتبَدِل  بي في‍مَن ت َ‍مكرُ   وَ لا ت
ل لي  تبَُـدِّ َ اسـمًا * وَلا  بي غَيري * وَلا تغُِرّي  ِيل
ني هُزوًُا لخِلَقِكَ * وَ لا سُخريًِّـا  َِّذخ جِسمًا * وَلا تَت
نَاً اِّال  ِ‍مَرضاتكَِ * وَ لا مُمتَه لكََ * وَ لا تبََـعاً اِّال ل
نتقِامِ لكََ؛ (109) وَ اوَجِدنى بَـردَ عَفوِكَ *  ِالِاب
َّةِ  وَةَ رحَمتَكَِ* وَ روَحِكَ وَ ريَحانكَِ* وَجَن وَحَلا
بُّ *   بسَِـعَةٍ  ِ ِ‍ما تُح نعَي‍مِكَ * وَ اذَِقني طَعمَ الفَراغِ ل

دعای حضرت در روز عرفه

و مرا تا زمان مرگم در سركشيم سرگردان و در گرداب نادانيم بى‌خبر وامگذار، 

و بر اثر خلاف كارى‌ها، مايه پند براى كسى كه پند پذيرد، و عبرت‌ براى كسى 

كه عبرت گيرد، و سبب فتنه و آزمايش براى كسى كه نظر كند قرار مده. و 

با من در زمره كسانى كه با آنان مكر مى‌كنى، مكر مكن، و در ايمان و عمل‌ 

ديگرى را به جاى من انتخاب مكن، و نامم را از دفتر سعادتمندان تغيير مده، 

و بدنم را دگرگون مساز، و مرا مضحكه بندگانت و مسخره خود قرار مده، و 

مرا جز براى دنبال كردن خشنوديت و انتقام گرفتن از دشمنانت به خدمت 

مگير.)109( و مرا از خنكى عفوت و شيرينى رحمتت، و روح و ريحانت و 

بهشت دائميت‌ كامياب كن، و به سبب گشايشى از توانگريت، مزه فراغت از 

دل مشغولى نسبت‌ به دنيا و آنچه در آن است، و پرداختن به امورى كه دوست 
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يكَ وَ عِندَكَ *  َ لفُِ َدل ادِ فيما يُز جتِه مِن سَعتَكَِ* وَاِال
فَاتكَِ * (110) وَ اجعلَ  ُِتبحفَةٍ مِن تُح وَ اتَِحفني 
َ ةٍ * وَ اخَِفني  َةً * وَ كَـر‍َّتي غَيرَ خاسِر ارَتي رابِح تِج
بةًَ نصَوحًا*  َّ تَو َيَل مَقامَكَ* وَشَوِّقني لقِاءكََ* وَتُب ع
قِ مَعَها ذنُوبًـا صَغيرةًَ وَلا كبَيرةًَ * وَلا تذََر  لا تُب
ري  يرَرةًَ * وَانزعَِ الغِلَّ مِن صَد ةًَ وَلا س مَعَها عَلانِي
َيَل الخاشِعينَــ *  مُؤمِن‍يَن * وَ اعطِف بقَِلبي ع لِل
صّالحِيَن * وَ حَِنيّل حِليةََ  وَكنُ لي كَماتكَـونُ لِل
ِيف  قٍ  صِد لسِانَـــ  لي  َّقيَن* (111)وَاجعَل  ال‍مُت
يَن *وَ ذِكرًا نامِياً ِيف الآخِرينَــ * وَ وافِ  الغابِر

دعای حضرت در روز عرفه

.دارى، و نيز طعم‌ كوشش نسبت به آنچه عامل تقربّ به پيشگاه تو و در نزد 

.توست به من بچشان، و ارمغانى از ارمغان‌هايت را نصيب من فرما. )110( 

ده،  قرار  بى‌خسارت  قيامت  به  را  بازگشتم  و  سودمند  را  تجارتم  .و 

من  به  و  فرما،  مشتاق  لقايت  به  و  بيمناك  مقامت  از  مرا  .و 

و  بزرگ  گناه  هيچ  آن  با  كه  خالص   توبه‌اى‌  كن؛  عنايت  توبه  توفيق 

كينه   و  وامگذار،  را  پنهانم  و  آشكار  گناه  هيچ  و  نگذار،  باقى  را  .كوچكى 

كن  مهربان  فروتنان  به‌  نسبت  را  دلم  و  فرما،  كن  ريشه  دلم  از  را  .مؤمنان 

زيور  به  و  شايستگانى.  با  كه  باش  چنان  من  با  .و 

آوازه‌  و  ماندگان  باقى  در  خوبى  ياد  برايم  و   )111( بياراى،  پرهيزكارانم 

در  منزلت،  و  مقام  نظر  از  مرا  و  ده،  قرار  آيندگان  ميان  در  .روزافزونى 
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 * َّ َيَل م سُبوغَ نعِمَتكَِ  ع َ‍مِّ ليَن * وَ ت صَةَ الاوََّ بي عَر

 

ائدِِكَ يدََيَّ *  ملَأ منِ َوف يَّ * اِْ َ ا َدل وَظاهِر كرَاماتِه
 َ ِيب جاوِر  وَ   *َّ اَيل مَواهِ‍بِكَ  كرَائِـمَ  سُق  وَ   (112)

ا  َّ‍تي زَي‍َّـنتَه ال الجِنانِ  ِيف  ليِائكَِ*  اوَ  مِن  ‍َبيَن  الاطَي
ِيف   * لَِكَ  نِح ائفَِ  شَر ِّل‍ني  جَل وَ   * ائكَِ  صَفِي ِال
حَِبّائكَِ* وَ اجعَل لي عِندَكَ  ةِ  ِال ال‍مَقاماتِ ال‍مُعَدَّ
وََّؤُها*  اتََب وَمَثابةًَ   * ًّا  مطُمَئِن اِليَهِ  آوي   * مًَالقي 

 

 *ِ ائِر وَاقَرَُّ عَيناً؛ (113)وَلاتقُايسِني بعِظَي‍ماتِ الجَر
 َّ ُِر ؛ وَ ازَلِ عَّين كُل ائ لَي الَّرس مَ تُب لِكني يَو وَ لا تُـه
بهَُةٍ * وَ اجعلَ لي ِيف الحَقِّ طَر يقًا مِن  شَكٍّ وَ ش

دعای حضرت در روز عرفه

.عرصه گاه‌ پيشتازان به ايمان و عمل درآور، و گستردگى نعمتت را بر من كامل كن، 

.و كرامت‌هاى نعمتت را نزد من پى در پى قرار ده. دستم را از عطاهايت پرُ كن، 

همسايه  مرا  و  فرست،  سويم  به  را  گرانقدرت  موهبت‌هاى  و   )112(

آراسته‌اى  برگزيدگانت  براى  كه  بهشتى  در  دوستانت‌  .پاكيزه‌ترين 

آماده  عاشقانت  براى  كه  مقاماتى  در  بزرگت،  عطاياى  به  مرا  و  ده،  قرار 

و برايم نزد خود جايگاهى قرار ده  		 .كرده‌اى، بپوشان.

گزينم  سكونت  آن  در  كه‌  منزلى  و  گيرم،  پناه  آن  در  آرام  دلى  با  .كه 

مكن،  مقايسه  بزرگ  گناهان  با  )113(مرا  كنم،  روشن  آن  به  ديده  .و 

هر  و  مگردان  هلاكم  .و در آن روزى كه اسرار برملا شود، 	 

حق  سوى  به  رحمتى  هر  از  و  كن،  پاك  من  از  را  شبهه‌اى  و  .شك 
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الكَِ *  ِ مِن َون ِ رَحمةٍَ * وَ اجَزلِ لي قسَِمَ ال‍مَواهِب
ُّل ك

َّ حُظوظَ الِاحسـانِ منِ اِفضالكَِ *  َيَل ر ع وَ وَفِـّ
ِ‍ما عِندَكَ * وَ هَّيم  (114) وَ اجعَل قلَبي واثقًِا ب

ا تسَتعَمِلُ  ا هُوَ لكََ * وَاستعَمِلني بِم مسُتفَرَغاً ِمل
بهِِِ خالصَِتكََ* وَاشَـرِب قلَبي عِندَ ذهُولِ العقُولِ 
عَةَ  َ الغِنيّْ وَ العفَافَ* وَ الدَّ طاعَتكََ *وَ اجمعَ ِيل
ةَ  مَأنيَـن ةَ* وَ الطُّ عَـ حَّةَ وَ السَّ وَ ال‍مُعافاةَ* وَ الصِّ
ا منِ  ِ‍ما يشَوبُه بِط حَسَناتي ب وَ العافيِةََ ؛ (115) وَلاتُح
َغاتِ  ِ‍ما يعَرِضُ لي مِن نَز اتي ب كَِ * وَلا خََول مَعصَِتي‍
ِ اِليّْ احََدٍ مِنَ 

فتِنتَكَِ؛وَ صُن وَجهي عَنِ الطَّلَب

دعای حضرت در روز عرفه

فرما،  سرشار  عطايايت  از  را  مواهبم‌  نصيب  و  ده،  قرار  برايم  .راهى 

كن. فراوان  من‌  بر  را  بخششت  و  فضل  از  احسان  بهره‌هاى  .و 

)114( و دلم را نسبت به آنچه نزد توست مطمئن ساز، و آهنگ و قصدم را 

براى‌ آنچه كه براى توست، از هر چيز ديگر فارغ كن. و مرا به كارى كه بندگان‌ 

خالصت را محض آن به كار گرفتى، به كار گير و قلبم را از طاعتت به هنگام‌ 

غفلت عقل‌ها نسبت به حقايق سيراب كن،  و توانگرى      و پاك دامنى، 

آرامش و سلامت همه جانبه  تندرستى، گشايش و  بهبودى و  و آسايش و 

.برايم گرد آور.  )115( و خوبى‌هايم را با گناهى كه با آنها آميخته مى‌شود،

برايم  آزمايشت  طريق  از  كه  مفاسدى  و  وسوسه‌ها  به‌  را  خلوت‌هايم  و 

كسى  نزد  گدايى  دست  كه  اين  از  را  آبرويم  و  مساز،  تباه  مى‌آيد  پيش 
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يَن *وَ ذبُ‍َّـني عَنِ التِ‍ماسِ ما عِندَ الفاسِقيَن ؛  العاَمل
 ّْ َُهلم عَلي ِ‍ميَن ظَهيرًا* وَلا ل ِّلظا عَلني ل (116) وَلاتَج

وِ كتِابكَِ يدًَا وَ نصَيرً ا؛ وَ حُطني مِن حَيثُ  مَح

 

ا * وَافتحَ لي ابَوابَ  لا اعَلمَُ * حِيـاطَةً تقَيني بِـه
كَِ * وَ رَحمتَكَِ وَ رَأفتَكَِ * وَ رزِقكَِ الواسِعِ *  َتبَو ت
َّكَ  اِّين اِليَكَ مِنَ الرّاغِبيَن * وَ اتَ‍مِم لي اِنعامَكَ ؛ اِن
َ عُ‍مُري ِيف  خَيرُ ال‍مُنعِميَن ؛ (117) وَ اجعَل باقِي
يَن ؛  بتغِاءَ وَجهِكَ؛ يا رَبَّ العاَمل الحَجِّ وَ العمُرَةِ *اِْ
‍ِبّيَن الطّاهِريَن ؛  دٍ وَ آلهِِ الطَّي َمَّ ّْ مُح وَ صَلَّي اُلله عَلي

لامُ عَليَهِ وَ عَليَِهم ابَدََ الآبدِيَن . وَ السَّ

دعای حضرت در روز عرفه

است  فاسقان  نزد  آنچه  طلبيدن  از  و  فرما،  حفظ  كنم  دراز  جهانيان  .از 

آنان  ياور  و  يار  دست‌  و  كاران،  ستم  پشتيبان  مرا  و   )116( دار.  بركنارم 

از جايى كه خود آگاه نيستم، چنان  نابود كردن قرآنت قرار مده، و  براى 

درهاى  و  بدارى  محفوظم  ناراحتى  هر  از  آن  سبب  به  كه  باش  نگاهبانم 

رغبت   از  من  بگشا.  رويم  به  را  فراخ  روزى  و  مهربانى  و  رحمت  و  توبه‌ 

تو  همانا  فرما،  كامل  درباره‌ام  را  دادنت  نعمت  توام.  سوى  به‌  .كنندگان 

براى  را  عمرم  مانده  باقى  و   )117(       	      .بهترين نعمت‌ دهندگانى.

.طلــب كردن خشنوديت در حجّ و عمره قرار ده، اى‌ پــروردگار جهانيان! 

پاكيزه‌اش  و  پاك  آل  و  محمد  بر  خدا  درود  .و 

و سلام بر او و بر آنان؛ سلامى پيوسته و جاودانه!
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   48   
مَ الجُمُعَةِ  مَ الاضَ‍حيّْ وَ يَو وَ كانَ منِ دعُائهِِِ  يَو

مٌ مبُارَكٌ مَيمونٌ * وَ ال‍مُسلِمونَ  ا يَو َّـ  هّْذ ُـ (1) اَْللّْهم

دَُ السّائلُِ  َ‍مِعونَ في اقَطارِ ارَضِكَ * يَشه ت فيهِ مُج
 * ُِب  الرّاه وَ  الرّاغِبُــ  وَ  الطّالبُِ  وَ   * مِنـهُمــ 

 

ودِكَ  وَ انََت الناّظِرُ في حَوائجِِهِم * فاَسَالَكَُ بِج
ِّىَ  وَ كرََمِكَ* وَ هَوانِ ما سَالَتكَُ عَليَكَ* انَ تصَُل
ا ــ  َّـ   رَبَّن ُـ دٍ وَ آلهِِِ * (2) وَ اسَالَكَُ ــ اللّْهم َمَّ ّْ مُح عَلي
هَ اِّال انََت *  نََّ لكََ ال‍مُلكَ*  وَ لكََ الحَمدَ * لا اِلّْـ ِاب

 

الجَلالِ  ذوُ  ال‍مَناّنُ*  اَْلحَناّنُ   * الكرَيـمُ  اَْلحَليـمُ 

دعا در روز عيد قربان و جمعه

 

دعای امام سجاد علیه السلام در روز عيد قربان و روز جمعه

مسلمانان  است.  ميمونى  و  مبارك  روز  امروز،  خدايا!   )1(.

خواهنده  و  سائل  مسلمانان  جمعند؛  زمينت  نواحى‌  در  روز  اين  .در 

و  جود  به  تو  و  مى‌شوند  حاضر  اجتماعات‌  در  ترسان،  و  اميدوار  و 

قدرتت،  دايره  در  مسئلتم  بودن‌  آسان  و  آنانى،  حاجات  به  بيناى  .كرمت 

درود  آلش  و  محمد  بر  كه  مى‌خواهم   حضرتت  .از 

.فرستى. )2( خدايا! پروردگارا! از تو درخواست مى‌كنم، به اين خاطر كه فرمانروايىِ 

.بر هستى از آنِ توست و سپاس، ويژہ حضرت توست. خدايى جز تو نيست، 

عظمت  داراى  دهنده‌اى،  نعمت  بسيار  و  مهربان  كريمى،  و  .بردبار 
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 * الارَضِ  وَ  ماواتِ  السَّ  ُ بدَيع  * الِاكـرامِ  وَ 
خَيرٍ  مِن  ال‍مُؤمِنيَن*  عِبادِكَ  بيََن  قسََمتَ  مهَما 
لٍَ بطِاعَتكَِ * ي* اوَ عَم ً كَةٍَ اوَ هُد اوَ عافيِةٍَ* اوَ بَر

 

اوَ   * اِليَكَ  بهِِِ  ديِهم  تَه  * عَليَِهم  بهِِِ  َ‍مُنُّ  ت خَيرٍ  اوَ   
َُهلم عِندَكَ دَرَجَةً * اوَ تعُطيِهم بهِِِ خَيراً  فعَُ  تَر
حَّيظ  رَ  فَِـّ تُو انَ  الآخِرَةِ*  وَ  نيـا  الدُّ خَيرِ  مِن 

 

َــَك  نََّ ل َّـ   ــ ِاب ُـ وَ نصَيبي‍ مِنه؛ُ (3) اسَالَكَُ ــ اللّْهم
ِّىَ  تصَُل انَ   * انََت  اِّال  هَ  اِلّْـ لا   * الحَمدَ  وَ  الملُكَ 
وَحَبيبكَِ  رَسـولكَِ*  وَ  عَبدِكَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلى

 

ّْ آلِ  َ تكَِ مِن خَلقِكَ * وَ عَلي وَ صِفوَتكَِ * وَخَِري

دعا در روز عيد قربان و جمعه

زمينى،  و  آسمان‌ها  آورنده  پديد  اكرامى،  .و 

يا  خير  از  مى‌كنى،  تقسيم  مؤمنت  بندگان  بين  مقدار  .هر 

 ّىصكه  .سلامتى همه جانبه يا بركت يا هدايت يا عمل به طاعت، يا خير خا

به سبب‌ آن بر آنان منّت مى‌نهى و به واسطه آن به سوى خودت هدايتشان 

از بركت آن خيرى  يا  بالا مى‌برى،  آنان را  يا در پيشگاهت درجه  .مى‌كنى، 

.از خير دنيا و آخرت‌ به آنان عنايت   مى‌كنى،    بهره و نصيب مرا از آن خير، 

كه  خاطر  اين  به  مى‌خواهم  تو  از  خدايا!   )3( .سرشار و فراوان گردانى. 	

كه  اين  به  نيست،  تو  جز  خدايى  و  توست  ويژہ  حمد  و  .فرمانروايى 

حبيبت  و  فرستاده‌ات  و  بنده‌ات  محمّد،  .بر 

آل  بر  و  آفريده‌هايت،  از  شده  اختيار  و  برگزيده‌ات  .و 
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صَلاةً   * الاخَيارِ  اَْلطّاهِرينَــ  دِ{الابَرارِ*  َمَّ مُح
شِرُكنَا  ت انَ  وَ   * انََت  اِّال  ا  احِصائِه  ّْ عَلي يَقويّْ  لا 
عِبادِكَ  مِن   * اليوَمِ  ا  َ هّْذ في  دَعاكَ  منَ  صالحِِ  في 
لَنـا  تغَفِرَ  انَ  وَ   * ينَــ  العاَمل رَبَّ  يا  ؛  ال‍مُؤمِنيَن 

 

ءٍ قدَيرٌ. ِ شَي
ُّل ّْ ك َّكَ عَلي َُهلم ؛  اِن وَ 

وَبكَِ  اجَتي*  بِح دتُ  تعَمََّ اِليَكَ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (4)

وَاِّين  مَسكَنتَي*  وَ  وَفاقتَي  فقَري*  اليوَمَ  انََزلتُ 
 * بعَِمَلي  مِّين  اوَثقَُـــ  رَح‍مَتكَِ  وَ  ِ‍مَغفِرَتكَِ  ب

 

َ‍مَغفِرَتكَُــ وَ رَحمتَكَُ اوَسَعُ مِن ذنُوبي ؛ (5)  وَ ل
قضَاءَ  لََّ  تَو وَ   * دٍ  َمَّ مُح آلِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  فصََـ

دعا در روز عيد قربان و جمعه

كه  درودى  فرستى؛  درود  خوبان  و  پاكان  نيكوكاران،  .محمّد، 

دعاى  در  را  ما  و  باشد،  نداشته‌  را  آن  شمردن  قدرت  تو  جز  كس  .هيچ 

مى‌خواند،  روز  اين  در  را  تو  كه  مؤمنت  بندگان  از  كس  هر  .شايسته 

را  ايشان  و  ما  و  جهانيان!  پروردگار  اى  كنى،  .شريك 

بيامرزى كه تو بر هر كارى توانايى. 

ندارى  و  تهيدستى  بار  و  كردم،  تو  درگاه  آهنگ  حاجتم  با  خدايا!   )4(

رحمتت  و  آمرزش  به  من  و  آوردم،  فرود  درگاهت  به  را  بيچارگيم‌  .و 

آينه  هر  و  مطمئن‌ترم،  كردارم‌  و  عمل  به  تا 

 )5( است؛  وسيع‌تر  گناهانم  از  رحمتت  و  .آمرزش 

حاجتم  هر  كردن  روا  فرست.  درود  محمّد  آل  و  محمد  بر  پس 
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َيهاَل * وَ تيَسيرِ  َ لي  بقُِدرَتكَِ ع ُكــّلِ حاجَةٍ هِي
؛  عَّين  غِناكَ  وَ  اِليَكَ*  بفَِقري  وَ   * عَليَكَ  ّْلكَِ  ذ
فاَّين لمَ اصُِب خَيرً ا قطَُّ اِّال مِنكَ * وَ لمَ يصَِرف 
مَرِ  ِال ارَجو  لا  وَ   * غَيُركَ  احََدٌ  قطَُّ  سوءاً  عَّين 

آخِرَتي وَ دنيُايَ سِواكَ . 
يََّاَ وَ تعَبَاَّـَ  * وَ اعََدَّ وَ استعَدََّ  *  َّـ  منَ تَه ُـ  (6) اَْللّْهم

 *ِِ افلِِه َون وَ  رفِدِهِِ  رَجاءَ  مَخـلوقٍ*  اِليّْ  لوِِفادَةٍ 
 

تَهِِِ ؛ (7) فاَلِيَكَ ـ يا مَولايَ ـ   ِِ وَ جائِز لِه َ نَي وَ طَلَب

 

اِعـدادي  وَ  َ‍تي*  تعَبِئ وَ  َ‍تي  ِئيَـه ت اليَـومَ   ِ كانَت

 

 َ وَ استعِدادي* رَجاءَ عَفوِكَ وَ رفِدِكَ* وَ طَلَب

دعا در روز عيد قربان و جمعه

دارى،  كردنش‌  روا  بر  كه  قدرتى  خاطر  به  گير؛  عهده  بر  خود  .را 

نيازم          محض و  نيرومنديت،  بــــرابــر   در  بودنش  آسـان  .و 

نرسيدم  خيرى  به  من  مسلماً  من.  از  بى‌نيازيت  و   حضــرتت،  بـــه 

تو،  غير  برنگرداند  من  از  را  شّرى  احدى‌  هرگز  و  تو،  جانب  از  .جز 

و در امر  آخرت و دنيايم به كسى جز تو اميد ندارم.

كرد  برگ  و  ساز  تهيه  مخلوقى،  به  شدن  وارد  براى  كس  هر  خدايا!   )6(.

بخشش  و  صله  اميد  به  شد،  مهيا  و  حاضر  و  آماده  .و 

من!  مولاى  اى  امّا   )7( جايزه‌اش؛  و  خير  درخواست  .و 

شدنم،  مهيا  و  گشتنم  حاضر  و  شدنم  آماده  و  برگم  و  ساز  آوردن  .فراهم 

صله‌ات  و  عفو  اميد  به  هم  آن  توست؛  بر  شدن  وارد  براى  .فقط 
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تَكَِ. لِكَ وَ جائِز نَي
 * دٍ  مَّ مُحَـ آلِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي فصََلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (8) 

فيُحهِ  ّْلكَِ مِن رَجائي ؛ يا منَ لا ي يِّبِ اليوَمَ ذ
َ وَلا تُخ

 

قُصُه} نائلٌِ؛فاَّين لمَ آتكَِ ثقَِةً مِّين *  سائلٌِ * وَلا يَن

 

لوقٍــ  متهُ} * وَلا شَفاعَةِ مَخ حٍ قدََّ بعَِمَلٍ صالِـ
* عَليَهِ  دٍ وَ اهَلِ بيَتهِِِ َمَّ رَجَوتهُ}* اِّال شَفاعَةَ مُح

 

وَ عَليَِهم سَلامُكَ .
مِ * وَ الِاساءةَِ اِليّْ نفَسي ؛  لجُر  (9) اتَيَتكَُ مقُِرًّا ِاب

بهِِِ  عَفَوتَ  ي  اَْلَّذ عَفوِكَ*  عَظي‍مَ  ارَجو  اتَيَتكَُ 
عُكوفهِِم  طولُ  نعَكَ  َمي لمَ  *ثُـمَّ  الخاطِئيَن  عَنِ 

دعا در روز عيد قربان و جمعه

			  و درخواست خير و جايزه‌ات.

فرست، درود  محمّد  آل  و  محمّد  بر  خدايا!   )8(.

كه  اى  مكن.  تبديل  نااميدى  به‌  روز،  اين  در  را  اميدم  آن  .و 

.درخواست كننده‌اى او را به مشقت نمى‌اندازد، و بخششى از توانگريش نمى‌كاهد! 

.من از جهت اعتماد  به عمل شايسته‌اى كه از پيش فرستادم و به اميد شفاعت 

او  بر  سلامت  و  درود  كه‌  بيتش-  اهل  و  محمّد  شفاعت  جز  .آفريده‌اى، 

و بر آنان باد. - به پيشگاهت نيامدم. 

.)9( آمدم در حالى   كه به‌   گناه  و بديم نسبت به خود معترفم كه آمدم 

گذشتى  خطاكاران   از  آن  وسيله  به  كه  عظيمى  عفو  به  .و 

توقفّشان  طول  سپس  دارم.  .اميد 
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لرَّحمةَِ  مِ * انَ عُدتَ عَليَـهِم ِاب ّْ عَظيـمِ الجُر عَلي
وَ ال‍مَغفِرَةِ ؛ (10) فيَا منَ رَحمتَهُ} واسِعَةٌ * وَ عَفوُه} 

 

عَظيـمٌ * يا عَظيـمُ يا عَظيـمُ * يا كرَ‍يمُ يا كرَ‍يمُ * 

 

حَمتَكَِ*  َّ بِر َيَل دٍ * وَ عُد ع َمَّ دٍ وَ آلِ مُح َمَّ ّْ مُح صَلِّ عَلي

 

ِ‍مَغفِرَتكَِ .  َّ ب َيَل ع ع سََّ َّ بفَِضلِكَ * وَ تَو َيَل وَتعَطََّف ع
ائكَِ* ا ال‍مَقامَ لخِلُفَائكَِ وَ اصَفِي َ َّـ اِنَّ هّْذ ُـ  (11) اَْللّْهم

َِّيت‍  ال ةِ الرَّفيعَةِ  رَجَـ وَ مَواضِعَ امَُنائكَِ* ِيف الدَّ

 

رُ  ال‍مُقَدِّ وَ انََت   * َّزوها  ا* قدَِ اب‍ت بِه َُهم  اختصََصت
اوَزُ ال‍مَحتومُ  ُيغالبَُ امَركَُ * وَ لا يُج ّْلكَِ ؛  (12)لا  لِذ
ِ‍ما انََت  ّْ شِئتَ * وَ ل منِ تدَب‍يركَِ* كيَفَ شِئتَ وَ اّين

دعا در روز عيد قربان و جمعه

.بر گناه بزرگ حضرتت را از اين كه با رحمت و مغفرت به آنان   رو كنى 

عفوش  و  	 )10( اى كه رحمتش گسترده، 	 .بازنداشت.

كريم!  اى  كريم!  اى  بزرگ!  اى  بزرگ!  اى  است،  .بزرگ 

بازگرد  من  به  رحمتت  به  فرست.  درود  محمّد   آل‌  و  محمّد  .بر 

و به احسانت بر من شفقت ورز، و به آمرزشت بر من گشايش ده.

)11( خدايا! اين مقام اقامه نماز عيد قربان و جمعه كه مخصوص خلفايت 

را  آن  كه   است،  بلندى  مرتبه  در  توست  امناى  جايگاه  و  برگزيدگانت  و 

به غارت  آنها  از  را  اين مقام  قرار دادى؛ ولى غاصبان و غارتگران  آنان‌  .ويژہ 

.بردند و تو تقدير كننده آنى. )12( فرمانت مغلوب كسى نشود، و از تدبير حتمى‌ات 

.هر گونه كه‌ بخواهى و هر زمان كه بخواهى فراتر نتوان رفت؛ به سبب اين كه تو 
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رادَتكَِ *  ِ ّْ خَلقِكَ وَ لا ِال مٍَ عَلي اعَلمَُ بهِِِ * غَيرُ مُتَّه

 

ّْ عادَ صِفوَتكَُ وَ خلُفَاؤكَُ مَغلوبيَن * مَقهوريَن  ّيَت ح

 

ًال * وَ كتِابكََ  كـُمَكَ مبُدََّ َونَ ح يَن ؛ يَر َّز مبُ‍ت
نَـ جِهاتِ  ةً ع رَّفَـ مَنـبوذاً * وَ فرَائضَِكَ مُحَـ

ةً .  َ نبَِيِّكَ مَتروَـك اشَراعِكَ * وَ سُنَن
َّـ العَن اعَداءَهُم مِنَ الاوََّليَن وَ الآخِريَن* ُـ  (13) اَْللّْهم

مـُُـ .  َ بفِِعالِـهِم* وَ اشَياعَهُم وَ اتَباعَه وَ منَ رَِيض
َّكَ  دٍ؛ اِن َمَّ دٍ وَ آلِ مُح َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ (14) اَْللّْهم

يّاتكَِ  ِ كَاتكَِ وَ تَح اتكَِ وَ بَر يدٌ مَجـيدٌ* كصَََول حَم
لِ  َّجِ ائكَِ * اِبراه‍ي‍مَ وَ آلِ اِبراه‍ي‍مَ * وَ ع ّْ اصَفِي عَلي

 

دعا در روز عيد قربان و جمعه

.آگاه‌تر به‌ امورى و نسبت به آفريدنت و اراده‌ات متهم نيستى. كار اين غارتگرى 

و  برگزيدگانت  كه  رسيد  جا  آن  تا  جمعه،  و  عيد  عظيم  جايگاه  به‌  نسبت 

.خلفايت، مغلوب و شكست خورده و حق به غارت رفته شدند. مى‌ديدند كه 

مسير  از  واجباتت  شده،  انداخته  دور  كتابت  يافته،  تغيير  فرمانت  و  .حكم 

شرايعت به دست تحريف‌ افتاده، و سنت‌هاى پيامبرت متروك مانده است. 

آخرين  و  اوّلين  از  را  دشمنانشان  خدايا!   )13(.

كن. لعنت  را  پيروانشان  و  طرفداران  و  شد،  راضى  كردارشان  به  كه  هر  .و 

همانا  فرست؛  درود  محمّد  آل  و  محمّد  بر  خدايا!   )14(.

تحيّاتت  و  بركاتت  و  درودهايت  مانند  بزرگوارى.  و  ستوده  .تو 

كار  گشايش  در  و  ابراهيم،  آل  و  ابراهيم  برگزيدگانت،  بر 
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َُهلمُ . َّأييدَ  ُّصَرةَ  * وَ التَّمكيَن وَ الت الفَرجََ وَ الرَّوحَ وَ الن
َّوحيدِ  الت اهَلِ  مِنـــ  اجعَلني  وَ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (15) 

ةِ  سَولكَِ وَ الائَِ‍مَّ َّصديقِ بِر وَ الايمانِ بكَِ * وَ الت
بهِِِ  ّْلكَِ  ذ يجَري  ن  مِمَّ  * َُهم  طاعَت متَ  حَتَـ يَن  الَّذ

 

يَن . ّْ يدََيهِ .آميَن رَبَّ العاَمل وَ عَلي
 * حِلمُكَ  اِّال  غَضَبكََ  َُردُّ  ي ليَسَــ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (16)   
يرُ  مِنــ  َُردُّ سَخطََكَ اِّال عَفوُكَ *وَ لا يُج وَ لا ي
جيني مِنكَ *  اَِّال  عِقابكَِ اِّال رَحمتَكَُــ * وَ لا يُن
 ّْ عَلي ـّلِ  ؛ (17)فصََـ يدََيكَ  بيََن  وَ  اِليَكَ  ُّعُ  ََّرض الت
منِ  ــ  هي  اِلّْـ يا  ــ  لنَا  هَب  وَ   * دٍ  َمَّ مُح آلِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح

دعا در روز عيد قربان و جمعه

فرما. تعجيل  ايشان  تأييد  و  تسلط  و  يارى  و      آسايش .و 

خود  به  ايمان  و  توحيد  اهل  مرا  خدايا!   )15(.

.و تصديق به رسولت، و امامانى كه‌ طاعتشان را واجب فرموده‌اى قرار ده؛

آنان  به دست  آنها و  به وسيله  ايمان‌  از جمله كسانى كه توحيد و  آن هم 

   	 جريان پيدا مى‌كند، آمين، اى پروردگار جهانيان!

بر  بردباريت  جز  را  خشمت  خدايا!   )16(

نمى‌كند،  رد  عفوت  جز  را  سخطت  و  .نمى‌گرداند، 

جز  تو  عذاب  از  مرا  و  نمى‌دهد،  پناه  رحمتت  جز  عقابت  از  و 

پس  )17( نمى‌دهد؛  نجات  تو  برابر  در  و  تو  درگاه  به‌  .زارى 

از سوى خود  من  اى خداى  را  ما  و  فرست.  درود  محمّد  آل  و  محمّد  .بر 
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امَواتَ  يي  تُح ا  بِـه َّ‍تي  ال لقُدرَةِ  ِاب فرََجًا*  َُدلنكَ 
ـ  يا  لِكني ـ ُُر مَيتَ البِلادِ * وَ لا تُـه ا تنَش العِبادِ * وَ بِه
ّْ تسَتجَيبَ لي * وَ تعُرَِّفِين الِاجابةََ  ّيَت ًّا ح ـ غَم هي ـ اِلّْـ
هيّْ  ةِ اِليّْ مُنتَـ في دعُائي * وَاذَِقني طََــمعـ العافَـي
نهُ  ُ‍مَكِـّ اجََلي ؛ وَ لا تشُمِت بي عَدُوّي * وَ لا ت

. َّ َيَل منِ عُنقُي * وَ لا تسَُلطِّهُ ع
ي يضََعنُي ؟  هي اِن رَفعَتنَي فمََن ذاَ الَّذ (18) اِلّْـ

فعَنُي؟ وَ اِن  ي يَر وَ اِن وَضَعتنَي فمََنـــ ذاَ الَّذ
َ‍ني  ُ‍ني ؟ وَ اِن اهََ‍نت ين ي يُه اكَـرَمتنَي فمََن ذاَ الَّذ
بتَ‍ني فمََن ذاَ  كـُيرِمُني ؟ وَ اِن عَذَّ ي  فمََن ذاَ الَّذ

دعا در روز عيد قربان و جمعه

و  مى‌كنى،  زنده  آن‌  به  را  مردگان  كه      قدرتى به  بخش؛  گشايش 

غصّه  از  مرا  من!  خداى  اى  مى‌آورى.  حركت  به  را  مرده  .سرزمين‌هاى 

فرمايى، اجابت  را  خواسته‌ام  تا  مكن  هلاك  رحمتت  از  .دورى 

پايان  تا  را  جانبه  همه  سلامت  مزه  و  كنى،  آگاه  دعايم  اجابت  از  مرا  .و 

را  او  و  مكن،  شادم  دشمن  و  بچشان  من  به  .زندگيم 

وبال گردنم مكن و بر من‌ چيره مساز.

كند؟  پستم  كه  كيست  كنى،  مقامم  بلند  اگر  من!  خداى   )18(.

مرا  اگر  و  كند؟  مقام  بلند  مرا  كه  كيست‌  كنى،  پستم  اگر  و 

كنى،  خوارم‌  اگر  و  كند؟  خوارم  كه  كيست  دارى،   .گرامى  

كيست  كنى،  عذابم  اگر  و  دارد؟  گراميم  كه  .كيست 
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ي  َُمني ؟ وَ اِن اهَلكَـتنَي فمََن ذاَ الَّذ ح ي يَر الَّذ
نَـ امَـرِ هِِ ؟  يعَرِضُ لكََ في عَبدِكَ * اوَ  يسَالَكَُ ع
َّه} ليَسَ في حُكمِكَ ظُلمٌ * وَ لا في  وَ قدَ عَلِمتُ انَ
افُ الفَوتَ *  ا يعَجَلُ منَ يَخ ٌ * وَ اِنَّم لََة نقَِمَتكَِ عَج

 

عيفُ * وَ قدَ تعَاليَتَ  تاجُ اَِيل الظُّلمِ الضَّ ا يَح وَ اِنَّم

 

بيراً . ًّا َـك ّْلكَِ عُولُ هي ـ عَن ذ ـ يا اِلّْـ
 * دٍ  مَّ مُحَـ آلِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (19) 

ضًَا * وَ لا لنِقَِمَتكَِ نصَباً *  لَاءِ غَر علَ‍ني لِلب وَلا تَج

 

سني * وَ اقَلِني عَثرتَي * وَ لا تبَتلَيِّين  لني  وَ نفَِّ وَ مهَِّ

 

َ‍تي  َ حيل يّْ ضَعفي وَ قلَِّة ِ بلَاءٍ * فقََد تَر ّْ اثََر لَاءٍ عَلي  بِب

دعا در روز عيد قربان و جمعه

درباره  كه  كيست  كنى،  هلاك  مرا  اگر  و  كند؟  رحم  من  به  .كه 

نمايد؟  بازخواست  درباره‌اش‌  تو  از  يا  كند  اعتراض  تو  به  .بنده‌ات 

و من به اين حقيقت پى برده‌ام كه در حكم و فرمانت ستمى‌ نيست، و در 

.كيفرت شتاب و عجله‌اى وجود     نـدارد، و جز اين نيست كه كسى در كيفر

.شتاب مى‌ورزد،كه بيم از دست رفتن فرصت را دارد، و جز اين نيست كه‌ كسى به ستم

.نيازمند است كه ناتوان است، و تو اى خداى من از اين امور برتر و بسيار بالاترى.

فرست،  درود  محمّد  آل  و  محمّد  بر  خدايا!   )19(.

مده،  قرار  مجازات  و  انتقام  نشانه  و  بالا  هدف  مرا  .و 

بلايى  به‌  و  بگذر،  لغزش‌هايم  از  و  بزداى،  را  اندوهم  و  ده  مهلتم  .و 

تدبير كمى  و  ناتوانى   كه  چرا  .دنبال بلا گرفتارم مكن؛ 	
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ـ اَْليوَمَ  َّـ   ـ ُـ ـ اللّْهم ُّعي اِليَكَ. (20) اعَوذُ بكَِ  ـ وَ تَرض
دٍ وَ آلهِِِ وَ اعَِذني ؛ َمَّ ّْ مُح مِن غَضَبِكَ ؛ فصََلِّ عَلي

 

ـّلِ   (21)وَ اسَتجَيرُ بكَِ اليوَمَ مِن سَخطَِكَ * فصََـ

دٍ وَ آلهِِِ  وَ اجَِرني ؛ (22) وَ اسَالَكَُ امَناً  مَّ ّْ مُحَـ عَلي
دٍ وَ آلهِِِ وَ آمِّين ؛  مَّ ّْ مُحَـ مِن عَذابكَِ * فصََلِّ عَلي
هِِ  دٍ وَ آلِـ مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي هديكَ* فصََـ  (23) وَ اسَتَـ

دٍ  َمَّ ّْ مُح ُِركَ* فصََلِّ عَلي وَ اهِدني ؛ (24) وَاسَتنَص
فصََلِّ  حِ‍مُكَ*   اسَتَر وَ   (25) ؛  ني  انصُر وَ  وَآلهِِِ 

 

ني ؛ (26) وَ اسَتكَفيكَ*  دٍ وَ آلهِِِ  وَ ارحَم َمَّ ّْ مُح عَلي
 (27) ؛  اكـفِني  وَ  آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلی ـّلِ  فصََـ

 

دعا در روز عيد قربان و جمعه

.و زاريم را به‌ درگاهت مى‌بينى. )20( خدايا! در اين روز از خشمت به تو 

ده،  پناهم  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  پس  مى‌آورم؛  .پناه 

بر  پس  مى‌خواهم،  امان  خودت  از  تو،  سخط  از  روز  اين  در  و   )21(.

را  عذابت  از  ايمنى  و   )22( ده.  امانم  و  فرست،  درود  آلش  و  .محمّد 

ساز  ايمنم  و  فرست  درود  آلش  و  محمّد  بر  پس  دارم؛  .درخواست 

فرست  درود  آلش  و  محمّد  بر  پس  مى‌خواهم؛  هدايت  تو  از  و   )23(.

.و هدايتم‌ كن، )24( و از تو يارى مى‌طلبم؛ پس بر محمّد و آلش درود فرست 

محمّد  بر  پس  مى‌كنم؛  رحمت  درخواست  تو  از  و   )25( ده،  ياريم  .و 

.و آلش درود فرست و به من رحم كن، )26( و از تو بى‌نيازى مى‌خواهم؛ 

از و   )27( كن،  بى‌نيازم  و  فرست  درود  آلش  و  محمّد  بر  .پس 
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دٍ وَ آلهِِِ وَ ارزقُني ؛  َمَّ ّْ مُح زقِكَُ* فصََلِّ عَلي وَ اسَتَر

 

دٍ وَ آلهِِِ  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي *  فصََـ  (28) وَ اسَتعَينكَُــ

ا سَلفََ مِن ذنُوبي *  ؛ (29) وَ اسَتغَفِرُكَ ِمل وَاعَِّين
 

 (30) ؛  لى  اغفِر  وَ  آلهِِِ   وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي فصََلِّ 

 

آلهِِِ   وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  فصََـ  * اسَتعَصِمُكَــ وَ 

 

‏َيءٍ كرَِهَته} مِّين  *  وَاعصِمني ؛فاَّين لنَ اعَودَ لشِ

 

يا  حَناّنُ  يا   * رَبِّ  يا  رَبِّ  يا   (31) ؛  ّْلكَِ  ذ شِئتَ  اِن 
 ّْ عَلي ـّلِ  صَـ  * الِاكـرامِ  وَ  الجَلالِ  ذاَ  يا   * مَناّنُ 
كَ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اسـتجَِب لي جَ‍ميعَ ما سَالَتُـ مَّ مُحَـ
ارَدِهُ  وَ   * اِليَـكَ  فيهِ  رَغِبتُ  وَ  اِليَكَ*  طَلبَتُ  وَ 

دعا در روز عيد قربان و جمعه

تو درخواست روزى دارم؛ پس بر محمّد و آلش درود فرست و روزيم ده. 

.)28( و از تو كمك مى‌خواهم؛ پس بر محمّد و آلش درود فرست و كمكم كن، 

دارم؛  آمرزش  درخواست  تو  از  گذشته‌ام  گناهان  به‌  نسبت  و   )29(.

حفظ  تو  از  و   )30( بيامرز،  مرا  و  فرست  درود  آلش  و   محمّد  بر  .پس 

.و نگهدارى از شرور و آفات مى‌خواهم؛ پس‌ بر محمد و آلش درود فرست و حفظم

. فرما؛ زيرا اگر اراده‌ات به پاكى من از گناه‌ تعلقّ گيرد، هرگز به آنچه آن را نمى‌پسندى 

اى  مهربان!  بسيار  اى  پروردگارم!  اى  پروردگارم!  اى  نگردم.)31(  .باز 

بر  اكرام!  و  جلال  صاحب  اى  دهنده!  نعمت  .بسيار 

.محمّد و آلش درود فرست. همه آنچه را از تو خواستم و مطالبه كردم، و به خاطر آن 

فرما  مقدّر  و  بخواه  برايم  و  كن  مستجاب‌  برايم  آوردم،  روى  تو  جانب  .به 
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فيـما  لي  خِر  وَ   * امَضِهِِ  وَ  اقضِهِِ  وَ  رهُ*  دِّ قَـ وَ 
 َّ َيَل ل ع * وَ تفََضَّ ّْلكَِ  * وَ باركِ لي في ذ تقَضي مِنهُ 
* وَ زدِني مِن  ِ‍ما تعُطيني مِنـهُ  ب * وَ اسَعِدني  بهِِِ 
َّكَ واسِعٌ كرَ‍يمٌ *  فضَلِكَ * وَ سَعَةِ ما عِندَكَ ؛ فاَنِ
يَرِ الآخِرَةِ وَ نعَيـمِها؛ يا ارَحَمَ  ّْلكَِ بِخ وَ صِل ذ

يَن.  الرّاحِم
 * دٍ وَآلهِِِ َمَّ ّْ مُح ِ‍ما بدَا لكََ * وَ تصَُلىّ عَلي )ثُـمَّ تدَعو ب

لامُ.( رَّ ةٍ. هّْكذَا كانَ يفَعَلُ عَليَهِ السَّ الَفَ مَـ

دعا در روز عيد قربان و جمعه

.و حكم كن و به اجرا گذار، و در آنچه براى من‌ حكم مى‌فرمايى، نيكى و خوبى 

آن  واسطه  به‌  و  ده.  قرار  بركت  آن  در  برايم  و  كن،  .مقرّر 

كن  خوشبختم  مى‌كنى  عطا  من  به  آنچه  به  و  فرماى،  تفضّل  من  .بر 

و از احسان و وسعتى كه نزد توست بر من بيفزاى. همانا تو واسع و كريمى، 

و همه اين‌ مواهب را به خير و نعمت آخرت پيوسته ساز، اى مهربان‌ترين 

مهربانان!

آنگاه از حضرت حق هر چه را مى‌خواهى بخواه، و هزار بار بر محمّد و آلش‌ 

درود فرست، كه حضرت زين العابدين عليه السلام چنين مى‌كرد.
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   49   
 في دِفاعِ كيَدِ الاعَداءِ*   وَ كانَ مِن دعُائهِِِ

 

م ِ دِّ بأَسِه وَرَ

وتُ * وَ وَعَظتَ فقََسَوتُ *  َ يتَ‍ني فلََه َ هي هَد  (1) اِلّْـ

ما  رَفتُ  عَـ ثُـمَّ   * فعََصَيتُ  الجَميلَ  ابَليَتَ  وَ 
رَّفتنَيـهِ * فاَستغَفَرتُ فاَقَلََت *  اصََدرتَ اِذ عَـ

 

مدُ . ـ  اَْلحَـ َ  ـ ِيهّْـ ـ  اِل تَ ؛ فلَكََ  ـ فعَدُتُ فسََتَر
(2) تقََحَّمتُــ اوَدِيَـةَ الَهلاكِ * وَ حَللَتُــ 

لسَِـطَواتكَِ  فيـها  رَّضتُ  َـتعَـ  * تلَفٍَ  عابَ  ِـش

 

ل‍ولِـها عُقوباتكَِــ * وَ وَسيلَتي اِليَكَــ  وَ بُحـ

دعا در دفع مكر دشمنان

 

.دعای امام سجاد علیه السلام در دفع نیرنگ دشمنان 

و برگرداندن اذیت آنان

)1( خداى من! راهنماييم كردى؛ ولى به كارهاى پوچ و بيهوده پرداختم، و پندم‌ دادى؛ اما سنگدل 

شدم، و نعمت زيبا عطايم كردى، به نافرمانى گراييدم.چون هدايت و نعمت و عطايت را به من 

شناساندى، و من به توفيقت آنها را شناختم، و به زشتى گناهانى كه در كنار اين همه مواهب 

.انجام دادم آگاه شدم، از حضرتت درخواست آمرزش كردم، و تو مرا آمرزيدى و عذرم را پذيرفتى، 

 باز به گناه برگشتم، و تو گناهم را پوشاندى و رسوايم نكردى.خداى من! تو را سپاس.)2( خود 

را در وادى هلاكت انداختم، و در درهّ‌هاى‌ تباهى و نابودى وارد شدم، با ورود به آن درهّ‌ها، 

.خود را در معرض‌ سخت‌گيرى‌هايت قرار دادم،  و با فرود آمدن به آنها، خود را در معرض‌
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 * شَيئاً  بكَِ  اشِرُك  لمَ  اّين  يعَتي  ذرَ وَ   * َّوحيدُ  الت

 

فَسي *  هًا * وَ قدَ فرََرتُ اِليَكَ بِن ِذ مَعَكَ اِلّْـ وَلمَ اتََّخ

 

عِ لحَِظِّ  رُّ ال‍مُسي‏ءِ * وَ مَفزَعُ ال‍مُضَيِّ وَ اِليَكَ مَفَـ
{انتضَيّْ  دُوِّ عَـ منِ  فَمك   (3) ال‍مُلتجَِئِ؛  نفَسِهِ 
 * هِِِ  مُديَت ظُبةََ  لي   َ شََذح وَ   * عَداوَتهِِِ  سَيفَ   َّ َيَل ع

 

ومِهِِ *  اتلَِ ُمس هِِ * وَ دافَ لي َوق وَ ارَهَفَ لي شَبا حَدِّ

 

م عَّين  لمَ تَـن وَ   * امِهِِ  َ سِه وي صَوائِب دَ نَح وَ سَدَّ
عَيُن حِراسَتهِِِ * وَ اضَمَرَ انَ يسَومَِين المكَروهَ * 

 

يا  ــ  فَـنظَرتَ   (4)  * ارَتهِِِ  َرم زعُاقَ  رّعَِني  َـجُي  وَ 
 * الفَوادِحِ  مالِ  احتِـ عَنِ   * ضَعفي  اِليّْ  ــ  هي  اِلّْـ

 

دعا در دفع مكر دشمنان 

 عذاب‌هايت گذاشتم. براى نجاتم وسيله‌ام در پيشگاهت، توحيد، و دستگيره‌ام‌ اين است كه 

چيزى را شريك تو قرار ندادم و همراه تو معبودى نگرفتم. با همه‌ وجودم به سويت فرار كردم، 

گريزگاه بدكار و پناهگاه، آن كه سود و بهره خود را ضايع كرده، و پناهنده شده درگاه توست. 

)3( چه بسيار دشمنى كه شمشير دشمنيش‌ را عليه من از نيام بيرون كشيده و 

دم تيغش را عليه من تيز كرده، و سِر نيزه‌اش‌ را به قصد حمله بر من نازك ساخته 

و زهرهاى كشنده‌اش را به آشاميدنيم در آميخته، و تيرهاى اصابت كننده‌اش را 

به سوى من نشانه رفته، و ديده نگهبانى‌ و مراقبتش نسبت به من نخفته، تصميم 

گرفته كه مرا هدف شكنجه و آزار و ناراحتى قرار دهد، و جرعه تلخى و مرارتش 

را به كام من ريزد.)4( ولى اى خداى من! تو ناتوانيم را از تحمّل بارهاى گران 

و عجزم را از پيروزى، در برابر كسى كه آهنگ جنگ و مبارزه با من را دارد 
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هِِِ *  ِ‍مُحارَ َتب نتصِارِ مِمَّن قصََدَني ب وَعَجزي عَنِ اِال

 

َ لي  وَ وَحدَتي في كثَ‍يرِ عَدَدِ منَ ناواني * وَ ارَصَد

 

لبلَاءِ فيما لمَ اعِمُل فيهِ فكِري ؛ (5) فاَبتدََأتنَي  ِاب
تكَِ * ثُـمَّ فلَلََت لي  صَِركَ * وَ شَدَدتَ ازَري بقُِوَّ بِن
عٍ عَديدٍ وَحدَه} *  تهَ} مِن بعَدِ جَم ه} * وَ صََّري حَدَّ

 

دَه}  عبي عَليَهِ * وَ جَعلَتَــ ما سَدَّ وَ اعَليَتَ َـك

 

رَدَدتهَ} لمَ يشَفِ غَيظَه} *  ردوداً عَليَـهِ * فَـ مَـ

 

 َ ادَبَر وَ  شَواهُ*   َّ َيَل ع عَضَّ  قدَ   *  { غَليلُه يسَكنُ  وَلمَ 
اياهُ . ًـاِيّ قدَ اخَلفََت سَر مُوَل

ِ‍مَاكـئدِِهِِ * وَ نصََبَ  (6) وَكَم مِن باغٍ بغَاني ب

دعا در دفع مكر دشمنان

ديدى و تنهاييم‌ را در برابر عدّه زيادى كه با من به عداوت و دشمنى برخاسته، و در حال‌ 

بى‌خبرى من، در كمين گرفتار كردنم نشسته‌اند، مشاهده فرمودى.  پيش از آن كه‌ از تو يارى 

بخواهم،)5( بى‌مقدمه به ياريم برخاستى، و پشتم را به نيرويت محكم‌ كردى. سپس 

سطوت و صولت و تندى و تيزى دشمن را شكستى، و پس از آن‌ كه در ميان عدّه‌اى 

انبوه، و افرادى فراوان جا داشت، تنهايش گذاشتى، و  مرا بر او قدرت و برترى دادى، 

و آنچه را به سوى من نشانه رفته بود، به خودش‌ برگرداندى، و او را از عرصه گاه 

جنگِ بر ضد من بازگرداندى، در حالى كه‌ خشمش بهبودى نيافت، و كينه‌اش آرام 

نشد، و سرانگشتانش را به دندان گزيد، و رخ برتافت و به ميدان جنگ پشت كرد، 

در حالى كه سپاهيانش از آن‌چه‌ وعده‌اش داده بودند، تخلفّ كردند.

)6( و چه بسيار متجاوزى    كه با حيله‌هايش به حقوق من تجاوز كرد، و دام‌هاى‌ 
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هِِِ *  لَ بي تفََقُّدَ رعِايَت َكَ مَصائدِِهِِ * وَ وَكـَّ لي شَر

 

نتظِـاراً  بعُِ لطَِريدَتهِِ* اِْ َّ اِضابـءَ السَّ وَ اضَباََ اَِيل
لي  ُيظهِرُ   وَهُوَ   * لفَِريسَـتِهِِ ةِ  الفُرصَـ نتهِازِ  ِال
ةِ الحَنقَِ ؛ (7)  دَّ ّْ ِـش ظُرُني عَلي بشَاشَةَ ال‍مَلقَِ * وَ يَن
ـ دَغَلَ  وَ تعَاليَتَ  ارَكتَ  هي  تَب ـ يا اِلّْـ فلَمَّا رَايََت 
ستهَ}  سَر يَرتهِِِ * وَ قبُحَ مَا انطَويّْ عَليَهِ * ارََـك
ُِالمِّ رَأسِهِِ في زُبيتَهِِِ * وَ رَدَدتهَ} في مَهويّْ حُفرَتهِِِ * 

 

هِ*  فاَنقَمَعَ بعَدَ استطِالتَهِِِ ذلَيًال في ربِقَِ حِبالتَِـ
انَ  اكـدَ  قدَ  وَ   * فيها  اني  يَر انَ  رُ  ُيقَدِّ َّ‍تي كانَ  ل اَْ

َُحلَّ بي لوَ لا رَحمتَكَُ ما حَلَّ بسِاحَتهِِ.  ي

دعا در دفع مكر دشمنان 

شكارش را برايم نهاد، و مراقبت و نگهبانيش را بر من گماشت، و چون درنده‌اى‌ 

كه به انتظار به دست آوردن فرصت، براى  شكار كردن صيدش كمين نمايد، در 

برايم آشكار مى‌كند، را  .كمين من نشست، در  حالى كه خوش رويى چاپلوسى 

 )7(  	 .و با شدّت خشم مرا مى‌پايد.

كه  هنگامى  مرتبه‌اى،  بلند  و  پربركت  من!  خداى  .اى 

با مغز  او را  انديشه داشت ديدى،  .فساد باطن و زشتى آنچه‌ را در دل و 

.در آن گودالى كه براى شكار كنده‌ بود در انداختى، و در پرتگاه حفره‌اش 

كه  دامى  بند  در  خفت  و  خوارى  با  اش،  سركشی​ از  پس  تا  افكندى،  .در 

اگر  و  شد،  گرفتار  ببيند  آن  در  مرا  مى‌كرد  .فكر 

رحمت تو نبود، آنچه بر سر او آمد، نزديك بود به سر من آيد.
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 َ تهِِِ * وَ شَِيج ِقَ بي بغِصَُّ
(8) وَ كَم مِن حاسِدٍ قدَ شَر

مِّين بغِيَظِهِِ * وَ سَلقََني بحَِـدِّ لسِانهِِِ * وَ وَحَرَني 
ِ‍مَراميهِ *  ضًَا ل ضي غَر بقَِرفِ عُيوبهِِِ * وَ جَعَلَ عِر
ني بكِيَدِهِِ *  ًالِلاخ لمَ َـتزَل فيهِ * وَ وَحَرَ ني  َ وَقلََّد

 

ـ  هي  ـ يا اِلّْـ ُيتكَ  ِ‍مَك‍يدَتهِِِ * (9) فنَادَ ب وَ قصََدَني 

 

َّه}  ِ‍مًا انَ كَِ * عال عَةِ اِجاَتب مسُتغَيثاً بكَِ * واثقًِا بُرس
ُيضطَهَدُ منَ اوَيّْ اِليّْ ظِلِّ كنَفَِكَ * وَلا يفَزَعُ  لا 
نتَ‍ني منِ  اَـجَ اِليّْ مَعقِلِ انتصِاركَِ * فحََصَّ منَ ل

بأَسِهِِ بقُِدرَتكَِ. 
ها عَّين *  َّيتَـ ِ مَكـروهٍ جَل (10) وَكَم مِن سَحائِب

دعا در دفع مكر دشمنان

.)8( و چه بسيار حسودى كه به خاطر من اندوه و غصه گلوگيرش شد، و شدّت‌ 

داد،  آزار  مرا  زبان  نيش  با  و  پيچيد،  گلويش  در  من  به  نسبت  .خشمش 

.و به عيوب‌ خودش به من طعنه زد، و آبرويم را نشانه تيرهاى حسدش قرار داد، 

.و صفات‌ ناپسندى كه در وجود خودش بود، به گردن من انداخت، و با مكرش 

مرا دچار شدّت خشم كرد، و با نيرنگش آهنگ من نمود. )9( اى خداى من! با 

فرياد خواهى از تو صدايت زدم، در حالى كه به سرعت اجابت دعايم اطمينان 

.داشتم، و آگاه بودم‌ كه هر كس در سايه حمايتت پناه گيرد، مورد ستم قرار نگيرد، 

و هر كس به‌ پناهگاه يارى تو ملتجى شود، گرفتار ترس و وحشت نمى‌شود، 

و تو مرا به‌ قدرتت از سختى و شّر او حفظ كردى. 

زندگيم  آسمان  از  كه  زشتى  و  تيره  و  ناپسند  ابرهاى  بسيار  چه  و   )10(.
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َّ * وَ جَداوِلِ رَحمةٍَ  َيَل ا ع ٍــمَـ امَطَرتَه ِ نعِ وَ سَحائِب
ِ احَداثٍ  ها* وَ اعَُني ـا* وَ عافيِةٍَ الَبسَتَـ تَـه نشََر

باتٍ كشََفتهَا . اشي كُـرُ ا * وَ غَو طَمَستَه
مــ مِن ظَنٍّ حَسَـٍن حَقَّقتَ * وَ عَدَمٍ  (11) وََـك

لتَ ؛ عَةٍ انَعشَتَ * وَ مَسكنَةٍَ حَوَّ تَ * وَ صَر جَبَر

 

جَ‍ميعهِِ   في  وَ   * مِنكَ  تطََوًُّال  وَ  اِنعاماً  ّْلكَِ  ذ  ُّ كُل
نعَكَ اِساءتَي  لمَ تَم  * ّْ مَعاصيكَ  انِـهماًاك مِّين عَلي
عَنِ  ّْلكَِ  ذ ني   َ حَجَر لا  وَ   * اِحسانكَِ  اِت‍مامِ  عَن 

ارتكِابِ مَساخِطِكَ .
َّما تفَعَلُ ؛ وَ لقَدَ سُئلَِت فاَعَطَيتَ *     (12)لا تسُالَُ ع

دعا در دفع مكر دشمنان 

.برطرف‌ فرمودى، و ابرهاى نعمتى كه بر من باريدى، جويبارهاى رحمتى كه در 

.كشت‌ زار حياتم روان كردى، و چه بسيار جامه‌هاى عافيتى كه بر من پوشاندى، 

.و چشمه‌هاى حوادثى كه به خاك انباشتى، و پرده غم‌هايى كه از دلم برطرف‌ كردى. 

)11( و چه بسيار گمان نيكى كه به تو داشتم، و تو آنها  را محقق ساختى، و ندارى و 

.فقرى كه جبران فرمودى، و افتادنى كه دستم را گرفتى و از آن بلند كردى، و مسكنت 

.و فقرى كه به غنا و ثروت تغيير دادى.  همه اينها از روى نعمت دهى و احسان تو بود،

.و من در عين غرق بودن در تمام آن مواهب و الطاف، نسبت به‌ نافرمانيت در تلاش و 

در  احسانت  كردن  كامل  از  را  تو  كردارم،  زشتى  و  بدكاريم  بودم؛ ولى  كوشش 

حق من باز نداشت، و اين احسانت مرا از ارتكاب علل‌ خشم تو منع نكرد. تو 

از آن‌چه انجام مى‌دهى بازخواست نمى‌شوى. )12( از تو خواسته شد، عطا كردى 
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مي‍حَ فضَلكَُ  دَأَـــت * وَ استُـ وَلمَــ تسُـالَ فاَبتَـ

 

فمَا اكَدَيَت ؛  (13)ابَيََت ـ يا مَولايَ ـ اِّال اِحساًان 
 

اناًــ* وَ تطََوُّ ًال وَ اِنعاماً * وَ ابَيَُت اِّال تقََحُّمًا  وَامتِن
عَن   ً غفَلَة وَ  ودِكَ*  لحُِد يًا  دِّ تعََـ وَ   * ُُرِحلماتكَِ  
هي ـ مِن مقتُدَِرٍ  َــَك الحَمدُ ـ  اِلّْـ وَعيدِكَ ؛ فلَ

َُب * وَ ذي انَاةٍ لا يعَجَلُ . ُيغل لا 
عَِــم *  ِـّن فََ بسُِبوغِ ال نَِـ اعتَر   (14) هّْـذا مَقامُ م
َّضييعِ.  لت ّْ نفَسِهِِ ِاب دَ عَلي ِ

َّقصيرِ * وَ َهش لت ا ِاب وَ قابلََه
دِيَّـةِ  ل‍مُحَمَّ ِاب اِليَكَ  رَّبُ  اتَقََـ فاَّين  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (15)

ِ‍ما *  هُ اِليَكَ بِه جََّ يَّةِ البيَضاءِ * وَ اتََو ِ الرَّفيعَةِ * وَ العََول

 

دعا در دفع مكر دشمنان

شد،  درخواست  احسانت  و  فرمودى،  آغاز  كردن  عطا  به  نشد،  خواسته  .و 

احسان  مگر  نخواستى  تو  من!  مولاى  اى   )13( نورزيدى.  .بخل 

افتادن  مگر  نخواستم  من  و  را،  دادن‌  نعمت  و  كردن  نيكى  و  اكرام  .و 

را. تهديدت  از  غفلت  و  حدودت  از  تجاوز  و  محرمّاتت  .در 

خداى من تو را سپاس؛ سپاس نسبت به نيرومندى كه مغلوب نمى‌شود و 

مهلت دهنده‌اى كه در عذاب كردن شتاب نمى‌ورزد. 

.)14( اين جايگاه كسى است كه‌ به فراوانى نعمت‌ها اعتراف   كرد، و با كوتاه 

به  به‌ مقابله برخاست، و عليه خود   با نعمت‌ها  از شكر نعمت‌ها،  آمدن 

محمدى،  رفيع  و  بلند  مقام  به  خدايا!  داد.)15(  گواهى  امورش  كردن  تباه 

دو  آن  واسطه  به  و  مى‌جويم،  تقربّ‌  تو  به  علوى  روشن  ولايت  به  و 
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ّْلكَِ  ذ فاَنَِّ   * ذا  َـك وَ  كذَا  َّرِ 
ش مِن  تعُيذَنی  انَ 

 

َّدكَُ  كَاَـ لا يضَيقُ عَليَكَ في وُجدِكَ * وَ لا يَت
 (16) ؛  قدَيرٌ  ءٍ  شَي  ِ

ُّل ك  ّْ عَلي انََت  وَ   * قدُرَتكَِ  في 
فيقِكَ *  هي ـ مِن رَحمتَكَِ وَ دَوامِ تَو فهََب لي ـ يا اِلّْـ

 

ُعرجُ بهِِِ اِليّْ رضِوانكَِ * وَ آمنَُ  َّمًا ا ذُه} سُل ِ ما اتََّخ
يَن . بهِِِ مِن عِقابكَِ ؛ يا ارَحَمَ الرّاحِم

دعا در دفع مكر دشمنان 

دهى،  پناه  فلان  و  فلان‌  شّر  از  مرا  كه  مى‌كنم،  رو  درگاهت  به  بزرگوار 

تنگنا نمى‌اندازد، و در جنب  به  را  تو  تواناييت  كنار  پناه دهى در  اين  كه 

.قدرتت تو را دچار زحمت و رنج نمى‌كند، و تو بر هر كارى توانايى. )16(

كه  ببخش  من  به  توفيقت  دوام  و  رحمت  از  من!  خداى  .اى 

از  آن  سبب  به  و  دهم،  قرار  خشنوديت  به  رسيدن  نردبان‌  را  .آن 

عقوبتت ايمن گردم، اى‌ مهربان‌ترين مهربانان!
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   50   
وَ كانَ منِ دعُائهِِِ   ِيف الرَّهَبةِ 

َّيتنَي صَغيراً *  ب َّكَ خَلقَتنَي سَوِيًّا * وَ رَ َّـ انِ ُـ  (1) اَْللّْهم

ًّا . وَ رَزَقتنَي مَكفِي
َّـ   اّين وَجَدتُ فيما انََزلتَ منِ كتِابكَِ *  ُـ  (2) اَْللّْهم
يَن  لَتُ :»يا عِبادِيَ الَّذ تَ بهِِِ عِبادَكَ انَ ق وَ بشََّر
رَح‍مَةِ  نِـ  م تقَنطَوا  لا  انَفُسِهِم*   ّْ عَلي اسََرفوا 
يعاً « ؛  (3)وَ قدَ  رُ الذُّنوبَ جَم الِله ؛  اِنَّ الَله يغَفِـ
مَ مِّين ما قدَ عَلِمتَ* وَ ما انََت اعَلمَُ بهِِِ مِّين *  تقََدَّ

 

 (4)  @ تابكَُ  ِـك  َّ َىَل ع احَصاهُ  مِمّا  سَواتَا  فيَا 

 

دعا در ترس از حق

 

دعای امام سجاد علیه السلام در مقام خوف از خدا

)1( خدايا! مرا درست اندام و موزون و متناسب آفريدى، و در حالى كه كوچك‌ 

و ناتوان بودم، پرورشم دادى، و به اندازه كافى روزيم بخشيدى. )2( خدايا! در 

.آنچه از قرآنت نازل فرمودى، و بندگانت را به آن    مژده دادى يافتم كه فرمودى: 

«اى بندگان من كه به سبب گناه بر خود اسراف كرديد! از رحمت خدا نوميد نشويد؛ 

مسلماً خدا همه گناهان را مى‌آمرزد.«)3( در گذشته از من گناهانى سر زد كه به آنها آگاهى 

و خطاها و معصيت‌هايى بر عهده من است كه به اندازه و مقدار و كيفيت و چگونگى 

آنها از من داناترى؛ پس واى به رسوايى من از آنچه‌ پرونده من ثبت كرده، پرونده‌اى كه 

تو براى نگارش اعمال مقررّ فرموده‌اى.)4( و اگر نبود محل‌ها و جايگاه‌هايى كه به عفوت 
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ي  َّ‍تي اؤَُ مِّلُ مِن عَفوِكَ* اَْلَّذ فَول َال ال‍مَواقفُِ ال
احََدَا{ انََّ  لوَ  وَ   * دَي  بِي تُ  لَقَي َال  * ءٍ  شَي  َّ كُل ِلَ  شَم

استطَاعَ الَهرَبَ منِ رَ  بهِِّ .
فيَخّْ  لَهرَبِ مِنكَ * وَ انََت لا ت لكَُ‍نتُ اَان احََقَّ ِاب
ماءِ * اِّال  عَليَكَ خافيِةٌَ ِيف الارَضِ وَ لا ِيف السَّ
ا ؛ وَ كفَيّْ بكَِ جازِ يًا * وَ كفَيّْ بكَِ حَسيباً . اتَيََت بِه

َّكَ طالبِي اِن اَان هَرَ ُبت ؛  وَ مُدركِي  َّـ   اِن ُـ  (5) اَْللّْهم
اِن اَان فرََرتُ؛ فهَا اَان ذا بيََن يدََيكَ * خاضِعٌ ذلَيلٌ 
ّْلكَِ اهَلٌ * وَ هُوَ ـ يا  بني فاَّين لِذ راغِمٌ ؛  (6)اِن تعُذَِّ
وَ اِن تعَفُ عَّين فقََديـمًا   * دلٌ  ـ مِنكَ عَـ رَبِّ 

دعا در ترس از حق 

كه فراگير هر چيز است اميد ببندم، خود را از دست مى‌دادم، و از نجاتم مأيوس مى‌شدم. 

اگر كسى‌ مى‌توانست از پروردگارش بگريزد، من به خاطر اين همه گناهانم، براى اين كه‌ 

دچار عذاب نشوم، به گريز از تو سزاوارتر بودم؛ تويى كه نه در زمين و نه 

در آسمان، رازى از تو پوشيده نيست، و آن را در عرصه گاه قيامت حاضر 

تو كيفر دهنده و حسابگر باشى كه در كيفر و  مى‌كنى، و همين بس كه 

حساب، به افراد و اشخاص و آلات و ابزار نياز ندارى.

)5( خدايا! تو خواستار و جوينده منى اگر بگريزم، و تو دريابنده منى، اگر 

به خاك  بينى  دارم، فروتن، خوار،  قرار  برابرت  اينك منم كه در  كنم.  فرار 

ماليده.)6( اگر عذابم كنى سزاوار آنم، و عذاب اى پروردگار من از ناحيه 

تو عين عدالت است، و اگر از من بگذرى، برنامه تازه‌اى نيست؛ چرا كه از 
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؛(7)  كَ  عافيِتََـ الَبسَتنَي  وَ   * عَفـوُكَ  َ‍ني  شَ‍مَل
 * اسَمائكَِ  مِن  ل‍مَخزونِـــ  ِاب ـ  َّـ   ُـ اللّْهم ـ  َــُك  فاَسَالَ
ـائكَِ * اِّال رَحِ‍متَ  وَ بِـما وارَتهُ الحُجُبُ مِن بَـه
هِ الرِّمَّةَ الَهلوعَةَ *  ِ وعَةَ * وَ هّْذ َّفسَ الجَز هِ الن ِ هّْذ

 

َّ‍تي لا تسَتطَيعُ حَرَّ شَ‍مسِكَ * فكَيَفَ تسَتطَيعُ  ل اَْ
َّ‍تي لا تسَتطَيعُ صَوتَ رَعدِكَ *  حَرَّ ناركَِ ؟ وَ ال

 

 (8) ؟  غَضَبِكَ  صَوتَ  تسَتطَيعُ  فكََـيفَ 
ـ فاَِيّن ام‍رُؤٌ حَق‍يرٌ * وَ خطََري   ـ َّـ ُـ ـ اللّْهم  ـ ِينَم فاَرح
ملُكِكَ  في  يَزدُ  ي مِمّا  عَذابي  ليَسَــ  وَ   * يسَيرٌ 
في  يَزدُ  ي مِمّا  عَذابي  انََّـــ  لوَ  وَ   * ةٍ  ذرََّ مِثقالَ 

دعا در ترس از حق

 )7( پوشانده‌اى.  من  بر  را  عافيتت  و جامه  گرفته،  فرا  مرا  .ديرباز گذشتت 

است،  محفوظ  تو  دانش  در  كه  مباركت  نام‌هاى  حق  به  .خدايا! 

را  آن  نور  پرده‌هاى  كه  زيباييت  و  به جمال  و  ندارد،  آن‌ خبر  از  احدى  .و 

پوسيده  كهنه  استخوان‌هاى  اين  و  بى‌تاب،  وجود  اين‌  بر  كه  .پوشانده، 

چگونه  ندارد،  را  آفتابت  گرمى  توانايى  كه‌  ناتوانى  وجود  آرى.  .رحمت 

ندارد،  را  رعدت  خروش  شنيدن  قدرت‌  و  دارد؟!  را  آتشت  گرمى  .تاب  

 )8( دارد؟!  را  خشمت  فرياد  شنيدن  توان  .چگونه 

ناچيز  منزلتم  و  قدر  و  حقير  فردى  من  كه  زيرا  كن؛  رحم  من  به  خدايا! 

پادشاهى  در  ذرهّ‌اى  به مقدار  كه  نيست  .است، و عذاب كردن من چيزى 

مى‌افزود،  پادشاهيت  بر  عذابم  اگر  و  بيفزايد،  فرمانرواييت‌  .و 
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بـرَ عَليَهِ * وَ احَبُبت انَ  ملُككَِ* لسََالَتكَُ الصَّ
ـ  َّـ   ـ ُـ ـ اللّْهم كِن سُلطانكَُ ـ ّْلكَِ لكََ * وَلّْـ يكَـونَ ذ

 

يَزدَ فيهِ طاعَةُ  اعَظَمُ * وَ ملُككَُ ادَوَمُ منِ انَ ت
؛  ‍ِبيَن  ال‍مُذن مَعصِيةَُ  مِنهُ  قُصَ  تَن اوَ   * ال‍مُطيعيَن 

 

اوَز عَّين  يَن * وَ تَج ني يا ارَحَمَ الرّاحِم (9) فاَرحَم

َّكَ انََت  َّ  ؛  اِن َيَل يا ذاَ الجَلالِ وَ الِاكرامِ * وَ تُب ع
. ُ َّوّابُ الرَّحيم الت

دعا در ترس از حق 

كه  داشتم  دوست  و  مى‌كردم،  درخواست  تو  از  را  آن  بر  شكيبايى  و  .صبر 

سلطنتت  خدايا!  امّا  باشد؛  تو  براى  فزونى  .اين 

طاعت  كه  است  آن  از  بادوام‌تر  پادشاهيت  و  .بزرگ‌تر 

يامعصيت گناهكاران از آن بكاهد؛ 	 مطيعان بر آن‌ بيفزايد، 		

.)9( پس به من رحم كن، اى مهربان‌ترين‌ مهربانان! و از من گذشت كن، 

تو  كه  بپذير  را  توبه‌ام  و  اكرام!  و  جلال  صاحب  .اى 

بسيار توبه‌پذير مهربانى.
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   51   
ستكِانةَِ ُّعِ وَ اِال ََّرض وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف الت

 ّْ حَمدِ اهَلٌ ـ عَلى هي احَ‍مَدُكَ ـ وَانََت لِل (1) اِلّْـ

 *  َّ َيَل ع نعَمائكَِ  بوغِ  سُـ وَ   *  َّ اَِيل صَنيعكَِ  حُسـِن 
لتنَي  فضََّ ما   ّْ عَلي وَ   * عِندي  عَطائكَِ  جَزيـلِ  وَ 
َّ منِ نعِمَتكَِــ *  َيَل بهِِِ منِ رَح‍مَتكَِ * وَ اسَبغَتَ ع
ُِز عَنهُ شُكري *  فقََدِ اصطَنعَتَ عِنـدي ما يعَج
* َّ َيَل َّ *وَ سُبوغُ نعَمائكَِ ع  (2) وَ لوَ لا اِحسانكَُ اَِيل

 * نفَسي  اِصلاحَ  وَلا   * حَّيظ  اِحـرازَ  بلَغَتُ  ما 
رَزَقت‍َـني  وَ   * لِاحسانِ  ِاب ابتدََأتنَي  َّكَ  ن ّْكِـ وَل

دعا در تضّرع و زارى به درگاه حق

 

دعای امام سجاد علیه السلام در تضّرع  و فروتنی

برابر  در  سپاس  سپاسى.  شايسته  تو  و  مى‌گزارم،  سپاس  را  تو  خدايا!   )1(.

من،  بر  نعمت‌هايت  فراوانى   و  من.  به  نيكويت  .احسان‌ 

مرا  آن  سبب  به  كه  رحمتت  بر  سپاس  من.  نزد  بزرگت  عطاى  و 

به  فرمودى،  فراوان  و  سرشار  من  بر  كه  نعمتت  بر  و  بخشيدى،  .برترى 

است،  عاجز  آن  از  شكرم  و  سپاس  كه  كردى  خوبى  من  به  .اندازه‌اى 

.)2(و اگر احسانت نسبت به من نبود، و نعمت‌هاى سرشارت در سرزمين‌ زندگى 

من نمى‌ريخت، نمى‌توانستم نصيب خود را از آن به دست آورم، و وجودم را 

اصلاح كنم. اين تو بودى كه بى‌مقدمه، احسانت را نسبت به من آغاز كردى 
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فتَ عَّين جَهدَ  َ ُّلهَِا الكفِايةََ * وَ صَر في امُوري ك
ذورَ القَضاءِ.  البَـلاءِ * وَ مَنعَتَ مِّين مَح

فتَ عَن ! َ ٍ قدَ صَر كَمــ منِ بلَاءٍ جاهِد هي فَـ  (3) اِلّْـ

عَيني!  ا  بِه اقَررَتَ  سابغِةٍَ  نعِمَةٍ  منِ  م  وََـك

 

ي  ‍يمَةٍ لكََ عِندي!انََت الَّذ وَكمَــ مِن صَنيعَةٍ كرَ
وَ اقَلََت عِندَ   * ضطِرارِ دَعَوتي  اجََبتَ عِندَ اِال
َّ‍تي * وَ اخََذتَ لي مِنَ الاعَداءِ بظُِلامَتي .  العِثارِ زَل
 * سَالَتكَُ  حيَن  يًال  بَخ وَجَدتكَُ  ما  هي  اِلّْـ  (4) 

ُِدلعائي  ِضًا حيَن ارََدتكَُ * بلَ وَجَدتكَُ  وَ لا مُنقَب
اسـمِعاً * وَ ل‍ِمَطالبِي معُطِاًـي * وَ وَجَدتُ نعُماكَ 

دعا در تضّرع و زارى به درگاه حق 

و كفايت و بى‌نيازى در تمام كارهايم را روزى من كردى، و رنج و زحمت بلا 

را از من‌ گرداندى، و قضاى دهشت‌زا را از من منع كردى. 

بسيار  چه  و  گرداندى،  من  از  كه  جانكاه  بلاى  بسيار  چه  من!  خداى   )3(

به آن روشن ساختى، و چه بسيار خوبى‌هاى  را  فراوانى كه ديده‌ام  .نعمت‌ 

.ارجمندى كه‌ از ناحيه تو نزد من است!! تويى كه به وقت ناچارى و درماندگى، 

دعايم را اجابت كردى و به وقت‌ افتادن در مهلكه گناه، از لغزشم گذشتى، 

بازستاندى. بودند،  ربوده  از من  و ستم‌  زور  به  كه دشمنان  مرا  و حقوق 

)4( خداى من! هنگامى كه در پيشگاهت به گدايى برخاستم، تو را بخيل 

تو  بلكه  نديدم؛  گرفته‌ات  و  منقبض  كردم،  تو  آهنگ  كه  زمانى  و  نيافتم، 

را  نعمت‌هايت  و  يافتم،  خواسته‌هايم  كننده  عطا  و  دعايم،  شنونده  را 
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ِ زمَانٍ مِن 
ُّل ِ شَأنٍ مِن شَأني* وَ ك

ُّل َّ سابغِةًَ * في ك َيَل ع
يَّ  َ َدل صَنيعكَُ  وَ   * مودٌ  مَح عِندي  فاَنََت   * زمَاني 

مَبرورٌ  .
دًا  حَم  * عَقلي  وَ  لسِاني  وَ  نفَسي  مَدُكَ  تَح  (5)

دًا يكَونُ مَبلغََ  كرِ * حَم لغُُ الوَفاءَ  * وَ حَقيقَةَ الشُّ يَب
ني مِن سَخطَِكَ ؛ (6) يا كهَفي  رضِاكَ عَّين ؛ فنَجَِّ
* عَثرتَي  مليقيُ  يا  وَ    * ُِب  ال‍مَذاه تعُييِين‍  حيَن 

 

رَتي لكَُ‍نتُ مِنَ ال‍مَفضوحيَن ؛  َ‍ولا سَُتركَ َوع فلَ
يَ لكَنُتُ  َّصِر * فَول لا نُصركَ اِيّا لن وَ يا مُؤَّيدِي ِاب
مِنَ ال‍مَغلو بيَن ؛ وَ يا منَ وَضَعَت لهَُ ال‍مُلوكُ ن‍يرَ 

دعا در تضّرع و زارى به درگاه حق

كامل  و  خود سرشار  بر  زمان‌هايم،  از  زمانى  هر  و  حالاتم  از  حالى  هر  در 

سپاس  مورد  من  نزد  خوبيت  و  ستوده‌اى،  من  نزد  تو  كردم.  .مشاهده 

و شكر است. 

)5( جان و زبان و عقل من تو را مى‌ستايند؛ ستايشى كه بر عرصه كمال و 

باشد.  از من  تو  نهايت خشنودى  قلهّ‌  حقيقت شكر برسد؛ ستايشى كه در 

)6( اى پناه من در زمانى كه راه‌هاى  پس مرا از خشمت نجات ده.	

گذشت  اى  مى‌اندازد.  زحمت  به‌  و  مى‌كند  خسته  مرا  بى‌ربط  و  گوناگون 

بودم،  شدگان  رسوا   از  نبود،  تو  پوشى  عيب  اگر  لغزش‌هايم،  از  كننده 

شكست  از  نبود  تو  يارى  اگر  يارى،  و  نصرت  به  من  دهنده  توانايى  اى 

پيشگاهش  در  را  خوارى  و  ذلتّ  يوغ  پادشاهان  كه  اى  بودم.  خوردگان 
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ّْ اعَناقهِا* فهَُم مِن سَطَواتهِِِ خائفِونَ *  َّةِ عَلي ال‍مَذَل

 

َّقويّْ * وَ يا منَ لهَُ الاسَماءُ الحسُنيّْ *  يا اهَلَ الت وَ  

 

اسَالَكَُ انَ تعَفُوَ عَّين * وَ تغَفِـرَ لي * فلَسَتُ بَـر يئاً 
رَّ لي  َ * وَ لا مَفَـ ةٍ فاَنَتصَِر وَّ فاَعَتذَِرَ * وَ لا بذِي قُـ
اِليَكَ  لُ  صََّ اتََن وَ   * اتی  عَثَر اسَتقَيلكَُ  وَ   * فاَفَرَِّ 
بي  احَاطَت  وَ   * ني  بقََت اوَ  قدَ  َّ‍تي  ال  َ ذنُوبِی مِن 

فاَهَلكََـتني .
 * َّ َىَل (7) مِنها فرََرتُ اِليَكَ ـ رَبِّ ـ تائبِاًـ فتَبُ ع

ذاً فاَعَِذني * مسُتجَيرً ا فلَا تخَـذُلني * سائًال  متُعََوِّ
داعِياً   * تسُلِمني  فلَا  معُتصَِمًا   * تحَـرمِني  فلَا 

 

دعا در تضّرع و زارى به درگاه حق 

اهل اى  ترسانند!  عقاب‌هايشان  و  عذاب‌ها  از  و  نهاده‌اند،  گردن  .به‌ 

من  از  كه  مى‌خواهم  تو  از  اوست!  براى  نيكو  نام‌هاى  كه‌  اى  تقوا! 

نيرومند  باشم.  معذور  تا  نيستم  گناه  بى  بيامرزى.  مرا  و  بگذرى 

بگريزم.   تا  ندارم،  گريزگاهى  آورم.  دست  به  پيروزى  تا  .نيستم، 

و  ذلتّ  به  مرا  كه  گناهانى  از  مى‌خواهم؛  تو  از  را  لغزش‌هايم  از  گذشت 

آورده، در  هلاكت‌  عرصه  به  و  گرفته  را  سراپايم  و  نشانده  .خوارى 

 بيزارى مى‌جويم. 	

انابه به جانب تو گريختم؛  )7(پروردگارم! از تمام گناهانم در حال توبه و 

پس‌ توبه‌ام را بپذير. پناهنده‌ام! پناهم ده. امان مى‌خواهم، واگذارم نكن. 

گدايم، محرومم مفرما. دست به دامانم، رهايم مكن. خواهنده‌ام، نوميدم 
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اً . رُدَّني خائِب فلَا َـت
ـ مِسكيناً  مسُتكَيناً* مشُفِقًا  ـ يا رَبِّ  ـ تكَُ ـ (8) دََوع

ًاِل * فقَ‍يراً  مُضطَرًّا اِليَكَ . خائفًِا  وَج
هي ـ ضَعفَ نفَسي * عَنِ  (9) اشَكو اِليَكَ ـ يا اِلّْـ

ةَِ  ال‍مُجانَب وَ  كَ*  وَعَدتهَ}اوَليِاءَ فيما  ال‍مُسارَعَةِ 
 * هُمومي  ثر‍َـكةََ  وَ   * اعَداءكََ  رتهَ}  حَذَّ عَ‍مّا 

 

وَ وَسوَسَةَ نفَسي.
لِكني  تي * وَ لمَ تُه هي لمَ تفَضَحني بَرس يَر  (10) اِلّْـ
بطَيئاً  اِن كنُتُ  وَ  ‍ُيبني*  فتَجُ ادَعوكَ  يَرتي؛  بجَِر 
مِن  شِئتُ  ما  كُـلَّ  اسَالَكَُ  وَ   * تدَعوني  حيَن 

دعا در تضّرع و زارى به درگاه حق

برمگردان.

)8( اى پروردگارم! در حالى كه مسكين، درمانده، هراسناك، بيمناك، ترسناك، 

تهيدست، و مضطرّ به درگاه توام، تو را مى‌خوانم. 	

آنچه  به  نسبت  نمى‌توانم  وجودم،  ناتوانى  از  من!  خداى  اى   )9(

از  را  دشمنانت  آنچه  از  و  ورزم،  شتاب  دادى  وعده‌  دوستانت  به 

نفسم،  وسوسه  و  زيادم  اندوه  از  و  كنم،  دورى  داشتى،  برحذر  .آن 

به تو شكايت مى‌كنم.

)10( خداى من! به خاطر زشتى باطنم رسوايم مكن، و به گناهم هلاكم مساز. 

تو را مى‌خوانم و تو مرا اجابت مى‌كنى؛ گر چه هنگامى كه تو مرا مى‌خوانى، 

در اجابتت كندى مى‌كنم.هر حاجتى كه دارم، از تو مى‌طلبم و هر كجا و در 
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حَوائجِي * وَ حَيثُ ما كُـنتُ وَضَعتُ عِندَكَ 
واكَ * وَ لا ارَجو غَيـرَكَ .  ِّري * فلَا ادَعو سِـ س
َّيكَ * تسَمَعُ منَ شَكا اِليَكَ * وَ تلَقيّْ  َّيكَ لبَ (11) لبَ

 * بكَِ  اعتصََمَ  منَِ  ِّصُ  َل تُخ وَ   * عَليَكَ   َ كََّل تَو منَ 

 

َّن لاذَ بكَِ. جُ عَم رِّ
وَ تفَُـ

رَةِ وَ الاوليّْ  هي فلَا تحَرمِني خَيرَ الآخِـ  (12) اِلّْـ
ِ شُكري * وَ اغفِر لي ما تعَلمَُ مِن ذنُوبي ؛ اِن  لقِلَِّة
الآثِـمُ*  عُ  ل‍مُضَيِّ اَْ ال‍مُفَرِّطُ*  الظّالمُِ  فاََان  ب  تعُذَِّ
نفَسي*  حَظَّ  ل‍مُغفِلُ  اَْ  * عُ  ال‍مُضَِـّج رُ  ِـّ اَْل‍مُقَص

 

يَن . وَ اِن تغَفِر فاَنََت ارَحَمُ الرّاحِم

دعا در تضّرع و زارى به درگاه حق 

هر موقعيتّى كه باشم، رازم‌ را به تو مى‌سپارم. غير تو كسى را نمى‌خوانم، و به 

احدى جز تو اميد ندارم. 

مى‌شنوى،  كند  شكايت  درگاهت  به  كه  را  كسى  شكايت  لبّيك؛  لبيّك؛   )11(.

و به آن كه‌ به حضرتت اعتماد كند رو مى‌كنى، و هر كه به دامان رحمتت در آويزد، از 

.ناراحتى و رنج خلاصش مى‌كنى، و هر كه به تو پناه آورد، غم و اندوهش را بر طرف مى‌كنى.

و  آخرت  خير  از  شكرم  كمى  خاطر  به  من!  خداى   )12(

بيامرز.    دارى  خبر  من  از  كه  گناهانى‌  و  مكن  محرومم  .دنيا 

، ضايع‌ كننده،         گناهكار، .اگر مرا عذاب كنى، من همان ستمكار، مقّرص

. كوتاهى كننده، سست رأى، و ساده لوح و كودن نسبت به نصيب‌ و بهره خويشم

و اگر مرا بيامرزى، تو مهربان‌ترین مهربانانى!
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   52   
َيَل الِله تعَاليّْ وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف الِالحاحِ ع

‏َيءٌ ِيف الارَضِ  فيَخّْ عَليَهِ ش ي لا ي (1) يا اُلله الَّذ

ـ  هي  ـ ـ يا اِلّْـ فيَخّْ عَليَكَ ـ ماءِ * وَ كيَفَ ي وَ لا ِيف السَّ

 

انََت  ما  صي  تُح لا  وَكيَفَ  ه}؟  خَلقَتَـ انََت  ما 
ُِرّه} ؟ اوَ  صَنعَتهَ} ؟ اوَ كيَفَ يغَيبُ عَنكَ ما انََت تدَُب
رُبَ مِنكَ * منَ لا حَيـاةَ لهَ}  كيَفَ يسَتطَيعُ انَ يَه
 َ جو مِنكَ * منَ لا مَذهَب زِقكَِ ؟ اوَ كيَفَ يَن اِّال بِر
اخَشيّْ  ؛  سُبحانكََ   (2) ؟  ملُكِكَ  غَيرِ  في  لهَ} 

 

َــَك  خَلقِكَ لكََ اعَلمَُهُم بكَِ * وَ اخَضَعهُُم ل

دعا در اصرار در طلب

 

دعای امام سجاد علیه السلام در پافشاری در خواهش از خداى تعالى

نيست!  پوشيده  او  بر  آسمان  و  زمين  در  چيزى  كه  خدايى  اى   )1(.

كه  چيزى  باشد،      پوشيده تو  بر  چگونه  من!  خداى  .اى 

بيرون  دانشت  دايره  از  ساخته‌اى،  را  آنچه  چگونه  آفريده‌اى؟  خود 

مى‌كنى؟  تدبيرش‌  تو  كه  را  آنچه  بماند،  پنهان  تو  از  چگونه  يا  .باشد؟ 

روزيت  به  جز  كه  كسى  بگريزد،  مى‌تواند  چگونه  .يا 

مملكت  غير  در  كه  كسى  مى‌كند،  پيدا  نجات  چگونه  يا  نيست؟  .زنده 

ترسنده‌ترينشان  پاكى،  و  منزهّ   )2( ندارد؟  وجود  برايش  راهى  .تو 

ترینشان،  افتاده  و  آنهاست  داناترین  تو،  درگاه  .در 
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انََت  منَ  عَليَكَ  ُُهم  اهَوَن وَ   * بطِاعَتكَِ  ُُهم  اعَملَ
زُقهُ}* وَ هُوَ يعَبدُُ غَيرَ كَ . تَر

اشََركَ  منَ  سُلطانكََ  قُصُ  يَن لا  ؛  سُبحانكََ   (3)

بَ رسُُلكََ * وَ ليَسَ يسَتطَيعُ منَ كرَِهَ  بكَِ * وَ كذََّ

 

منَ  مِنكَ  عُِ  يَ‍متَن وَلا  امََركَ*  يَـرُدَّ  انَ  قضَاءكََ 
بَ بقُِدرَتكَِ * وَ لا يفَوتكَُ منَ عَبدََ غَيرَ كَ  كذََّ

نيا منَ كرَِهَ لقِاءكََ . رُ  ِيف الدُّ ُيعَمَّ * وَ لا 
اقَهَرَ  وَ  شَأنكَ!  اعَظَمَ  ما  ؛  سُبحانكََــ  (4)

َّتكََ !وَ انَفَذَ امَـرَكَ ! (5)  سُلطانكََ! وَ اشََدَّ ُوق
ّْ جَ‍ميعِ خَلقِكَ ال‍مَوتَ*   سُبحانكََ؛ قضََيتَ عَلي

دعا در اصرار در طلب

پیشگاهت،  در  آنها  ترین  پست​ و  توست،  طاعت  به  آنها  ترین  .عامل 

کسی که روزیش را می​دهی، و او غير تو را مى‌پرستد. 	

)3( منزهّ و پاكى، كسى كه برايت شريكى انگاشته و پيامبرانت را تكذيب كرده، از 

سلطنتت نمى‌كاهد، و كسى كه قضايت را ناپسند دارد، قدرت ردّ كردن‌ فرمانت 

را ندارد، و كسى كه تواناييت را تكذيب كند، نمى‌تواند خود را از قهر و غلبه تو 

باز دارد، و كسى كه غير تو را بپرستد، از احاطه و تصرفّ و عذاب تو در نرود، 

.و هر كه لقاى تو را ناپسند دارد، در زندگى دنيا ابدى و جاودانه نخواهد ماند.

است  قاهر  و  غالب  و  مرتبه‌ات،  است  بزرگ  چه  پاكى،  و  منزهّ   )4(.

 )5( فرمانت.  است  نافذ  و  نيرويت،  است  شديد  و  .پادشاهيت، 

.منزهّ و پاكى، فرمان مرگ را بر همه آفريده‌هايت   ثابت و پابرجا كرده‌اى، چه‌ 
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ٌّ ذائقُِ ال‍مَوتِ *  بكَِ * وَ كُل دَكَ وَ منَ كفََرَ  منَ وَحَّ
هَ اِّال  ارَكتَ وَ تعَاليَتَ؛ لا اِلّْـ ٌ اِليَكَ * فتََب ٌّ صائِر وَ كُل
انََت وَحدَكَ * لا شَر يكَــ لكََ ؛ (6) آمَنتُ بكَِ* 
قتُ رسُُلكََ * وَ قبَُِلت كتِابكََ * وَ كفََرتُ  َّ وَ صَد

ن عَبدََ سِواكَ. ئُِت مِمَّ دٍ غَيركَِ * وَ بَر ُّلِ مَعبو
بكِ

َّـ   اِّين اصُبِ‍حُ وَ امُسي مسُتقًَِّال لعِمََلي *  ُـ  (7) اَْللّْهم
طَايايَ . فِاً بذَِنبي* مقُِرًّا بِخ معُتَر

لَي اهَلكَنَي*  ّْ نفَسي ذلَيلٌ * عَم سِرافي عَلي (8)اَان ِاب

 (9) ؛  رَمَتني   حَـ هَواتي  َـش وَ   * ارَداني  هَوايَ  وَ 
لاهِ‍يةٌَ  نفَسُه}  منَ  سُؤالَ  ـ  مَولايَ  يا  ـ  فاَاسـلَكَُ 

 

دعا در اصرار در طلب

.آن كه تو را به وحدانيت مؤمن شده، يا آن كه به حضرتت كافر گشته، همگى طعم‌ 

باز مى‌گردند. مبارك و برترى، خدايى جز  مرگ را مى‌چشند، و به سويت 

ايمان  تو  به   )6( تو نيست، تنها و بى‌شريكى، 		

هر  به  و  پذيرفتم،  را  قرآنت  و  كردم،  تصديق  را  رسولانت  و  آوردم، 

.معبودى    جز تو كافر شدم، و از هر كه غير تو را بپرستد، بيزارى جستم.

)7( خدايا! روز را به شب، و شب را به روز مى‌رسانم، در حالى كه عملم را 

اندك مى‌شمارم، به گناهم معترفم، به خطايم اقرار دارم.

)8( من به سبب اسراف بر نفسم از طريق گناه خوارم، عمل زشتم هلاكم 

كرده، هوسم مرا پست كرده، شهواتم مرا از رحمتت محروم نموده، )9( از 

تو درخواست مى‌كنم  اى مولايم! درخواست كسى كه نفَسش محض آرزوى درازش 
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وقهِِِ *  ِِ * وَ بدََنُـه} غافلٌِ لسُِكونِ عُر لطِولِ امََلِه
َ ةِ النعَِّمِ عَليَهِ * وَ فكِـرُه}  وَ قلَبهُ} مَفتونٌ بكَِثر‍
 َ ٌ اِليَهِ ؛ (10) سُؤالَ منَ قدَ غَلَب ا هُوَ صائِر قلَيلٌ ِمل
كنَتَ  استَم وَ   * الَهويّْ  هُ  فتََـن وَ   * الامََلُ  عَليَهِ 
 َ َُّه  الاجََلُ ؛ سُؤالَ منَِ استكَثَر نيا * وَ اظََل مِنهُ الدُّ
طَيئتَهِِِ ؛ سُؤالَ منَ لا رَبَّ  فََ بِخ ذنُوبهَ} * وَاعتَر
َّ لهَ} دونكََ * وَ لا مُنقِذَ لهَ}  لهَ} غَيرُ كَ * وَ لا وَ ِيل

مِنكَ * وَ لا مَلجَاَ لهَ} مِنكَ اِّال اِليَكَ .
يعِ  ّْ جَم كَ الواجِبِ عَلي َقِّ هي اسَالَكَُ بِح  (11) اِلّْـ
تَ رَسولكََ  ي اَرم سِمكَ العظَيِم *  اَْلَّذ خَلقِكَ * وَ ِاب

دعا در اصرار در طلب

به پوچى و سرگرمى و بيهوده كارى دچار شده، و بدنش به خاطر نگران نبودن 

.از عذاب و عقاب، و دورى از عبادت و تن‌پرورى، غافل مانده. از اين جهت رگ 

.و پى‌اش در آرامش به سر مى‌برد، و اضطراب و لرزشى ندارد، و دلش به سبب فراوانى‌ نعمت 

.به فتنه لذّت مفتون شده، و انديشه‌اش نسبت به فرجام كارش اندك است.)10( از 

.تو درخواست مى‌كنم؛ درخواست كسى كه آرزو بر او چيره شده و هوى و هوس او را به 

.فتنه انداخته، و دنيا بر او مسلطّ گشته، و مرگ بر سرش سايه‌ انداخته. از تو درخواست مى‌كنم؛ 

.درخواست كسى كه گناهانش را بسيار و فراوان شمرده، و به خطايش اعتراف كرده؛ 

.درخواست كسى كه پروردگارى جز تو و سرپرستى غير تو، و نجات دهنده‌اى از تو و 

پناهگاهى از تو جز به سوى تو ندارد.)11( خداى من! به حق لازم و واجبى 

.كه در همه آفريده‌هايت دارى، و به نام‌ بزرگت كه به پيامبرت دستور دادى، 
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ي  لَالِ وَجهِكَ الكرَ‍يمِ * اَْلَّذ انَ يسَُبِّحَكَ بهِِِ * وَ بِج
َُّري * وَ لا يحَـولُ وَلا يفَنيّْ * انَ  غ ليَبّْ وَ لا يتََـ لا ي
َ‍ني عَن  دٍ * وَ انَ تغُِين َمَّ دٍ وَ آلِ مُح َمَّ ّْ مُح َ عَلي تصَُلِيّ
نيا  َ نفَسي عَنِ الدُّ ‏َيءٍ بعِبِادَتكَِ * وَ انَ تسَُلِيّ ِ ش

ُّل ك

 

لكَـث‍يرِ  مِن كرَامَتكَِ  َ‍ني ِاب ِ‍مَخافتَكَِ * وَ انَ تثُِين ب
 * * وَ مِنكَ اخَافُ  رُّ  حَمتَكَِ * (12) فاَلِيَكَ افَِـ بِر

 

َــَك ادَعو *  كَ ارَجو * وَ ل وَبكَِ اسَتغَيثُ * وَ اِيّـا

 

 * اسَتعَيُن  كَ  اِيّـا وَ   * اثَقُِ  بكَِ  وَ   * ُاَـج   الَ اِليَكَ  وَ 

 

ّْ جودِكَ  لُ * وَ عَلي كَـَّ وَ بكَِ اومِنُ * وَ عَليَكَ اتََو
لُ . َّكِـ رَمِكَ اتَ وَ َـك

دعا در اصرار در طلب

نمى‌شود،  كهنه  كه  كريمت  ذات‌  بزرگى  به  و  كند،  تسبيح  آن  به  را  تو 

نمى‌شود،  فانى‌  و  نمى‌يابد،  حال  تغيير  و  نمى‌گردد،  دگرگون  .و 

با  مرا  و  فرستى،  درود  محمّد  آل  و  محمّد  بر  كه  مى‌خواهم  تو  از 

با  را  ارتباطم  تو،  از  ترس  خاطر  به  و  كنى،  بى‌نياز  چيز  هر  از  .بندگيت‌ 

من  به  را  فراوانت  رحمت  و  كرامت  و  فرمايى،  قطع  .دنيا 

مى‌ترسم  تو  از  و  مى‌گريزم  تو  سوى  به   )12( .برگردانى. 

مى‌خوانم  را  تو  و  اميدوارم  را  تو  و  مى‌كنم،  فريادرسى  تو  به  .و 

مى‌خواهم،  يارى  تو  از  و  مى‌كنم،  اعتماد  تو  به  و  مى‌آورم،  پناه  تو  به  .و 

جود  بر  و  مى‌كنم،  توكّل  تو  بر  و  مى‌آورم،  ايمان  تو  به  .و 

و كرمت‌ تكيه مى‌زنم.
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   53   
َّ وَ جَلَّ ِ عَز ُّلِ لِله َّذَل وَ كانَ منِ دعُائهِِِ  ِيف الت

 (1) رَبِّ افَحَمَتني ذنُو بى* وَ انقَطَعَت مَقالتَي * 

ـُن  َ َ * اَْل‍مُرتَـه لَِِيتَّـي ةَ لي * فاََـان الاسَيرُ بِب َّـجُ فلَا ح

 

عَن  ُِرّي  ل‍مُتحََ اَْ  *  َ ِيت‍ ‍َ خطَيئ في  دِّدُ   َ اَْل‍مُتَر  *  َ بعَِمَلِي

 

نفَسي  اوَقفَتُــ  قدَ   * بي  ل‍مُنقَطَعُ  اَْ  * قصَدِيَ 
اءِ*  ‍ِبينَــ * مَوقفَِ الاشَقِي ءِ ال‍مُذن مَوقفَِ الاذَِّال

عَدِكَ .  َّر يَن عَليَكَ * اَْل‍مُستخَِفّيَن ِوب ل‍مُتجَ اَْ
أَتُ عَليَكَ ؟!  {اجتَر  (2) سُبحانكََ ؛ اىََّ جُراةَِ

فَسي ؟! (3) مَولایَ *  رَّرتُ بِن وَ ايََّ تغَريـرٍ غَـ

 

دعا در فروتنى

دعای امام سجاد علیه السلام در اظهار فروتنی به درگاه حضرت حق

)1( پروردگارا! گناهم مرا از گفتار باز داشته، و رشته سخنم به خاطر شدّت‌ 

شرمندگى از هم گسيخته، بهانه و عذرى و دليل و برهانى برايم نيست. به بلا 

و مصيبتم كه گناهان من است اسيرم، در گرو كردارم رفته‌ام، سرگردان خطاهاى‌ 

.خود هستم، در اراده و آهنگم نسبت به امور سرگردانم، با تمام وجود درمانده‌ام،  

خود را در جايگاه خواران گنهكار واداشته‌ام؛ جايگاه تيره بختانى كه بر تو 

جرى‌ شده‌اند، و وعده‌ات را سبك شمرده‌اند.

دستورهايت  از  گردانى  روى  به  نسبت  جرأت  چه  با  پاكى.  و  منزهّ   )2(

انداختم؟!)3(  نابودى  به  را  خود  هلاكت،  عامل  كدام  با  و  شدم؟!  دلير 



351

ُّلِ َّذَل باب 53 ــ دعُاؤُه}ِيف الت

 * قدََمي  َّةَ  زَل *وَ  وَجهي  رِّ  لحُِـ كبَوَتي  م  رحَـ اِْ

 

حِسانكَِــ  بِـا وَ   * جَهلي   ّْ عَلي ِلمِكَ  بِح عُد  وَ 

 

فُِ  اَْل‍مُعتَر  *  َ بذَِنبِي ال‍مُقِرُّ  اَـَـان  ف  * اِساءتَي   ّْ عَلي
هِِ يدَي وَ ناصِيتَي * اسَت‍كـيُن  ِ َ‍تي * وَ هّْذ طَيئ بِخ
مي *  رحَم شَيبتَي * وَ نفَادَ ايَّا َ * اِْ لقَوَ دِ مِن نفَِيس ِاب
 َ قلَِّة وَ  مَسكنَتَي*  وَ  ضَعفي  وَ  اجََلي*  ابَ  اقتِر وَ 

َ‍تي . حيل
نيا  نَِـ الدُّ ني اِذاَ انقَطَعَ م (4) مَولايَ *  وَ ارحَم

ي * وَ امَّ‍حيّْ مِنَ ال‍مَخلوقيَن ذِكري * وَ كنُتُ ِيف  اثََر
. َ ِيسُ ال‍مَنسِيّ‍يَن كَمَن قدَ ن

دعا در فروتنى

آر،  رحمت  را  گامم  لغزش  و  افتادنم،  در  رو  به  و  .سقوط 

احسانت  با  بدكرداريم  به  و  بردباريت  با  نادانيم  به  .و 

خطايم  به‌  و  دارم  اقرار  گناهم  به  من  بازگرد.  من  .به 

قصاص  براى  كه  است  من  سر  و  دست  اين  مى‌كنم.  .اعتراف 

.از نفسم آن را به زارى تسليم مى‌كنم. به پيرى و به پايان رسيدن روزگارم، 

كمى  و  بيچارگى‌ام،  و  ناتوانى  و  مرگم  شدن‌  نزديك  .و 

تدبيرم رحم كن.

)4( مولاى من! هنگامى كه اثر و نشانم از دنيا قطع شد و زير خاك رفتم، و يادم‌ 

از خاطر آفريده‌ها محو شد، و هم چون كسى كه فراموش شده، در زمره فراموش‌ 

شدگان قرار گرفتم، به من رحمت آر.



352

ُّلِ َّذَل باب 53 ــ دعُاؤُه}ِيف الت

صورَتي  تغَُّـيرِ  عِندَ  وَارحَ‍مني   * مَولايَ   (5) 

رَّقتَ اعَضائي *  َ جِسمي * وَ تفََـ وَ حالي* اِذا بلَِي

 

بي@  يُـرادُ  عَ‍مّا  غفَلَتي  يا  ؛  اوَصالي  تقََطَّعَت  وَ 
 * نشَـري  وَ  حَشـري  في  ارحَ‍مني  وَ  مَولايَ   (6) 

 * مَوقفِي  اوَليِائكَِ  مَعَ  اليوَمِ  ّْلكَِ  ذ في  اجعَل  وَ 

 

وَ في احَِباّئكَِ مَصدَري * وَ في جِواركَِ مَسكنَي ؛ 

 

يَن . يا رَبَّ العاَمل

دعا در فروتنى

.)5( مولاى من! هنگامى كه چهره و حالم دگرگون شود و بدنم بپوسد و اعضايم   از هم 

.بپاشند و پراكنده شوند، و پيوندهايم بگسلد، بر من ترحّم فرما.اى واى بر بى‌خبرى من 

.نسبت به آنچه كه در برزخ و قيامت و كنار ميزان و صراط از من خواسته مى‌شود!

كن،  رحم  شدنم  زنده  و  برانگيختن  در  مرا  من!  مولاى   )6(.

و  برآمدن  محل  و  اوليايت،  با  را  جايگاهم‌  روز  آن  در  .و 

ده  قرار  جوارت  در  را  مسكنم  و  عاشقانت،  ميان  در  را  .حركتم 

اى پروردگار جهانيان!.
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   54   
وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف استكِشافِ الهمُومِ

نيا  (1) يا فارِجَ الَهمِّ وَ كاشِفَ الغمَِّ * يا رَحمانَ الدُّ

دٍ وَ آلِ  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي وَ الآخِرَةِ وَ رَحي‍مَهُما * صَـ
؛  دٍ * وَ افرُج هَّيم * وَ اكـشِف غّيم‍ َمَّ مُح
مَدُ * يا منَ لمَــ يلَِد  دُ يا احََدُ يا صَـ  (2) يا واحِـ

عصِمني  دٌ * اِْ * وَلمَ يكَنُ لهَ} كفُُوًا احََـ وَ لمَ َدليو

 

لَِيَّتي.  رني* وَ اذهَب بِب وَ طَهِّ
ذَتيَِن*  وَ قلُ هُوَ اُلله  ِّيِ  * وَ ال‍مُعَوَّ  )وَ اقرَأ آيةََ الكُـرس

نَِـ  َّـ   اِّين اسَالَكَُ سُؤالَ م ُـ احََدٌ*  وَ قلُِ :( (3) اَْللّْهم

 

دعا در رفع اندوه‌ها

 

دعای امام سجاد علیه السلام در زدودن اندوه‌ها

دنيا  رحمان  اى  غم!  كننده  برطرف  و  اندوه  زداينده  اى   )1(.

آل  و  محمّد  بر  جهان!  دو  هر  مهربان  و  آخرت  .و 

كن.  برطرف‌  را  غمم  و  بزداى،  مرا  اندوه  و  فرست  درود  .محمّد 

.)2( اى يگانه! اى يكتا! اى بى‌نياز! اى كسى كه نزاده و زاده نشده و احدى 

بلايم  و  مصيبت  و  فرما،  پاكم  و  كن  حفظم  نيست!  همتا  او  .براى‌ 

را از ميان ببر - »در اين‌ قسمت از دعا آية الكرسى و سوره فلق و ناس و 

قل هو اللهّ احد را بخوان و بگو:« - )3( خدايا! از تو درخواست مى‌كنم؛ 

درخواست كسى كه نيازش شديد، و نيرويش ضعيف و گناهانش زياد شده، 
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تَ ذنُوبهُ} *  َّتهُ} * وَ كثَُر ت فاقتَهُ} * وَ ضَعفَُت ُوق اشتدََّ

 

دُ لفِاقتَهِِِ مُغيثاً * وَلا لضَِعفِهِِ  ِ سُؤالَ مَنــ لا يَج
رًا غَيركََ ؛ يا ذاَ الجَلالِ  نبهِِِ غافِـ َ يًا * وَ لا لِذ مقَُوِّ

 

لَ  ِ بُّ بهِِِ منَ عَم ِ ًال تُح وَ الِاكرامِ ؛  (4)اسَالَكَُ عَم
فَعُ بهِِِ منَِ استيَقَنَ بهِِِ حَقَّ اليقَيَن  بهِِِ * وَ يقَيناً تَن

في نفَاذِ امَـركَِ . 
دٍ * وَ اقبِض  َمَّ دٍ وَآلِ مُح َمَّ ّْ مُح َّـ صَلِّ عَلي ُـ (5) اَْللّْهم

نيا حاجَتي *  دقِ نفَسي * وَ اقطَع مِنَ الدُّ َيَل الصِّ ع
 * لقِائكَِ  اِليّْ  شَوقاً  رَغبتَي  عِندَكَ  فيما  اجعَل  وَ 

 

ِ عَليَكَ ؛ (6) اسَالَكَُ  َّوَكُّل قَ الت وَ هَب لى صِد

دعا در رفع اندوه‌ها 

نيرو  ناتوانيش  براى  و  رسى،  فرياد  نيازمنديش‌  براى  كه  كسى  درخواست 

و  تو نمى‌يابد.اى صاحب جلال  آمرزنده‌اى، غير  گناهش  براى  و  دهنده‌اى، 

اكرام! )4( عملى را از تو درخواست مى‌كنم كه هر كس آن را انجام دهد، 

.به خاطر آن دوستش دارى و يقينى را مى‌خواهم كه به سبب آن  كسى‌ را 

يقين،  آن  وسيله  به  اراده‌ات  و  فرمان  جريان  مسير  در  كه  مى‌دهى  .سود 

حق‌ اليقين را به دست آورد.

بر  مرا  جان  و  فرست  درود  محمّد  آل  و  محمّد  بر  خدايا!   )5(

دنيا  از  را  نيازم  و  كن،  قبض  اخلاق  و  عمل  و  نيّت  در  صدق  پايه 

لقايت  مشتاق  كه  حالى  در  توست،  نزد  آنچه  در  را  رغبتم  و  .بگسل 

.باشم، قرار ده و صدق توكّل بر وجود مباركت را به من‌ ببخش. )6( از تو 
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َّرِ  
بكَِ منِ ش د َلاخ * وَ اعَوذُ  مِن خَيرِ  كتِابٍ قَـ

 * لكََ  العابدِينَــ  خَوفَ  اسَالَكَُ  ؛  َلاخ قدَ  كتِابٍ 

 

‍ِـّكليَن  لكََ * وَ يقَيَن ال‍مُتوََ وَ عِبادَةَ الخاشِعيَن 
لَ ال‍مُؤمِنيَن عَليَكَ.  كَـُّ عَليَكَ * وَ تَو

ـل رَغبتَي في مَسالَتَي *  مِثـلَ  َّـ اجعَـ ُـ (7) اَْللّْهم

مــ * وَ رَهَبتي مِثــَل  ِ رَغبةَِ اوَليِائكَِ في مَسائِلِه
ضاتكَِ  َرم في  استعَمِلني  وَ   * ئكَِ  اوَلِيـا رَهَبةِ 
افةََ احََدٍ  ًال *  لا اُتر كُ مَعهَ} شَيئاً مِن دينكَِ مَخ عَم

مِن خَلقِكَ.
اَـعَظِم فيها رَغبتَي *  هِِ حاجَتي ف ِ َّـ  هّْذ ُـ   (8) اَْللّْهم

دعا در رفع اندوه‌ها

بدترين‌  از  و  مى‌كنم،  درخواست  شده  مقدر  كه  سرنوشتى  بهترين 

مقامت  از  را  بندگان  ترس  مى‌آورم.  پناه  تو  به  شده  مقدر  كه  .سرنوشتى 

وجودت،  بر  را  كنندگان  توكّل  يقين  و  برايت،  را  فروتنان  بندگى‌  .و 

و توكّل مؤمنان را بر حضرتت از تو درخواست دارم.	

عاشقانت  رغبت  مانند  خواسته‌هايم  در  را  رغبتم  خدايا!   )7(.

ده،  قرار  دوستانت  ترس  مانند  را  ترسم  و  خواسته‌هايشان،  .در 

كارگير،  به  عملى‌  و  كار  به  خشنوديت  عرصه  در  مرا  و 

كسى  از  ترس  خاطر  به  را  دينت  از  چيزى   آن  با  .كه 

از آفريده‌هايت رها نكنم. 

كن،  بزرگ  آن  در  را  ميلم  و  رغبت  من،  حاجت  است  اين  خدايا!   )8(.
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ّين فيها حُجَّتي *  * وَ لَـقِّ وَ اظَهِر فيـها عُذري 

 

وَ عافِ فيها جَسَدِيَ . 
َّـ  منَ اصَبحََ لهَ} ثقَِةٌ اوَ رَجاءٌ غَيرُكَ *  ُـ (9) اَْللّْهم

فقََد اصَبحَتُ وَ انََت ثقَِتي وَ رَجائي ِيف الامُورِ 
مِنــ  ني  َّجِ ن وَ   * عاقبِةًَ  يَرهِا  بِخ لي  فاَقضِ   * ُّلهِا  ك
؛  يَن  الرّاحِم ارَحَمَ  يا  حَمتَكَِ  بِر ؛  ِ

الفِتَن تِ  مُضِّال

 

الِله  رَسـولِ   * دٍ   َمَّ مُح يِّدِنا  سَـ  ّْ عَلي اُلله  صَلَّي  وَ 
ّْ آلهِِ الطّاهِريَن . ال‍مُصطَفيّْ * وَ عَلي

دعا در رفع اندوه‌ها 

گذار،  زبانم  بر  آن  در  را  حجّتم  و  فرما،  آشكار  آن  در  را  عذرم  .و 

و جسمم را در آن سلامت‌ بخش.

اميد  و  اعتماد  تو  غير  به  كه  حالى  در  مى‌كنند  صبح  كسانى  خدايا!   )9(

اميدم  و  اعتماد  امورم  تمام  در  كه  حالى  در  كردم  صبح  من  ولى‌  دارند؛ 

از  و  فرما،  حكم  است  بهتر  همه  از  سرانجامش  آنچه  به‌  من  براى  تويى. 

مهربانان!  مهربان‌ترين  اى  مهربانيت  به  ده،  نجاتم‌  كننده  گمراه  .فتنه‌هاى 

فرستاده  محمد،  ما  سرور  بر  خدا  درود  .و 

برگزيده خدا و اهل بيت پاكش.


